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محمد بن داود جفری بيك که در 200 بجای طفرل اختیار شده بود بالقب عفد الدوله 
ابوشجاع برهان امیرالممنین وارث مملدت عظبمی‌شد کد ازتوران تاشام و از اران تا 
مکران وسعت داشت . 

درءهد ساططنت ساعلان عضدالدوله الب ارسازان بن جفری بيك ( 31۵-460 ) و 
عهد پسرش سلطان جلال‌الدوله و معزالدین ابوالفتح مشاه ( 2۱۵ - 1۸0 ) وسعت 
مملکت سلجوقی از دو طرف مشرق و مغرب بیشتر شد چنانه الب ارسادن ختلان و 
چفانبان را درسال اول جلوس خود درطرف مشرق وشهر آ نی از بلاد شمالی الجزیره را 
درطرف مغرب کرفت ودرسال ٤٩۳‏ برحلب استیلا بافت وامپر اطور روم شرقی‌رأمفلوب. 
واسیر کرد ویکی ازامرای او برقسمتی ازفاسطین دست یافت ومل‌کشاه در طرف شمال 
شرقی دامن ساطهٌ خودرا تا آ نطرف‌کاشغر پیش برد وسراسر ماوراءالنهر را فتح کرد و 
خوانین این بلاد را با خان کاشغر معطیع خود ساخت و بلاد شام را غالباً بدست امرای 
ساجوقی گرفت چنانکه مقارن فوت اواز «جبحون تا انطا کیه» باکه از کاشفرتاحدود 
مصربنام آن سلطان خطبه میخواندند . 

بعف ازع رکف ملگشاه وازمانرفنن: خواحه‌ظام الماك همحنانکد بکاتگی این 
سلطان ووزیرباعث آ نهمه شر کت واعتلای دوات سلجوقی‌شده بودرقابت بسران‌مل‌کشاه 
بایکدیگر ازطرفی وعدم توافق پسران خواجه ازطرفی دیک دولت بزرگگ سلاجقه‌را 
رو بتجزبه و ضعف برد و سلجوقیان بسلسله‌های چند منقسم شدند . از قبیل سلاجقه 
کرمان فرزندان قاوردبن جفری بيك عم ملکشاه و سلاجةه روم فرزندان تاح الدوله 
تتش‌بن الب ارسلان برادرملکشاه و سلاجقه عراق بعنی بر کدارق و برادرش محمد و 
فرزندان محمد واين سسله‌هاتابر کبارق (4۹۸-4۸0) ومحمد (۵۱۱-4۹۸) وسنجر 
(0۵۲-0۱۱) حیات داشتند لااقلاسماً ازاین پسران ملکشاه که سلطان اعظم خوانده 
میشدیذفیالجمله اختر آمی‌دافتنل م معصوصا سلاجفه کرمان غر ای ولی ند ازم رک 
سنجر واژدست رفتن فسمت عمده ممااك سلحوفی براثرقدرت یافتن اتایکان وخوارزم- 
شاهیان , پادشاهان‌سلجوقی دبگرهیچگونهاسم واعتباری نداشتند وبتدریج بعنی‌قریب 
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مرحوم عباس اقبال آشتبا نی 





سر آغاز 

مرحوم عباس اقبال آشتیانی از مورخان دانشمند ابرانی اثری گرانبها دربارة 
تاریخ وزیران دستگاه فرمانروائی سلجوقیان ایران ازخود بیاد کار گذاشته است ودر 
آن از سر گذشت این وزیران که ابرانی بوده‌اند_باد مینماید ودر این زمینه از روی 
مدار کی که دردست داشت با عباراتی روان وشوا تحقبقات سودمند خود را پرداخت . 
ان اثر را چنانکه نسخهٌ اصل گواهست در باریس درخردادماه سال ۱۳۱۶ خورشیدی 
بایان میرساند و گویاچون میخواسته‌استآنرا کاملترسازوخود بچاپآن اقدام‌نکرد. 

پس از مرگ آن دانشمند بزر گوار دانشگاه تهران بنا پپیشتهاد و صلا حدید 
جناب آفای سید حسن تقی‌زاده که علاقه وشوقی بسیار به‌نگاهداری آثار بز رگان 
دانش وهنر دارند مجموعٌ بادداشتهای خطی آن مرحوم را خربداری کرد ودرمیان 
آن باوداشتها نسخه اثر مورد سخن بدست‌آمد 

سپس موضوع چاپ این اثر سودمند در شورای دانشکدهٌ ادییات با پیشنهاد 
آقای د کترذیح له صفا مطرح وتصویب شد که کتاب مز بوردرسلس له نتشارات دانشگاه 
بجاپ برسد وتحقیقات آن مرحوم در دسترس همکان فرار کیرد تادیگران را که در 
زمينةً تاریخ ایران‌کار میکنند سرمشقی ویامنبعی باشد . طبق اجازه ادارة انتشارات و 
روا بط دانشگاهی باشجانب شا مور داده شد که این خدمت فرهنگی‌را بانجام رسانم 
و در چاپ آن اقدام نمام. این جانب نیز ازدوست دانشمندم آقای بحی ذکاء که در 
زمینة تاریخ وادب‌کارمبکنند كمك خواستم تاباشر کت ایشان‌این کارا ببهترینو جهی 
که مقدور است بانجام برسانم . امشان نیز دریغ نکردند وگذشته از راهنماشها که 
درکار چاپ کردند نیمی از کتاب را بخط خود پا کنویس کردند " نیم دیگر را دوست 
گرامیم آقای محمد شیروانی نوشتند. چرا که نخواستیم نسخهٌ خط مرحوم اقبال به 
چاپخانه برود وآ لوده گردد. اما خود مرحوم اقبال دوضم‌یمةٌ این کتاب‌را از روی همین 


x 

نسخه به مطبعه داده ودرمحلهٌ باد گار بجاپ رسانده است. کار سوت ومقا بله فرمها 5 
نسخة اصل را خود اشجانب درعهده گرفتم و کاهی نیز آقای و کاء بانجام رسانید و ننده 
ازایشان بسیارسپاسگزارم. 

اشعار امیر معزی که دراین کتاب بسارآمده بادبوان چاپ مرحوم اقبال مقابلد 
گردید وتااندازه‌ای که مش د کوشدم که علط درچاپ کمتر دح دهد ونسخدای ترایز 
بااصل بدست خوانن د کان درسد وکو تصرف درآن نشود. 

دریایان ازمنابع این کتاب هم تااندازه بحث کردم و آ نهارا فهرست داده‌ام ۰ از 
فنی و علمی دریغ کی یحاری شان سس کی کے یر یرفک اران رف 
(دفتر > حلد) آزمرحوم اقنال نوشته‌اند درانجا آ دوخن شد. 

دریابان از اقای د کتر یال یما استاد دانعمتد داخدگاه ودئسس ادارةٌ کل 
انتشارات دانشگاه مسار ا اینجانب را بانجام لین خدەت علمی تشویق 
فرموده ودراحاء ۳ مرحوم اقتال و تخلید باد او سیب کشتها ند. 

محمد آقی دا نش پزوه 


یاس اڌال 
(۵۱۳۱6.-) ۱۳۳ش.) 

عباس اقبال » استاد دانشگاه تپران وعضو پیوسته فرهنگستان ابران که از 
دانش ندان‌بسیار کوش‌وسخنآور زمان‌ما بود پس از شصت‌سالز ند گائی‌پرثمر وسودبخش 
در ییست‌ویکم بهمن‌ماه ۱۳۳۶ در گذشت. 

اقبال درسال ۱۳۱۶ قمری درخاندانی پیشهور ازمردم آشتبان‌زاده شد. چندسال 
از دوران کودکی او بدرود کری گذشت . اما شور وشوق باسوادشدن که در نهاد اقبال 
جوش مىزد اورا شنت کشا چنن اندیشد که ساعتی ازکار کردن نکاهد و بمزدی 
کمتر تن دردهد تادرس بخواند . مدتي دراز نايد که اتر وى کرو وهی 
خودرا ازمکتب‌خانه به‌دارالفنون برساند. سرانجام دور متوسطه را پایان آورد. 

بدیشگونه جوانی که از خانواده‌ای‌تهی‌دست ودورافتاده و گمنام‌بود بی‌هیچ دست- 
مابه بتحصیل علم پرداخت ودر کوتاءترین‌زمان ممکن ازتحصیل فراغ حاصل کرد. 

بس از آ نکه دور دارالفنون را بایان برد چون ازجوانان همدوره خود داناتر و 
برشورتر ود بمعاونت کتا بخانهٌ معارف که در همان مدرسه دارالفنون فراهم شده دود 
بر گمارده شد. همجن ازاو خواستند که درمدرسه بتدریس زبان فارسی بپردازد. 

فرت ور کر اقا تفای کف در TE‏ مر وف ارس میک 
دردارالمعلمین عالی زبان فارسی ودرمدرسة سیاسی‌ومدرسةٌ نظام تاریخ وجغرافیا تدربس 
میکرد. گروهی سار ازمردان نامور امروزی ما شا کردان اقا میماشند. 

اقبال چون درمدرسه نظام درن کت درسال4 ۱۳۰ سمت منشی هیأت نظامی 
ابران پاریس رفت. دریارس؛ باز ازسر نو بدرس‌خواندن وداتش‌اندوختن پرداخت. از 
دانشگاه سو ین ورج لیسانس درادیات را دریافت کرد. 

هنگامی که اقبال ازمدرسة دارالفنون دیپلم گرفته بود بمناسبت آنکه معاونت 


کنایخانة معارف را داشت بامشاھىر دانشمندان روو اه خود که در تهران محفل ان 


و بمحث داشتدد آشنائی بافته بود . دور نی را ۳ با مك‌الشعراء هار ورشد تاسمي ی وسردار 
معظم تمورتاش وسعند نفسی همنشین نود ومحلة «وانشکده» را نشر ممدآدند. زما نی را 

بامیحمدعلی فروغی وا E E E,‏ محاذ 
فروغ ڌر بست را چاپ میکردند همکاری داشت. توت ولد کر ی افما! ل ازاین دومجاد 


برخاست بان نف که باادب فار آشنا بود و‌جلات E‏ اقتال 


سی 
را شناخت . 

اقبال هنگامی که پار رفت بامیرژامحمدخان قرویتی آشنا شد . از همان 
هنگام‌دوستی کرانقدرهمیشگی‌میان] ندوپدید] مد کهتام رگ بآ نان‌همراه‌بود. قز رینی 
اقبالرا ازرویآذاری که درغهر ان اتشار داده نود مینشناخت. ییگمان دوستی‌وهمنشینی 
مرحوم‌قزوینی درمابه گرفتن اقبال سار مور افتاد. 

اقبال " پس‌از باز کشت از ارویا باستادی دانشگاه اشخاب شد ودر فرهنگتا 
ابران د 99 پبوسته بود. 

درسال ۱۳۲۶ شوق خدمتگزاری بزبان وادببات فارسی اقبالرا بر ان داشت که 
مجله‌ای درزمينة تحقیق درمسائل مختلف مر بوط بتاریخ وادب ایران انتشار دهد. این 
مجله بنام «باد گار» نشر شد ومدت نچسال ادامه یافت ودرشماربهتر ین مجلاتی‌بود که 
تا کون وتان ای چان ها ابیت امد یی اي ای وف اه 
ابران»مبادرت کرد.غرطروی ازاین کار آن بود که کتابهای مهم‌ومفید فارسی‌رانشر کند. 

پس از آ نکه باد کار درسال ۱۳۲۸ تعطیل شد اقبال بسیار خسته وفرسوده بادلی 
حسرت‌زده و آشفته ازابران رمیده شد و برای اينکه پابان عمر را اسو د گی و آراهشی 
ا اوھ اد کی وک امران:فر کفووهای د اها را دو ت 
تاروزی که در گذشت درهمی‌مقام باقی‌ماند. درشهر رم(درایتالیا) زند گیرا بدرود کرد 
وازجهان کناره گرفت. 

مرگ اقباز برای ما گران بود. مردی ازدست ما رفت که سالپا خواهد گذشت 
وهمانندش بوجود نخواهد آمد. بگفته شاعر : 

از شمار دو چشم بك تن کم وز شمار خرد . هزاران بیش 
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. فبرست آ ار عباس اثبال 
قابوس وشمگیر زباری » اژاتشارات مجلهٌ ایرانشهر: برلین » ۲۷ص. 
شر ححالعبدال ین المقفع‌فارسی. از نتشارات مجلة ابر انشهر بر لین ۵ اص. 
ترحمه«بادداشتهای ژنرال تره‌زل فرستاده تایلئون بسمت‌هند»ازانتشارات 
ادار شورای نظام ز ۳ ۳۱۹۷(-۸ص. 
تصحیح «حدائق السحرِ فی‌دقایق الشعر » اثر وطواط ‏ از انتشارات كتا بخانة 
کاوه “ عچ ۱۰ سس 
# خه واوو لک روان و ان ل وی کا ر 
کاروان » ازانتشارات ادارة شورای نظام * ۱۹۴ ص. 
خاندان نوبختی» بو ۲۹۷۳ ص. 
تر جمة «طبقات‌سللاطی اسلام» تألیف استانلی‌لین‌پول؛ ازاتتشارات كتا بخان 
مهر؛ بط ۳ ۳۳۹ ص. 
تصحیم"ببانالادبان»تألیف بو المعالیمحمدالحسینی ال‌لوی؛ بج 1۷ص. 
تار بخ‌مفص لایر ان از استالای مغول تااعلان مشروطت (جلد اول ازحملة 
چنگیز تاتشکیل دولت تیموری» » ز-۳۹+ص. 
کلیات علم جغرافیا ۰ ۲٤۷‏ ص. 
چاب «بسستقَالهٌفزوینی» » جلد دوم » ۲۹۰ص(چاپ دوم درسال ۱۳۳۲). 
تصحیحءعال العلماء (متن‌عر بی) تألیف رشیدالدین ابی‌جعفرمحمدالسروی 
(امن‌شهر آشوب) ۰ ۲-۳۱۲ اص. 
تصحیح «تبضرةالعوام فى معر فة مقالاتالانام» تألیف منسوب به‌سیدمرتضی 
بن‌داعی حسنی رازی» ی۲۹۵-۲ص. 
تصحیح «تجاربالسلف درتوارخ خلفا ووزرای اشان» تألیف هندوشاه‌ین 


سنجر بن عبداله صاحبی تخجوانی» بد ۳۹۸ ص. 


۱۳۳ 


۱۳۹۴ 
۱۳۹۴ 
۱۳۹۵ 
۱۳۹۵ 
۱۳۷ 


۱۳۹۵۹ 
^ 


۱۳۰ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۰ 
۱۳ 


۱۳۳۳ 
۱۳۳۳ 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۵ 
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تصحیح «تتمةالىتىمة ( هتن عربی ) تألیف ابومتصور ثعالبی » در دوجاد » 
۸ + ۱۷ ۲ ۸ص ۰ 

تاریخ | کتشافات جغرافیائی وتاریخ علم جفرافیا ۲:۷" 
تصحیح‌شاهنامة فردوسی؛ازچاپ کتا بفروشی بروخم»جلدهای ۲و۳و غ هو 3. 
کلبات جغرافیای اقتصادی . ج + ۷۲۲۱س: 

ترجماٌ «سیرت‌فلسفیرازی» ابو بکر محمدبنز کربای‌رازی بو ۱۹۳ص 
تصحیح«طبقات الشعر | فی‌مدح‌الخلفاء والوزراء*(متنعربی) تألیف ابن معت 
ازاتمارات اوقاف کب » لندن ۰ ۲۰۹+6+۲۰۱ +2611 × رس 

تصیحیح «دبوان‌آمیررمعزی؟ ازانتشارات کا بفروشی‌اسلامید؛ س + ۸۹۸ص. 
تصحیح «لغت فرس» تالف اسدی طوسی» ك + ۵۷۱ص. 

تصحیح « تاریخ طبرستان » تألیف بهاءالدین محمدبن حسن بن اسفنديار 
کاب » از اتمارات کلالهة خاور؛ بب ۳۳۱۰ + ۱۷۵ص. 

تصحیح وانتخاب «سیاست‌نامه» ؛ تأليف خواجه نظام‌الملك , از انتشارات 
وزارت فرهنگگ ‏ بو + ۲۹۹ ص. 

کلیات تاریخ تمدن جدید » ب + ۳۹4ص. 

تصحیح کلیات عبید زا کانی (قسابدوغزلیاتوقطعات ور باعیات وعثاقنامه)؛ 
ازاتهارات محلة ارمغان » کد + ۱۶۷ص. 

نشر مجلهٌ یاد گار تاسال ۱۳۲۸(پنج‌سال). 

نشر«رجال کتاب حبیب‌السیر» گردآورده عبدالصین نوائی ضمیمة سال 
اول مله باد کار “ ك + ند 

تصحیح" روز نامعمیرزامحمد کلانتر فاری»» ضمیمة سال دوم مجلهٌ یا د گار 
ك + ۲۷ اص: 

نشر «شرح حال عبای‌میرزا ملكآرا» باهتمام عبدالحسین نوائی» بامغدمةٌ 


عبای اقنال دراحوال مۇلف نش اوه شمارءٌ ۱ آنحمن نشر آثار ابران. 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۸ 


۱۳۳۹ 
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تصحیح « .انیس العشاق » تألیف شرف‌الدین رامی» نشر به شمارة ۲ أنجمن 
نشر آغار ابران »و + 4ص. 
تر جم «سسال دردر بارابران» تلف د کترفوربه » ازانتشارات کتا فروشی 
علی! کبرعلمی » ۳۲۵ص. 
تصحیح « تاریخ نو »تلف جهانگیرمیرزا » ازانتشارات کنا بفروشی‌علی| کبر 
علمی» ك + ۳٤۷‏ ص. 

نش« جنگ ایکا ی وابران درسال ۰۱۲۷۳ الك کن هنت » ترجمةٌ 
حسین سعادت نوری باحواشی واضافات عباس اقبال ضمیمهٌ سال‌سوم مجله 
باد گار » ب + ۱۲۶ص 
تصحیح * شدالازارفی حط الاوزارعن‌زوارالمزار » تألیف معین‌الدین بو القاسم 
جنید شیرازی > بامشار کت مرحوم محمد قزونی ۰ از انتشارات "۳ 
فر نگ “ ۶ + ۲۱ص. 
تصحیم «سمطالعلی للحضرة العلا“ تألیف ناصر الدین‌منش ی کرمانی؛ تحت 
نظر مرحوم محمد فزوینی؛ ل * ۱4۸ص. 
مطالعاتی در بارة بحرین وجزایر وسواحل خلیج فاری " :۱ + ۱۵۰ ص. 
تصحبح « مجمم‌التواریخ » (درتاريخ انقراش صفوبه ووقايع بعد) تالیف 
مىرزامحمدخلیل مرعشی صفوی ؛ ح * ۱٦٦‏ ص. 
تصحیح« تر جمة محاسن اصفپان» بقلم حسین‌بن محمدبن ابی‌الرضا آو 
ضمیمة باد گار ز + ۱۹۸ص. 
تصحیحعتبة الكنبة (مجموعةءر اسلاتدیوان‌سلطان‌سنجر) بقلم مۇبدالدولة 
منتجب‌الدین بدیع اتابك‌الجوینی ؛ بامشار کت مرحوم محمد قروینی» از 
انتشارات وزارت فرهنکت !ی + ۱۷۰ص. 
تصحیح « المضاف الى بدایمالاژمان فی‌وقایع کرمان » تالیف <میدالدین 
احمدین‌حامد کرمانی ملقب بافضل کرمان *ه + *س. 


۸ 


۴ تصحیح « فضایل‌الانام من رسائل حجذالاسلام » ( مکاتیب فارسی غزالی) » 
و + ۲۰عص. 
۴ تصحیح «شرح قصیده عینيهٌ ابن‌سینا دراحوال نفس بزبان فارسی»" مندرج 
درشمارة ٤‏ سال اول مجلهٌ دانشکده ادیبات » ص٤۱‏ تا ۰۲۹ 
۱۳۳۴ تصحیح "یل برسیر العباد سنائی؟ از حکیم اوحدالدین طبیب راز ی؛ مندرج 
درشمارۂ ۳ سال ۲ مجلهٌ دانشکدة ادبات ص۸ تا ۰۱٩‏ 
و ه 0 
جز این مرحوم عباس‌اقبال يك‌دوره سه‌جلدی تاریخ ایران ويك دور سدجلدی 
تاریخ عمومی ويك دوره سه‌جلدی جغرافیای عالم وبك جلد کتاب جغرافیای اقتصادی 
برای تدریس در مدارس متوسطه تألیف کرده است که از بهترین کتب دراین زمیند 
میباشد وبارها بطبع رسنده است. ۱ 
موه اس اا ات ار در اف مات او وا ها اه 
دارد که درجراید ومجلات چاپ شده است ومهمترین | نپا را بابد در مجله‌های بهار › 
دانشکده " آ بنده » مهر * ابرانشهر ء ارمغان » ابران امروز » بغما * آموزش ویرورش: 


شرق " فروغ ترت ۴ انشرز یه امور خارجه » اطلاعات ماهبانه ؛ دانشکده ادات خواند. 


د کوهر سلجوق کز اوربخار! در رسد 

همبمشرق‌هم بمفرب نوراز آن گوهررسید 
اعدا ازطفرل و چفری درآمد کار ملك 

نام اشان در جاند اری هر کشور رسید 
آ نگھی بر تخت عم‌بنشست‌شه الپ‌ار سلان 

جوش جیش او بقصر وخانة قیصر رسید 
بعداز آن‌سلطانماتشه درجهان‌شد پادشاه 

وزفلك منشور عدل واستقامت در رسد 
بعد ازو از بر کیارق و ز هحمد مدتی 

سقف ایوان شهنشاهی بکیوان در رسید 
هم درآن مدت زیهر راحت وامن جهان 

نوبت شاهی بسلطانجهان سنجر رسد » 

امیر الشعراء مدزی نیشابوری 


مهك مه 


ج سلاجقه طایفه‌ای هستند ازتر کمانان غزو خزر که درابام دولت امرای سامانی 
در دشت های مجاور بحیر؟ آرال یعنی بحیر خوارزم وسواحل شرقی دربای آبسکون 
( بحرخزر ) ودره های علبای سحون و جبحون سکونت داشتند و مسا کن ایشان بین 
مسا کن ترکان‌افر غزوقراق بلاداسلامی ماوراءالنهر فاصله بود وایشان بهمین‌مناسبت 
تزدیکی بممالك اسلامی قبول اسللام کرده و گاهی نیز در کشمکشهای امرای سامانی 
باملوك خانية تر کستان بباری سامانیان برمیخاستند و درجهاد با کفار تورانی شر کت 
میجستند وهمین مسلمان بودن ایشان وحسن نظر امرای سامانی بان طایفه باعث آن 
شده بود که کسی‌مانم رفتو ا مد مهاجرت آن جماعت بممالك اسلامی‌نشود› چنانکه 
جد سلاطین ساجوقی بع نی ساج و قبن د قاق (قاق) دراواخرعهد سامانیان باقبلهٌ خود 
ازتوزان‌بسرزمین مسلمانان مهاجرت کرد ودرناحيةٌ جنك ( کنارسیحون ودر درهُ علیای 
این شط روبروی بلاد کافرنشین تر کستان ) مقیم شد . 
بعدازم رگ لوقب ريل باتر کمانان یله پدری با کفارمجاورمسا کن 
خود بجهادیرداخت ولی دراین مجاهدت بقتل رسید وسه وسر ازوم فو (جبغو) 
قار غر ل . اینسه پسر پس از مرگ پدر قبل خود را از تاحیجند کوجداده 
عازم حدودیخارا شدند ودریست فرسخی‌با تخت سامانبان اقامت گز یدند . لبکن‌بخارا 
که ازمجاورت این‌طایفه اندیشدناك شد درصدد دفع ایشان بر[ سلاجقه ازوحشت 
یناه سفراخان ايلك خانی درتر کستان بردند ودراد اوسا کن شدند . بغراخان چندی 
بعد طغرل را محبوس کرد ولی‌جغری بزودی موفق آ مد که برادررا ازحبس نجات بخشد 
وبدستیاری اوه پدری را برداشته باردیگرعازم بخارا شدند ودراین سفر سااجقه در 
ققق از اعمال بخارا سکونت اختیار کردند و در موق ابلك خان سلس سامانیرا 





؟۱ 


برانداخت وبر بخارا استيا( بافت یعنی و سلاجقد صاحب شو کت وعفامت و 
اعباریقابلاعتناشده‌بودند و بتدریج‌عدت وعدتایشانتا] نجاترقی‌بافت که باوجوداقتدار 
سلطان عظیم المانی‌مئل ساطان محمود غز نوی » این طادفد دائماً روابط او را باخانان 
تر کسنان مورد تهدید قرارمیدادند وراه سفرای اورا که بین ابران وتوران رفت و آهد 
مسکردند میزدند ۰ 

در سال 4۲۰ فتنة تر کمانان سلجوقی درماوراءالنهر وایران اسباب زحمت‌کلی 
شد توت قسله‌ای که تحت رباست انب دلجوق برادر میکائیل بودند و در 
ریگزارمجاوربخارا اقامت داشتند سربفساد برداشتند وساطان محمود ارسلان را گرفت 
و لاد هندیحبس‌فرستاد و جمعی ازطايفةً اورا کشت . لیکن جماعت‌بسیاری‌از ایشان 
کر بخته بخراسان ریختند و بقتل وغارت پرداختند وچون لشکریان غزنوی بتعقیب 
ابشانآمدند باصفهان‌رو کردندو جمعی‌نیز بآ ذر باجان‌رفتندولیباز جمع کثیری از این 
طا شه تک ما إسلطان محمود ارسلان جاذب ازسرداران خودرا بدفع‌ایشان 
وا الان جاذب با وجود کوذش سار نتوانست سلاجقه را از آشیانه های 
مستحکم یکه دراطراف جبل‌بلخان (بین کوهستانهای شمال‌خراسان وساحل‌بحرخزر) 
داشتند براندازدوسلطان محمود خود ناچارشد بخراسان ساد وه‌دتی دراطراف‌دشایور 
ودهستان » سااجقه را تعقیب میکرد لیکن‌عاقبت ببرانداختن وقلع آن طایفه قادرنیامد 
و درهمین سال نبزوفات بافت . 

پسرش سلطان مسعود بعد از استیلای برغزنه ودفع اصحاب برآدرخود محمد » 
از آنجا چون بیاری جماعتی از سلاجقه بگرفتن تاج وتخت پدری نائل آمده بود از 
اینرو یله نهارا که درجبل بلخان‌مقيم بودند امان‌داد » بشرطآ نکه دراطاعت‌بمانشد. 
لیکن سلاجقه قبیهُ ارسلان بن سلجوق دائماً باعث آزار مردم خراسان بودند وغالبً 
تاحدود ری تاخت وتازسکردند ,0 هرفدر مسعودوسرداران او ابشانرا منهزم 
می‌نمودند و کشتار میکردند شر ایشان دفع نمیشد وحتی دامنهٌ قتل وغارت این طابفه 
تمام بلاد مغرب وشمال غربیایران را تا دار بکر وموصل فرا گرفت ؛ ولی باتمام این 


۱۳ 

احوالاین‌شعبه ازسلاجقه کهآ نبارا غزان عراقی خوانده‌اند نتوانستند بمتشکیل‌دولتی 
موفق شوند وامرا وسلاطین عراق و آذربایجان والجزیره بزودی دور تاخت و تاز آنان 

را خاتمه بخث‌دند. 
اما سلاجقةٌ اصحاب طغرل وجفریویبفو که درایام فتنهٌ اتباعارسلان‌ن‌سلجوق 
درماوراء النهرمانده بودند درحدود سال 4۳٩‏ بقصدخراسان‌حر کت کردند وچون‌بکنار 
جیبحونرسیدندهارون‌بن التون‌تاش‌خوارزم‌شاهایشانر اپیش‌خود خواند و بطفرلوجفریو 
ببفوپیشنهاداتفاقواتحاد کرد وایشان بخوارزمرفتندلکن خوارزم شاهپرسلاجقه‌غدر کرد 
و شمشیر در ایشان نهاد وسه پسر میکائیل بن سلجوق بعد از جنگ سختی از خوارزم 
بحدود نسا آمدند وراه مرورا پیش گرفتند و بساطان مسعود که درطبرستان بود پیف ام 
فرستادند وازاو امان طلسدند ‏ ليكن ساطان اشانرا امان نداد وسرداری را بدفع آن 
طایفه فرستاد و اوسلاجقه را در شعبان 4۲٩‏ در نزدیکی نسا شکست داد » اما سللاجقهٌ 
منهزم بر گشتند ولشکربان سردار فاتح را درهم شکستند وفنایم و اسرائی راکه او 
گرفته بود از سپاهبان غزنوی پس کرفتند . سلطان مسعود از رد پیشنپاد سااجقه 
پشیمان شد وبعد از آن هرچه‌بتهدید واستمالت خواست‌شرایشانرا ازخراسان دفع کند 
میسرنناهد از جمله دهستان را بداود و نسا را بطفرل و فراوه را پیبغو سپرد و بهريك 
لقب‌دهقان‌داد لبکن آن سه برادرخلعتها واحکام‌ساطاني را رد کردند و ازه‌سعودخواستند 
که عم ایثان ارسلان بن سلجوق را که محمود بهند فرستاده بود رها کند . مسعود 
حاضرشد واورا ببلخ‌آورد و واداشت که با برادرزاد گان خود مکاتبه کند وایشانرا به 
اطاعت ساطان‌بخواند » اما برادرزاد گان ارسلان چون‌به‌واعد ساطان اطمینان‌نداشتند 
زیربار اطاعت اونرفتند» مسعود ارسلاترا بحبس‌فرستاد وخود بغزنه بر کک رسلاجقه 
بگرفتن بلج ونیشابور وطوسوجوزجانان مشفول شدند ودر۲4 4 برا کثربلاد این‌مملکت 
دست یاف ی مرو را کرسی خوداختیار کرد ودر نجا دراولن‌جمعشمامرجب 
سال ٤٤۹‏ نام خود خطبه‌خواند ل نىشابور را که در 4۲٩‏ بر را بافت . 
ساطان مسعود چنانکه بابد بامر خراسان و سااجقد اعتنائی نمیکرد و عمال 
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کشوری واهکری‌اونزدرخراسان کفایت واستعدادی‌نداشت دم خراسان هم براثر 
حسن‌سرت سلاجقه‌بایشان میلی‌داشتند . بهمین جهت بعد از آنند ارکان دولت‌غزنوی 
درصدد توجه بامرخراسان برآ مدند واشسگزش عظیم با نجا فرستادند کاری نتوانستند از 
بش برد وسلاجقه درجنگ | ند| نقان‌تزدیاث مرو در پنجشنبٌ هشتم رمضان سال 
4۳۱55 مسعود ولشکربان اورا شکت دادند واین شکست‌درحکم اعلان خاتمڈ استبلای 

غزنوبان‌بر ماوراءالنهر وخراسانوعراق ومقدمهاستقرارسلاجقد دراین بلادبود. 

سلاجقه که مسلمان بودند و با القائم خلیفه عباسی نیز روابط احترام و اطاعت 
ا ازمنهزم کردن غزنویه بسپولت برقسمت غربی‌عمالاك ابشان مستولی‌شدند 
واین ممالك را بترتیب ذیل بین خود تسم کر دنا تابور تاجیحون وماوراء النهر 
سهم جا ایك داود باهرچه که او ازماوراءالنهر تخیر کند , چنانکد بزودی‌بخارا 
و بلخ و خوارزم را هم ضمیمة این ممالك کرد اتان و جرجان سهم برادر مادری 
طغرل بيك بعنیا بل )ينال ۱ هرات وباگ وسيستان وبلادغورسي ای حسن بن 
موسی بن‌سلجوق بسرعم طفرل وییفووجفری . وقسمت عمد لان وعراق ورباست 
کل سالك تازه کر شده در دست )ينك که نام اسلاسی امد است 
فرار گرفت . 

سلطان ر کن الدین ابو طالب طغرل محمد سلجوقی در سال 4۳۳ جرجان و 
طبرستانر! تحت اطاعت خود آورد و در ۳6: خوارزم و کرمان و مکران و بادغیس و 
هرات را ضمسمهٌ ممالك خوش نموه و برادرش ابراهیم بنال در همین سال برهمدان 
استیلا بافت و او در 2۳4 دامنهُ تسلط خود را تا حدود کنگاور پیش بردو سال بعد از 
الجزیره نیز گذشت وسرحد دزلت سلجوقی را ازاین‌طرف مکناز درهای‌ساه ومجاورت 
ممالك سلاطین عیسوی روم شرقی رانا 44 اصفهان نيزضميمة ممالك سلجوقی 
شد ودر 445 آذربایجان و ارمنیه را طفرل مسخرخود ساخت وباین ترتیب درعرض ده 
سال از کنارجیحون تاشواحل بحرسیاه وازساحل بحیره خوارزم و دریای سکون تا 
بحرعمان چمیع ممالك ابران را تحت اداره ود ال سلله‌ها ی کوچکی را که در 
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این بلاد حکومت میکردند مثل بر 5۳ ر جرجان و آل بوبه در اصفهان و فاری و 
کوبه در همدان و رال را در آذربایجان خراجگز زار ومطیع خود نمود و 
دست غزنوبانرا نیزیکباره ازایران بريد وچون شو کت وقدرت اوبنهایت رسید بخیال 
ال ۱ ازء‌راقاستبلا بافته‌بود بالشکرفراوان 
عازم بغداد شد وخلیفه دراین تاریخ ازو در دفع فتنة ایوالحارث ساسری که بر خلیفه 
شوریده وجانب مستنصرفاطمی را گرفته بود استمداد نون . طغرل درسال 6۶۷ ببغداد 
رسید وبساسیری بگریخت وخایفه بپاداش این‌خدمت ام اورا بساطنت درخطبه دربغداد 
جاری کرد و نام ملك رحیم دیامی را که تا آن‌تاریخ بنام اوخوانده میشدحذف‌نمود. 
طغرل دراین سفرجماعتی ازامرای الجزیره را نیزتحت‌اطاعت خود[ خایفه 
برای نکه سلاجقه را بخود نزديك کند دحزاجغری بيك را درسال 44۸ بازدواج‌خود 
درآ ورد . طغرل سك از 24۷ تا 44۸ باقشونی سماز دربغداد ماند وازاقامت و لشکرباش 
مردم صدمات سیار دیدند " عاقبت بعد ازسیزده ماه اقامت بطرف موصل ح رکت نمود 
و آنشهررا با دباریکر وسنجارکاملا دراطاعت خوش آورد وپس از وا گذاری موصل به 
ابراهیم ینال بیغداد بر گشت وسال بعد بساسیری را کشت وتن اورا خواباند وپس از 
مطبه ع ساختن بلاد حنوبی عراق در 4۵۳ دختر خلفه را بنام خود خطبه کرد واورا در 

a E‏ وتان 2-1 رابطه خانوال ست كمتر 

ی نز در ری مرد . 

در طغرل یعنی امیر داود بيك که کرسیش مرو بود و بر قسمت عمدة 
ماوراء ا استبلا وحکومت داشت در رجب سال 40۱ چهار سال قبل از 
طغرل فوت کردوسرش‌البالب ارسلان‌محمد جای‌اورا گرفتو چون طفرلفرز ندنداشت 
وز رل دالىلك کندری پسر دیگر جغری پيك بن اترا بساطنت برداشت و 
للوسی اسادن را در خراسان بهمین مقام معرفي نمود . اما چون میل 
غالب امراء بالب ارسلان بود عمدالملك نیز چاره ندید جزانکه خطبهٌ ساطنت را در 
ری نام الب ارسالان بخواند وسایمانرا ولبعهد اومعرفی کند. باون ترتب الب‌ارسلان 
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محمد بن داود جفری باك که در ۵6: بجای طفرل اختیار شده بود بالقب عفد الدوله 
ابوشجاع برهان امیرالمومنین وارث مملدت عظمی‌شد که ازتوران تاشام و از اران تا 
مکران وسعت داشت . 
درعهد ساملنت سلطان عضدالدولد الب ارسازن ین جفری بيك 9 10-4: ) و 
عهد پسرش سلطان جلال‌الدوله و معزالدین ابوالفتح مشاه ( 5٥‏ - 1۸0 ) وسعت 
مملکت سلجوقی از دو طرف مشرق و مغرب بیشتر شد چنانه الب ارسادن ختلان و 
چغانیان را درسال اول جلوس خود درطرف مشرق وشھر ا نی از بلاد شمالی الجز یره را 
درطرف مغرب کرفت ودرسال :٩۳‏ برحلب استباا بافت وامپر اطور روم شرقی‌رأمفلوب. 
واسیر کرد ویکی ازامرای او برقسمتی ازفاسطین دست بافت وملکشاه در طرف شمال 
شرقی دامن ساطة خودرا تا آ نطرف‌کاشغر پیش برد وسراسر ماوراءالنهر را فتح کرد و 
خوانن این باد را با خان کاشفر میم خود ساخت و بلاد شام را غالبا بدست امرای 
ساجوقی گرفت چنانکه مقارن فوت اواز «جبحون تا انطا کیه» باکه از کاشفرتاحدود 
مصرینام آن سلطان خطبه میخواندند . 
بد از رک ملگفاه وازسان رقن خو نیا الباك اتک نگافی این 
سلطان ووزیر باعثآ نهمه شر کت واعتلای دوات سلجوقی‌شده بودرقات پسران‌ملکشاه 
بایکدیگر ازطرفی وعدم توافق پسران خواجه ازطرفی دبگر دولت بزرگ سلاجقه‌را 
رو بتجزبه و ضع برد و سلجوقیان بسلسله های چند منقسم شدند . از قبیل سلاجقه 
لاان فرزندان قاوردین جفری بيك عم ملکشاء و سل(ج روم فرزندان تاح الدوله 
تتش‌بن الب ارسلان برادرملکشاه و 0 ۲ بعنی بر کدارق و برادرش محمد و 
فرزندان محمد واين ساسله‌هاتابر کبارق (4۹۸-4۸0) ومحمد (۵۱۱-4۹۸) وسنجر 
(۵۵۲-۵۱۱) حبات داشتند لااقل‌اسما ازاین پسران ملکشاه که سلطان اعظم خوانده 
هگنت اماه آحتر ایوا شد روص ساد کرهان رغراق وید ازف رک 
سنجر واژدست رفتن قسمت عمدة ممالك سلجوقی براثرقدرت اغ بان وخ 
شاهیان , پادثاهانساجوقی هب کو وام واعتباری نداشتند وبتدریج یعنی‌قریب 
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چپل سال بعد ازم رگ سنجر بکلی‌ساسله ابشان ازعراق ی ۲ فقط سالاجقة روم قا 
مدتی بعدازاستیلای مغول در آسیای صغیر باقی‌ماندند . 
8 بنابر این سلاطی بز رگ سلجوقی که تمام نام ونشان ابن سلسله از امشان است 
شش نفر ذبلند : 

۱ - سلطانر کنالدن) بو طالب محمد طفرل بن میکائیل‌بن سلجوقبن دقاق 
(4۵0-4۲4) . 

۲ _ سلطان‌عضٌدا لدو لها لبار سلان‌ محمد ین جفری بسك داود بن میکاثبل بن 
سلجوق‌ن دقاق (416-400) . 

۳ _ سلطان‌جلال) لدو لمع الد ین| بو لفتح‌ما‌شاه بن الد‌ارسلان 4٩0(‏ - 
(Ao‏ . 

: _ سلطانر کن !اد و لها بوا لمظفر بر کیارق بن ملکشاه )٤۹۸-٤۸٥(‏ . 

ه _ سلطا نغیاث الد ین | بوشجاع محمد ین ملکشاہ(4۹۸ - ۵۱۱) . 

. )٥٥۲-۵۱۱( ساطان معز الدین ابو الحارٹ‌احمدسنجر بن ملکشاه‎ - ٩ 

دولت سلجوقی بعد ازدولت خلفا درعپد بنی‌امیه درقرن اول از خلافت عباسیان 
دومن دولت بزرگک اسلامی است که لااول درقسمت مشرق توانسته است بشتر ممالك 
اسلامی را تحت بك حکومت واداره ساورد وساسله‌های عدیده‌ای را که ازعصرمتو کل 
(ازحدود ۷۳۲ ) ببعد در قسمت شرقی خلافت اسلامی تشکیل بافته و مقارن استبلای 
سلاجقه غالباً در حال ضعف سرمیکردند مطیع خو دکند وچون ته ي مد 
ومطیم اوامرروحانی خلیفة عباسی بودند درحقیقت میتوان گفت کد در عد ایشان بار 
وک لئے دادو ست اس سامت مان روا رود بر ان اا 
عظمه که در عهد دبالمه و صفاربان و علوبان شکست عظمی بافته بود دو باره 
رت 

| گرچه دولت عظیم سلجوقی را فر بت شمشیر وشهامت وجلادت اشک رکشانی 


e 
بی‌باك اه ورمٹل فرزندان سلجوق ین دفاق تشکیل داده و بردناری و دلاوری ین‎ 
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یك مشت بدوی توانا وفانع بوده‌است که برلشکریان غزنوی وسابرمخالفین دبگرغالب 
آمده است . اما دوام این دوات عظیم و قوام و انتظام ابن بنای لرزان خواهی نخواهی 
بایستی مبتنی بر اساسی پایدار باشد کهآ نرا کاردانانی مدب پی‌پیفکنند و با درایت و 
کفایتی که ازآن بسیاست واداره تعمیرمیشود درپایدار نگاهداشتن این اسای وعمران 
آن بکوشند واین‌کاری‌نبوده است که ازجمعی‌ت ر کمانان ڇر 15 ومدنتدیده 
برآ بد وازطابفه‌ای ده ازهمه چیزدننا مخبر بوده وحتی یکی ازاعاظم سلاطین ابشان 
بعنی‌سنجر بعد ازسه بطن‌ماندن درایران وبلاد اسلام هنوز ازخواندن ونوشتن‌بهره‌ای 
نداشته ؛ ساخته شود . 
دولت سلجوقی نیز ازاین حیث شبیه بدولت چنگیزی است با این تفاوت که 
چنگیز براثرهوش وعقل فطری بك ساسله نظاماتی بنام «باسا * برای اتباع خود مقرر 
داشته بوده است که لااقلل درامور لشک ر کشی و مسائل مربوط بروابط افراد زیر دست 
او درحفظ انتظام وپیشرفت کار بسیارمفید ومر بوده » در صورتیکه تر کمانان سلجوقی با 
وجود کمال رشادت وزیر کی رسای خود ازاین‌نظامات نبزخالی‌بودند وتنپا عامل ی که 
بزودی جمیع حوائج ایشانرا ازاین رهگذر رفع کرد وسلاطین سلجوقی را درحفظآن 
همه ممالك فسبحه توانائی دال کتاب و | دیوانی ایرانی بود که عمرخود را در 
دولل انی ۱/8 FL,‏ قسمت‌های مختلف ممالك شرق کنرانده و 
ازهمه جهت بصیر و کار آزموده وخبیر بودند و درجمیم شعب امور کشوری و لشکری 
همه گونه اطلاعات داشتند و درماوراءالنهر وخراسان وعراق‌ازاین جماعت عد کشری 
چه ازءمال سابق دبوان وچه ازطبقۀ جوانی که برروی‌کار میآمدند وجود داشت . 
سلاجقه چون مسلمان بودند سهولت مبتوانستند ازاین جماعت استفاده کنند 
وایشانرا درکار کتابت وعم دی واستیفا وحکومت (قناء) محل رجوع خود قرار دهند . 
مخصوصاً چون از خود هیچگونه فکری در باب این ادار؟ ممالک نداشتند این طقد 
ازعمال دیوانیتقریاً عین تشکیلات وانتظامات اداری را که در اماي( نوبان 
درماوراء النپر و خراسان وجود داشت باقی گذاشتند و دیوان سلاجقه بغیر از باره‌ای 
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تغبرات بمقتضی زمان و بعضی تبدیبلات اصطلاحی عین همان دیوان نان ۲ 
ان بود . 
2 ادارة این کار گاه عظیم را ابتدا ابوالقاسم علی بن عبدالنه سالار بوژ گان و ابو- 
محمدحین بن محمد نظام الملك دهستانی ورثئیس الرؤسا ابوعبدالة حسین‌ین علی بن 
میکال غزنوی که طبقةٌ اول وزرای سلاجقه محسوبند و هرسه درابتدای تشکیل این 
سلسله و درعهد طغرل اول متصدی مقام صدارت شده‌اند » درعهده داشتند و بمعیت یك 
عده کتاب وعمال پروردگدستگاه غزنوبان آموراداریمملکت‌تازه‌تأسیس‌شده‌رارآممیبردند 
وبعد ازایشان ابو ثصر منصور بن محمد عمیدالملك کندری ور رر ل 0[ 
خواجبز رگ 1 بك قو اماد ین | بوعلیحسن بنعلی بن اسحاق طاو سی ملقب به 
صدر الاس لامو نظا مالملك این‌شالوده‌را استحکام بخشدندو خواجه بز رگ نظام‌الملك 
عارسی که دردولت سلاجقه‌درحکم خواجه‌شمس الدین‌محمدصاحبدیوان جوینی‌وخواجه 
رشیدالدین‌فضل ۳ وز برهمداأذ نی‌است و از اعاظم وزرای کافی ومدبر شمارمی | آ بد سی 
بل وزارت خود وت وا الب ارسلان وملکشاه بدستباری عمال و کتاب زیردست و 
پسران با کفایت خود وبقوۂ درایت وتدبیرقسمت اعظم ممالك اسلامی را درمنتهای‌نظم 
و ترتیبی که تهيةٌ آن در آن ایام میسر میشده است راه میبرده وخود بشخصه بجزئیات 
امورلشکری و کشوری و تفحص‌حال‌مردم ونشر وادب ورف جور وستم توجه میکرد 
وبقدری مقتدر ومحبوب ونافذالحکم بوده که دل ی موارد قدرت حقبقی او برنفوذ 
سلعطان‌ساجوقی می‌چر بده چه‌علاوه برمحبوست تور ساره رشتهٌ غاب‌امور کشودی 
ولشکری را بدست پسرآن ویرورد گان خود داده بوده و کتاب وعمال دیوانی‌همه ریزه 
خوارخوان نعمت و برآورده او ,ودند و هت غلامان شخصی او که ۲ «نظامیه » 
مبخواندند در واقع حکم الشکری جان نثاررا نسمت بخواجۀ خود داشتند و همین 
کیفیات بود که درمدت سی‌سال باوجود تحریکات بعضی ازعمال دبوانی و دلسردیهای 
ملکثاه هیچکس جرئت آن که خواجه‌را از مقام خود بندازد نداشت و چندین بار 


کسانی که در این مر حلد قدمزدندهمه مغاوب کون از مسان‌رفتند وخواحه 0 وفتی 
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که پیری‌رسد و اضف ای مزاج در او ظاهر شد چون کوه بر مقام هتين 
خود استوار بود . در آخر کار ملکشاه از طول مدت خواجه و استبلاء او بر ممالك و 
تصرف اودراموال برسبیل‌استبداد وتحکم‌پسران ودامادان وخدم او دراطراف وا کناف 
حهان ملول شد واتفاقا عثمان [شمسرالملك | بسن خواجه حکومت مرو داشت و مبان 
او وشحنۀ مرو بهم برآمد وشحنه ازبند گان خاص‌ساطان بود . عثمان بفرمود تاشحند 
مگرفنددوبازیگهداشت . شحنه بخدمت سلطانآمد وحال نمود واین‌حر کت ماده 
تغیر شد و ساطان بغایت برنجید » ارکان دولت را پیش خواجه پیغام فرستاد و گفت 
«باخواجه بگوبید که | کردرملك شریکی آن حکم دیگراست وا گرتابع منی‌چراحد 
خوش نگاه نمیداری و فرزندان وانباع خویش را تأریب نمیکنی کد بر جهان مسلط 
شدماند تاحد ی که حرمت بند کان ما نگاه‌نمیدارند » #بخواه یکد بفرمایم‌دوات 
ازپیش توبگیرند. " ایشان بخدمت خواجه‌آمدند وپینام او ادا کردند. خواجدبر نجید 
ودرخشم شد و گفت «باساطان بگویید که تونمیدانی که من درملك شرك توام وتو 
بان مرتبه بتدییر من رسیده‌ای وب باد نداری که چون‌ساعلان شپید الب‌ارسللان کشتد 
شد چگونه امراء تشکررا جمع کردم وازجیحون بگذشتم وازبرای توشهرها بگشودم 
واقطار ممالك شرق و غرب را مسخر گردان ۳و ات آن تاح بدین دو ات بسته است 
هر گاه این دوات برداری آن‌تاج بردارند. » (۱) 

آزاین‌بیان‌هم در جا داد اک خواجه در دوات ماکشاهی معلوم میشود و 
هم صدق نید , چه اند کی بعد از قتل او و مرگی ملکشاه دولت سلجوقی بهم 
برآمد و کسان که خواجه را پش‌ملکشاه منفور کرده بودند نتوانستند حتی‌چند ماه 
نبزچرخ کارهای اداری ممالك‌ملکشاه را بگردانند بعلاوه نفوف سی‌سالةٌ خواجه‌بزودی 
از مبان نمیرفت و یه و پسران له بامری رضا نمیدادند از هیچکنی کاری 
ساخته‌نه‌یشد . چذانکه مدعی‌خواجه یعنی تاح‌الملك ابوالغنايم شبرازی موفق نشد که 
باوجود مسا ليه وت[ مانون زرجهُ سلطان * محمودرا بجای ملکشاه بساطنت 


بردارد وخود جای خواجه را بگیرد | یه اورا قطعه قطعه کردند و بر کیارق پسر 
کک تچارب| لسلف ن 6۵-۲۱۷ ۲ . 


۲۱ 
بزرگ سلطاترا را بروی‌کار آوردند و وزارت اورا یک ی از پسرانحجلبه بعنی عزالملك 
حق خواجه نظام الملك ویدران او در دولت سلجوقی ومنتی که خاندان او بر 

سللاطن این سا له دارند ازمسلمیات است ودرفصول بعد بان بتفصیل اشاره خواهدشد 
همینقدر دراینجا میگوئیم که برتخت نشاندن الب ارسلان وتثبیت سلطنت اودرمقابل 
سلیمان برادرش که دست‌نشاندة عمیدالملك بود و استقرارسلطنت ملکشاه وازمیانبردن 
مدعیان عدیدث او از[ تدا بير ابات خواجه واستقرار سلطنت بر کیارق تيج 
کفایت و کاردانی مو بدالملك بسرهنرمند او وسلا سلطا نمحمد انش بر اثرزحمات و 
تدا ترسم ك الاك است ودو ی نزقریب ونجاه وینج سال دروست فخر الملك 
,ڪه وشهاب الاسا( درز ادهاش و آلدین محمد و ناصر الد هر دو پسر 
فخرالملك مر ات (تمام مدت امارت وسلطنت سنجر ٩۲‏ سال است) وشمس الملك 
عثمان پسردیگرخواجه اگ زارت سلطانمحمود بن‌محمدین ملکشاه و قوام الدین 
حسن‌بن ناصرالدین طاهرین فخرالملك ایامی‌چند وزارت سلطان سلیمان سلجوقی را 
داشت ویسران دیگر ودامادان ودست پرورد گان خواجه نیز بهمین شکل هر کدام در 
دستگاه حولی سلجوقیان کے را مسکرداندند وووحشقت ازابانی که جفر ی 
مرومساط شد تاقریب ببرافتادن سلاجقهٌ عراق . اموردولت سلجوقی بتفاوت ایام کم و 
بیش تحت سیطرة ونفوز خاندان آل اسحاق «نی‌خواجه نظام‌الملك و برادرزاد گان و 

بنی‌اعمام‌وفرزندان ودامادان او بود. کسی که, بخواهد تاریخ‌تشکرلات اداری وانتظاهات 
کو ری ودیوانی‌سلاجقه را تحقیق ند قم اعظ‌کار اوخواهی‌نخواهی متوجه تحقبق 
عملبات خواجه نظاما بر ان و کسان اوخواهد شد . 


وزارت در عهد سلاجته 

غرض از وزارت در اینجا مجموع ادارانی است که هرکدام از آنها مانشد 
وزارتخانه های حالمه مرك رشته ازامور دیوانی وش کیمکردند واگرچه تشبدا نها 
بوزارتخانه‌ه‌ای حالیه از جهت‌تشکبلات بيجو جه درست‌نیست ولی از لحاظ رشتهمشاغلی 
که بر رکدام محول بوده شاهتی‌داشته‌اند . 

این ادارات با دواوسن | کرچه بمقتضای زمان و تجارب و رأی شخصی خواجه 
بزرگگ بعنی‌صدردیوان وزارت که بعدازسلطان اولن‌شخص‌مملکت محسوب بوده‌تفییر 
میکرد ولی‌اساس‌آن چنانکه گفتیم مقتبس ازدیوان ااال نوی بوده است . 

درعهد سالاجقه امور اداری مملکت دروست پنج کس قرار داشته که از جحهت 
اهمیت مقام درعرض یکدیگرنبوده‌اند بلکه رقب دیگری محسوب میشده است و این 
بنج تن هر کدام رباست دبوانی را در ءهده داشته و این پنج دیوان بترتدب اهمیت 
شرارذیل است : 

۱ صدارت با وزارت ( بدون نید و علی‌الاطلان ) : 

متصدی این شغل را باختلاف زبان فارسی با عربی‌خواجه‌بزر گ با صدر با 
دستور با وزير م ی گفتند واین عالی‌ترین مقامات دولنی بود . 

۲ استفاه : 

متصدیآن مستوفی که‌مقام‌اودر‌ملکت سلطان بعد ازمقام خواجهٌ بزرگ بود 

۴ ہے طراء : 

رئیس‌این‌دیوانرا طغرائی‌می گفتندواودرایام ی که ساطان بشکارمیرفت وخواجه 
بزرگ همراه نبود وزیر سلعلان محسوب میشد . دیوان طفرا شامل شعبه‌ای بود بنام 
دیوانالرسائل والانشاء که جماعتیبنام منشی وکاب رسائل درآن‌کارمیکردند . 


۳ 


4 اشرای: 

رئیس این دبوانرا هشر ف می گفتند. 

: ورض ا(جیوش‎ ٩ 

ریس این دبوان عارض لقب داشت. (۱) 

ااکرچه خواجة بزر غالبا درسفر وحضرباسلطان مصاحب بود ودرمیانروسای 
دواوین تنها اومستقیما باسلطان سرو کار داشت و بقيةٌ زیردست او بودند لیکن‌مواقعی که 
وزیر درحشورنبود وسلطان میخواست اوامرخودراباوبرساندآ نپارا بتوسط امیر حاجب 
کبیر که همان حاجپ‌سالارعهد سامانیان وغزنوبان باشد بخواجهٌ بزرگ میرساند و 
امیرحاجب کسر کسی بود که مشافهة اوامرسلطانرا می‌شنيد و به‌وز برمیرساند وازطرف 
او آمروناهی‌بود (۲) . 

هريك زاین پنج تن‌صاحب دیوان زیردست‌خود یکنفر فايب نیزداشتندو گاهی 
نزاتفاقمی‌افتاد که سلطان دوشغل‌را درعهدة بك نفرمی گذاشت وا گرچه مقام‌صدارت 
ازجمیع مراتب دیگرعالی‌تربود لیکناتفاق افتاده است که کسی ازصدارت افتاده و بعد 
بر‌باست دیوانی که از جهت اهمت الیته از ان بستتر بوده امزد شده است چنانکه 
خطبرالملك میبدی بعد ازافتادن ازصدارت سلطانمحمدین ملکشاه مقام طغرائی‌را در 
زیردست جانشین خود ربیب‌الدوله قبول کرد . 

حدود وظایف واختیارات این‌پنج تن وروابط ایشان بابکدبگر و ترتیب اداره 
کرون ابشان ولا مت را متأسفانه درست مشخص‌ومعین نست وروشن ساختن آن موقوف 
تع دقیق‌تواریخ E‏ اسنادی‌است که ازا نعهد بجا مانده وان کارا گرچه 
بازنمیتواند تمام مطلب را واضح نماید لیکن | گرفرصت آن کسی را دست دهدسیاری 
ازمسائل مر بوطة بآ نرا مکشوف‌خواهد ساخت . ومابرای! تکه ذهن مطالعه کنن د گان 
محترم نست بوظایف هر ىك ازروسای دواوین مذ کور فی‌الجمله اشقا پبدا کند از 


۱۰۰ عمادکاتت ص‎ - ٩ 
۱۱۷ عماد کاتت ص‎ - ۲ 





i 

مجموعةٌ مراسلات رسمی‌دیوان سلاجقه که قسمتی‌از آن خوشبختانه در کتامخانلشرفی 

لنینگراد باقی‌است وبامراولیای محترم وزارت معارفایرانعکسی ازروی‌آن برداشته 

شده . چند فرمان رسمی‌را که درتعیین‌شغل وانتصاب متصدبان این دواوین است‌ازطرف 

سلطا عبناً دراینجا نقل‌ميکنيم و سطوری را که دراین باب مورد توجه میتواند قرار 
گرفت بخط سرخ می نمائیم . (۱) 


۱ درچاپ باحروف سیاه مشخ کردیده است . 





۰۱ - صدارت 

منشور الوز ارة برسم الصاحب مجدالدین نصرمن انشاء شرف‌آلدین ف شهور شه 
اریم وار عینرخمسمایه. 

2 اولی‌تر ین کاری که اندشهٌ صافی ونظرشافی بدان گمارند و مجامع رای وهمت 
بترتیبآن مصروف دارند ودرتمهید مبادی وتشید مبانی آن احتباط وتنوق نمایند کار 
وزارت است که مصالح‌جمهورومناظم امورخلق ندان تعلق‌دارد و هاء و | راشمملکت 
نظام وا را تسش ولت | ی شود واز آ نفد کد نومت ملك ویادشاهی‌بمارسده 
است و آفتاب جهانداری ما بر اقطار عام تافتد 6 اندشه مأمقصور نوده است بدان که 
مملکت را شتا اه دستوری متدان وعالم و کافی‌و خوب سیرت و نیکو سربرت 
وقوانین ماك شناخته وا ینده دواد دانسته و سیر ماو ك خوانده و از تجارب 
رور ار تهد یب بافته اختیار کر ده] بد تامار بر نیکو کاری دارد و راه دای 
خوب ناید و بر ۲ نچه نزديك تر بود بمرضات ایزدی و محمدت عاجل و 
مثو بت اجل جر اض ند و مصدوقهُ حال رعایا ور بر دستان صافی از شوا لب 
وغرض إسمع ما رساند مصا لح کافة مسلما نان باد دهد و مقر ر گر داند » چه 
ما بهمه حال آن فرما لیم کردن که و زير آو بد و نماید و پیش ماآرد و هرچه 
فر مالیم اعتماد بر قول او باید داشتن وفصول سخن اوهمه باصول انگاشتن» 
و رست ازخاتم انبیاء صلواقاله وسلامه علي : اذا اراداله بماك خیراً آفضرله وزیا 
مالحا »ان ی د وان نوی ج آعانه وان ا شکراً کفله › نت تا در نهاد 
قاعدة وزارت همین دده اند تا كار عون بادشاه باشد بر ذ کر ] فر بد گار تارك 
و اعالی کر دن و شکر نعمتها آز اردن وعدل وداد کستر یدن ناتوان وتان با 


معحر وک امات وسر رف وج سا ارگ هیر آزوز برهستغب نموده‌آند و و بحاحت از با رسعالی 


رد 2 لگ ی‌2ر 
خواسته چنانکه در کتاب عز یز وقر ۳۹ آمدهاست | : واحعل ل لی ور در را تبون آهای 
هارون! خی‌اشدد داز ری » مسجم ان ¿ ما تروشاسته ام وا یر کل صاحب اجل 


ملد مخصور مطفر مجدا لملة والدین عرد ر الالام و المساه‌بن نظام املو له 


۳۹ 
والسلاطین قوام الملك والامة تاج) لمما اك و ااملة صفیالامام و محدالانام 
سید الوزراء فی العالمین خواج-4 بز رگ (۱) ابی‌الی کات نسربن‌الساحب مؤید 
امبرالمومنن ادام له تمشند بافتند کد ا داب دين وديا ۱ راستد اشت و لاعت خدای 
وخدمت‌ادشاهپی ر امد و صنو ف فضا بال ەنەد ‌ و ون ءناقب متحا یوان معانی کد اعبان 
حپان گرد ان تفن همد او را جمع و وانواع علوم کد. 2 
ات ستیفا 
هممشور استفاء ممااك محر و سد 2 ام نظام الدین کنخ سرودن جدالد ۱ 2 بن بتاریخ 
شوال سنه ثلاث وستین و خدسماید. 
«اوابترشفای که عنات سمهید قواعدآن مقرون دارند و اهتمام برتشد ارکان 
ان مقصور وموفو ر گردانند ودرتفوض نت ان احتماط وتعوق نماد واندشتصافی 
ونظرکافی دران کمارند استیفای مملکت و ضبط اموال ولابت است که مصالح 
شکر منصور و مداحج دیوان معمور بدان تعلق دارد و قواعد نظام ملك و 
راستی‌میان اشگر ورعیت بدان حاصل بو د واعمال واموال مملکت در فیط 
آ ید » مقلد آبن‌شغل کسی باید که (سد اد سبرت مشارالیه بود ودر کمال دبانت 
متفق‌عایه » اسر ار معاملات دانته و دةایق حسابها درضبط ]ورد بانواع 
کفایت ورسوم دانی ]در استه و با داب خدمت پادشاهی پر استه ‏ قلم اوحکم 
عدل و شاهد صدق باشد وفاصل ميان حق و باطل وقوام مصالسح و نظام 
مناحج امور سلطا لی وحفظ اهوال دروانی بدان مقرون و احل اوحد (۳) 
نظامالدین كىخ رون مجدالدین رضی امیرالمومنن ادام ۳ e‏ بگانه زمانه دود و 
درصانت و دیانت وخوشتن داری و امانت انگشت نمای جهانان و دولت » هواجوی 
اص ودعا گوی باخلاص و وما میخواستیم تادرسایة دولت ما ابه قرب رسد وازعواطف 
۱ - غالب این‌القاب بعد ازخواجه نظامالملك در جزء القا صدور سلجوقه آرار گرفته 
بوده است 


۲ب یه مراسله ازاصل نجه ساقط است . 


۳ بت اوحد واجل ازالقاب مخصوص عمال دیوانی بوده » معزی در مدح سعدا لملك سعدین 
محمد آ بی منشی ,ل از وزارت او کوید : 
برصفت "و گرفت بیشی و ببشی م-دح اجل سعد ملك سعك مد 


او حد عصری و در خطاب اجلی کشت تصیر وهم اجل وهم |وحد 


۷ 


وا کرام بعوارف‌انعام مخصوص گر دد وبزر گترین‌منصی که ازمناصب ار باب قلم سناصهٌ 
کفات متصوب. )۱( شود )( وشایسته این‌عمل خطیر وشغ ل جسيم اورا ساختیم واعتماد 
ر کفایت ودیانت وراست‌کاری اوداشتیم و ستیفای ممالث عحروسه بدو تفو ض فرمودم 
وبقلم کفا: بت او باز زبستیم وحساب ملك ساصیهٌ امانت‌ودد رات آومنوط داشتیم وادن‌منشور 
محرر شد مستفرغ بانواع تکریم وتبجیل ومقرون بقبول اعزاز و تشریف تا بدان نطق 
شافی و قلم کافی او اسک ان شغل که نظام مملکت بدان سیگ ومصالح جمهور 
لشكرورعیت بدان پبوسته ودخل وخر ج درو ان‌درصیط قام و حاب ] بدو اصول 
وفروع آن معلوم علم او باشد ودواعی اختلال درهمه حال وا<وال از آن 
گر دد و محاسبان دبوان<ضرت و هستوفیان‌اعمال مملکت ومحر ران خطوط 
وزارت همه تایمان او باشند وقلیلو کثیر از اموال مملکت چیزی بر و پوشیده 
ند ار اد و نقیر و قطهیر از وفر و نگذار ندو ]1 نجه مهو داست از کفابت و کار دا نی 
او ذر همه ابو اب تقدیم کنند» و حالب عدل ور استی در همه احوال تگاهدار ند 
و فرمان بر آن جمله است که از دبوان وزارت حماها له تعالی در توقیر و 
احتر ام و کین واحتشام اومیالفت نمایند و دررعایت جاب او باقصی الغايه 
پرسند ودرجة اومعمود تر ین درجات شغاسند و مرسوم ورسوم وایجاب و 
اقطاع واطلاق بروی برقر ارموقر دار ند ودر ] نچه بدبوان استیفا تعلق دارد 
رجوع ردو کندد واعتماد ما درتقر بر معامالات و تحر در میحاسات برقام آودانند» اودر 
محاسبات ۲ لسان اوواشات در بروات حت خوش اتن و فی‌شوال بنششه ثلاث و 
سین وخمسمایه ِ« 
ودرفرمان دیگری که حکم نصب توف در کان انت چنن | مده 2 
«... فلان‌حنانکه از کفایت داستتلال او باعباء مهمات بز رگ معتادست 
آن کار بو اجبی ضط کند وجملگی موا ملات ووجوه اعمال ضر ایب وطیارات 
وغبر آن در قلم ]رد و قير و قطمیر باز جو رد و محاسیات روسن و مهذب دار د 
تا بمز یداعدماد یو ندد ... الخ .» 


ودرمتشور استمفای زد نالدين ابو العاء صاعدین حسن مستوقی دد ا 
مروسطور است : 


۱ - ظاهراً 3 ماوط 





A 


« ... استیفای چه‌لگی خط مرواز شه ر وروستا و نواحی دجوا لب ذصبه 
از ماکی‌وهالی وار تفاعی مبار کی باهتمام او مفوض گر دا نیم انیا بت)‌تیفاء 
حطر ت‌حهاها له از استقبال معاملات وار تفاعات سنه ثلاث و ار بعین واجازت 
دادیم تا بفراغ دل وفحت امل بر آن کار رود وتر آیب ضط محاسبات‌اسیاب 
خاص دم و حدیث پیش گرد برین تفصیل که بر اثناء مثال نوشته اند و بهر 
موضهی ا !بی سد لد و ه«هتدی فر ستد تامعام‌لات ار تناعات را بقلم مضوط 
گردا نند و در آن‌طربق امات وراستی‌سپر ند وهیچ چیز ازقام فر و نگذار اد 
و محاسبات روش و بر داخته دار ند تابوقت خو بش سا:می‌منقح و مهذب 
بدبوان مافرستد و کیفیت آن تفر بر ی کند و دخل و خرج در قلم آرد و 
حسا بهای گذ ته باحتیاط بازستد وا گر حیزی ازقام فر وشده‌باشد با خیانتی 
رفته تدار ك آن واجب شناسد. فر مان چنانست که از همه جواذب بر احتر ام 
واعزازدا کرام زین لدان متوفر باشند و كاف و 2۸۲ و عمال و متصر فان‌اسیاب 
ومعاملات و زءماورعایارعا۵م الله »ستو فی نایب ز ين الد ين رادا نندومر سوم یکه 
فرمو ده است و حجت دروان بدو ان‌فاطق»هیامیر سانند و هیچ‌قاصر نگر دا نند 
و همه معول رای ما بر قلم‌او دا نند و تحصیل‌فر اغ دلوابتغاء رضای ادمتعین 
شناه‌ند و ۲ ثرا امتثال لایح و ظاهر دا نند .» 

ازاون جمل که نقل کردیم واضح مشود که مستوفی کل مملکت عنی متقلد 
ریاست دیوان اسقیقاء کسی بودداست که ادار؛ جمیع «اموال دیوانی» و «دخل وخرح» 
و«ضبط محاسیات» را درعد؛ خود داشته وازطرف دیوان استیفا بهرولابت مأموری‌بنام 
« مستوفی ثایب > ازجانب خود میمرستاده واین‌نایب که بايد مانند رئیس‌خودمردی 
تا دس اه کمال دیافت؟ موصوف و« باسرارمعاملات ودقایق‌حسابها» آشنا و « قلم 
اوحکم عدل و شاهد صدق » باشد قاھۇزىڭ داشته است که صورت دخل و خرح حوزه 
قلمروخودرا درضبط آوردو «جملگی عاملات و وجوه ضر ایب وطیار ات رار تفاعات» 
را صورت بردارد ونسخدای «منقح ومهذب» از آن بدیوان استیفا بفرستد وازروی‌دفاتر 
دیوان استیفا « مرسوم > حوزة ماموزیت خویش را مطابق « حجت دیوان » وصول 
کند ماین‌شفل درحقیقت همان پیشکاری مالیه حالیه است وستوفی کل مملکت مقام 


وز برمالد ۳ داشتداست 


۹ 
۲- ۵یوان طغر | و رسائل وانشاء 
«طغر |> کلمه‌ای تر کی است وظاهراً ازهمبن عهد استبلای تر کن سدوق :ر 
اران درمان اهل دیوان مستعمل شده وغرض از آن خطی‌قوسی بو بت که دهم در 
فرمانها و مناشر وامثله مان علامت هر سلطان وسم اله بوضعی خاص می کشدند و 
کسی‌را که مأمور کشدن این خط قوسی بوده بعر ہی طفر؛تی و بفارسی طفرا کش 
میخواندند وچون این کارفقط حسن‌خط می‌خواسته‌است در آن ا 
تقلد این دیوان محتاح بفضلی‌چندان نیست (۱) و خط طفرا که ازهمین خطوط قوسی 
م رکب بوده تا ابن اواخر در در بارسلاطین آل عشمان رواج داشته ودرسابرممالك اسالامی 
آنرا مثناخته اند . (۲) 
این مختصر ملتقط است از یکی از مثالهای دبوان سلاجقه در باب وا گذاری 


نمر 


4 . .. واجب نمود که منصب طغرائی که لابق حال ومطابق کمال أو دوده يدو 
مفوض کردا نیدن تا باستظهارکامل و وثوق وفراغ | بن اشتغال را ملاس کر دوه 
اعتنا و قبول رعایت مستوثق شود وشرابط و مراسم آن بواجبی محفوظ دارد » و سبیل 
صدور واکایر و امرا 2 روسا واععان وامائل 3 مشاهیر وکافة حشم وخدم و طقات مردم 
انس ت که وی را طفرالی وکماشته وبر کر مق ماشناسند وعنایت درحق اوشامل‌دانند 
واحتشام وتوقروا کرام لازم شمرند وبرین‌جمله روند واعتماد کذند € 

بنایراین طفرائی باطغرا کش درحققت کی بوده است که فرمانها و مثالها و 
منشورهارا صحه سلطان مبرسانده وآ نهارا ٺام آوموشح هر همست 

در حرء دیوان طفر ا دبوان دیگری نوده است ينام دروانر سائل‌وانشاء که 
۱ را و یس باوزیر با صاحب‌دیوان رسالل می گت و او در حققت ریس 
راا سلطا ن ی بود و در زیر دست خود عدة بالنسد زیادی محر ر دمنشی و کالب 


ب عبا دكاتت فان 13۸ و ۱۳۷ 
۷ معزی کو بد درمدح تاج | لملکگ ابوالفتائم طغرائی ملکشاه (ص ۳۸+ ازدیوان!او): 
کارهای چون کمان ازفمل اوگردد چو تیر چون کند بر امه شاهنشهی تر و کان 


۳۰ 


رسائل داشت که طرف اعتماد و خازن اسرار دولت بودند و بہمین جبت غالباً از دربار 
سلطانی ایشانر اباطراف بر سالت وسفارت وانجاءمآموریت‌های سری وسیاسی‌هی‌فرستاداد 
وغالاً نيابت صدارت نیز باصاحب So‏ 

بات فسمتی از یکی‌ازفرما نبای دولنی‌ساجوفی در باب تعیین رئیس دیوان‌انشاه : 

«.... سالهای سار وروز ار دراز طی کرده شد تا رای مبارك » برفتایل و 
ماثرا کفی‌الكفاة اجل عالمفلان ادام اله تأییده وقوف‌یاقتد است ودره رخدمت ازه‌همات 
دول ت که بروی امتماد فرموده شده است و دیسر وشهامت او باز گذاشتد ۹ چندان 
آتارسندیده نموده‌است وچنان اعتناقآ ن کرده کد اوهام افران از کفاة عصرودهاة ایام 
بدان نرسیده و چتانکه رای ما خواست است و همت بدان نظر افکنده» ان کار سر 
می‌برده‌است ومارا از | ن‌فار غ‌دل‌داشته ویدین سب اعتماد مامتزاید ومتضاعف بودهاست 
ومنزات ورتبت اودرمجاس‌ما افزوده‌است وموقف و مقام اوپیش تخت ترقی گرفتهوهمت 
باعلا و بلند نام ددن درجه وتنوبه وتمهید اسای‌محل ومرتبت اودردیوان‌التفات داشند 
وازایزد سبحانه وت‌الی استخارت کردهآ مده است‌تا! کنون که بالهام ایزدی وتلفن‌اقمال 
و طفر نيابت دیوان وزارت بری تفویض فرموده شد وزمام امر و هی و حل 
وعقد مهمات ملك و مصالح دین‌ودوات بد ست کفابتو فضل و فطنتاوداده] مد 
اک وجو وی ات ورهار ردان روو ای ها ریت 
کلیات مصالح ممالكحرسهااله بواجبی پیش گیرد وخاطرما از آنن فارغ گردد . ووجوه 
ارزاق ومواجب‌حشم وخدم معین ومرتب کرداند واسباب ترفیه خلایق جهان که ودایع 
آفرید کارندعزوعلا مهیا کند وهررسم محدث وقاعدة ناپسندیده که مسلمانان را ازآن 
رنج است و شاه طلمی و حیفی دارد براندازد و کارهای ملك عالم را بتاز گی بقلم 
طراوتی‌دهد وترتیبی کن د که ازآن ذ کرجمیل وئواب جزبل میسر ومدخ ر گردد و آن 
قرار وا تا آن‌مبد ومخلد ماند وهمحنن ترتیب دیوان انشاء که نازك تر شغلی‌در 
دیوان] ست بواجبی پیش گیرد و درهر چه طبقات کتاب که امنای اسر ار و 
ثقات خفایای) حوال‌ماث) ند تحر بر کنند تانق و تأمل نماید وبر دقایق الفاظ 
ومعانی ایشان‌مطلع باشد وحال‌عقل وفغل‌هريك از مکتوب و نتایج و نسایج 


۳۱ 
قر (حت‌و علیم او بدا ند که : کداب) لا جل عذو ان‌عقله و فضله تاهر مد ذال و خطاب که 
نافذ و صادر ردد و بادا نی و اقاصی‌جهان ر سد متضمن مصالح وفواید جهان 
وجه ا نيان باشدوعلی تعاقب الابام وتر ادفااشهور والاعوامهسطو رومد کور 
می‌ماند و صدوردفاتروجوه صحف بدان موشح ومزین همی ردد . ااسن 
مثال فرمودیم تا کف اولیای دولت و اماثئل دان وملت حسن رای ما در باب 
| كفى الكذاة بو اجبی بشناسند E‏ در حق‌او دار یم وقوف 
با ونك و چود‌این دوهنصبر فیع‌ر ا بمکاناو مشر ف آر دا نید ام در جملگی م صا لح 
ملك ودولت رجوع بااو کنند و هر چه او بکمال دهاء و کء وفطت ابر اد 
واصدار کند مفتر ض نشمر ذد وازن عدول آنمابند وطر بق‌مساعدت و متا رهت 
سپر ند وه‌عر وفان و مدهو ران اطر اف وا کنافو اصناف رعایا بلاد و نواحی 
برآ و بحرا وس هلا وجلا احوال‌خویش بدیوان انهاء می کنند وا کفیالکفاة 
را باز می مارد و بسذارت ر اهتمام اواز مجلس » بحصول مطالب و «قاصد 
محظوظ ومجدود می گر دد .« 
٤‏ - دبوان اشر اف 
دبوان اش اف درحقفت در ادارة اموال دیوانی وضرط میحاسبات د هی دخل ۳ 
خر ۳ مکما ل ددوان ن استفا دو ده د 0ش رف کلهماکت کد معل مستوفی کل هر ولات 
ی 
| زجاب دیوان خود اڭ نفر ۳ رف‌نااب هی ید فرستاده در ر حکم رس شش م کل . مالی 
داشت اس :ا نامت حورت یکی از ما اهای دولتی‌عهد سااحقد درتن خواحد عمید 
د خواحه عمیدا لد ین . 4 در امانت گزاری و معر فت رسوم معاملات و 
دقایق محاسیاتار او ران و ! کفاء ممیز ست ودر هنرمندی و خواشتی‌داری از 
اصحاب قام (مار ند ران متفر د یالت دب-وان اشراف در معاه‌لات جرحان و 
ابواب المال که تعلق بو کیل دیوان خاص دارد و از وجوه مواج <شم 
مفرو زست‌فرمو ده شد که جملگی ۲ ارا درقلم کیرد وازفایل و کذیر غافل نباشد 
و بردخل وخر ج وقوف بابد و نقیر وقطمیر ازقام فر و نگذارد و هرقسمت که 
که e‏ ر باست <ماهالله کززد باخبر باشد و محصول و مصروف «تفصیل 


ی و 4سد و اسخت آن بد روان اشر اف م ی فرستد و در همه معا ی شهامت و 


۳۲ 
کذایت ظاهر کند 7ا بر بد اعته‌اد دقرون گر دد . فرمان ج:ااست که عمال و 
متصر فان ر گان دام تمکینهم بر توقیر و احتر ام متوفر باشند و بی‌علم و 
معرفت او کاری نگذار ند و تصرفی نکنند و همچنین ذایب سرای ریاست دام 
تمکینه بی‌حضور او قمتی نکند و آنچه کرده است ملو م گر داند و جملگی 
آماشتگان از ترك و تاز بك حرمت اومو فوردار ند وشکر وشکایت اومؤ ر و 
محموع دا نند ,> (۱) 


0 دیوان عرض‌الجیوش 


عارض لشکر که متقاد دیوان عرمن الجیوش بوده حکم لشکر نوس را درعهد 
قایوابه اهر ا وو وی ان و اا 
داشتن صورت «متجنده» وسیاهان مسپرداخته واونیزناسی داشته‌است که بشتر درحض 
میمانده وشات عازش که غالبا دراروو کاه‌های مهم مقیم بوده بترتیب دار این‌دیوان 
مىپرداختد.چون‌این‌دیوان 5 مآهمیت‌ترین دو ا بودهو باوجودقدرت 
سپهسالاران وامرای‌اشکری, عارش لشکرچندان نفوز وقدرتی‌نداشته از جملهٌ عارضین 


عهد سلحوقی نام عدهٌ کم بجا مانده‌است ود رمججو 2 مرا سالات رسمی‌مذ کور در فوق‌هم 
فرمانی دراین داب بدست 0 از آن رولاقل انرك اطلاعی نست سر تس‌این‌شغل و 


حدود و وطایف متصدی‌ان فراهم شود . 


۱ - درسیاست نامه خواجه نظامالملك (ص۷ از چاپ پاریس) چنين [مده‌است: « کسی‌دا 
که بروی اعتماد تمام است اورا اشراف فرمایند ناآ نچه بدرگاه رود اومبداند و بوقتی که خواهد 
وحاجت افند می‌نماید واین کس باید که ازدست خویش بهر شم ریو ناحیتی نایبی ار ستدسدیدالرآی 
و کوتاه دست که[ نچه رود ازاندك وبسیار ملم ایشان باشد نه چنانکه ببب ایشان ازمشاهره و 
مزدباری بارعیت افتد و بتازگی رنجی‌حاصل شود رایشان وا[ نچه بکار آید از بیت‌المال بدهند تا 
ابشان بغیا نت کردن و برشوت ستدن محتاج نباشند واين فأیده که اژراستی کردن ایشان حاصل شود 
ده چندان وصد چندان مال باشد بدیشان دهند بوقت خویش » وچون شفل اشراف مستلزم انهاء 
با باصطلاح حالیه دادن راپورت بوده است زیاد درا نظارخوشنما مدوب نمیشده چنانکه باخرژی 
دردمیة | [قصر درشرح حال عیدالملك دری که ابتدااین شغلر| داشته گوید چون طفرل‌جاسوسی‌دا 
دون مقام اومیدید اورا بولایت خوارزم منصوب نود . 


وزرای سلاطین سلجوفی 


از ءهد 


جفری وطغفرل 


تاریخ مر کت سلطان سنجر 


وزرای جفری وطغرل 
JI)‏ ۴۳۸ تا (faa‏ 


خلاصة زند گانی طفرل وجفری 

چنانکه درمقدمٌابن رساله مذ کورافتاد طغرلوجغری زیبفو سه پسرمیکائیل بن 
سلجوق‌بن دقاق در مدتی قلیل در عهد ساعلان مسعودین محمود غزنوی برقسمت عمده 
خراسان استبلا ال جنری درتاریخ رجب۲۸ 4 درمرو وطغرل درتاریخ۲۹ عدرنیشا بور 
خود را بادشاه خواندند واساس دولت عظیمی را که درعهد فرزندان جفری باعلی‌درجةُ 
ش و کت واعتبار رسید ریختند. 

جفری‌بك که نام اسلامی او داود است از4۲۸ تا 4۵0۲ برقسمت شرفی‌خراسان 
تاماوراءالنهر امارت مبکرد ودارالسلطنهٌ او مرو بوده ودرتمام مدت ساطنت برادر خود 
طفرل که رباست سلاجقه را بافته بود سر ازاطاعت او ببرون نبرد وسه‌سال قبل‌ازفوت 
طغرل وفات کرد وچون طغرل که در طرف مغرب سرحد دولت سلاجقه را بشرحی که 
ديدم تاحدود دربای‌سياهرساند مرد, سلطنت سلاجقه بعلت عقب‌نداشتن الگا ارسلان 
پس جغری‌بيك رسید وتخت وتاج بخانواد؛ او اتفال بافت وتا آخر روز کار سلاجقه 


همحنان دراین خانواده دافی بود. 


وزرای جنری وطثرل 

ازوزرای جغری‌بيك که امارتی فقط درتحت امر برادر خود طغرل داشته اطلاع 
دقیقی‌نداريم فقط ذ کر يك نفر بنام ابوعلی ی شادان درتواریخ‌هست (ابن‌الاثیر وقایع 
سال ۸۵ واخبارالدولةال لجوقية ص۲۷ وتجارب السلف ص۲۹5) که درعهد جفری‌بيك 
عمیدبلخ بوده وخواجه‌نظام الملك! بتدادرزیردست اودر بلخ بکتابت ایام می گذاشته است. 

این ابوعلی‌ین شادان بگفته صاحب اخبارالدولةالسلجوقیه در موقع ی که جفری 
بيك با پسر خود الب‌ارسلان بتسخیر ترمذ در خراسان مشغول بوده (حدود سال 4۲۸) 
سمت وزارت جفری را داشته است وهموست که روف خواجه را درموقع‌مرگک 
بوزارت الب‌ارسلان گماشته. 

- اما وزرای طغرل که اولین‌سلطان سلسلهٌ سلجوقی است | کرچه اسامی ایشان را 


۳۷ 
مىتوان درعضی از کتب تواریخ بافت لبکن دور وزارت هر کدام مشخص نیست؟ بطور 
کلی از تاریخ ورود طغرل بعراق تا تاریخ تما گ۳الملت کندری بوزارت او یعنی 
ماین سنوات 4۳٩‏ و 464۸ چهار نفر در دستگاه طغرل وزارت کرده‌اند " پنابرین با 
عمیدالملك که بزر کترین وزرای او وبکی ازمشپورترین صدور دولت سلجوقی| شتا 
پنج نفر ازوزرای طفرل اطلاع دارم بقرار ذیل: 
۱ ابو الفچح ر ازی بوزارتش در1۳4. 
۷ ابوالقاسم علی بن‌عبدالله جویفی ؛ که دره4۳ بوزارت طغرل رسید. 
۳ رليم ‌الر وساء ابوءیدالل4 حسین ان 2 
e‏ لرؤساء ابو سین !ن لی وزارت این,دوشخص یکی 
بن میکالز نوی. أو فاده ات 
۳ ۲ «مدا زد یدری ما بین وات 
٤‏ نظامالماك ابومحمد حص بن هعحم.د si‏ 
دھستا نی 
۵- ع.یدااملك ابو نصر منصور بن محمد کیدری " وزارش ازاواخر سال 


١‏ لب الم ر 


ذکر این شخص فقط درتجارب‌السلف هست واین است عن عبارت آن کتاب در 
باب‌این‌وزیر : «صفت وزارت بو الفتح‌رازی " او اولین‌وز یر اولن‌ساطان‌است ازسلجوقیان 
وهوابوطالب محمد طغرل بيك ابن‌میکائیل‌پن سلجوق ؛ ودر مبدء کار در اصفهان خدمت 
عل الل کا کوبه مه مبکرد صاحب‌اصفهان» وبعدازآن ماازمت بدرش فرأمرزنموده و 
فرامرزاورا برسالت پیش سلطا گال بيك فرستا. طفرل بيك چون اورا بدید پپسندید 
وبفرمود تاملازم در گاه باشد واو نیز رغبت نمود» طغرل ببك اورا خلعت داد ووزارت باو 


۸ تا 4۵0 مرک طفرل. 


تفویض کرد . چون فرامرز بشنید برنجید وبفرمود تا سرای ابوالفتح را غارت کردند و 
املاك اورا بتصرف کرفت وه از مدتی طغرل بك اصفهان را حصار داد وفرامرز آنجا 
بود مبان ایشان‌کار بصلح انجامید بآن قرار که فرامرز صدهزاردینار بطفرل بياك دهد. 
چون اینصالحه مقررشد طفرل‌پيك بطبرستان رفت و کیا ابوالفتح را باصفهان فرستاد 


۳۸ 


تاآن مال را ازفرامرز قبض کرد ودرعقب طفرل بيك روان شد“ چون بطغرل بيك رسید 
زمال بخزانه رسانید طفرل بك را بغایت خوش آمد. گفت او مردی امین است زیرا که 
اکر مال را بستدی ویعضی از قلاع تحصن کردی تدبیر حسول آن دشوار آمدی و 
ابوالفتح چون تسلیم کرد از خدمت استعفا خواست وساطان او را اجازت داد از اسجا 
پیش ابوکالیجارین بوبه رفت وبوزارت رسید وبسیار نگذشت که ابوکالیجار اورا معزول 
کردوبگرفت این حال درشعبان سنه تسع وتلائین واربسایه بو( 

طفرل بيك در سال 4۳4 اصفهان را مورد تعرض اشکریان خود قرار داد وابتدا 
دستهُ سپاهی بغارت آنجا فرستاد وبعد خود از ری قصد آنجا را کرد لیکن ابومنصور 
فرامرزبنعاءالدولها کوبه ازدر صلح‌جویی درآ مد و باپرداخت مالی طغرل را ازتصرف 
آن شپرباز داشت وطفرل پس‌ازتسیر همدان بجرجان وطبرستان رفت ".پس وزارت 
رازی در دستگاه طغرل از این قرار درموقع رسالت او از جانب فرامرز وقصد طفرل 
اصفهان را بعنی درسال 4۳6 شروع میشود. 

ذکر این ابوالفتح رازی بعنوان وزیر طغرل درهيچيك از تواریخ دیده نشد و 
ازقرار بیان صاحب تجارب‌السلف درباب وزارت او درییش | بوکالیجار بن‌سلطان‌الدولةین 
هاءالدوهة دیلمی و گرفتن ابوکالیجار اورا در تاریخ 4۳۹ می گوید شکی بجا نمی‌ماند 
که غرض ازاین شخص همان ذوال-عادات محمد ان جعفر ہن محمد ان فعانجس 
اس که درتاریخ 2۳٩‏ درموقع ورود ابوکالیجار ببفداد سمت وزات اورا داشت ودر۳۹٤‏ 
همانطور که هندوشاه مؤلف تجارب‌السلف می گوبد این سلطان او را گرفت ودرحس 
انداخت وذوال-عادات درحبس بود تا دررمضان سال 44۰ درحبس مرد با بقولی بدستور 
ابوکالیجار بقتل رسید وسن او دراین‌تاریخ پنجاه ويك بود واین ذوالسعادات ازمنشیان 
قابل وشعرای خوش سخن بوده است وابن‌آلاثیر این قطفه شعر را از گنته‌های او نقل 
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۱- تجارب| للف ص ۲۹۸۱-۲۰ 
۲- ابن‌الاثیر وقایم سال ٤۲٣ ٤‏ 





۳۹ 
اود"عکمو انی ذداکتذاب وأرحل عنکم والقلب آبی 
و ان فراقكم فى کل حال لأوجع من مفارقة الثباب 
اسیر وما ذممت‌لگم‌جوارا ولا ملت منازلکم در کابی 
واذکر کاما اوطنت دارآ لاليناالةصار بلا احتذاب 
واف کر کم اذاهبت جنوب . فتذ کرنی‌غرارات‌التصابی 
کم‌هنی المودة فی‌اغتراب وأنتمالف نفمی فی اقتر ابی(۱) 
کنب این شخص را چنانکه دیدیم صاحب تجارب السلف اب والفتح می‌نوسد و 
ابن‌الاثیر یك بار اورا ابولفرح محمدین‌جعفربن‌محمدین فسانجس وباردییگر محمدین 
جعفر بن ب‌الفرح میخواند واحتمال دارد که درمتن یکی ازدو کتاب تجارب‌السلف با 
ابن‌الاثیر دراین مورد اشتباهی راه بافته باشد. 
چون توالسعادات در تاریج ۶4 وزارت طغرل رسده ودر ره‌دان 4۳٩‏ وزارت 
ابو کالیجار را که درسال قبل بجای جال‌الدوله سلطان شده بود بافته وس وزارت او در 
دستگاه طغرل طولی نکشده است وظاهراً ازهمان اوان جلوسابوکالیجار(شعبانه4۳) 
درخدمت این‌سلطان که باابومنصورف ‏ امرزمخدوم اوّلی نوالسعادات رقات داشته داخل 
شده بوده است 
آدآد 4 ابر الفاسم‌جز بی‌ود یس الر سا میکالیو دهستانی 
ابن‌الاثیراولین‌وزیر طغرل را | بو ا لقاسم‌علی بن عبد الله جو ینی‌می‌دوبسد وین 
ظاهرا بان علت است که با ابن‌الاثیر از وزارت ذوالسعادات در دستگاه طفرل اطلاعی 
نداشته وبابمناست کوتاهی‌مدتآن وغلبة وزارت دبالمه برذوالسعادات آنرا قابل نکر 
نشمرده است. 
این شخص را طفرل بکفتة آبن‌الاییر درضال4۳۹ بوزارت خود برداشت بنابرین 
تاریخ وزارت او بعد ازترك نوالسعادات خدمت طغرل را اتفاق می‌افتد . سپس این‌الاشر 
کوب د کە‌طغرل بعدازاین بوالقاسم على ین‌عبد له‌جوینی‌وزارت خودرابه ديس الرۋسا 


۱- ابن‌الاثیر وقایم سالب‌ای ۳۹۵۳۰ 





٤٥ 


ابوعبدالله حسین بن علی ان میکال و داز او به لظاماثهلك اإو محمد حس بن 
محمد دهستا نی‌داد واین‌دهستانی اولین کسی‌است که بلقب نظام‌الملك ملقب شد (۱) 

ولف را الت رر وزرای طفرن را قبل از عبت‌دالماک چن داد کد 
| بوالقاسم الکو بای و ابااحمدالدھستانیءمر وك" آشکی‌نیس تکهاین ابوالفاسم 
الکوبانی‌مندر ح‌درراحةالسدور همان ابو القاسم علی‌بن‌عبدالله جوینیوا با احمدالدهستانی 
همان نظامالملك ابومحمد حسن‌ین محمد دهستانی این‌الاثیر است. ضبط «الکوبانی» 
درراحة‌السدور درست نیست وصحیح آن* الگوبانی» بایاء مثناة تحتانیه است و« کوبان» 
با «کوین» شکل فارسی «جوین» است که بعدها آنرا بخبال اينکه تشنیهُ کلمه‌ای 
عر بی است «جوین» تلفظ کرده‌اند. 

این‌شخص ابوالقاسم جوینی همان کسی است که سالار بوژ گان لقب داشته و 
قبل از آمدن سلاجقه بخراسان در رباست نیشابور سر میکرده ودر ورود طفرل اول به 
نیشاپور در4۲4 بخدمت او پیوسته ودر ٤۳٩‏ بوزارت او رسیده و بعدازعزلازوزارت بکار 
ریاست ودهقانی املاك خود باز گفته وتاآ خر عمر در این حال میزسته اس ت (رجوع 
مسا و ارا بارش ونیا واا می کد راودا کروی کا 

اما رئیسالروژسا ابوعبداله حسین‌بن علی‌بن میکال غزنوی ابتدا وانتهای دور 
وزارت او معلوم نیست همینقدر از دمیةالقصر چنین برمیآ ید که او درعهد عمیدالملك 
کندری سمت ریاست دیوان رسائل وانشاء طفرل را داشته و باخرزی مؤلف دمية بسمت 
کانب رسائل‌دردیوان‌او محرّریمی کرده(دمیةالقص نسخهُ خطی ملکی نگارنده صفحات 
۵ ۱ 

در باب بااحمد دهستانی‌عمروك مندرح درراحةالسدور ظاهر چنین‌اس تکه‌ما بین 
دو کلمةٌ «دهستانی» و«عمرو» واری وجودداشته وازتسخه ساقط شده وعبارت چنین 
بوده است : ابااحمد) لدهستا نی و عمرو لش . «ابااحمد» درمتن راحةالصدور بلاشهه 
غلط است وتحریف | بومحمد؟ باشد وابومحمد دهستانی عصار یعنی همان نظام‌الملك 


۱- ابن/لانیر وقایم سال ۳۶ 
۲ واحه‌السدور ص ٩۸‏ 
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آبومحمد حسن بن محمد دهستانی | ست که | بن‌الاثىر 9 اورا ورده وغرص ازعمروك 
(باعمر لك مطایق ضرط نسخه دمبة ةالقصر نگار نده) )عمر ك ر باطی قصار مستوفی است در 
عبد طغرل ببك و وظاهر چنن ۳۹ ست کته دهان ی e‏ 
ا انپای دیگری را دا شتداند وا گرچه وزد ر نی رئيس 
دبوانی بوده‌آند ولی صدارت تبافته‌ا ند ویکی از شعرای عصر دعنی آبونصر القاید المپلبی 


درهحو هم جر حمشمین دستگاه طغرل می گوید : 
انا لمقابح والفضایح کاها مستجه‌عات فی این عبدا !(۱(4) 
کلب تصدر لاوزارة وهوعن ام المزیز و خالتیه آباهی 
اضحت امو رالملك و اهية به و کذاد ان بقیت‌علیه کماهی 
وهمو درشکات اززمان وانتاه آن گوید : 
لله در عصاهة نادمتهم کا نو اعصارح هذه‌الاعصار 
فبلیت بعد هم بل ەۇاجر ما لین قصار الى عصار 


غرض اواز قصار عم رداطی مستوفی است‌درایام ر کن الد ین طغرزباثو از عصار 
آبومحمد دهستانی که کته باخرزی خراسان وعراق را و بت از طلم وجور خود بر 


کرده دوو( 
اصحاب دیگر در ان 


غیر ازصدور ووزرائی که ذ کر کردیم در دمیةالقصر اسامی چند تفر دیگر از 
اصحاب دیوان سلاجقه در عهد طفرل متفرق دیده مشود که بعضی‌کاتب رسائل وبعضی 
در دبوانهای مختلف سمتهائی داشته‌اند ولی استقصای حسال هربك علی‌العجاله مقدور 
نیست بهمین‌جهت فقط اسامی ابشان را دراینجا یادداشت می کنیم بقرار ذیل : 

شيخ الد وله ابو الحسن ¿ علی لن محمد لن عیسیالبر کر دزی و ا 
ممعود ان محمد ین سهل وزیر امیر غو و ابو تەر احمدان حسن باخرزی وزیر 


۱- غرض از «ابن‌عبدال» شيخ ابوالقاسم على بن عبدايله جوینی سالاربوژ کان است که 
صدارت طفرل را داشته. ۲- دهیه القصر ص۳٦‏ 





i 


وو ریغو درهرات و شیخ! بو بکر عبدی(۱) کانب دیوان ابوالفاسم جوینی و 


شیخ! ہو بکر مستعین شريك باخرزی دردبوان «یکالی‌وغیرد. 


۳ ۷ ۰ ۱ ای که 
2 9 ابو (عدر منصو ردن دعمكد ومیدال.اال کندری 
(-وادش دره ۱ع قتلش درذی‌الحجً ۵ وزارتش درعرد طفرل از4۸) تا ۵هع) 


عمیدال لك کندری اولن‌وز بر مشهور سلاجقه است چه درحقیفت درعصروزارت 
اوست که دولت ساجوقی وسعت کامل یافته وطغرل بياك ببفداد رسیده وخلیفه خط 
سلطنت را شاه او جاری ساخته‌است. ۱ 

عمبدالملك یک صاحب تجارب‌الساف ازقسله جراحبان شسبانی .وده اس ت که 
درهرات مقیموده‌ندولیاو بساله۶۱ و ند اژهضافات فشابور «توله شدهاست. 

تام او را جماعتیاز مورخین بجای منود بن محمد پاشتباء «حمدین منصور(1) 
نوشته‌اند (ازجمله در عنوان یکی از فصول تاریخ سلاجقة عمادتاتب که ظاهراً الحاقی 
است ودرتجارب السلف وغیره) درصورتسکه ابن‌الائسر وعاصرعمیدالماك ععنی‌باخرژی 
در دمیةالقص آنرا منصورین محمد شبط کرده و مداح خاص او لامعی گر گانی شاعر 
مشپور در چند فصیده او را منصورین محمد میخواند ومن بدبختانه در اینجا دسترسی 
بدیوان لامعی ندارم تاآن قصاید را در ذیل حال عمیدالملك نق ل کنم . 

طغرل بيك دریکی از سفرهای خود بنیشابور از امام موفق هبةاله‌بن محمدین 
حسین کسی را خواست که درفصاحت فارسی وعربی ماهر باشد تا او را بکتابت خود 
اختیار نماید. امام موفق عمیدالملك را که دراین تاریخ بسیار جوان بود بخدمت طغرل 
کماشت والبته این داخل‌شدن عمیدالملك درخدمت طغرل نمیتواند درهمان‌سال نخستن 
ورود طغرل_بثیشابور یی 2۷٩‏ باشد چه عمیدالملاك در آن تاریخ جوانی چپارده 


۱ب از بزر کان کتاب و شعرای‌اول عجد ساجوقی وظاهراً ہیر فاریابی دراین مصرعکه کو ید: 
«بنظم و نثر چوع‌دی وصاحب عباد » باو اداره ميکند. 

۲- این‌اشتباه ظاهراً ناشیازعمادکانب است چه‌او درخریده هم این و(ذیردا ابو اصر محمد 
منصور|لکندری نوشنه. (معج‌الادبا ۱۲:۵) 6 
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بانزده ساله دوده ولا مد چندسال بعداز ین تارخ‌دردیو ان طغرل داخل‌شده اش بخصوض 
که صاحب تجاربالسلف هب‌کویه که عميدالماك قبل ازاین‌تاریخ مدتی نیز تبات ضياع ۰ 
موفق را برعهده داشت( و ۰:۳۶ او را د بش امام موفق دده ودهو 
عمندالملك در اء بن تاریخ جوانی بوده | Kaba‏ 
اتصال بخدمت طغرل بقول باخرزی در دیوان اشراف داخل شده وبعد طفرل او را به 
من خوارزم فرستاده ودرهمن سفر خوارزم بوده است که طغرل اورا بخانتی‌منسوب 
واورا ازحله رجولیت محروم ساخته است 

شرح حال عمیدالملك درا کثر کنب تواریخ مبسوطا مذ کور اسشخ و همین<هت 
از تکر | رانم ي گذریم فقط در ایحا بمسائلي ی که در سار تواریخ روشن نشده وبرای 
دأنستن 2۱ شدای زند کائی ودورة وزارت | و مورد احتیاج است ت اشاره کردیم. 

فتل عمند الملك دردی الححةٌ سال ۶۵7٩‏ اتفاق افتاده وچون دوره ء وزارت او هشت 
سال وچند ماه ی شدای وزارت او متارن .ا اواخر سال 44۸ بعد از 
وزارت نظام الملك دهستانی. 

از کاب دیوان عمبدالملك کندری واز انا ومخنصین ختصی | و باخرزی از دھخدا 
ابوالبدر مظفر ان دهخدا ابی ال<سص علی ان محمد و نام مسرد وقطعاتی‌از 
اشعار اورا در دمبةالقصر می آورد وفصل و کفات اورا مستا ید (دستص6 ۱۵۹-۱۵). 


۱- تجارب‌السلف ص ۲۰۰۱ که در نجا باشتباه بجای «موفق» وائق چاپ شد . 
۲- عماد کات س۲۹ . 


وزرای الب‌ارسلان 


) ۴۱۵ - ۴۵۵ ( 


ملگشاه سرش 
( ۴1۵ - ۴۸۵ ) 


رصی خلیذ۹ 


ابوعلی حسن ان عای‌بن اسحاق طرصی 
(تولدش در ۱۰ ؛ قتلش دردهم رمغان ۸۵ اندای وزارتش دریکشنبه سیزده,ذی|لحجه و ۵ 4 
مدت صدارنش قریب بی‌سال) 


دتوآن خجنه وزیری که از کفایت تو 
کشید دولست سلچون سر بعایین > 


ومعزی» 
شیر وزرای سلاجقه بلکه یکی ازبزر گترین صدور تاربخ مشرق خواجه ابو- 
علی حسن‌بن علی‌بن اسحاق طوسی یعنی نظام‌الملك بزری است که از اواخر عمر 
سکاف ار کان مک هر یمان و اتف ا 
امام ملکی دولت ساجوق دردست او بوده وچنانکه در مقدمهُ این رساله بادآور 
شدیع وقوام دولت سلجوق ازب ر کت کفایت وتدبیر او ودوام وبقای آن نتیجه اثر 
همین‌کاردانی خواجه‌وپسرآن وبستگان دبگراوست ودرحقیقت هرچه ازپیشرفت وظفر 
نصیب الب‌ارسلان وملکشاه شده خواجهٌ بزرگی را در آن دخالتی عظیم بوده است واین 
نکن را چه بجا گفته است امیرالشعراء دوت هری آنجا که میکوید: 
«نو آن خجسته وزیری که از کفایت تو کشید دولت سلجوق سر بعلین 
تو آن ستوده مشیری که در فتوح وظفر شده است کلك تو باتیغ شهربار فرین» 
شرح حال خواجه در جمیع کنب تواریخ مبسوطاً مسطور است وغرض در اینجا 
بخصوص استقصای احوال او نیست اینست که ازداخل‌شدن دربیان جزئیات این باب و 
تفر برتررجماٌخواجهسگذر ی وفقط ببعضی‌نکات اساسی‌راجع باوودوروز ارتش اشاره‌ميکنيم: 


۷ 
5 خواجه بقول صاحب تاریخ ببپق درسال *4۱ متولد شد وابتدا چنانکه در 
احوال جغری گفتيم خدمت این‌شادان عمید باخ ووزیر جغری را میکرده و ابن‌شادان 
درمرض مرت خواجه را ب‌الب‌ارسلان پسر جفری توصیه کرده وخواجه فبل‌ازسلطنت 
الب‌ارسلان درموقعیکه‌امارت خر اسان‌راداشته منصوب شده است. بعداز آ تکه‌طغرل در 
۸ رمضان سال466 مرد عمیدالملك کندری وزس او که ازری محل وفات سلطان دور 
بود خودرا بنرعت بوی رساند ویدر جفری یعنی سلیمان را که مادرش در عقد عاغرل 
در آمده بود وطغرل نیز اورا جانشن‌خود قرار داده بسلطنت برداشت. لیکن این‌انتخاب 
اتفاق پذیرفته نشد وامرا واقر بای دیگرطفرل بخلاف برخاستند ازجمله بکی‌ازامرای 
طغرلی در زوین وخواجه‌نظامالملك وزیر الب‌ارسلان پس دیگر جغری این امیرزاده 
را بجای برادرش ساطان خواندند زعمیدالملك چون دید که هواخواهان الب‌ارسلان 
غالبند او نیز درری همین‌کار را کرد وسلیمان‌را ولیعهد الب‌ارسلان قرار دادوقتلمش‌بن 
اسرائل عم پدر الب‌ارساان نیز راو عور ال ارسلان بدستیاری خواجەسلمان را 
مغلوب ومقتول کرد ودرنی‌الحجهٌ 400 بری رسید وخود را سلطان خواند وخواجه در 
سیزدهم این ماه رسما بوزارت دولت سلجوقی برقرار گردید و فظام الملك لقب بافت . 
درسیاست‌نامه منسوب به خواجه چنین آمده است که : «نخستین وزير ی که در 

لقب آو الملك آوردهاندنظالملك بود که لقب او قوامالملك کرونرد:(۲) 

آ ی ان که ار تیت و وال تاه روف سل ان 
ازخواجه بوده است داخل شده بکلی بی‌باست چهعلاوه برعسدالملك کندری که لقب 
او مضاف بالملك بوده ابومحمد دهستانی نیز چنانکه گفتیم لقب نظام‌الملك داشته و 
مدتی فبل‌ازاین نظام الملك دهستانی وعمدالملك کندری یکی از وزرای مشپور عراق 
بعنی | بوغا لبهحمد بن‌علی وز بر الوزراء لقب فخرالملك داشته .(۳) و ابوعلی 


| صاحب تجارب‌السلف تولد اورا درجسه پانزدهم خی ات سال ٤۰۸‏ می تیه و 
گو ید مولداو «نوتان طوس» :ود واین‌الاتیر هم تولد خواجه را درم ذکر کرده. 

۲ سپاست نامه ص ۱۳۷ چاپ پاریس. ‏ 

۳- رجوع کنید بنتمة الیتیمه ثمالبی جلد اول صفحات ۱4 و۸۱ و ۸۳ دذیل تاریخ دمشق 
س٤‏ واین‌الاثیر وغره. 





۸ 


احمدین محمد رازی مسکوبه حکیم ومورخ مشهور کد در سال 4۲۱ فوت کرده 
عمیدالماامی‌را دزییکی اقماید عریی خود مدح کفته است:!۱) 

از ا#عارم‌زی چنین برمباً بد که لقب دولتی خواجد قوامالدین نظامالملك 
بوده است وهم قوام الماك نطام‌الدین و چون لقب اول برنام او غلبه کرده خواجه 
باین لقب بیشتر اشتهار بافته است واین‌القاب بعنی قوام‌الدینو نظامالملك وقوامالماك 
ونظامالدین مثل سایر القاب خواجه از قببل صدرالاسلام وسیدالوزرا, وخواجد بزرگ 
را سلاطن سلجوقی غالباً برای زنده‌داشتن باد خواجه به پسران ونواد کان او که په 
وزارت رسد ا نی خد تاک ی اا ات ری کدرا نها اب غر احفرا این 
شاعرباد کرده. درقصیده‌ای که بمطلع ذیل | 
شدست باغ پر از رشته های در خوشاب شدست راغ پراز توده های عنبر ناب 
کوید : 
همی زسیل بهاری شود سراب چو بحر چنانکه بدرشود پیش‌جودخواجه‌سراب 
غیاث دولت سلطان قوام دين رسول نظام ملك حپان سید اولوالالباب 
ایضاً درقصیده‌ای بمطلم ذیل : 


تاطلیسان سبز بر افکند جویبار 
معزی گوید : 

هرسال در جهان دوبپار است خلق را 
طبعی بود لطایف یزدان دادگر 
عادل قوام ملك اتابيك نظام‌دین 
صدراجل له ساطان‌<سن که هست 
ابضاً درقصیده‌ای که باین مطلم است : 
کنون که خور ترازو رسد و آمد تبر 


اس تمه الیتیمه ج ۰۱ ص ۰۹۷ 


دیبای هفت رن پپوشید کوهسار 


طبعی بہار اول وطبعی دگر بهار 


طبعی بود مدای دستور شهربار 
شمس العفاة سید سادات روز کار 
ازحسن خلق حجت احسان کرد کار 


شدند راست شب وروز چون ترا زو وتبر 








کو بد : 

کفیده ارو درو دانه‌های سرخ یدید 
قوام دی رضی متددی(۱)تابكشاه 
ابا درقصده‌ای بمطلع : 

چرا همی بگزینی بر وسال فراق 
گوید : 

وفا و مهر تو برجان من‌مقیم شده است 
نظام ملك خداوند سیدالوزد اء 
اسا درقصده‌ای بمطلع ذیل : 

زباغ و راغ بآسیب لشکر تشرین 
۳ 

زبهر آنکه درختان بدان زان خوانده 
نظام ملك رضی خلیفه شمس کناة 
ابوعلى حسن صاخ که در عقمی 


وهمحشین درجند قصده و 


¥ 


چو روز رزم دهان مخالفان وزير 


چرا همی‌زخراسان روی سوی‌عراق 


سکس رضی خلیفه(۲) درآفاق 
ابو على حسن‌بن على بن اسحاق 


کرفت راه هر دمت سیاه فروردین 
بجشن مهر مدیح وزیر شاه زمین 


غیاٹ دولت وصدر اجل قوام‌الدین 


روان صاحب کافی مه اوست رهین 


فتل نظام الملك باتفاق جمیع مو رخین‌درمغرب یر آن‌دز بن‌همدان و کرمانشاهان 


(درصحنه با حدودنهاو ندا بروجرد)!"آدرتاریخ‌دهمرمنان سال ۶۸۵ اتفاق افتاده‌و خواجهدر 


این‌تاریخ ۷ با۷۷سال داشته‌است واین‌واقعه بدست,کنفراسماعیلی که درزی صوفیان 


بعنوان تقدیم عرضحالی دش امده صورت گرفته ونظام الملك دراین موقع جندی بوده 


5 ۱- مقتدی (1۸۷-۷) - اولین سفر ملکشاه با نظام| لملك ببغداد در عپد مقتدی درسال 


بو ده 


۲ - بگفته مولف وصایای نظام|لمنك القاب : < الوزیر العاقل الما لم| لمادل تظام | لمك 
دضی امیر الممنین » در سالی که خواجه با ملکشاه بفداد رفته وسلطان بءصاهرتغلیفه مفتغر 


گشته باوداده شده . 


۳ رجوع کنید بحواشی خر جلد سوم جهانگشای جوینی بقلم علامه اسناد قای میرزا 


محمدخان زوینی. 





۰ 
1 فروز شرازی رایس دیو انسائلملشاهی‌وسیدا! ت"عارش لشکروعمیدالدو لد 
وزس ۲ ازنظر التفات ملکشاه افتاده بو ده 
نعش‌نظام الملاث را اصحاب او باصفهان بردند ودره‌حاد کزان درموضعی کد جوی 
آب بزرگ در میان آن مقام میرود بغایت تزه و خوش دفن کردند و آن مقام را اهل 
اصفهان« آر إت نظام» کوبند.(۲۱ ۳۳ 
دریکی ازقصا دی که معزی‌درمدحخواجها بو المحاسن‌شهاب‌الاساامعبدالرزاقین 


عبدالهبن اسحاق بر ادرزادة#خو اجه‌نظامالملك که‌در۱ ۱ بوزارتسنجررسید سروده‌است] 


چنن میگوید : 


عم او صدر وزیران از فراست کفته بود 
این فراست بين که درف رجام‌کار آ مد یدید 
ای شمال مشک بو ای رهنورد زود رو 
رنه ان مر ماش رای 
تا ببینی پور خویش ونور چشم خویش را 
هم خرامان در امامت در لباس احتشام 


عبد رزاق است فخر دوده و تاج تبار 
آنجه آن پیر مبارك گفت در آغاز کار 
چون زشهرباخ‌باشدبر نشا بورت گذار 
چشم بکشاوزخواب خوش‌زمانی‌سربرآر 
پیش ساعطان جهان باجاه و قدر واقتدار 
هم کرازان دروزارت بر بساط افتخار... ال 


ابن قطعه معزی اکر اشتباه نکنم صریح است ک + خواجه نظام‌الملك عم 
عبدالرزاق صدر ماضی در موقع انتصاب عبدالرزاق بوزارت سنجر بعنی در ۵۱۱ بعنی 
٩‏ سال بعد امرگ خود در نشابور در «خواب خوش؟ بوده بعنی تربت او درآن شر 
که مقام خانواد گی‌ایشان محسوب ميشده قرارداشته درصورتبکه صاحب تجارب‌السلف 
محل قبر خواجه را دراصفعان بت‌ریح معین‌میکند. باباید بگوئیم درنسخه‌های دیوان 
معزی ( که از آن الآن دونسخه در زیر دست من است) نشا بور غلط است و «صفاهان» 
بوده وبا تکه بعدآژمدتی نعش خو اجهرا به‌نها بوزانتقال داده ودرترت خانواد گی‌ابشان 
دفن کرده‌اند ,هرحال این اشکال باقی‌ومستلزم تحقیق‌دقیق‌تری‌است که علیالمجاله‌فرصت 


آن نکارنده را مسر نىست. 
2-۱ تجارب ال لف ص ۲۸۱-۲۸۰ 





۱ 


ملکشاه بعدازقتل‌خواجه بیغدادرفت وتاح‌الملك ابوالغنائمرا نامزد مقام خواجه 
نمودلیکن‌قبل از آنکهمراسم جلوس خواجه جدید بردست‌وزارت بعمل آ بد سلطان‌دردهم 
شوال سال 6۸۵ دربغداد فوت کرد. 
علت مکی او را غالب مورخین ( مثل ابن‌الاثیر وصاحب تجارب‌السلف ) تبی 
دانسته‌اند که براثر استحمام بعدازشکار براو عارض شده بود. لیکن‌مورخین قریب‌العهد 
باو مکی سلطان‌را درنتيجهٌ خوراندن سمی باو دانسته‌اند. صاحب مجمل‌التواریخ‌فارسی 
که کتاب خودرا در*۵۲ درعهد سلطان‌سنجر نوشته گوید: « گویند دارو دا ادندش()». 
ن هقی 2 ن¿ باب چنین نویسد : اورا زهر دادند بردست خادمی وآن زهر 
اکپ کی و وا گی ان سا مک افد جاک یی کی اد 
۳ این‌کار بدست تقتامیه بعنی غلامان ومختصین خواجه که از قتل مخدوم خود و 
بی‌التفاتی‌سلطان نسبت باو متغیر بوده وبرروی‌کار آمدن تاح‌الملاك را که ازخصام خواجه 
بشمار میرفت برای عاقبت خود وخم میشمردند انجام گرفته باشد چنانکه ابن بیش- 
آمد ازسدا الماك جلو کیری کرد ووقنی ترکان‌خانون زوجۀ سلطان صدارت را 
او داد اه دراو ريشتند راو را قطعه کرده بر کیارق بسر ساطان را باوزارت 
الماك ب ررر آوردند.بهرحال چون عامه مردم از قتل خواجه متألم 
بودند و سلطان وخوأص تازه پزوی کارا مده اورا تاحدی مسول میدانستند م رگ ملکشاه 
درایشان چنانکه باید اثری نکرد وشاعر دولت امیرالشعرا معزی صریحاً می گوید : 


دستور وشهنشه ازجهان رات خوش بردند و مصیبتی نیأمد زین بیش 
مریم 
س دل که شدی زمر گی شاهنشه رش گر کشتن دستور نودی در مش 


چ مؤلف تجارب‌السلف گو ند : «وفات سلطان بعدازوفات خواحه درنظرخلیق جپان 
عظمی زباده نداشت )۳(« .ماین مرگ نظاما مالملك ( دهم رمضان )٤۸٥‏ و مرک ملکشاه 


(هاشو الحمینسال) ا زچپل‌وسه تاچپلوینجروز فاصله دوده است. صاحب تجار ال لف 


- ۳ نسخة e‏ درق 2662 
۲- عکس ننعة لندن ورن ط43 
۳ تجابالسلف ص ۲۸۱ 


o 


ابن فاصلد را « کمتر ازيك ماه تمام» وبیہقی صاحب تاریخ بیهق * کمترازچهلروز؛ و 
عمادکاتب ۳۳ روز ی معزی گوید درمر نة مل‌شاه : 


شغل دولت بی‌خطر شدکار مات با خطر 
مشکلاست‌اندازءا ین حادئهدرشر ق‌وغرب 
مردمان گفتند شور بده‌است‌شو ال‌ای‌عجب 
شراین‌معنی کنون معلوم‌شد ازم رک شاه 
رفت در يك مه بفر دوس بر لن ستو د پیر 
شد جهان پرشور وشر آزرفتن دستور شاه 
این بلاها هیچ زبرك را نبد آندر ضمیر 
کرد نا که فپر بزدان عجز سلطان! شکار 
ای دریفا این‌چنن‌شاه ووزبری این‌چنن 
واین است مرئبه امبرالشعرا ازخواجه : 
که تقد 
کی‌توان گنن که‌شدصدروزیر آن‌درزمین 
قهریزدان نرم کردا نرا که‌بووش‌دهرنرم 
عالمی‌دريك زمان معدوم شد دريك مکان 
شد شکار عالم آن کو کرد عالم را شکار 
در ره بغداد صیاں اجل دامی نپاد 
آنکه بودی چون حسام اندر سان اوقلم 
آنکه خصمان درییام او همی عاجزشدند 
ای جہان بی وفا رنج بصر کردی حلال 
آنکه تیغ عدل کرد اندر نیام دولتش 
بورحلمش خال و جودش | ب‌وهست‌اندرخش 


۱- عماد ص ۲+ 


تا تہی شد دولت و ملت زشاه دادگر 
هایل است آوازه این واقعد در بحر ویر 
بود آزین معنی دل معنی‌شناسان را خبر 
ملك ودوات در مد شوال شد زیر وزیر 
شاه برا از پس‌او رفت درماهی د گر 
کس نداندتا کجاخواهدرسداین‌شوروشر 
وین حوادث هیچ دانا را نبد اندر فکر 


قور بزدانی سین و عجز سلطان در نگر 


چون برفتند ازجپان نا گاهباآن زب وفر...الخ 


کی توان گفتن که شد دین‌پیمبربی‌فوام 
کی‌توان گفتن کهشد بدر زمین زبرغمام 
چرخ گردون‌رام کردا نرا که‌بوش بخترم 
امتی‌دريك نفس مدروی شد درب مقام 
شد بکام دشمن آن کو دید دشمن‌را بکم 
بس‌شگرف ومحتشم‌صیدی درافتادش‌بدام 
خون‌همی گرد قلم درفرقت اوچون‌حسام 
کشت عاجز چون بجان‌اوزمرگ آمد پیام 
تا فروغ طلعت او بر بصر کردی حرام 
تیغ کین اندر هلا کش‌بر کشیدی ازنیام 
خاك برفرق کفات و آب در چشم کرام 





راست پنداری خلایق در نيامند از قباس 
ای وزیر شاه عالم بردی از عالم عام 
ای باەر و نهی کرده بر سر کیتی فسار 
شد وزارت برتو گربان بر بساط تعزیت 
نه ببالد چون تو درباغ ظفر سروی بلند 
مرگک‌توبر کار شبون گردملك‌اندر کشید 
آنکه پیوسته بمدح تو زبان برداشتی 
با دریغ وحسرت تو در غربو افتاده‌اند 
زعفران و نیل بو دستند گوبی کزصفت 
کر نبود اندازء عمرت مدام اندر جهان 
باد شخصت را نثار از حامل عرش مد 


دست حسرت جامةٌ صبر معزی چاك کرد 


۵ 


وین شگفتیها همی بینند گوئی در نیم 
وی قوام دین شده در پرده تا روز فیام 
کرده عزرائیل نا که برسر عمرت گام 
شد کفایت بی‌تو کربان در لباس‌احتشام 
نه سابد چون تو درچرخ هنر ماهی تمام 
هم انام است اندرین پر کار وهم شاه انام 
خشك دارد برمصیبت زا تش هجر توکام 
بی‌نهایت خلق از فرزند و پیوند وغلام 
روبشان مرزعفران کون استولبهانیلفام 
ذکر آثار تو خواهد بود تا محشر مدام 
باد روحت را سلام از خازن دارالسلام 
تا جهانی را معزا کرد حی لاینام 


شرح آثار ومحامد خواجه نظام الملك و اه خر او از سای مدارس نظامه 
ود رالکتب‌ها ومدایحی که شعرا از او گفته و کتابهائی که بنام او تفت کرده‌اند خود 
هبو اند موضوع‌رساله‌ای علیحده شود وحال او درحاتش مصداق ین دوشعر معزی أت 


که دراو گوید : 
زاهل شعروادب هر کجا نکوسخنی‌است 


دوی مصنف شعر و مولف داب 
همی کنند مدیح تو اسدای کتاب 


ودمبه‌القص باخرزی وخربدةالقصر عماد کاتب مشحون بمدایج خواحه فد گر مداحان 
اوست واز معاصرین ابوعامر فضل‌بن اسماعیل جرجانی کتابی بنام قلائدالشرف شامل 


مدایج خواجه چم ۳ بوده است. 


وزرا وومال دیگر دوو ای 
15 عمادا(دین ابو سعد شرنی‌الملك محمدین منعورین محمد 
خوارزه‌ی 
(صاحب دیوان استبفا وفانش درسال 48۹6) 
خواجه عمادالدین ابوسعد شرف‌الملك محمدین منصور مستوفی خوارزمی از 
ایام سلطنت الب‌ارسالان درز یردست خواحه‌نظام الماك سمت‌استیفا داشتة واو ازه‌شاهیر 
وزرای سلجوقیاست ازحث حسب ونسب وبکرم وخیر وفضل وثروت مشهور بوده و 
کفتهاند که او سد وشمت وت خا داشته که هرروز بات وت ۱ ترا شا اا 
وفصول میپوشيده وچون آنهارا می‌بخشيده وباخلعت میداد " خازن او نظیر آنرا هید 
مىدیىده ویجای آن در جامه خانه میگذاشته اف 
شرف الماك مستوفی دردوازدهم صفر سال ٤٥۹‏ بسفارت ازطرف الب‌ارسلان پیش 
خلیفه ببغداد آمد وقرآنی نفیس باقطعه‌ای لعل بدخشی بهدیه تقدیم خلیفه کرد ونامة 
سلطان را رساند وچون دید که بامر خواجه نظام‌الملك در غداد بنای مدرسة نظام 
شروع کرده‌اند او نیز دستور داد که [ ایح ابوحنیفه بناییی بسازند ودرمحلهُ باب‌الطاق 
تیان ن اعام درشسهای ا قاد وش قاس باق انم 


ست را برسردر آن مدرسه نوشت : 


الم تر هذاالعلم كان مشا فجمعه هذااله‌غیب فیالاحد 
کذلك کانت‌هدهلارض میدة" فا نش ر هافضل) (عمیدا بی سعد() 


بعدازوفات الب‌ارسلان شرف‌الملك همحنان درمنص استفا باقی بود وموّید و 
معین خواجه‌نظام الملك بود لیکن 98 ند ازتتل خواجه وم رگ ساطان ازاین شغل 
استعفا خواست وصدهزاردینار تقدیم کرد تاسلطان او را از خدمت معاف داشت . وفات 





۱ - عمادکاتب ص ۲ ۳۳-۳ 


o0 
شرف‌الملك در 446 دراصفهان اتفاق افتاد واو علاوه‌بربنای قبر ایوحنیفه و مدرسه باب‎ 
الطاق مدرب [گ] جت حنفتین در مرو ساخت(۱) نايب شرف‌الملك دردیوان استیفا‎ 
بو الفضل اسعد بن هحمدبن موسی بر اوستانی(بلاسانی) قمی بود که بعد آزشرف‎ | 
الملك خوارزمی مجدالملك لقب یافت() ومقام استاد خود را دردبوان استیفا بافت‎ 
وما شرح حال مجدالملك مادر فضل وزرای بر کیارق بیان خواهیم کرد . شرفالملك‎ 
مستوفی ازم‌مدوحین امیرالشعرا معزی است ومکرد ذ کر ومدح او دردیوان این‌شاعر‎ 


دیده میشود ازحمله در مدح او وتقاضای برداخت فرض خود معزی گو ید در قصیده‌ای 


بعطلم ذیل: 


کل ومه است همان شکفته عار بار 


| گر چه وسوسه بردلزعشق‌دارم عب 
چگو نه راه برد وسوسه سوی دلی 
عماد دین شرف الملك کز شمایل او 
سر سعادت: آوسعت ک کفات او 
ز شاعران منم اندر جوار خدمت او 
خند ف ذه | ست مرا طبع درستایش تو 
چوپشت و گردن من زیربار منت تست 
قريب ششصد دینار قرط. بود مرا 
دوست دینار | کنون بماندو ازغم ورنج 
بدین قدر چو همی کار من تمام شود 


چه وم از غرض‌شاعر ی که عادت‌اوست 


۱ ابن‌الاثیر وقایم سال ۰1۹6 


که ونه گل ونور مهش بود هموار 


دلم زوسوسةٌ عشق کی خورد تیمار 
که حرز خوش کندمدح سید ابرار 
همی فروزد دین محمد مختار 
همی فزاید مدح شه ملوك شکار 
عزیز دار مرا آندرین خحسته حوار 
همی کنم زصدف در شاهوار نثّار 
روا مدار که بروی ز قرض دارم بار 
گزاردم بتحمل چپارصددینار 
نمانده است مرا ذره‌ای شک وفرار 
سخن چه بابد گفتن زپانصد و ز هزار 


پر دری شدن و شعرخواندنی که بار 


۳۹ تایب اول ثرا لملك ابوغالب حسن بن موسی براوستانی فی ( عماد ص ۰+ دمیه ص 


۰ و مدازاو نجیب جرفادفا نی بود و مجدالملك بعد از جرفادقا نی باین مقام رسیده است « 


01 
مرا زخاص تو و خاصگان مجلس نو غرض برآ ید و این خوبتر بود بسبار 
گرانقدر بنگاری زملك وافی‌خوش نگار کلك تو کار مرا کند چو نگار 
و تمام کند شغل هن بدای هی( 5 کشم زفخرعلم برسپپردایر وا...:(۲) 





۱ ظاهرا یعنی طفر| و تونیع. 
۲- دجو ع کنید ایضا بدیوان اییوودی ص ۲۰ که قصيدء غرالی درمدح او دارد. 


۰ 


و ابر ار طا فل اله بن محم کمال| لد لش ابی (هعر 
المتا بن اكاضی احمل الزوژنی 
(صاحب دیوان انشاء واشراف تاسال 4۷) 

کمال الدوله ابوالرضافضل اله بنمحمد وپدرش‌شیخ | بو نصر ا امتاح‌وجدش‌قاضی 

احمد بن محمد ویسر کمال الدوله بعنی‌سیدالر وساا بواامحاسن معینالملك محمد 
همه‌اهل شعروادب وتر سلو بلاغت بوده‌اند.جد کمال الدولد قاضی احمدبن‌محمداز بزر گان 
شعرا و منشان عسر خوش بوده ودیوان شعری داشته که باخرزی از آن اسات چندی 
انتخاب ودردمبةالقصر گنجانده است وازجمله اشعار او این چهار ست است که به سر 


خود اوصر پدر کمال الدوله نوشته : 


سلام و ریعان و روح و راحه على و لدیالمر ضی "عندیا بی نصر 
تذ کر ی ایام طلعة وجهه و تمنعنی عما آرید سوی الذ کر 
فیالیتنی القی صباحا طلوعه و امسی و نخدوا سالمین من الهچر 
فیالیتنی آحیی الى وقت عوده ویالیته بحبی الى آخر الدهر 
وشیخابونصر درجواب پدر خود نوشته است : 
لعمر ابی انی کتمت واده‌هی اسیل و آمحوا ماا نمق‌من‌صدری 
وما كنت آدری‌قبلذلك ماالنوی فا در تنیالایام ما کنت لاادری 
و اخننی رجو ليمن دءعاه مر الله صنماً ستقيم به آمری 
وازاشعار این فاضی احمدین محمد حه کمال‌الدو له است : 

سقى الله آباماً لا ولياليا اعانق فیهاجید حالی خالیا 

لقد کن فی ےد ر اازمان انها صدارا و فی ساك اللیا لی لا لیا 

و کن اوجهالدهر خالا فاقیلت حوادث ردآه ع الخال خالیا 


آصرمت الایام الا تذكراً لبهجة آیام مضین خوالیا 


0۸ 
و هذاصنیعلدهر ہین ء و لیا انهی اذا لم علفهم قلی فتفالیا 
علی" زمان لیس لی لیتنی اری طلوع زمان لاعلی" ولال 

بسر قانیاحمد دعنی شیخا بو نصر اهل‌ادب وازرواة اشعار بوده وباخرزی اشعار 
Ca E ۳‏ 

کمال الدوله دردبوان رسائل وانشاء تاسال ٤۷٩‏ باقی بود وپسرش سیدالروسا 
ابوالمحاسن معین الماك محمد از او یابت میکرد واين سیدالروسا که از 
منشیان زبردست فارس بوده وصاحب چپارمقاله برای هرتدبیری مطالعد مجالس اورا با 
مجالس شرفالملك مستوفی لازم میشمارد ازندماء ومختصن ملکشاه محسوب میشده و 
سلطان باو انس سار داشته وخواجه‌نظامالملك اورا بشرف دامادی خود مفتخر ساخته 
بوده است. 

درشوال سال ٤۷٩‏ کمال الدوله وسیدالروسا بدشمنی خواجه متّهم‌شدند وسلطان 
شتدااروتا را کور کو ی حفتطا ا باه شش ومفام از 
پسر وپدر از این تاریخ بکلی ساقط شد وسلطان شغل وزارت رسائل خود را در عېدة 
خواجه مهاب‌الدین ابو بکر عبیدالله مۋيدالماك بن خواچه نظامالملك 
قرارداد وموبدالملك ابتدا ابو اسه‌یل‌طغرائی را بنیابت خودبر گز بدو بعد این سمت 
را بامر سلطان بیکی از کتاب رسائل زبردست کمال‌الدوله بعنی به ادیب ابو جعفر 
محمدبن احمد زوز نی وا گذاشت وادیب ابوجعفر زوزنی چنانکه خواهیم دید بعد 
ازاستعفاىمۇبدالەلك مستفلا بالقب كمال الملك رباست دیوان رسائل‌سلطانی‌را بافت 
وبعد از کمال‌الملك تاجالماك ابوالغنايم مر زبان شیر ازی باین مقام رسید و 
تاح‌الملك تا مرگ ملکشاه دراین‌سمت بود . پس وزرای رسائل ملکشاهی‌بترتیب‌ازاین 
قرار بوده‌اند : 


۱- دمیه‌القصر (نسخه خطی نگارنده ص ۳۳۹-۳۳۳) 
۲- ایشا ص ۱:۲ 


۵۹ 


۱ کمال الدول4 ابوالرضا ناب او سرش سید الرژسا ابوالمحاسن 
معین | املك(۱). 

۲- بو بكر عبیدالله مقیدالماك "۳ نایب او ابتدا ابواسماعبل طغر الى 
وبعد ادلب | بوجعفر دوز لى . 

۳- کمال) لملك ابو جعفر محمدبن احمد مخدار روز نی( ٩‏ 

> تاجالملك ابوالفنايم مرزبان خسرو فیر وزشیرازی نایب او کیا مجیر 
الدو له ابوالفتح لی بن‌حسین‌اردستانی ۸ ۰ و ابوالغنايم در همین سمت بود تا 
ملکشاه وفات بافت. 

کمالالدوله ویسرش سیدالروسا ازمشوقین شعرا وال ادب بوده ودیوان معزی 
مشحون بذ کر این پدر وپسر است. ازمدایح معزی درحق کمال‌الدوله دومطلب تاریخی 
راجم باحوال او استنباط میشود :یکی آنکه لقب دیگر کمال‌الدوله امیرهق بد 
بوده» دیگر آنکه کمالالدوله را سابقاً امرعبدالملك برهانی پدر معزی مدح میگفته 
وچون برهانی درسال ٤٦٥‏ بعنی همان سال جلوس‌ملکشاه فوت کرده واو امیرالشه‌رای 
الب‌ارسلان بوده وس علی‌القاعده کمال‌الدوله ازعدتی پیش ازجلوس ملکشاه دردستگاه 
الب‌ارسلان هم مثل شرف‌الملك مستوفی در همین دیوان رسائل رباست داشته است . 


معزی گوید درمدح او : 


هزار شکر کنم دولت موّید را که داد باز بمن دلبر سهی قد را 
از آتش دل مشتاق واز بلای فراق فرو گذاشته بودم وثاق و مرقد را 


۰ ۰ ۰ ۰ 


و گر طراز مدیح من است برفرطاس محال مجد و علو مهتر مق‌ید را 


۱- کمال| لدو له دردبوان‌رسالت نایب دیگری نیز داشته است بناء) بوا (<سن علی لن بحیی 
که باخرژی ذکر اورا دردهيةً ص۲۳۸ آورده. 

۲- شرح حال اورا درضمن وزرای سلطان محمد ذکر خواهیم کرد. 

۳- احرال او بايد . 

-٤‏ ا<وال اد درفصل وزرای سنجر بیان خواهد شد. 





0 


مقدمی که جپانی‌است مفرداز حکمت مطیم گشته جهان این‌جهان مفرد را 
مدام خدمت او سنت مو کد شد قفا فریغتد شد سنت مو کدرا 
ز بورضاست جپانر| همشه نوروضیاء چنانجهز بنت‌وزب آزرضاست‌مشهدرا 
توآن کسی که زنام توبافت استحقاق کمال دولت عالی بنای سرمد را 
بروز گار وک نصر آاجمد آ ید باز خجل کنند عسد تو تر احمد را 
حروف ابجد | کر تا ابد کنی تضعیف فرون‌از آن‌زتوفخرست مراب وجد را 
بم دکلك تو درشرق وغرب محتاجند هرآ نکدهستزاوار کوس ومطردرا 
من آن معزی برهانيم که نشر کنم بفر دولت تو شعر های بی رد را 
باهتمام تو سال وک تمام کنم زگاشتد بمدیح تو صد محلد را 
زخدمت تو حدی رسم که و تو ایا غلام بارآن امس اوحد ر الخ 


ایض معزی گوید درفصه‌ای بمطلع ذیل : 

چون شمردم بازده منزل ژراه روز کاز منزلی دندم مبارك و ز منازل اختار 
ودرمدیحه چنین تخا ص کند : 

صدر کافی کف کمال دو ات شاه حهان بورضای مر تضی تدبیر يىغمىر شعار 
صورترضوان تو داری شاخ‌طوبی کلك‌تو وز تو بینم ملك سلطان‌جهان فردوس‌وار 
از علی بودست وز تو معجز. تيغ وفلم تانرا ايیزد قلم داد و علی دا ذوالفقار 
اختر‌سمون بکلکت بوسه‌از گردون‌دهد چون گذارد دست تویرنامة سلطان تکار 
ای‌خداوندی که فرزند تواندرخورد تست تو درخت عر و اقبالی و فرزند تو بار 


دو محمد افر ید ایزد سزای تهخضت ان محمد در شوت ون محمد در ار 


آن محمد بود بزدان را رسول نيك بخت 
اا تر دو ژدین آو رد رسم 
آن‌یکی کردست مرحسان ابت‌رابزرگ 
چىست کوبامن‌نکردست‌از کرامتو زکرم 
ابضا درقصیده‌ای بمطلع بل : 
بکی‌جادوست‌صورتگردلیل گنبد گردون 
معزی گوید : 

کمال دولت ءالی ستوده بورضا کورا 


۰ 


خداوندا توبی‌سحون بجودوهمت‌احسان 
من این خدمت بر بن‌در گاه‌میر اث ازپدر دارم 
بسردپتر بدین خدمت که برجای‌پدر باشد 
تو به دانی ز هر صراف و هر نقاد درعالم 
نشاید تاج فسررا کجاسنگی بود روشن 


تراشاعر چو من بابد ید ضا بر آورده 


1 


ودن محمد هست سلطان‌را ندیمی بختبار 
وىنز فطل لاه نسب کردوزجودا ورد کار 
وین همی دارد معزی را عزیز و نامدار 


ازرعات‌وزعنایت پیش تخت شهر بار...الخ 
که اندر جادو بی‌داردنهفته گوهرمخزون 


نود اندر هنر ز آدم باز ۶ اکنون 
منم‌چونپدحیرآن‌دوان برساحل‌جیحون 
وزین نعمت‌منم‌شا کردرین‌منت‌منم‌مرهون 
معزی چون‌بود نایب زبرهانی‌پدره‌دفون 
که‌شغل‌شاعری‌چونستو کارشعر کنتن‌چون 
نشاید درح‌ودفتررا کجا شعری‌بودموزون 
منظم کرده هر شه ریز کوهرخان‌قارون...الغ 


اما اختصاص عمده معز ی ی ملکشاهی‌درسان وزراء واصحاب دیوانی به 


سر کمال الدوله بعنی | بو) امحاسی‌سیدالر دا معینالملك محمد بوده وآوشت, 1 ۸ 
معزی را درییش‌سلطان‌ملکشاه مقرب کرده وحهت أو رت امارت شعراء گرفته ومکرر 
ازخلیت‌ها وانعامات سلطانیاورا دهر مور ساخته است. انك آزمدایح معزی درحق این 


سیدالروسا درقصیده‌ای بمطلع : 

ابا ستارة خو بان خلخ و غما 
معزی گوید : 
هرآن‌غزل که‌ترا گویم‌ای‌غزاللطیف 
معین‌ماك ملك بوالمحاس محسن 


بدلبری دل مارا همی‌زنی بغما 


کریم خوب سیر مپتر خجسته لقا 


بز رگواری آزاده‌ای خداوندی 
بخامة تو شود ححت فنوح روان 
بود ژ کلك تو طغرای شاه را رشت 
که بافست ۳ شر دولت ٿو 
ا در قصیده‌ای بمطلع ذبل گو ید : 
بتی که قامت او سرو را نخواند واست 
EE‏ نشناسی که در زبادت 5 جاه 
یی ا اش 
ایا ستوده ولی نعمتی که گاه سخن 
ندولت تو خداوند در صلاعت شعر 


همی ز مزلت و جاه من سخن گویند 


تن 


ون کفایت او چشم عقل شد بنا 
بام تو شود حاجت ماوك روا 


بود زمیر تو اجرام چرخ را بالا 


باهتمام تو داده است شهریار مرا 


خمیده زلف گره گیر او چوفامت‌ماست 


پناه من بخداوند دیدالرقسا ست 
که فر دولت نيك‌اختران بدوپید است 
محمد آنکه محامد بدو تمام بهاست 
ثناگر تو ز بهر تو مستحق ثناست 
جواز دولت من بنده برتراز حوزاست 
نیز کضا کور ان نالرات ام 


از اشعار معزی چنین برمباً ید که یکی از القاب دولتی سبدالروسا مجد الدوله 


دوده است‌چنانکه گوید 

رود از دلم آن زلف بقرار قراز 
سزد که برلب من پای او نهد مت 
معین مم لکت و مدد دو لت سلطان 
ابواامحاسن براه محاسن خلق 


اش درقصده‌ای بمطلم : 


۰ 


نهاد برسرم آن چشم پر خمار خمار 
چو دست سید احرار برلب احراد 
کساك ودولت زاو یافته‌است استظهار 


محمد آبت دين محمد مختار... الخ 


چوآفتاب و مه است‌آن ار 
کون 

معین ملك شهنشاه و مجد دولت او 
بزرکواری کاندر کفش قلم گویی 
مراهمی عجب آید ‏ زكلك فرخ تو 
ایا درقصیده‌ای بمطلع : 

شه زتأثیر سپپر سر کش نامهربان 
کوید: 

مجد دولت افتخار ملت صاحب کتاب 
دوده و نسل کمالی از تو مانده تا محشر 
ایض درقصیده‌ای بطلع : 

سمن‌بری که دلم تنگ کرد همچو دهان 
گوید : 

ندهرلمی چولب تو است‌وهر خطی چوخطت 
معین مملکت شہربار هفت اقلم 
الو المحاس کافی محمد بن کمال 


نداشت عنوان زین بش نامه دولت 


مرا زخدمت تو نام ونان بدست آمد 
فروختم همه عالم خر یدم این نعمت 
بپشت وار داراسشی سرای مرا 
هم آزتو بافتماینبایگاه وانزتحشمت 
مدیح گوی تو شد لاجرم عشرت من 


۳ 


کناب کل وھا سس ردو 


ابوالمحاسن خورشمد فعل زهره نظر 
فضا مصور کشته است در مبان قدر 


که تسرغالیه‌باراست ومار غالیه‌خور...الخ 
ول بار مهربان چون‌فصل‌بادمپر کان 


همیو از ساطان عالم ده البارسلان 


صنوبری که تنم موی کرد همچو ميان 


نه هردلی چودل مجد دولت سلططان 
که نازد از فلمش هفت کنبد گردان 
سر کفایت 


ر کت رن 


همی کند قلمش نامه‌را کنون عنوان 


چشم محامد و احسان 


که اصل دولت واقبال نام باشد ونان 
که هی‌مبارك وهم‌درخورست‌وهم‌ارزان 
همی سراید وصف سرای من رضوان 
که‌خواستم که‌مراچون‌تویی‌بودمپمان 
همی مدیح تو ازبر کنند پیر وجوان 


۳ 8 . 
من و عشیرت من کر رضا دهی آمروز همه بجای تل‌افشان کنیمجان‌افشان 
اك درقصده‌ای بمطلع بل 1 
نگارا ماه گردونی سوار سرو بستانی دل ازدست خردمندان بماه وسروبستانی 
معزی درمدح او وحال خو د گوید : 
بزسائی‌ودل بردن تراروزی‌است‌ازهر کس € دارندة مهر ههین ملك ساعلانی 
خداو ندا ولینعمت محمد مفخر دولت که ازاعجاز اقبالش همی نازو مسامانی 
زبوبکرقهستانی!۱ آهمی‌بادآوردهر کس کهبكره فرخی‌را او بنممت‌داشت‌ارزانی 
زبس سیم‌وزر وجامه که تودادی معزی‌را بخاك اندر فکندی نام بوبکر فهستانی 
زس نعمت که‌فرمودی ساب شا دای چو سیم خاره از نقره ببرون! بد زرکانی 
زور شاعری کوزا پذیرفتی و بگزیدی ‏ قدم برداشتن‌باید که فخر جود واحسانی 
زبرهانی تورا فردا هزاران آفرین باشد بپرنیک یک هکردستی توبافرزندبرهانی...الخ 
لقب دشی سدالروسا شرفالدین نوده است ومعزی گوید درقصیده‌ای بمطلع : 
چون سخن گوید باب زدهانش خبری چون کمر بنده بینم ز میانش اثری 
عمده ملك خراسان شرف دين هدی ماه حمد محمد سزا اموری 
کمال‌الدوله ابورضا وبسرش سیدااروٌسا ابو المحاسن معین‌الملك تا سال 4۷٩‏ در 
دیوان رسالت وطفرای ملکشاهی یکی برباست ودیگری بنیابت باقی‌بودند. دراین‌سال 
سذالروسا که درجاه خواحه نظام‌الملك واصحاب او وك اموالاشان رشكث مسرد 
۱- مقصود آژاین‌شخص عمیدابوبکر علی‌بن حسن وخجی‌قوستانی وزیر وساال امیرمحمداین 
ماطان‌محمود غز نوی است که از بزرکان کتاب وشهرای عمر خود بوده وفرخی شاعر معروف از 
مداحان ومختصین اوست وصلاتی که قهستانی بفر خی‌داده مشپوو وهءورد هثل است . دوز نی گوید: 
ذرخی هندی غلامی از فهستانی بخواست سی غلام ترك دادش با لگام و با ستام 


برای ا<وال او رجوع شود بحواشی حدااق|لسحر طبع نگارنده . 
۲- هنی پدر هعزی که خواجه عبدالملك بررهانی باشد. 
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بملکشاه پیشنهاد کرد که | کر سلطان‌خواجه وباران اورا بسیدالرؤسا تسلیم کند او از 
ابشان دو کرور ینار گرفته تقدیم سلطان خواهد کرد. خواجه نظامالماك چون‌ازاین 
سعایت خبر بافت غلامان ترك خود را که چندین هزارتن بودند باسلاح واسبان ایشان 
درمحلی حاضر ساخت وسلطان را دعوت نمود و گفت: من عمرخود را درخدمت ساعلان 
ویدر وجد او گذارده‌ام وبراین دولت حق خدمت دارم ساعبان چنی نموده‌اند که آموال 
سلطانی دميك آنرا برداشت میکنم این راست است ولی من ترا بمصرف این غلامان 
میرسانم وآنها را برای ادای خدمت سلطان حاضر کرده‌ام وبعضی از آن ق نز به 
باک وسله وموقوفات میدهم که اجر آن بسلطان باز میگردد. اموال و جم‌دارائی 
من درید قدرب سلطان‌است | کر آترادرضیط آردمن بمرقمی‌میسازم ودر زاویه‌ای مقیبم 
می‌نشینم. سلطان ملکشاه امر داد ۳ E‏ گرفتند وازحلبهٌ ,صر عاری ساختند و 
او را بقامة ساوه بردند. و کمال‌الدوله نز براثر این وافعه از مقام افتاد وبخواجه نظام 
الملك توسل جست وبادادن دویست هزار دینار از عذاب سالم ماند ومقام او در دیسوان 
ر ا شین او وال فد الاک مخ ا ا گر دیف (ا ور 
وقایع سال 7 4۷). 

از مداحان دلیستهٌ خاندان کماالدوله مخصوصاً سر او ؛ یکی نز موبدالدین 
طغرائی شاعر عشپور است که بك قسمت ازدبوان اورا مدایح سیدالروسا گرفتد (ازس 
وتان | توس اتکی کا ا ا سا ریاف تک ای ار و ووسای 
مخلصن او را تسلیت میدهد زنکبت خاندان کمالی را که براثر فضل وکرم بعقیده او 
شامل حال یشان شده به‌شکیت برامکه تشه میکند واز | تحمله بذ کر این‌قطعه قناعت 
میکنیم که بعدازنکیت ایشان سروده است. " 


آتانی والاخبار سقم و صحد شا خير هر ام و اسمعا 
فان کان حقاً ماقال فقد هوت تال و اش الم اجا 


قاوت فرش لد ق و وات ر ابا لخو وخر نما 


نا آل فضل‌الله هاا وقشم 
امالکم و ابو 
على انکم لم تنکیوا فی نفو سکم 
اری بعد کم طرف الم کارم خاشفا 
وقد قصرت ابدی‌المکارم بعد کم 
ولو انعفت حامت عليكم ودافعت 
و لکنه دهر ضتّع مارعی 
وما هوالامثل قاط کفد 
الدنیا ندی فآفشتم 
و خلفتم فی‌الناس آثار عرفکم 
و عادرتم فی جانب‌المجد ثلمة 
وقد زاد طیبا ذ کر کم مذ منحتم 

(دیوان طغرائی ص ۵۲-۵۱) 
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ایادبم سرفالزمان المفجما 
اناخ بهم ریب‌الزمان فجعجما 
و جنیکم ۳ لاس مصرعا 
و خدالمعالی ازبداللون آضرعا 
٠‏ ا تفا ا 

فراع الليالى عنكم ما تد فعا 
عی و ا مارعی 
بکف لد اخری فاصیح أقطما 


E 


و خرفا دواما لابسادف مرقعا 


از بعداازسال ۶۷۹ که سیدالروسا کور ویدرش کمال‌الدوله ابورضا ازکار بر کنار 


٤ =‏ کمال الماك ١‏ دوب ب او جد فر ممد ین احمد د مختار ودی 
۲ ۲ ان طغراوانشاء ملکشاهی بعدازهو ,دا لملك) 
و احوال 
امیر صبدالماك برهانی پدر امیر اعرا معزی 
ناصرالدین مکر )ین العلا وزیر سلاجقه گرمان 
چنانکه سابقاً کفتیم ملکشاه بعدازآ نکه درشوال سال 4۷۹ سیدالروسار| کور 
کرش کیال ر رورت ران اا اھ ورا کےا وک شیاه 
مؤبدالملكین خواجه‌نظام الملك سپرد؛واین وزبر جدید مدتی طویل دراین‌شغل نماند 
وشرحی که در بل وزرای محمد خواهیم دید در همین سال ۰:۷۹ ماو ت دیگری 
منصوب شد ؛ وساطان وزارت رسائلرا سکی‌از کتاب زیردست کمال‌الدوله که شاعری 


زبردست نز ود منی ادیپ ابوحعفر محمدبن ا<مد مختار رودای که بعد از 
ارتقاء این مقام کمالا لماك لقب باقت سورد 

احوال این اد ایوجعفر کمال الماك محمدین احمد مختار روزنی شرحی کد 
خواهم گەت ت بااحو ال امرالشعر اء عىدالملك برهانی نسشایوری ددر ای ار َء محمد 
معزی خلط شده ویرای ی a‏ رف افش اس ماس ازطالنان تاریخ ادسات فارسی شده باشد 
دراین‌موضوع بخصوص قدری بتفصیل وارد میشویم بشرح ذیل : 

در کتاب لباب‌الالباپ عوفی(ج۲ص۸+) درجزه شعرای آل ساجوق ذ کرشاعری 
اس نوده است که بد بختا ند قسفت اول ترحمهٌ حال او ازنسخه‌ای که اساس طبع OR‏ 
مو جود ات محو شده و دقه حال این‌شاعر که ناشر ان کتاب نام اورا «استادایو الحسن 


علی بهرامی سرخسی» ضبط کرده چنین شروع میشود : 


۸ 


ا نجوهر ات نو فام شد ونزدیاك امد که ‌منزل احباب را وداع وندای 
اجل را سماع کند این چند ببت بدست وسر بحضرت کی 2 


بك چن باقبال تو ای شاه جهانگیر O ETE‏ 
طفر ای نکو کار ی وهنو رسمادت تش 1 العرش بتوقیع E‏ 
ا چهل و شش زقضا مدت عمرم در خدمت د رگاه ٿو شواک 
بگذاشتم این خدمت دیربند بفرزند وندر سفر از علت ده روز بمردم 
رفتم من وفرزند من مد خاف سدق او را بخدا و بخداوند سپردم 


وأشعار تازی او مطبوع است و او دبوسنه در مصاحست اسماعبل دن غصن بودی واین دو 
ست تازی و تست او گفته ات 


سقانی تحت غصن الورد وردا بکسباك الصنایع أبن غصن 
غرال لوساری البدر آریسی على البدر المنیر بالف حسن 


تااینجا بود | نجه در لباب‌الالباب ازاحوال این شاعر باقی مانده است که بدون 
وم تصرفی نفل شده. 
اورا شم ار نز و درطقَه شعرای ملوك عزنوی (درجص» ۵۷-۵) آورده و نارین 
هچ مناست نداشته اس ت که او را بار 4 در عداد شعرای الوق معدو دکند. 
«مالاوه شاعری که معاضرشسکتکان (وفاتش‌درسال ۳۸۷) وده مار بعك است که تاعهد 
سالاحقد نده مانده باشد وجون بدلابلی که ذا ساود این حکات واشعار از کمال 
الملك ا دوب آبوحعفر مختا: رزو ر تور ام خی شنت بان کون که 
نام تا ی که از و رف نساج ا طایح در رای ن فوضح از لبابالالباب بفاط افزوده شده 
بهیجوجه بجا نیست ومناسبتی ندارد. بیتآ خر قطعةٌ فوق بشهادت قول نظامی عروضی 
در چه‌ارمقاله (س۱:) که آ ثرا موّلف خود آزمعزی ششده نوده آزیدر ات از بعتی از 
خواجەعىدالملك برهانی‌ننشا تور اس وان جزء قطعه‌ای بوده‌است که درعهد نظامی 


سه رقندی سیخت شهرت داشته و بهمن‌عات هم نظامی‌از آن قطعه بذ کرهمین ست اکتفا 


4 

کرده‌است؛ وقطعه مز بور سفارش نامهمانندی بوده است ازطرف برهانی‌خطاب بسلطان 

جاالالدوله ملکشاه سلجوقی در سفارش پسر خود معزی درموقع مر گی خویش که در 
همان سال حلوس ملکشاه عنی درہ 151 درفزوین صادر شده. 

اما بقیةٌ اشعار این قطعه ازبرهانی نیست وظاهراً بمداز برهاني چند نفر بتناسب 

حال وموضوع فطعه‌ای بهمین وضع وقافیه گفته وبیت برهانی‌را بعنوان تضمین بآ خر آن 

می‌چسبانیدهانده چنانکه عن قطعةٌ فوق را بعضی از زبان خواجه نظام‌الملك با اندك 

تحر یفاتی سَناسب حال خواجه نقل نموده‌آند» وقطعة هسوب بخواجه که درتاریخ گزیده 


وتذ کر دولنشاه سمرقندی | مه این است : 


چل ار ۲ اقمال توای‌شاه جوانىخت کاو سام 5 چپره ایام سردم 
طفرای نکو نامی و ممشور سعادت يىش ملك العرش مَوقیع تو دردم 
)۲( 


چون‌شد زفضا مدت عمرم‌نودوشش در حد نباوند زيك زخم بمردم 


بگذاشتم آن‌خدمت‌دیرربنه فرزید(۳) او را بخدا و بخداوند سپردم 


اما سه‌بیت مندرج درلباب‌الالباب بکلی که نقل کردیم بدلابل ذربل نمیتواند از 
پرهانی پدر معزی باشد : 

اولا : در آن ازطفرا و منشور وتوقیع سخن میرود واین اشاره با نست که گوینده 
ازامل دبوان ومتصدی طغراوانشاء :وده و برهانی که سمت امیرالهعرائی الب‌ارسلان را 
داشته ودرهمین شغل نىز دراوان ساطنت ملکشاه درفزوین فوت کرده هبحوفت متصدی 
این مقام نبوده است. 

انا : دراین قطعه سن کوینده «چهل‌وشش» معین شده ومعزی صریحاً در مر 
يدر ځودگوند 

۱ این يك دروغ » زیرا مدت سلطنت ملکشاه ببست وشش سال بیش نبود وخواجه هم 
برروی هم بیش‌ازسی‌سال وزارت نکرده. 

۲- دروغ دوم » عمر خواجه باختلاف روابت تاربخ تولد او بین ۷۳ و۷۵ بوده. 


۳ دروغ سوم ؛ وزارت سلاجقه درعېد ملکشاه بعد از قتل خواجه بپيچيك از ران او 
تر سیده . 





۷ 


چند گرم من‌حساب عمرآونجاه‌و شش نیست دیدارش مرا روزی الی‌بومالحساب 

بعلاوه | 3 عمر ٥عزی‏ را موقه پیزستن بخدمت مشاه ( بعد از آنکد مدتی 
این شاعر در قزوین مدح ذوالسعادات شرفشاه جعفری را می گفته ) باقل تقدبری ک 
تناس بااشعاری که او در معرفی خود بسلعطان جدید گفتد داشته باشد یست‌بگيريم 
مر‌صحت‌انتساب قطعه فوق ببرهانی» بایستی تولد معزی درچهارده‌بانزده‌سالگی‌پدرش 
اقفاق افتاو باه وان اسان بذ است: 

الا : قطعه عر بی که در ابابالالباب آمده وما آنرا تقل کردیم و بگفته عوفی 
آن نز از گوینده قطعهٌ فارسی مذ کور درفوق است از برهانی پدر معزی نیست وقائل 
آن معلوم‌است: و آن از کمال الملاك ادیب ابوجه‌فر محمدیر, احمد مختار زوزنی است 
ازمعاصرین) بو الحسن علی‌ین حسن باخرزی (متوفی‌سال 45۷) که ازرفقا وندمای خاس 
او بوده وباخرزی ذ کراورا دردهیةالقصر آورده وآن قطعه بشهادت باخرزی ازاین‌ادبب 
ابوجعفر مختار است درمدح ابوابراهیم اسماعبل‌بن غصن دوست اه وتمام ان اشتت: 


سقانی تحت غصن‌آلورد وردا کم بوكالنضار مع این غصن 
غزال لویباری البدر آربی علی‌البدر المثیر بالف حسن 
فرمت وقد شرت‌الکای نقلا فقال وقد دوری شفته لست 


صاحبت تذ کر 3 رفات نسخهکاملی ازلباب‌الالبات در دست داشته وین قسمت را 
که نة چام ی نافقص است ت او سمامی ازءوفی نقل کرده واز مالاحظه عرفات بخوبی 
و ا ای شوش روما وه ده 
شرح حال برهانی بلکه شرح احوال ادب مختار مذ کور بعنی کمال الملك او حعفر 
محمددن احمد زوزنی اش رابت نکر برهانی در مان نود وچنن ظاهر اس ت که 
عوفی ار برهانیرا نمشداخته وحی دردرح حال سرش نز اسمی ازاو نمی برد. 

صاحب عرفات می گوید درشرح حال ادس‌مختار: 

«محمد عوفی آن را ی ست برهانی مندرج درچهارمقاله 1[ از أدب ەختار 


تقل ك درده وغالماً درها نی همان اقب مختار است» ياين ترثب دنله مشود که صاحت 
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عرفات خواسته سته است بین قول صاحب چپارمقاله ( که ببت معروف را ازبر هاز ی شمرده) 
وقول عوفی ( که آنرا بادیب‌مختار نست مبدهد باتمام وصلعه) جمع کند و بره انی را ۳ 


مختار یک کی بدا ند وین شرحی که نبا" اید درست یست وبرهانی وادب‌مختار 


ادیب 
دو کس باشند. 

اما اح رال این ادیپ مکار : باخرزی بااینکه ادب‌ابوحعفر محمدین احمد 
مختار زوزنی بعنی کمال‌الملك از دوستان تزدیك او بوده واو را بمنزله فرزند خود نام 

میبرد اطلاع مسوط اژحال او بدست نمیدهد فقط چندبار آشعار وحکابات دیگران را 
اقول او روابت می کند وبذ کر قطعاتی از اشعار او مر پردازد که ازآن جملد است 
اشعاری درمدح خواجه نظام‌الملك وقطعدای درمدح اسماعیل بن غصن که آنرا در فوق 
نقل کردیم. 

دب ابوجعفر ین‌مختار دراوابل‌ساطنت ملکشاه ازنواب کمال‌الدوله ابورضا بوده 
چون مو بدالملك بجای کمال‌الدولد در دبوان‌رسالت نشست بعدازاندكمدتی بامرملکشاه 
نيابت خودرا باین آدیبابوجعفر داد وادیبابوجعفر پس ازانعراف موّبدالملك مستقاو" 
رئسی دیوان انشاء وطفرای ساطانی شد وتامرد در این شغل بود ویس از وفات مقامش 
بتاحا الملك ابوالغنائم رسد (عمادکاتب ص1۱-۰). 

در نسخهٌ چایی خلاصةٌ تاربخ عمادکاتب بقلم غدادی اصفپانی كنيد کمال‌الملك 
زوزنی‌همه‌جا"| بوالمختار» چاپ شده و گوبا محیح‌آن نت 

وبااین المختا چه‌مختار بشهادت باخرزی لقب پدر اواحمد بوده زآن جماد باخرزی 


درمدح او گوید 
شعر ك رابنا لمخقادمختار كاد حب القلوب یمتار 
فراستی فيك أن تسودوان ذل دون الفیوب آستار 


عوفی علاوه‌بر آنکه بشپادت نقل صأحت عرفات ۳1 این ادب‌بن مختار را در 


لبابالالباب آورده بوده حکایت تاریخی بسیارمفیدی نیز راجع باو د رکتاب دیگر یعنی 


VY 


در جوام الحکایات ولوامع‌الروابات ذ کر کرده وما عین آنرا درینجا نقل ميکنيم 
بشرح ذیبل : 
«درایام دوات ساطلان‌ما‌شاه اناراله برهانه سالها صاحب دیوان رسالتابوارنا 


بود و ابشان | کذا 





را صاحب دیوان طغرا میخواندند " وچون ساطان بر ابوالمحاس 
متغیرشد بفرمود اورا مل کشیدند وشفل طغرا ازوی بستد و بموبدالملك سر خواجه 
نظامالملك داد و آن شغل بمکان اوجمال کرفت. ودرعهد ابوالمحاسن مردی بودکه نام 
أو ابوجعفر زوزنى بود واورا ادلب‌مخت‌ار خواندندی وبکمال عقل ا راستد وبانواع 
هنر متحلی» نثری فائق ونظمی رائق ولفظی عذب وخطی لیف وسالها دببری ساطان 
کردی وسلطان اورا بحق‌المعرفه شناختی. چون موّبدالملك‌حا کم طغراشد اورا پیشکار 
بق موه وانشاه ابو اضر کب آستهای ۱ را کهازعلهای کار بودوارافاسان نات 
خود داد وادیب زوزنی‌بیکارشد وهرچند شفیعان برانگیخت موّید الملك استماع نکرد 
واورا شغلی‌نفرمود. وچون عطلت اواز خد گذفت وشکری او بغایت رسد شماتت اعا 
او هاش ی O‏ بیان ی اسان 
کف ت کدنروزی درخدمت سلطان نشسته بودم ادب‌مختار ډز اهت وخدمت کرد وبایستاد 
ران مود که مک جاخ وازوساطان کے مک ادیتکانی دار آویت غیت درد 
و گفت:بنده سالهای دراز خدمت دیوان رسالت کرده ونایب طفرا کش بوده وامثلةٌ من 
باطراف عالم رسیده ودوست ودشمن خط من دیده ودرآین‌مدت هر کز خیانتی نکرد‌ام 
وازمن گناهی‌دروجود نبامده که بدان مستحقءزل باشم.! کنون تا این‌شغل نمو بدالملك 
جمال گرفته بنده‌را محروم گردانیده وبی‌سببی‌خط عزل برمن کشیده» | کرربنده دراین 
حالت بخدمت بکی‌ازارکان دولت | پیونده | مردمان بد گوبند وعیب مبکنند. | گررای 
اعلی حق‌قدیم بنده را رعایت فرماید فرمان دهد تام بدالملك بنده را درسلك محرران 
انتظام دهد که بنده بکلی محروم نماند . سلطان روی بمن کرد و گفت: فاضی برو و 


2 همان »و بدا لدین انواسمعیل حسین بن علی کاب طفر ا لی اصفپانی صاحب لامیه | لمجم 
که ذکر اودراحوال مؤيدالملك بیاید, 
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مؤبدالملك را بگوی که ادیب مارا خدمتکار قدیم است واورا محروم بايد کردانید و 

سرکارخودمی‌باید داشت وا گردرحق‌دیگری عنایت داری مارا مضایقه‌یست بحبدال 

درملك چندان وسعت هست که | کر هزاردسر باشد کارا بد وساز ومنفعت ورفق حاصل 

آید. قاضی گفت من خدمت کردم وببرون آمدم. سلطان گفت: قاضی‌همن ساعت برو و 

فرمان من برسان وجواب این‌سخن باز آر » که منتظر نشسته‌ام. قاضی گفت من رفتم و 

موبدالملك را بدیدم وییغام شاه رسانیدم او خدمت کرد و گفت فرمان یادشاه را باشد 
لیکن من سو گند خورده‌ام تا من درکار باشم ادبب‌را کار نفرمایم و پادشاه رواندارد که 
بنده خبانتکارباشم.قاضی گفت که من‌اورا گفتم که این نیکونیست وباپادشاه این‌مباسطت 
کر ورن مت ما کم وتان سا جر وود سزن رد تا 

کردم بخدمت سلطانآمدم. سلطان‌فرمو د که مو ید چە گفت؛ گفتم خدمت کرد وامتئال 
نمود وخاموش بایستادم» سلطان دانست که سخنی گفته است که درملاء نمي‌توان گفت. 
مرا پیش تخت خود خواند » من پیش‌رفتم وحدیث سو گند او برزبان راندم ودیدم که 
اثر غضب برروی پادشاه پیدا آمد وچهره برافروخت و گفت: | گر مژبد سو گندخورده 
من سو گند نخوردهام که ادیپ را طفرا کشی نفرمایم پس روی بقماج کرد که امیر 
صاحب دبوان بود گفت ما طغرا کشی دبوان را بادبب دادیم باید که اورا بخزاند بری 
وتشر فی که معپود است دروی بوشی واورا بدبوان بری وبرراست بالش وزارتی ششانی. 

ادب خدمت کرد ودست راست ملکشاه بسوسبد وحاذران او را تیت کردند وبحکم 
وین میک اررا E E‏ تفه وق وان ونم اکن EUR‏ 
نظام الملك | گرخواست وا گر نخواست اورا کشت کرد ومشاشت وراه ممکن‌نبود 
که در حق پسر خود سخنی گفت ی و کار او باصلاح باز آوردی» وادیب تا درحبات بود 
طغرا کش بود واستبداد مؤبدالملك یکی از اساب نقصان حرمت وحشمت نظام‌الملك 
کے 0) 


۱- خلاصه این حکایت درتاریخ نگارسنان فاضی‌احید غفاری ص ۲ ۱۷۳-۱۷ نیز مذکور 








است . 


Vê 


حال که معلوم شد که ادبا بوجعفراحمد مختار زوزنی» ملقب بکمالالملك که 
بو وهی کار ملکشاه داشته بخوبی واضح مک اة قول عوفی در لباب 
لالباب ونسبت‌دادن قطعهٌفارسی مشهور باو پی‌اسای نیست مخصوصاً در این بیت که 
میگوید : 
طفرای نکوکاری و منشور سعادت پیش ماكالعرش بتوقیع تو بردم 
مؤبد این € است که کوتتنه آن تادم مرگ شغل طغرا کشی منشورنوسی 
داشته ظاهراً ادیب| بوجعفر زوزنی دراین قطعه نظر به قطعةٌ برهانی درتوصیه پس خود 
معزی داشته وشعر آخر قطعه برهانی را هم درآ خر قطعد خود برسبیل تضمین آورده و 
همین کیفیت باعث برآن شده است که بعضی آن قطعه را ببرهانی نسبت دهند . بعضی 
وک رعا واویت مار زا بکن مان وو اسرست ار ان قطمه که ادیب ا 
زوزنی گوید : 
آمد چهل وشش زقتا مدت عمرم واندر سفر از علت ده روز بمردم 
گویا او بمدت عمر خود اشاره میکند واز «آن خدمت دیرینه» غرض او شغل 
دسری است که سالها خردنوان کمال‌الدوله وبعدها باستقلال متصدی آن بوده است. 


ازاءرالشعرا معزی قصده‌ای درمدح این ابوجعفر زوز نی دردست هست بمطلع 


بل : 

چه صورتست که بیجان بدیع رفتارست چدیسکر است که‌بردلشگفت گفتاراست 
ودرمد یحه گوید : 

زبان دولت ودین است در دهان هذر چو درینان ادیپ ر یس‌مختاد است 
محمد آنکه سییر محامد هنر اشنت برای ياك سمای نجوم و سدارست 

و 

هرآن ان کا شود زخامه او طرا زمه لکت خسرو حهاندار است 
توقع اس که منشور من باراید بدان عبارت شرین که در شپوارست 


مرا نوشتن منشور من به از خلعت که در یر گهراست اوو گذج‌دبنارست 


۷۵ 
ازایشکه معزی هیچآشار‌ای بوزارت او والقاب مناسب این مقام نمیکند ظاهرا 
چنن‌است که این اشعار مر بوط بایامیاست که ادس‌مختارز بردست کمال الدوله وسرش 
سبدالروسا کار مبکرده وتوقع معزی درآراستن منشور خود باحتمال‌فوی منشور آمارت 
شعرای اوست که اورا سبدالروسا باخلعتبای خوب از ملکشاه جهت معزی گرفته بوده 
۱ (۱) 


ِ- رجوع کنید صفح ۲ > آز همين رساله. 





حو ال آم مرالشعر | را خو اجه هید الماك برهانی شابوری 
ودر امیر معز ی 


(t10 £۰۹)‏ 
بمناسیت ن کری که درین‌فصل ازخواجەعبدالملك نیشابوری بدرامیرمزی رفت 
بی‌مناست نمیداندم اطلاعاتیرا که راجع باحوال این‌شاعر که درعهد الب‌ارسالان سمت 
امارت شعرا داشته وبزر کترین گویند کان عصر أو بوده جمع آورده‌ايم درینجا ذ کر 
برای تحقیق حال خواجه عبدالملك برهانی امروز راهی نداریم جز آنکه ر۵ 
اشارات معزی درطی قصاید او متوسل شوم زیراکه درمنایہ ع موجوده هیچگونه اطلاع 
مقنعی راجم باحوال‌برهانی دردست نیست جز آنچه را که نظامی عروضی درچهارمقاله 
(ازص* ۲۷54 ۶)!ورده وان عبن تقربری است که درسال ۵۱۰ معزی برای نظامی‌عروضی 
کرده اس وه سس | رنه مطالبی که ازقصاید خود معزی استنباط مشود شک 
باقی نمی‌ماند واین است آنچه معزی راجع بپدر خود بنظامی عروضی گفته بنقل از 
چهارمقاله : 
”يدر من امیرالشعرا تشه رز اول دولت ملکشاه بشهر قزوین ازعالم 
فنا بدار بقا تحوبل کرد ودرآن قطعه که سخت »مروفست مرا سلطان ملکشاه سپرد » 
درن ەت : 
من رفتم وفرزند من آمد خلف صدق او را بخدا و بخداوند سپردم 
پس جامگی واجراء پدر بمن تحویل افتاد زشاعر ملکشاه شدم وسالی درخدمت 


دادشاه روز گا ر گذاشتم که جز وقتی | ز دور اورا نتوانستم دیدن ۰ در من مردی 
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جلد وشهم بود ودرین صناعت ۲۱ عنی شاعری ۱ مرزوق وخداوند جپان ساطان شید 
الازساان را در او عتقادی بویی.... ال > 

ازاین جمله مطالب ذیل استنتاح میشود : 

اد برها درعنست الب‌ارساوت(ه۹۵-4۵) عرز وترم بوت ودزوستگاه او 
سمت امیرالشعرائی داشته. 

۲- برهانی دراول دولت ملکشاه که سال 416 بجای يدر نشا فوت کرده. 

۳ وفات برهانی درشهر زوین اتفاق افتاده است. 

عن این سه مطلب ارقصاید معزی نیز برهی بده درقصده‌ای بمطلع : 
چون نماز شام پروین نور زد بر آسمان ساربان ازبهر رفتن بانگ زد برکاروان 
که درمدح ابوسپل عبدالرحیم رئیس ری است معزی گوید : 


من «اقمال ملکشاهی چنین مقبل شدم هه چو بر ها نی فر پادشه الب‌ادسلان 
درقصىدة د درمدح سيدا بوهاشم علوی حسنی رئس همدان بمطلع ذبل 1 

هر کس که دل رن صنم دلستان نباد حان در با فکند و تن اندر هوان نماد 
معزی وید 2 

مقبل‌شداین‌حکیم جوان|زقبول تو تابخت رخت پیش حکیم جوان نهاد 


هست‌ازتومنتظر که نہ ی حشمت دسر <و نا نه حشمت بدر | لبار سالان نهاد 


ایض معزی گوید درمدح سرهنگ قطب‌الدین عمادالدوله ساوتگین از امرای 


لشکری الب‌ارساان که ملکشاه پس از جلوس اورا بلقب عمادالدوله مفتخر ویحکومت 
بلادی که تحت فرمان عمش فاورد ود (,.: 5 و کرمان وقسمتی‌ازعراق) کباش ِ 


زمانه همحو یکی نامه بود بی‌عنوان فلك نوشت برآن نامد نام ساو تین 
سنوده سیف مسلمانی و امیر عراق اد ذدو لت صاحبقر انو قطب‌الدان 


۰ ۰ ۰ ۰ 


خدا گان بکچند از فراق (در رمانه تار ند ند م لجشم روسن لین 
مر ابخدمت در گاه خواست (یوستن اجل ز کالبدش<ان آسست‌در قزو ان 


۷۸ 


ملك شهر نشابور شاه را فرمود . فبول وحشمت ومنشور وخلعت وتمدن 
منم که پیش ذهنشاه نایب پدرم بمرغزار عاوم) ندردن‌چوشیر عرن 
پسر بجای پدر بهتر اندران خدمت . برین بساط زمدحت فشانده در امین 
بجود جاه وقبول تو رزو م‌ندست جنا که آشنه بکاس دهاق‌وماء معین 


7 3 
ارت معزری د ا دور وره ملکشاه گو درل : 
Ed‏ .ك تا - 


خاق نیشابور درنعمت همی تن‌پرور ند زانکد ساططان نخوکار رهی‌پرور نوی 
هرزمان در | ارت ]ند يبام جر شل کای‌نشا وراز مشت عدن خرمتر تونی 


خسروا شاھا گر ]مد عمر بر هانی (سر تاقيامت وارث عمرچنان چا کر تو ی 
حان‌او هر ساعتی ۴و بد که ای فر ز ندمن پیش سلطان جهان‌حق‌مر | حور تو لی 
معزی ویدرش برهانی‌را بعضی از تذ کره‌نو سان مثل‌تقی‌الدین کاشی ازمردم سمرقند 
وبعضی‌دیگر مثل دولتشاه ازاهل سا | ظاهراً تحریف نشا بور ] نوشتداند ول‌صحیح قول 
صاحب لبابالالباب است که معزی را نیشابوری میخواند واز اشعار او چنین برمیآبد 
که خود وعشیرتش ازمردم نیشابور بوده‌اند چنانکه خود گوید : 
وداع کن که هما کنون ؟۹من بخواهم‌ رفت سسته‌دل ز شا بور و صحمتاحیاب 
وخطاب بملکشاه گوید : 


تا رامت منصور تو ای خسرو منصور ازری‌حر کت کرد سوی شهر نشا بور 
گیتی‌است‌همه شهروبهرشهر تو داری شایته و باسته یکی چا کر مشود 

این‌جا کر مخاص کدتر اهست‌ذر ان شهر هست ازشرف خدمت تو مقمل‌ومنظور 
ودرمدح خواحه فخرالملك کو ید ۱ 


دعای‌خاق نشا بور لشکراست تورا که نگدلدش همی ساعتی نعر زنفر 
یکی منم که دعاهای تو عشیرت من چو «قل‌هو الله و الحمد» کرده‌اند زبر 
«عالاوه نظامی عروضی ازقول معری نقل کن د که جون سالی در دستگاه ملکشاه 


ماند ومقمول تشد ومقروض‌ماند بامیرعلاءالدو له علی‌بن‌فررامرززکا کوبه گفت : (دسنوری 


خواه‌بنده را تا پنےا بور باز گردد ووامبگذارد وبا آن‌باقی کدبما ندهمی‌سازد»ومختاری 


غزنوی گوید درستایش طبع خود : 
در شعر همی زیادتی جو ید 


در طبع مەز ی راسا نی 


معزی مقارن فوت پدر بااو در قزوین بوده وچون برهانی دراین شهر فوت کرده 


او درفصل پائیز بااواخر تابستان درقزوین سر گردان مانده وبحکمران ورئیس قزوین 
بعنی ذوالسعادات فخرالمعالی ابوعلی شرفشاه جعفری ازممدوحین پدر خود متوسل‌شده 


ودرهمن باب میگوید 

خدا ین بخشاش آر برتن من 
چو زیر ځاك نبان‌شد خلبل حضرت‌تو 
زدرد آنکه بالود زیر خاك تنش 
رسد نویت مقر شا و فصل گرما رفت 
غنود دبد؛ بلبل ز باد شهريور 
ربود حسرت و تیمار راغ باد خزان 
درود کشت زمین هر کسی و همت تو 
غریب شهر توأم بشنو از من این قسه 
روم که گر نروم باشم آندرین هفته 
رضای مادر و خشنودی پدر جوم 
اگر بزودی بایم ز شاه دستوری 
نگاه دار شها حق نعمت بدرم 


بحق خدمت برهانی و بحجت او 


ازآنکه رای تو برصدهز ارتن بخشود 
ميان جان من افروخت آتش نمرود 
دلم چوخون‌شد وازدید گان فروپالود 
شتاب صبر من و سردی هوا بفزود 
ز شهربار چرا چشم من شبی نفنود 
نسیم جود تو تیمار من چرا نربود 
نهال حسرت و بیماريم چرا ندرود 
که مصطفی بکرم قسه غریب شنود 
بخون‌ جما خویشان خویشتن‌ماخون 
کهدر کتاب‌خود ایزدمر آچنین‌فرمود 
شوند جمله زمن مادر وپدر خوشنود 
کد از کمال محست ترا بحان‌ستود 


که شغل ده ندن‌هفند بر گذاری‌زود 


4 ی ۲ ر 
ودرفصدء دىگ رکه دروصف خزان ومدح همین شرفشاه حعفری است معزی گوید : 
تا زعدل توبفزوین نیست,,كمسکن خر اب 


هر که او آ ید زوین باعصا و باحراب 


تابجود تو بقزوین نیست باك سائل فقیر 
باجوال گوهر و صندوق زر بیرون شود 


با پدر بودم بپر بقعت ناء و مصیب ‏ بی‌پدر گشتم بهر مجلس معزاء و مصاب 


خروا دودم دراین بقعت عردب و توسقر 


پشت چون پشت یتیم بی پدر با انسار 
بر وفاتش بود دعوی از قضا و از قدر 
چن د گیرم من‌حساب عمر او پنجاه‌وشش 
گرپسندی‌بیش‌توخدمت کنم‌همچون‌پدر 
من رهی دور از همابون طلعت تو مدتی 
کر بخدمت‌فسد کردم گفت‌دربان‌بارنیست 
اشاث رخسارم بزردی بود مانند ذهب 
بر امید دیدن تو هر شبی کردم دعا 
تا که جان دارم خداوندا بدین‌عالي‌ساط 
دوأت‌پاینده را گویم که «اسجد واقترب» 


برغریب نوسفر نا گاه غران شد غراب 
چشم چون چشم غریب نوسفر باانسکاب 
تست کنا اقا و باقدر بیان وعتات 
نت دیدارشه را روزی الى :وم الحساب 
کز ددر ر فرزند را نسکوتر 1و اتساب 
دیده أ ندر رچشمخون ؟ دشت ودل آنں رر کباب 
ور فرستادم یکی خدمت ندادندم جواب 
زاند جزحره‌ان‌ندنلم‌درابات ودرذهاب 
دعارا دوش کرد زد تعالی مستجاب 
آرم از دریای خاطر برزمان در خوشاب 
کر بيايم اختصاصی بر بساط اقتراب 


E‏ برهانی بظنغالب‌ماخوذاز اقب الب ارسلان‌بعنی برهان امیر القوهنین 


گرفته شده واین 

دوده 9 کا 
میکند از حماد ھے ی گ ودد : 

ملكرا شاهنشد وسلطان چنین با بد چنین 
از حد غزنننش لشكر تا حد انطا کہد 


درجهان|ءدو ن کدامینة 


نی از مداحان مخصوص 


امجز کهف‌الانام 


لقب را خارفه عباس ی القائم ضمماهً لقب عضدالدین ان ساطان داده 


الب‌ارسالان در اشعار خود باین لقب اشاره 


کد نهیب او بمصر و که سپاه او بچین 
از حد اوغانش مو کب تا حد مافارقن 


بوش جاع !اب ار سلان بر هان‌میر هم و من 


باحتمال قوی همانطور که بسر الب‌ارسلان يعني ی معزالدین‌والدنا ملکشاه نتن 


برهانی را بلقب خود معزی خواند الب‌ارسلان نیز امیرالشعرای خویش را بلقب خود 


است: 


برها نە سوب داشته 


از اشمار معزی چنن برها بد که برهانی بدر او از در باربان وامرا ومعاصرین 


الب‌ارسلان اشخاص ذیل را مدح کفته و معزی نیز نظر بحق خدمت پدر خود نسبت 


۸۱ 


باین بزر گان» گاهی‌ابشانرا سنوده ویادآور خستگراری بدر خوش سبت بآن‌منعمین 
شده آسیت:: 
۱ امیر ضیاءا لماك ابویعتوب یوسف‌بن باجر . چنانکه معزی گوید: 
ضیاء) لماك خورشد ابران او عقوب بوسف این‌باجر 


پمدح و آفرینت بود ذاکر 
همه ساله زفهر تست شاکر 
نخواهم کشت زاین خدمت مهاجر 


زبان بنده برهانی همیشه 
دل من بنده نیز ای فخرایران 


مپاجر گشتم ازشهروبرخویش 


۰ ۰ ۰ ۰ 


مرا مقصود ازاین خدمت فبواست رسم زان پس بخدمتهای فاخر 
اینشخص که ازامرای لشگری سلجوقی بوده ظاهراً پسر همان باجری‌اس تکه 


مورخین باختلاف اسم آورا فاجر و تاجر و بیچر خبط کرده‌اند واو درعهد جفری مقدم 
عا کر او بوده (این‌الاثبر سال ٤۹٩‏ وعماد ص 1ه) واین همان کس است که خواجه 
نظام الملك قبل‌ازپیوستن بخدمت جفری پیش او بدبیری سرمیکرده است. 

این‌امیر پسربزر کتری داشته است بنام مسعود که درعصیان تکش برملکشاه 
درسال 4۷۷ وطفیان ارسلان ارغو بربر کیارق دروقایم‌خراسان دخالتهائیداشته‌است(٩)‏ 

۲ کمال‌الد و 4)بورضا وسرش سیداارقسا که شرح احوال اشان واشعار 
معزی دراین خصوص سابقاً مذ کور شد:(۲) 

۳ 42 املك | بو مسلم سر وشیاریر یس ریو دامادخو اجه نظام) لماك. این 
شخص بل ازسال 14 ۶رثیس ری‌بود.دراین‌تار بخ‌عبدالملاك عطاش داعی‌معروف اسماعیلیان 
8 ری آمد وحدن‌ین صباح را نيابت خود بو کت وحسن تا47۷ درری بود. چون در 
این تاریخ میانة او وخواجه‌نظامالملك برهم خورد ابومسلم د صدد تعقیب حسن برآ مد 
وحن باصفهان گربخت. ابومسام درهم؛ که غلامان نظامالملك بر کیارق‌را سلطنت 


.۸ ۵ رجو ع ود با بن الا ثیردر تاریخ این سال‌وعماد کانب ص۵۷ ۲ واخبار لدو له | لسلجو فیه س‎ -١ 
رجوغ شود بپمین رساله ی 1۱و14‎ -۲ 


AY 


بر داشتند واورا ازاصفهان کریزانبده به ری آوردند تا جیم رصع برسر بر کیارق ا و تخت 
ودررباست ری باقی بود تاآ نکه یکی ازفدائیان اسمائیلی بنام خداداد اورا درسال:4: 
)۱( 


بضر ب کارد کشت 


این‌است اشعارمء‌زی درمدح‌این شخمرء آشاره سایق خدمت بدریرهانی در نزداو: 


زودا که نو بهار ر وشن از زمن کردد دوات لقهة الملك ۲ دکار 
صدر عراقان و خداوند رازیان بومسلم ستوده رئیس بزر گوار 
نسل سر وشیار برا کنده در جهان بومسلم است سید نسل سروشیار 


گر گاه کود کی پدر ازوی کناره شد بختش بعز و ناز بپرورد در کنار 


۰ ٠ ۰ ۰ 


درمجاس آو بود یکی‌شاعر عز از زان شاعر عزاز مەز ی است باد گار 
از شهر بارخلعت و منشور بافتم(۲) مقبل شدم بخاعت ومنشور شهر بار 
دانم که‌اختیار بدرخدمت آو بود من یز چون در کذما ان خدمت اختیار 
ده روز اند گی بکنم بر باط تو زان رس شوم بخد مت‌سلطان‌روز گار .ام 
٤‏ سیدا بو طاهر مطهر بر علی ذو الفخر یں" معزی درمدح‌این شخص کوید: 
خدمت‌آن کن که‌فخرامت بیغمیر است سیدالسادات ذوالفخرین و تاح اصفا 
له اقتال بو طاهر مطهر دن‌علی الامام بن‌الاماما لمر تضی (ن‌المر تضی 


کرد برهانی باول خدمت آو هخاصی 
ِ بافت او اثبال آتوهم مر تجا هم ملتجا 
کرد خو اهم‌خدمت آوهخاصا هد‌چون بدر 
تا باقیال تو گر دم مقبل اندر مبتدا 
غرس‌ازین‌شخص‌ناه رآ لسیدالمر تضی ذو الفخر بن المطهر بعلیعلوی(*است 
که سمت نقابت علویان ری را داشته وباخرزی او را درسال 2۳6 در ری ملاقات کرده 


۱- آبن‌الاثیر وقایم این‌سال وزبدة| لو اریخ | بو القاسم کاشی‌وراحه | لصدورص ۰ ۱-۱6 ۱۶ 
وعماد کاتب ص۳٩‏ وجلد سوم جهانگشا وحواشی آن بةلم‌حضرت علامه آ قای میر زامحمدخانقزوینی» 

۲- رجوع شود بهمینر ساله ص و ۷ 

۳- در آخر عېد که استاد ابومسلم را نقهالملك نوشتند سید مر تضی ةم را ذوالنخرین 
نوشتند (بعض فضائح النواصب ص۷ ۱) 

۽ فلت بوما للمر تضی‌المطیر بن‌علیالعلوی... (سمما نی 348) 





۸۳ 

است ودرفهرست اسماء مشایخ الشيعة تألیف شیخ منتجب‌الدین قمی نیز ذکر او آمده و 
او ازفرزندان عبداله‌الباهر بن امامزین الم بدین علی‌ن‌حسین‌بن علی‌بن اپی‌طالب است و 
نقات ری درخاندان او بافی مانده تا عهد لشکر کشی سلطان‌تکش خوارزمشاه در سال 
8 ( 

٥‏ امیر عضد الدین شمس الملو ك علاءالدولة علی بن اميرشمس الملو ك 

ظھیر ا لدان !بی منصور فر امرز ان کا کو به امیر علاء) لدو ل۱۹ لی چهغر عضدالدان 

محمد بن دشمنز بار دستم بن هرز بان‌دیاه‌ی » این شخص پسر امیر ابومنصور فرامرز 
ونواده علاءالدولهک کوبه معاصر شیغ‌الرایسابوعلی‌سینا است که اورا درسال 41۳ طغرل 
یس آزفوت بدرش به حکومت بزد نامزد کرده واوندیم ملکشاه بوده ودرسال15عسلطان 
دختر حفری‌بك زوحد سایق القائم خلیفهرابازدو اج اودر ورده وهمواره درخدمت‌ملکشاه 
میزیسته‌ودر۸۸؟درجنگ بن‌تدش بسر الب ارسلان وبر کبارق بقتل‌رسته‌است؛ واین‌ههان 
شخص است که بنابرشادت نظامی‌عروضی‌ملکشاه را نسبت بمعزی برسرمرحمت! ورده 
وبرای او اجرا وجامگی پدرش‌را گرفته است ومعزی خود دراشارء بهمن سوایق نعمت 
ومدح امیرعلاءالدوله کوید : 


این فخرترابس که همیوصف‌تو گوبم دربزمگه شس ماو کان عضدالدین 
شپزاده آزاده على بن فرامرز بشت سپه و مونس سلطان سلاطن 
جد ویدرش‌را عضد و شمس لقب بود وین هردولقب بافت ازو رونق وتزین 
اش درفصدءٌ دیگر کو بد : 
مبر اجل على فز اهرز خسروی رستم رسوم ومعن معانی‌وسام‌سان 
کشت ازمناقب‌دوعلی بخت‌من بلند شد بردایح دوعلی‌طبع‌من روان 
پیغسر گزیده بدو بود شاد دل جفری بك ستوده بد ین همت‌شادمان 
دا نم‌شنیده ای تو خداو ندحال‌من گز فر قت بد ر تن من بود ناتوان 


١ ۱‏ - عمدة| لطاب ص )۲ و تجارب‌اللف ص ۳۳۳ واین الاثیر در وقابع سال 0٩۱‏ 
و متدمه معالم ا لعلیا, ابن‌شهر اشوب طم تکار دی 


بودم مبان خلق‌چوآشفتگان تاه 
دادم لقب معزی و شنید شعر من 
هبو مت اد کو تایب ر 
9 کاستان‌شعر بلمل تپی‌شده است 
فرخنده بود برمتنبی بساط سیف 
فرخنده‌شد ساط توبرمن کهبافتم 


کرت فیو از مرا حشممّی هی 


A 


بودم بگردشهرچودیوانگان‌نوان 
چون‌دید درمدیح‌زبانم گهرفشان 
الجد فی‌الشمائلوالحد في‌اللسان 
شنو نوای جد بل ز کاستان 
چونانکه برحکیمدفیقی‌چفانبان 
ازتوسعادت وشرف وعمر حاودان 
حاصل کنم‌بدو آت‌توهمه کنج بحروکان 


5 7- ذو الهعادات فخر المعالی! بو علی‌شر فشاه علویجعفر یر یس زوین کد 
تشب قصده‌ای اسف ازاو در مج همین ذوااسعادات وآنکه در کتاب مونس‌الاحرار 


محمدین بدر جاجرمی‌آمده ایشست : 


هرآن روزی که باشم در خرابات 
هر آن روزی که در ی گزارم 
مرا بی‌خویشتن بهتر که باشم 
چو از بند خرد آزاد کردم 
مرا موسی بفرماید به توراة 
مرا گوئی لباسات تو تاکی 
گهی اندر سجودم پیش معشوق 
کهی کویم که‌ای‌ساقی‌قدح: خذ 
من و باده کشیدن تا ز هستی 
پدر برخم خمرم وقف کرده است 


یسک 4د فم الي 


همی نازم چوموسی در مناجات 
مبارك باشدم ایام و ساعات 
نه قرآنی نمایم من نه طاعات 
برآسایم ز تهدید عبادات 
چو کردم حق فرعونی مراعات 
خراباتی چه داند جز لباسات(۱] 
گهی پیش مغنی در تحیسات 
کہی کوب م که‌ایمطرب‌غزل:هات 
کشم نعره زحجره در سماوات 
سبیلم کرد مادر بر خرابات 


کنم در وصف ولاشان مباهات 


۰ - معزی نیز درمدح همين ذوالسعادات قصه ای گو :د بمطلم ِ 


اکرسرای لباساتیان خرابات است 


مرا مان خراباتیان لباسات‌است 





Ao 


چو دانستی که مرد ترهانم مکن‌برمن‌سلامای‌خواجه هیهات 
خرافات خرابانی چه گوم ندانم من بجز هزل و خرافات 
سخن گویم زشاهی جهفر ی اصل خداوندی حوادی تبکوی ذات 


قسمت مد بحه این قصده در دست نست ویقن است که برهانی قافةٌ (آت) را 
برای گنجاندن لقب شرفشاه که ذوالسعادات دو ده اختبار کرده اس 
۷- شر ف‌الملك " معزی درمدح او گوبد: 
تابکی من از بلاد خراسان بلاکشم ‏ این آمد از بلاد خراسان مرا بکف 
در خدمت رکاب تو آیم سوی عراق ئ سبدالعراقن ای ملك را شرف 
با فخر الکفاة و اسرد الذی مدح الموحدين له لس بختلف 
برهانی ازشمار قدم بودپیش‌تو مثهور بود نام و نشانش بهرطرف 
اوغایب‌است و نایب و فرز نداومنم و اورده‌امز خاطر خو یش احسن الطر ف 
الخ ... 
مستوفی خوارزمی است که احوال او گذشت بخصوص که شرف‌الملك مستوفی بشرحی 
که گفتیم ازمدتی فبل از جلوسماکشاه در ٣ت‏ سلحوفی سمت استیفاء داشته وهمن 
حہت قفا برهانی اورا درعهد الب‌ارسلان مدح گفته دوده است. 
ازاثعار برهانی غیرازتشبیبی که مذ کورافتاد شمری درست کت د اک 
خطی متعلق به نگارنده قطعه‌ای کو چك هست ننام خواحهعدالملك سمرقندی که به 
احتمال قریب بیقین بابد همان خواجه عبدالملك برهانی باشد که اورا بشرح مذ کور 


درییش برخی باشتباه سمرقندی دانسته‌اند و آن قطعه کهآ ب لطف وذوق از آن متراود 


انشا 
ای حان عز بزازتنر نجور مشودور وی سابهٌرحمت زسرما مرو آخر 


ای‌نقش خبال خط جان‌پرورجانان از لوح سواد صر ما مروآخر 


1 


دوست ازاشعار برهانی‌را نمز دسرش معری درطی فصیده‌ای تضمین کرده وگفته . 
دو بیت شعر ز کفتار خواجه برهانی ‏ ترا سز ږکه تویی هر دویت را برهان: 
«بحق افضل انسان وحقآن‌صورت که هست‌سور تاو :هل! نی علی‌الائان 
که نام و نسل تو باقیست تا بدان‌ساعت که ]مار شود کل من علیها فان» 

دیگر از ممدوحین برهانی خواجه ابوعبدالله ناصرالدین مکرم‌ین العلاء وزير 
شاعریرور مشهور سلاجقه کرمان است که احوال اورا چون درهیچ کتابی جمع «دست 
نمی | بد یلا مذ کور میدارم. 


اص رالد ین ابو عبدالهمکرمبنالملاو مجیر الدو له 
وزبر سلاجقۀ کرمان 


«داحان مکرمبن‌العلاء که بدادن صلات فراوان بشعرا وزاثرین اشتهار فوق‌العاده پا 
کرده وقصة او باابواسحق ابراهم‌ین عثمان غزی(۱ 0۲4-48) وشل‌الدوله ابوالپیجاء 
مقاتل‌بن فی بکری(وفاتش‌دره0۰) معروف است"۱) درردیف غزی وعباسی تام برهانی 
e ۰ ۰‏ 
ومعزی را نیز می‌برد ومبگوید که دبوان این‌شعرای مفلق بحسن | تاره کمال بز ر گواری 
در دیوان امیرالشعرا ىك فده فقط درمدح مکرمین علاء هرت بمطلع ذبل 1 
چستآن فربا که هست ازجنش او درجپان 


نال و سیحون وفرات ودجله و جیحون روان 


ودرمدحه گوید ۰ 
صاحب دولت‌هچیر دو لت نی كفا فاصر دين کدخدای‌خسرو کیتی‌ستان 
سنك وتاج وزیران مکرم آنکه هست منعم فی کل حال مقبل فی کل شان 


کوشاو گوئی‌بکر مان شنود تواسطه هر کجا در کشوری آ ید زدروشی فغان 


او بکر مان استوازجودش مر افلم‌هست معتی بر فف ان و نمی در هرمکان 


نام | ن‌صاحب که شاهنشاهرا دسنور ا ۱( ازمتاقب داستان شد درری‌ودراصفهان 


۱ پعنی صاحت اسمعیل بن عباد ورزر شاهنشاه فغر الدو له دیلمی. 


A۸ 


نم این‌صاحب کهدستوراست‌ایر ا ناه( ۱ ( 
کفت آن‌صاحب كزات خلود اندرسقر 
آن فساد شرع را در خاندان کردی غلو 


آن بدی ازدیو دانستی ونیکی از خدای 


ازفضایل هست در ابران وتوران داستان 
کو بدا ین‌صاحب بیك‌طاعت‌خلوداندرجنان 


وين صلاح خلق را جود علو خاندان 


وین همی‌داند بدونیك ازخدای غیب‌دان 


گرچه از بخشیدن او کوشا شد پرخبر . اینكازبخشیدن این چشمها شد پرعبان 
ورچه توقیعات] نرا دررسایل نسخت‌است ‏ پیش‌توفیعات این‌حشو است توقیعات‌آن 
وازاین‌بیت که معزی گوید : 


ور ببینم مجلس عالیت را بکشب بخواب جنت الاعلی تو پنداری 


همی ینم عبان 
معلوم میشود که این قصیده را بخدمت او فرستاده است وخود معزی در کرمان 
دیش‌او نبوده. ازاین‌قصده واضح‌است که معزی اورا درایام ساطنت ابرانشاه ین تورازشاه 
( 40-۹۰( مدح گفته وچون صاحب تاریخ سلاجةهُ کرمان او را از وزرای قبل‌از 
تورانشاه )٤۹٩-٤۷۷(‏ میشمارد پس معلوم میشود که مکرم بن‌العلاء لااقل قبل‌ازسال 
۷ ابتدای سلطنت تورانشاه تاسال 4٩۰‏ سال اول سلطنت ابرانشاه وزیر کرمان بوده 
وقرائن دیگر حا کی است که او حتی از ایام لل فارورت (410-44۷) مس 
سلسلهٌ سلجوقبان کرمان درسمت وزارت وده است(۲) بشرح ذیل : 
5 درتاریخ کرمان ضميمة زبدةالتواريخ ابوالقاسم کاشی آ مده‌است که «ریض بردسیر 
از بناهای صاحب مکرمبن العلاست».بردسیر که قاوورت ویسران او[ نجارا بانتخت خود 
فراردادند وقاوورت در۷ع4 برآن استبلاء بافت دراین‌تاریخ ربضی خراب داشت (تاریخ 
سالاجقه کرمان ص۲) ودر 41۷ بکسال بعدازقتل قاوورت ر بض آن آ باد بوده است و 
سلطاتشاه جانشن د ا ال لشکربان ملکشاه در آن تحصن اختبار نموه بوده 
¬١‏ ایران‌شاهبن تورانشاه )4٩-4٩۰(‏ ازسلاجقه کرمان. 


۲- چون برهانی درحدود 1۵ فوت کرده بیس مدایح او ازم کرم :ن | لعلاه وزی رکه بةول 


صاحب تاربخ سلاجقه کرمان معدوح برهانی نیز بوده ماعدتا قبل از سال فوت برهانی یعنی قبل از 
٥‏ سروده شده بود » واين نیز حاکی است که وزارت مکرم‌بن العلاء پیش ازتاريخ فوق یعنی 


در عبد تاورد شروع شده بوده است. 





۸۹ 

(ابضاً تاریخ سلاحقهٌ کرمان‌ص۱۷) پس بنای ررض کرمان بدست مکرم‌بن العلاء فبل‌از 

تاریخ ۷ انجام بافته ا احتمال این‌کار درعهد فاوورت شده بوده . ودر يك 
فصیده ازقصاید غزی که ذبا بنقل‌آن خواهیم پرداخت این‌شاعر ازفتوحات مکرم بن 

العلاء از جمله ازفتح عمان صحبت میکند و فتح عمان از وقابع سلطنت قاوورت است 
(تاریخ سلاجقة کرمان ص۸-*۱): 
ابن الائیر در وقایم سال ۶۵4 در طغیان قاوورت برالب‌ارسلان گوید که وزير 
قاوورت مردی جاهل بود ز او را باستبداد وطغیان برداشت وبقیناای نک سکه در 404 
وزارت فاوورت را دآشته کسیدمگرغیرازهکرم‌بن العلاء که درعهد خود ازمشاهیر شمار 
میرفتد دوده اس وشاید فاضی فزاری باش که صاحب تاریخ سلاجقة کرمان بخوبی از 
او نام نمی برد (تاریخ سالاجقه کرمان ص٤).‏ 

ابواسحق ابراهيم‌بن عثمان‌بن محمدکلبی غزی (۵۲4-44۱) ازمشاهیر شعرای 
عهد ملکشاه وسئجر درخراسان وعراق ازمداحان مخصوص مکرمین ااعلاء است وقصاید 
بسیاز درمدح وشرح فتوحات او درحدود بحر عمان ومحاربةُ باخو ارح‌آن‌حدود دارد از 
آنجمله فصده‌است بمطلم دیل: 
ورود ركاب الدمع یکفی الركائبا وشم تراب الربع یشفی الترايا 

وازادن 1 فصده است ای وست مشپو رکه آنا را این‌خلکان دزاحوال غزی (حلد اول 


ص۲ ازچاپ بر ی 


اا ااا سالا كما حملالمظمالكسير العصائا 

ولل رجونا أن یدب عذاره فما اختط حتی صار بالفجر شائبا 
ودرمدیحه گو دد درف کر فتح غمان : 

سوابح کالنینان تحسب آننسی یکت المطابا انمسحت سای 

تنسمن هن کرهان عرفا عرفته فهن بلاعین النشاط لواغبا 


۰ ۰ ۰ ۰ 


۰ 


تسم تفر الدهر منه بصاحب اذا جد لم بصحب‌سوی‌العزمصاحبا 
ولم بر لیا حاذراً قبل هكرم بناضن فی‌الطيا ویمطی الرغاثب 


۰ ۰ ۰ ۰ 


ثنی نحو شمطاء الورارة طرفه فصارت بادنی لحظه منه کاعا 
فتحت‌اللها با ناصر الدرین باللهی وفاتجها بدعی الخطیب المخاطبا 
و یوم العمانیین ماجوا و فوقهم سماء قسی برسل الثبل حاصبا 
اشرت من‌التدییر و البجر بینکم پنجم رآهالجیش فیالبر ثاقباً 


بدا يك وجه‌الدین ایض مشرقا ووجه عدو الد ین اسودشاحبا.. ال 

اتو مده بتمامی‌مثل بسباري دیگراژفساید.غزی بخطا درضمندیوان!بوالمظفر 
ایوردی درصر چاپ شده وجامم باطابم دیوان آنهارا باییوردی نسبت داده است ودر 
نسخهٌ قدیمی دیوان غزی که در کتابخانهُ ملی پارسی بنشانه 316 ۸6 هست در 
عنوان این قصیده چنین مسطور است : «مدح |بوعبداله مکرم‌بنالعلاء بکرمان وذ کر 
ماوقعه فی‌الخوارج باالحرب التی جرت فی‌البحر وظفر بهم». 

فشک دی شات غزی درمدح مکرم بن لعلاء(دیوان| سوردی‌ص۲۷۹-۲۷۹) 
لقب مکرم ین العلاء بعنی‌مچیر الدو له که در شعر معزی نیز 9۳1 مذ کورست چنانکه 


این‌شاعر گوید: 
فلل اشر نت سل ا ع ا جهن اي اش رسافل 
کات الشعانن ا ناویل یل والنطون, اون 
كوا كب عجم فى أهلة أحرف وو الان ن کول 


اليك مجير الدو!4 انجردت بنا رواجل من آمالنا و رواحل 


۹۱ 


من لم بساعده المنی فپو خائب ومنلمفرسه الغنی فهو راجل 
محياك بدر و الملوك کواکب و کدك بحر والا کف جداول 
قصدتك لا بالشعر من ارض غزة ولکن بقولی اننی لك آمل... الح 
ویت آخر این قصیده که درشربطه گفته است بعنی : 
بقیت بقاءالدهر با کهف اهله هی 


ازابیات بسیارمشپورسایره است که غالباً ادبای بعدازغزی بدان تمثل‌جته‌اند. 


2 - ایو المعالی وضدازدن س بدا (ملاك مفضل بن 


عیدالر زأق‌بن عم (۱) 


(ءارض لشکر ملکشاه ورئیس دیوان اشراف بر کیارق) 


این‌شخص درقسمت اخر سلطنت ملکشاه سمت عار‌لشکررا داشته ودرموفعی 
سدیدالملك‌عارض را م باخود همدست کرده بود(عمادکاتبص1۳). بعدازم رگ ملکشاه 
وقتل تاح‌الملك‌سدیدالملك نیز مانند غالب اصحاب دیوانی سلطانی سر گردان بود تا 
1 بس‌از طهور دولت سلطان غباث‌الدین محمد واز مىانرفتن مۇىدالملك وزير اوه 
سدبدالملك دردستگاه محمد داخل شد ومحمد اورا درسال ٤۹٥‏ امور مال تاه 
فرستاد ومستظر اورا درهمن سال بوزارت خود رکز ند ولی درسال بعل » آزاین مقام 
افتاد ومحبوس شد » چون از حسس سرون آمد بحلة سفبه کربخت واز | نجا مش 
بر کبارق رفت وسلطان سمت اشراف ممالك خود را او داد ) اف ال نیو وقایع الهای 
۵ 441( 
قطعة معروفی که درباب وزرای ملکشاهی گفته است وعجب اشت که بعضی از 
تذ کره‌نو یسان مئل صاحب هفت اقلم ومجمع الفصحا ان ابو المعالی سديدالملك را 5 
ابوالمعالی نحاس شاعر اشتباه کرده و زندگانی ابشانر | اتکی مخلوط نموده‌اند 
(رجوع شود بحواشی حدائق السحر درأحوال ابوالمعالی رازی). 


۱- عمید|لدو له سدیدالم‌لك! بو لمع لی | لمفضل بنعبدا ار زاق‌الاصفها نی الوز ير (معجم الالقاب) 


52 1 ابر الفنایم حمال[ ار ان ئا جال اك هر زبآن‌ی 
عسر و فبر وز شیر ازی 
(رئیس دیوان طفراوانثاء › فتاش در محر) 4۸5) 

چنانکه‌دراحوال کمال الدولها بورضاو کمال الملك ادیب | بو جعفرمختارزوزنی گفتیم 
لطان‌ملکشاه بعدازه‌ رگ ادیب زوزنی‌رباست دیوان رسائل بع‌نی‌وزارت انشا وطفرای 
خودرابابوالغنايم تاح‌الملك شیرازی داد 

تاحالملك درسال 4۳۸ در فارس توند بافته وپدر او در خدمت ملوك این سرزمین 
سمت وزارت داشته وتاح‌الملك درزیردست او بآ داب دبیری آشنا شده بوده 

درایام امارت سرهنگ قطب‌الدین عمادالدوله ساوتگین بر کرمان وفارس وعراق 
(ازسال اول سلطنت ملکشاه) ابو الفنایم تاح‌الملك در خدمت او داخل شد ونظر توجه 
بقل اکا ھا تا کم کی ر را بیان لاه رف کرفهواوترا 
شابستة خدمات دیوانی دانست. سلطان هم اورا دردستگاه خود بذیرفت ووزارت بعضی 
ازفرز نداش‌را که بعدها بسلطنت رسیدند (ظاهراً ناصرالدین محمود بااپوشجاع احمد 
باهردو) باو وا گذاشت وحرم وخانهها وخزاین خودرا باو سپرد وسفارتها ومأموریتهای 
لشکری باوداد و عدها دبوان انشاء وطفرای‌خودرا نیز درعهده او گذاشت.(عمادصس۱+) 

تاح‌الملك مردی بود فصیح وزیرك وصاحب سخا وهمتی بلند» لیکن جاطلب و 
طالب صدارت بهمن‌جهت درعن | نکه کمال اقدام وتوقیر را نست بخواجه‌نظامالملك 
مرعی میداشت پیش ساطان نیز بتقبیح صورت حال او می کوشید ودر این سعایت با 
متالبلاک في ما وران اقا واو الال الاك سار هراس ودرهتن 
سعایتهای ایشان بالاخره درآ خر کار خواجه را از نظر ملکشاه انداخت وواسطةٌ ابلاغ 
پیغام درشت‌سلطان‌هم بخواجه نظامالملكت. تاحالملك ومجدالءلك بودند. واین جمامت 


۹ 


که سردسته ابشان تاجالملك محدوب‌ميشد چنانکه مکرر کفته‌ايم آ نقد ر کوشیدند تا 
آنکه درحقیقت خواجه را که پیر نیز شده بود ازکار بر کناد کردند وزمام اختبار امور 
دیوآن در دست تاح‌الملك ومحدالملك كِِِ. فرار بافت و برتصرف اموال دولتی 
واعمال ملکی اسشلای کامل بافتند وچنن هي ینماد د که در فا ل خواجد هم تقو کت 
نموده‌اند وشاید مشاه نیز برای نجات‌یافتن از تساط خواجه وپسران وتزدیکان او در 
انجام ابن نقشه دخالتی داشته است . درمطالعهُ تاریخ سلاجقه بنظایر این قبیل اسباب 
چینی‌ها از طرف سااطین وامراء ووزراء مکرر تصادف مشود مخصوصا چون این دوره 
مقارن ایام شور فدائیان اسماعیلی وحملات ايشان بارکان دول بوده غالبا این نوع 
کشتن‌هارا که علت ومحرك آن مستور میماند باسم‌عبلیه مي‌بستند و با آنکه ایشان را 
بارتکاب این قبیل جنابات و امداشتن ۳ رحال دراینکه درعصر سلاجقه ومقارن قنل 
خواجه غالب مردم مخصوصاً ستگان بخواجهنظامالملك را عقیده‌براین بوده اس تکه 
قتل خواجه بتحربك تاج‌الملك وموافقت نظر ملکشاه انجام بافته شکی نیت وقطعه 
قطعه كرا ح‌الملك را نظامبه بهمین‌جپت روا داشتند واشعارممزی که سابقاً درحال 
خواجه نقل کردیم حا کی ازاشاراتی بهمینمطلب بعنی دخالت ملکشاه درقتل وزبرخود 
ات سا أبنست : 


بس‌دل که شدی زم رگ شاهنشه ریش گر کشتن دستور نبودی در پیش 
ودرتاریخ گزبده وجاءسم‌التواریخ وزبدةالتواریخ این‌قطعه که ازسید اجل("؛است‌آمده 
عجب مدار که از کشتن نظامالملك سفید روی مروت سباه فام شود 
عجب‌تر ] نکه روا داشتند کشت او بد ان امید کشان ملك و مال رام شود 
بزرگ سهوی آن قاعده ندانستند که تبغ کی شوه 
هزار سال بباید که تا خردمندی مان اهل کمابت چو او نظام شود 





۱- سید اجل عزیزبن هبة‌اله (۵۲۷-4۵۹) از سادات علوی حسینی بیهق است وجد او 
على ا لشر بف تقیب|لنقباء خراسان بود وسلطان‌سنجر نقابت 
تکلیف کرد و لی او نبیر فت. 


علویین خراسان ووزارت خود را باو 


A0 


وبیت دوم این قطعه صریح اس ت که فائل آن قتل خواجه را بتصوی ب کدانی میداند که 
امد رام‌شدن ملك ومال را دروست خود داشته‌اند بعنی اعان درباری ملکشاه. 

صاحب تجارب السلف گوید (س۲۸۱) : 

«,مدازشپادت‌خواجده تاح الملك ابوالغنایم ازبرای وزارت ترشیح بافته‌بوده همه 
می گفتند که وزین او باشد. وسلطان چون ببغداد آمد بفرمود تامنجمان روزی ازبرای 

[ نشاندن ]تاج الملك ابوالغنایم درمسند وزارت اختبار کنند. ابشان باتفاق روز آدینه 

منتصف شوال سنهٌ خمیوامانین واربعمابه اختیار کردند وساطان‌ملکشاه روزچهارشنبه 
بشکار رفت ودرشکار گاه محموم شد ببغداد آ مد فصد کرد وقوتش‌ساقط کشت وروز آدینه 
که جبت جلوس ابوالغنايم مختار بود سلطان‌ملکشاه در گذشت». 

بعآژمر کف ملکشاه تاح‌الملك که سمت وزارت ترکان‌خاتون زوجد او را نیز 
واشت پسر ابن‌خاتون نی محمود را که ثش‌ساله بود (بقول ابن‌الاثیر چهارسال و 
چندماه) بالقب ناصرالدنباوالدین بسلطنت نامزد ارت الماك وترکان خانون مرک 
سلطان را ینان کردند و کسانی را باصفهان فرستادند تابر کبارق سر ارشد سلطان را 
گرفتند ودر حبس انداختند ( ان نظامیه که تاج‌الملك را محرك قتل مخدوم خود 
مت ور د ا ره ااه ات را ا هان 
برداشتد بری پیش ابومسلم سروشباری رئیس این‌شهر که ادر اجه بود بردند. 

تاح‌الماك ومحمود وتر کان‌خاتون باصفعان آمدند ویس از جمع سپاهی بدفع 
بر کیارق رفتند ودر اواخر زی‌الحجه سال 4۸۵ در بروجرد باو برخوردند لیکن منهزم 
شدند و باصفپان‌یر گشتند. بر کیارق اصفهان‌را محاصره کرد ودرحین‌محاصره‌تاج الماك 
را که در جنگ بروجرد گربخته لیکن بزودی دستگیر شده بود بخدمت اوآ وردند» 
ب رکارق ابتدا میخواست وزارت خود را باو بدهد وتاح‌الملك حاضر شده بود که 
۰ دینار در عوض تسلیم کند ره كه اناد کینه‌ای شدید در دل داشتند و 
میخواسننداور یرت از خاندان خواجه بیرون نرود شورش کردند وبر کبارق گفتند که 


۱-راحه[ لمندورص ۱۳۳ 





۹1 


جز بر تاج‌الملك بچیزی دیگر رای نخواهند شد * عاقبت درو ربختند واورا در»۱ 
محرم 4۸٩‏ قطعه‌قطعه کردند وتاح‌الملك دراین تاریخ ۷٤‌سال‏ داشت (ابن‌الائیر وقابع 
سال 1۸1 االات 

تاج الملك مثل سایر اعبان درباری ملکشاه ممدوح شعرای بزرگگ عصر خود 
بوده ومعزی وقاضی ارجانی او را دراشعار خود ستوده‌اند ولی بعضی دیگر ازابشان یز 
زبان هجودر و گشوده واو را بزهد فروشی وربا منوب داشته چه تاحالملك سائ‌اللهر 
بود وتدین‌وتصون کردی وبوقت روزه گشؤدن بسیار خاق‌را جمعآوردی وچون بوزارت 


رس دن ان فاعده برداشت و این‌الهبار یه درین‌معنی گفته است : 


قد کان صو ما لد هر بجه‌هنا فالان فرق بيننا الدهر 
و آمکنت منهم مکید آ4 فمضیا لنفاقو آمکن) لجهر (۲) 


وبکی‌ازشعرای فارسیز بان عهد او ازهمن روزه‌داشتن او درقطعه‌ای با د کرده بوده‌است 
وعمادکانب آن قطعه را عر بی کرده گوید : 


با ساب سڈ ام زل ھن کل فر اکتا 
لازال ملکك بالسعو د دالی القيامة فاا 
لازال طرف الدهر عد ب کت انالا ا 


ازامرالشعرا معزی چپارفصده درمدح تاجالملك دروست است که نام والقاب و 


سعصی ازاشاران تارریخی مر بوط مزن د کا نی او از آ نبا استنباط مشود ازاسقرار: 

بت «تاجالملك لقب ءر زبا نکه خمیر ما الحاد وفتنة جپان و خلیف وعاهد حسن صباح 
بود از آن هفت‌شخصی اس تکه‌اول بیعت کرد ند... ومعلومست که اول بمشیری ومچیریکتی وبا خر 
سلحدی کشته شد. (بعض مثالب‌النواصت)». 

۱- تجاربالسلف ص۱ ,| ۲. 


۳- نسغة اصلی تاربخ سلاجقه صمادکاب نسغه کتابغانه ملی بادبس ورق 516 ۰ 





۹۷ 


ا درفصده‌ای بمطلع : 
عاشق آنم که عناش همی بارد شکر 
کون 2 
که زبی‌شرمی نهد برسوسن آزاده پای 
که ز مشك وغاله برسیم سازد ساحری 
دروا کر سای جوخ 
یش سلطان‌هست جاهت شةر هرساعتی 
خانۀ محر وس و فرز ند عزبز شاء را 
از جالال آو سه حضرتر احلالاست و شرف 
تالم گشته است در دست تو مفتاح فتو ح 1 
گاه جوش لشکرش در شام و در انطا که 
فهرمان ملك او شد رای تو درشرق وغرب 
خسروان را خانه‌و گنجو سر باشدعز از 
روز گار تو سر را و بدرر! در خور است 
۲ ۳ درقصده‌ای بمطلع : 
ای پرنگار گشته بتو دور روز گار 
ا 
قو دا بی تاح مالك بخش 
فرخنده إوالغنا!م کاحرار ملك را 


ی ^ 


ا 


صدری که از حواهر اقہال 


۱- نی دیوان سلطان ور وحرم او. 


فتن4ٌ آ نم که سنجاش‌همی‌پوشد حجر 


که زبی آبي نهد بر لاله سیراب سر 
همجو كلك تاج ملك شهر بار داد گر 
سوی در گاهش غنمتهای فتح‌استوظفر 
لاجر مدر ملكو دو آت‌هست‌جابت ايشتر 
کدخدای زمداری و دزیر نامور 
ور حمال تو سه دیوا نر اجها لست و خطر ۱ 
«ست هرسال نوی این شاه را فتحی د کر 
EE‏ 
ترجمان تيغ او شد کلك تو در بحر وبر 
شاهرا هستی تو تاج‌خانه و گنج و مر (۳) 


م دسر نازد همی‌آزروز کادت همیدر... ال 
در دست تاج‌ماك شهنشاه زوز از 


از خدم‌تش عنام وحاه انس وافتخار 
عقد است تا قامت در کون تبار 


۲- اشاره بریاست او بردیوان رسائل سلطانی؛ 


۳ اشاره سر دن ملکتاه خرانه وحرم و 


سر خودرا باو. 





گر چه درم ز نقش بدیعست نامور 
نقش‌درم زخامة اوهست ممترق 
ران‌و اقعه که ماك بدو گشت در ذمند 
ناقص نگشت جاه تو در صدر مملکت 
پشت شریعتی تو و بزدانت باد پشت 
امروز هت مابۀ تو سشتر, ز دى 
طفر ای دار مملکت و نج شاه را 
ات درقصده‌ای بمطلع ذیل : 
عاشق بدری شدم کز عشق او کشتم هلال 
معزی گوید : 
آفتاب وضل اورا کر زوال ام چه شد 
بوالغنایم‌مر ز بان کزخدمنش‌هرم‌رزبان 
تاج از آن‌دادش لقب‌سلطا ن که دارددرقلم 
گر بنزد پادشاهان عز تاج از گوهراست 
کوهر تاج شهان درپیش این گوهر بود 


e 


۹۸ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


ور چه‌حر مز امن شر یف است‌نامدار 
امن حرم زخانة او همت مستعار 
ران‌حادثه که‌ذهر بدو آشت سو ارا 
لابل که بك فبول تو از شاه شد هزار 
بار حقیقتی تو و سلطائت باد بار 
وامسال هست حشمت تو بیشتر زپار 


هستی رکه و دست نگهدار و گوشوار...الع 


فتنهةٌ سروی شدم کز هجراو گشتم خلال 


هست دبدار خداوند افتاب بی زوال 
برفلك دارد کشده رایت عزو جلال 
گوهری کش نت همتادر سارودر<بال 
عزاین گوهربتاج است اینت تاجیبی«مال 
پیش باقوت آبگینه پیش پیروزه سفال 


۰ 


۱- ظاه رآ معزی دراینجا از« آن حادثه که‌دهر بد و گشت سو گوار» مر گك یکیال ران 
ملکشاه دا که ازهمه پیش او عز یزتر بوده یعنی ابوشعاع احمد ملقب بهلكالملوك عضدا لدوله 
تاح‌الملة عدة امیر المومنین را اراده میکند. واو که در سال ۸۰ ال طرف ملکشاه بولیعپدی 


اختیار شده بود درسال ۸۱ درسن بازده فوت کرد وباحتمال بيار قوی :اجالملك وزارت اورا 


داشته است چنانکه عماد کانب وممزی مها بآن اشاره می کنند ومژید این نکته لاب تاجالملك 
است که بظن غالب ازتاح‌المله یکی ازالقاب همین ابوشجاع گرفته شده واکر این استنباط صحیع 
باشد معلوم میشود که این تصيدهٌ معزی مقارن سال وفات احمد یمنی در حدود سال 4۸۱ 


سرو ده شده. 


۹۹ 


حل‌وعقد ملكو دخل وخرج ههتهای‌خویش ۱ 

ز بر اقلام تو دارد خرو یدای خصال 
تا آرفتی ملك هفت اقلیم در زیر قام 

دولت عالیت را هستند هفت اختر عیال 
چون قلم گیری و بر منثور شه طغرا کشی 

شاخ طوبی را بود بانقش مانی اتصال 
طوبی آنکس را که در دبوان همی تمد ترا 

شاخ طوبی را در یمین و نقش مانی در شمال 


۰ ٠ 4 ۰ 


شکر بوبکر قهستانی بگوید چند جای ‏ فرخی درشعرهای خویش چون‌آب زلال 

من نخوانم خویشتن را فرخی لیکن ترا صد چوبوبکر فهستانی‌شمارم دروا 

غیت ری کزروی فل .دی وم ازمن مدح فو بش مسا 
٤‏ ایض درقصیده‌ای که مطلم آن این است : 

کیمیا دارد مگر باخویشتن باد خزان ‏ ورندارد چون همی زرین کند باد خزان 
معزی گوید : 

عشق‌ومدح‌اندرهم آمیزم كەخوب | بدهمی عشق بر در زمین و مدح بر صدر زمان 

تاج‌ملك وجان آفاق و جمال‌دین حق عمدة فتح و غنایم بوالفنایم مرزبان 

آن که :فروزد غمی از شیرت و انار او .هلت صاخب کاو دولت صاخت فران 


۰ ٠° ¢» ۰ 


ملك را تاجی و زد خاك پای همتت ناجهای قیمتی در گنجپای شادگان 
تاج حور اندر جنان کرقیمتیداردعظیم مثل تو تاجی ندارد هیچ حورا درجنان 


۰ ۰ ۰ ۰ 


۱- رجوع کید بذیل صفحاٌ 4 ازهبین رساله. 





۱۰۰ 


ای سپهر فضل و مختار خداوند سدهر ای جپان عقل و مقصود خداوند جپان 


خوان تو مرمایهُ عقل‌است وقانون شرف . فرخآن‌شاءر که برخوان تو باشدمدحخوان 
روز من فرخنده شد مانند جش نو بهار 

تا ترا گفتم مدیحت در دو جشن مهر گان 
عر ض کردم هردو خدمت را بشرط بند گی 

آن‌یکی! ندر سمر قندآن‌د گر در اصفهان...۱ ل 

ظاه را دراین بیت که معزی میگوید يك مهر کان در سمرقند ومپر گان دیگر 

دراصفهان بوده اشاره است بسفر اخیر ملکشاه درسال 4۸۲ بماوراءالنهر وفتح سمرقند 
وسر کوبی احمدبن خضرخان ایلکی, چه دراین‌سفر تاح‌المك باسلطان همراه بوده و 
ملکشاه اورا مأموریت داد که دراصلاح‌کار بعقوب برادر پادشاه کاشفر بکوشد, تاح‌الملك 
ا ایور زا ا اد ریش اسان کفت‌واز ۱ تا امفیان: مین بلطان رفت 
(ابن‌الاشر دروقایع سال 4۸۲). 
E a E)‏ 
شکرانعامت رسده است ازختی تاقندهار تقش ‌افلامت‌رسدده‌است از حش‌تاقروان 


قاضی ارجانی گوید درمدح او: 


سم 


آولیس تاجالملك من آدابه 
و هوالامام المقتدی بفعاله 
ان کان حادبه الزمان فانه 
قل فی‌آلوری‌طرا اذا استتنته 
امصرف الاقلام وهی ضعفة 
وتنال مهما شنت وهی قصرة 


أ أ با لغنارم دعوة من خادم 


ان لابطاع علی‌السماح عذول 
غالبا الي المامون 
بجواد آخر مثله لبخیل 
القول جم والفعال قليل 
«کفی‌بهمن الخطب وهوجلیل 
مالا ینال‌الرمح وهو طویل 


۰ 


لو کان يدينه الىك قبول...الخ 


(دبوان ارجانی ص ۳۳۵-۳۳۳) 


٩ 2‏ - عمید (لدو له جمشید بل همندار وزير ارس 
(که در ۰ ۷) کور شد) 
مکی از وزرای زیر دست سیدالرؤسا نایب ویر کمالالدوله اموزضا مردی بود 
که سابقاً درخدمت امیر فارس وزارت‌مبکرد وعم‌یدالدولة بن بهه‌نیار نامداشت. این 
شخص که مردی‌کاردان وصاحب همت بودباسیدالروسا دست یکی کرد وچون سیدالرؤسا 
بشرحی که‌دراحوالاو گذشت درسال 1۷ درتوطٌه برضدخواجه پش‌سلطان فیروزنبامد 
و کور شد عمیدالدوله نیز عبن این‌سرنوشت دا یبدا کرد (عمادکاتب ص۵). 
ازاحوال این عمیدالدوله بیش‌ازاین اطلاعی در دست نیست لیکن گويندة نامی 
ازمعاصرین‌او بعنی امیرالشعرامعزی وابواله‌ظف را بیوردی بدوقصیده اورا مدح گفته‌اند. 
فصبدهٌ معزی راجع است بابام وزارت او دراصفپان وفارس وقصدة اسوردی بعداز کور 
شدن او در ٤۷٩‏ سروده شده , در قصیده معزی نام او چمشید آمده ودر عنوان قصده 
ابیوردی هم این‌اسم بشکلجهنشیاد(ه) که ظاهراً تحریف جمشاد شکل دیگر جمشید 
است طبع‌شده» قصیده معزی چنین شروع میشود : 
بر آمدساح گون‌ابری‌زروی‌ساج گون‌دریا ‏ بخار مر کز خاکی نقاب فبةٌ خضرا 


نماید تیره و گریان زیم باد نوروزی ‏ چو چشم دشمن دولت زبیم خشم مولانا 


۱) 


عمید دو لت عالی و جمشید قوی دولت هنرمندی کزوناز ند اصل ۱ آدم وحوا 


زاعبان بر گزیده او بجود و همت عالی خداوند همه شاهان معزالدین والدنیا 
صفاهان گشت از او خرم‌چو باع از فر فروردین کنون‌خرمای سخاراستو باشدخار مخرهاأ 


۱ ظ : نسل. 


۱۰ 


نه هروالی‌چواو باشد بکف کافی بدل‌عادل نه هر یی بود کعبه نه‌هررطوری بودسنا 
الا با مپتر مقبل عم‌ید مشتری طالم عطاردپیش‌توخواهد که بنشیندباستبفا... الغ 


قصیدة آبیوردی چنین شروع میشود : 


اله جارك والثبی الهادی یامن بوالی فییما ویعادی 
وازاین قصیده معلوم میشو د که عمیدالدوله درقلع قلاع اسماعیلیه وسر کوبی‌ایشان نیز 
)۱ 


مقاماتی داشته است 


۱ - رج وع کنید بدیوان ابیوردی م1 ۸-۱۱ ۰۱۱ 


وزراه واصحاب دیو ان 


سلطان درکن آلدین بر کیارق 


(A-۸) 


شلاصة ساطت بر کیار 


سلطان ابو المظفرر کن‌الدین: بر کبارق فرزند ز سده‌خاتون بز ر کترین ۰ چم‌اروسر 
ست که بعدازسلطانملکشاه ازاو باقی‌ماندند واورا چنانکه ساب کت ڪڪ نطاب 
e.‏ الملك وترکان‌خاتون زوج ساطان که میخواستند اصفر فرزندان 
ملکشاه بعنی محمود دسر تر کان‌خاتون را جانشن ملکشاه نمانند لب اطخ برداشتند 
بر کیارق بکك که درزی‌الحجهُ ۸۵ : سپاهیان ترکان‌خاتون را دربر جرد مفلوب 
کرد وف و اسقیان ایت وی وس یاف ورس چا شن سلطان کر کرد 
بوعبدالله عز الملك حسین بن خو اجه نظام !املك را بوزارت خود برداشت 





در اوان سلطنت بر کیارق عم او تاح‌الدوله تتش‌بن الب‌ارسلان براو شورید و 
بر کیارق را در 4۸۷ مغلوب ساخت لیکن تتش در-‌فر سال 4۸۸ در نزدیکی ری منهزم 
ومقتول شد ودراین تاریخ وزارت سلطان‌بر کیارق را برادر با کفابت عزالملك یعنی 
شھاب الدین ابو بکر عبیدالله مق بدا لملك داشت واو را بر کبارق درزی‌الحجه سال 
۷ بعدازفوت عزالملك بوزارت خود بر گزیده بود. 

بر کیارق بعداز آسوده‌شدن ازشر تتش تحر مك مادرخود ز سده‌خاتون ووزیر او 
شه‌س‌الدین ابو الفضل اسعد بن محمد بن موسی مجدالماك قمی موّيدالملك را 
ازکار انداخت وبرادر دیگر او ابوالفتح مظفر فخر الملاك را سمت وزارت خود داد 
وا ی که و ارا از نا میوش یط ای ردان انان باتن وان 
متوسل میشد وایشانرا بربر کارق ومجدالملك بعصیان تشوق میکرد تاآنکه بگنجه 
بیش محمد برادر ب ر کبارق رفت واورا که امیر اران و کنجه بود سر کدارق شوراند 
محمد ساعانت‌خواهی بر خاست وسمت 9 خود را بمو دالملك داده درشوال 1٩۲‏ 

برای تسخیر عراق ودفع ب رک بارق | از گنجه عازم ری شد . درین فاصله د بر کیارق که 


برای خواباندن انقلادات خر اسان ان حدود رفته ود فخر الملك را از وزارت خود 


۱۰۵ 
معزولساخت واین‌مقام بعداز اوچنانکه آرززی دير نة مجدالماك قمی بود عیب‌آوشد . 
ازسال ٤۹۷1٤۹۲‏ چنانکد درساعطلنت محمد واحوالوزرای‌او بباید ینب ر کبارق 
ومحمدبرسرسلطنت پنج‌جنگ اتفاق‌افتاد ودراین کشمکش‌های بین‌دو بر ادر درسال ٩۲‏ 
مجدالملك قمی وزیر بر کیارق بدست جمعی از امراء لشکریان هواخواه موبدالملك 
کفته شد ودر 4٩4‏ موّبدالملك وژیر محمد بدست بر کبارق از نعمت حبات محروم 
کردید. عاقبت دوبرادر درریه ال خر 4٩۷‏ بایکدیگر صلح کردند واین معاهده باقی 
بود تاا نکه بر کار در تاریخ ۱۲ ربب الآ خر ٤۹۸‏ وفات بافت اد بالامعارش و 
تفا بجای م كاه بر کرسی سلطنت اوس نمود. 
بعد از قتل مجدالملك بر کبارق وزارت خود را بنظام‌الدبی ابوالمحاسن 
عبدالجلیل اعز لن محمد ِِِ داد وچون این اعز دهستانی را اسماعیلیه در۱۲ 
زی‌الحجه 4٩0‏ کارد زدند وزارت بر کیارق سیب کی از وزرای سایق سلطان محمد 
ععنی | بو منص ور محمد بن <سین خطیر الملك میبدی شد واین‌خطرالملك تا سال 
مرگه‌بر کیارق دروزارت او باقی بود پس وزرای بر کیارق بقرار ذلند : 
ت ابو عبد ال الماك حسین بن خو اجه نظا ما لملاك ( ۸۱ :_زی الحجه4۸۷) 
۲ ابو آبیدالله مق بدالملك برادر او (4۸۷- ٤4‏ دوماه و کسری) 
۳ ابو[ آمظفر فخر الملك برادر دیگراو (۹۰-4۸۸ع) 
-٤‏ ابو الفل اسعد مجدالملك قمی )۹-44( 
۰ ابوالمحاسن عبدالجلیل اعز دهستانی (۳٩۱۷-4زی‌الحجد‏ ۹۵:) 
٦‏ ابومنصور محمد خطیر الملك میبدی ‏ (۱۲-4۹۵ربه‌الخرده:) 
او از هی ای سای اتکی هی کات ی زا درا سای 
ساطان محمد واحوال فخرالملك را در جزء وزرای ساطان سنجر ذکر خواهیم کرد 
بپمینجبت دراینجا بتقربراحوال عزالم لك ,را )لماك ومجدالملك قمی وعبدالجلیل 
اعز دهستانی می‌پردازيم وبمناسبتی درآ خراین فصل الماك پس إا خو اجا 


نظامالملك نیز ذف کری می کن م 


ابر مدال حسیز هر امین خر اجه نظاع مه 


(وزارتش ازاوایل ٤۸٩‏ تاذیالجه 1۸۷) 


داز نکه غلامان نظامیه درتاریخ ۱۲ محرم سال ٤۸٩‏ ابوالغنایم تاح‌الملك‌را 
که اسیر بر کبارق‌شده واین‌سلطان میخواست بوزارتش بردارد کشتند بر کیارق برای 
راضی‌نگاهداشتن‌ایشان وزارت خودرا ببک ران خواجدنظام الماك یعنیءزالملك 
که دراصفهان مقیم بود وا گذار کرد واین عزالملك که از دوبرادر مشپور خود یعثی 
مویدالمااك وفخرالملك که دراین‌تاریخ دراصة پان نبودند کوچکتر بود و بعدازقتل پدر 
وم گه ملکشاه دراصفهاناقامت داشت وابام خودرا بموار گی‌میگذراندو از کفایت 
وکاردانی خالی بود؛ مین حبت برخلاف انتظار عامدکاری از وی ساخته نشد واختلالی 
که بعدازم رگ ملکشاه درامورسلطنت وممالکت پیش آمده بود بدست او اصلاحنافت 
بلکد راز بدتر شد. 

ع الماك داز جلوش برمقام وزارت ریاست دیوان طفرا را رار کوچك خود 
0 که کنبه ولقب او ابوالفتح بهاءالملك است سپرد ودیوان استیفا را 
درعهده استاك على بن ابی علی‌قمی گذاشت . واین استاد علی قمی که در وزارت 
کمدتگین اتابك ومر بی بر کیارق بود فی‌الجمله کفایتی داشت واکر کاری در اوان 
دولت بر کیارق ودورة وزارت عزالملك پیشرفت می کرد از بر کت کاردانی وزیر جدید 
استیفا بود. سلعلان‌بر کیارق باوزرای‌خود بعنیعزالملك وابوالفتحعبدالرحيم بواءالملك 
برادر او واستادعلی‌ین ابی‌علی‌قمی در۱۷ ذی‌القعدهو۸ع دراواخر خلافت مقتدی بغداد 
آمدند ودراین‌تاریخ ببر کیارق خبر رسید که عم او تاج‌الدوله تتش شورش کرده ودونفر 
ازاهمرای سلجوقی بء نم الدوله آ‌سنق( ۳۳]زانرا که نسبت پبر کیارق مطیع‌بودند 


کشته تیار 


۱۷ 


وزرای بر کیارق بجای تھی دفع تتش دربنداد بلهو ولعب مشغول شدند ودراین 
تاریخ مقتدی خلیفه نیز در محرم 1۸۷ فوت کرد ومستظهر بجای او نش ت وبر کیارق 
وزرای ار ےلت خلیده جدید را پذیرفتند . عاقبت بر کیارق بجلو گیری عم خود تتش 
عازم الحزیره شد لىكن ازاو شکست خورد و بموصل ب رگشت وعزالملك که در رکاب 


سلطان بود در ذی‌الحجه سال 4۸۷ درموصل وفات بافت وحنازء اورا از موصل بغداد 
آورده 48 ىخاك سرون( 

5 عزالملك درحیات پدر خود امیر ر اوارزم بود وجمیم اموردولتی‌خوارزم 
دردست او قرارداشت واو دراین‌مقام بود تااند کی قبل‌ازقتل بدرخویش که برای انجام 
خدمتی بحطورساطان‌ملکشاه وخواجه شتافت وچون دراین‌ائنا خواجه وسلطان ازمیان 
رفتند او نیز در اصفهان اقامت گزید تاموقعبکه بوزارت بر کیارق رسد . امیرالشعرا 
معزی درموقعیکه عزالملك هنوز امیر بود بعنی در حبات پدرش وسلعلان ملکشاه اورا 
بقصده‌ای مدح گفته که مطلمآن اناس 


س که آونسب ازلمسان چن دارد بروز راك رشب صد هزار چن دارد 


انح اون 


چنانکه اصل‌سخاوت اميرعزالملكف ` حسین لن ر ضی هیر مق‌منین دارد 
بز رگ بار خدایی که روز مجلس وبار ا س و فر مستعین دارد 
بز رگوارا گردون بقدر جاه و شرف ترا ستارهٌ تاا قو ام دین دارد 
من‌ازخدای‌بخواهم که درمکان وشرف ترا بدولت و نيك اختری مکین دارد 
پزیر سایةٌ عدل ههزدین خدای قبول و حشمت تو تا بروز دين دارد 


۱ب عاد کاتب ص ۸۳ - ۸4 وابن‌الاثیر وقایم سالهای ٤۸٩‏ و ۰۸۷ «کانت وزارنه 
سنة و شبرآه معچم الا لقاب بنقل ازعما د کاتی. 
¥ عز | (ملك درعپد خود بحسن صورت و جمال م+پور :وده (ا بن‌الاثشر) 





۱۰۸ 


ار زاين قصده که معزی دا 0۳ عر الماك را امىر مبخواند وقول حشمت اورا ۳ 
زر سابة معز الدین يعت ساملان‌ملکشاه ازخدا میخواهد وابداً اسمی‌ازوزارت آونست 
معلوم مسشود که این قصیده در ایام امارت او (ظطاهرآامارت برخوار رزم) گفته شده بعلاوه 
معزی درایام وزارت کاله أو چنانکه در احوال آمیرحیشی‌ساید درخراسان بوده‌است 
ودوره وزارت ءزالملك را درعراق درك نکرده. 

ابوالمظفر اپیوردی درجلوس عزالملكك بوزارت گوید : 

اا و لفیا الب وت یال تروسیا النظابا بفرت 


۰ ۰ ۰ ۰ 


واودی قوامالدین حتی تولعت صروف اللیالی بی فرنقن مشربی 
شاد کرم الا راک کت مهت وللسفر اذ آعياهم وجه مطاب 
ولولا نظامالدین کانت لحومنا وان کرمت نببی ورو وت 
ولاژال من ابناء اسحاق کو کب. یلوج اذا ولی الزمان بک و کب 


۰ ۰ ۰ ۰ 


اذا كنت جاراً لاجسين فلا تل رض ‌المتجنىواتركالدهر بغضب... الت( 


۱- دیوان ابیوردی ص۲۲ . 


شمسالدین ابو الفضل آسعدین مجم ك ین هو سی میجد الماك 
پر او سای قمی مشمدالد و له 


(متوفی سلطان‌ملکشاه ووزیر بر کیارق از ۰ ٩‏ تاتاریخ قتاش درم ۱ شوال )٤۹۲‏ 


محدالملك قمی که آهل براوستان ازا اوبناي معروف قم بوده و عضی نز مثل 
ابن‌الاشر اورا بالاسانی نوشته‌اند چنانکه در احوال شرف‌الملك خوارزهی مستوفی کل 
ممالك ملکشاهی‌دیدیمابتدا نادب او دردیوان‌است‌فا نود وعداز کناره کری‌شر ف‌المااگ 
وا سمت مستوفی کل را دردستگاه ملکشاه بدا کرد: 

بعدازفوت كمال الملاك ادیب | بوجعفر زوزنی وریاست‌بافتن ابوالغنایم تاح‌الملك 
شبرازی بردیوان أنشاء وطغراء مجدالملك, تاج الماك که هردو ازجوانانىلاىق وزىرك 
وکاردان بودند از در دوستی ومو افقت 5 ی دز اد باطنا برضد سبط عجیب 
خواجه پیر نظام‌الملك ویسران و کسان او قیام کردند وعارش لشکر یعنی ابوالمعالی 
مفضل‌بن‌عمدالرزاق سدیدالملك را هم باخود بار ساختند ودرحققت متنفذتر ین‌وزرای 
زیردست صدر ھ لکت دعتی رس دبوان رسائل ورس دبوان استفا وعارض لشکر 
دامن سقوط اورا بکمر زدند وبشرحی که سابقاً دیدیم بالاخره موفقآمدند که اورا از 
نظر ساطان سنداز ند وزمام امور ملکی را خود در دست مس 3 بعدازفتل خواحه و 
مرگ ساطان مجدالملك مستوفی که ازحزب مخالف خواجه وازباران تاحالملك بوده 
درأصفهان هقیم شد وچون آفتاب دولت بدوام تاح‌الملك غروب کرد ڪه روی کار 
أ هدند مجدالملك نمتوانست خودرا دروکا دولت حدید وار دکند وهمحنان عاطل 
و چاو عا ا وس 


کشمکنه‌ای دن ارستلان ارغو و وری برس باصفهان گر بخته نود بوزارت خود برداشت 


۱۹۶ 


و نمر دکافی ی کاری ک -د مدا ازل یی از شم ن وزرای سالاحقد ِِ 
سابقةٌ دشمنی که بین مجدالملك وخانوادة او بود نظر ب"فایت ولیاقت مجدالملك اور 
بخدمت خود خواست لکن محدالملاك کناره کیری را مصاحت خود دانست وشاید 
چون طالب صدارت دود ماندن در رر دست مویدالملات را کد استقلالی تمام داشت و 
حکومت کردن درأو ممکن شود مقرون صرفذ خود لمیا بد. 

باری مو بدالملاك در دور ه 5 ور زارت کو اه خود در دست‌گاه بر که رق (از زیااححد 
۷ تاصفر4۸۸) بزر کترین‌دشمن ساعلان یعنی عم او تتش‌را در۱۲فرسخی ری مفلون 
ومقتول کرد واساس‌دولت اورا کد درعہد برادرش عزالم لات تزلزل کل ی‌بافتد بود بریایدای 
استوار وستحکم ساخت لیکو کن بر کبارق قدر خدمت ۳ و را ندانست و محدالملك کد 

واره چشم بسدارت دوختد دود با(فاصله بمدازشکست و قتل‌عش ا ز اصفهان ام 
و باز یده‌خاتون مادر بر کیارق که نست دمو بدالملاف نظری خوش نداشت دستیکی 
کرد واین‌خاتون ومحدالملك چنانکه دراحوال فخرالملك خواهیم دید بالاخره فان 
رشوه‌هابی که فخر الملك ساطان و دشمنان‌مو بدالملكث داد بر ککارقرا بعزلمو دالملك 
واداشتند وفخرالملك برادریزر کتراورا که کفا نش ولاقت مو بدالملك را نداشت درصفر 

در تمام مدت وزارت فخرالملك در بش د بر کبارق (4۸۸-*4۹) وزبر واقعی 
محدالملك‌بود ؟ -ه وزارت ز سده‌خاتون ور با ست استفاء سالطاتی را داشت وفخرالملك 
اسمی بالاھمسمى وصورتی دون معنی بود (عماد ص٦‏ ۸) عاقىت درسال * ٤۹‏ موقعی که 
بر کیارق باوزیر خود فخرالملك ومجدالملك برای دفع فتنهُ خراسان با برادر خویش 
سجر ان دبار رفته نود فخرالملك را از وزارت معزول کرد ومسدالملکت را سمت 
صدارت داد وفخرالملک چنانکه دراموال او بیاأید وزارت سنحر رقت ومقام کا 
مجبر الدولهة اروستانی‌را گرفت. 

وزارت مجدالملکت قمی درپشب ر کازق قرب دوسال‌طول کشد(*۰٩4‏ تاشوال 
(4A‏ واو دراین‌مدت بهمدستی ز سده‌خاتون ان جهیم مهام مملکتی مستوای‌بود لکن 


۱۱۱ 

وشمن قدیم او موبدالملک ازسال ٤٨۸‏ کد بتحر بکث از ده ووز یر او مجدالملک از 
کار افتاده بود تمام هم خودرا صرف کشیدن انتقام ازایشان کرد وبشرحی که در احوال 
او درذیل وزرای ساعلان‌محمد تباید بالاخره توفىق دافت که مجدالمالک را درم ۱شوال 
۲ درزنجان بکشد ر زییده را درهمین ماه درری میحبوس‌ومقتول‌سازد و براثر ساطنت 
برداشتن م<مد بزر گترین زحمت را در دق مدت سالطنت بر کتارق برای أو از این 
رهگذر تولد نماید ۰ واقعهٌ فتل مجدالملک را در من احوال مویدالملکت نقل 

۳ قمے ی «دصدیق انوشروانن‌خالدازفاضا تر دن وکاردانترىن‌مستوفان 
زو کار دود ودر حفط [ قوانن وتدیر دواوین وضط حساب نظر ننا شت (عماد ص 4۰( 
بعلاوه مردی کرم وفضل‌دوست بود وفضاا وشعراءرا مذو اخت و یمن‌جهت ن کره‌حامد 
ا ِِ امیرالشع رامعزی وم یدالدین‌طغرائی 
اورا بقصا نیدی ¢ غرا ستوده‌اند که ما باه" سعصی زاآنها اشاره می کنيم. 

آزمعزی سەقصىدە ویک قر کیب تمد مفصل درمدح محدا الملکک بافی ا از 
آن قصاید یکی بمطلع وان ای 
زهی خجستد و فرخنده باد فروردین بفرخی و خوشی آمدی زخلد برین 


ودرتخاص بمدح گوید پس آزمدح علی‌بن‌ابی‌طالب : 


در مد ند میتی و در مناقب او درخز انهعقل است‌رای‌#مس الدان 
اجل‌وسددولت‌ستوده محد | (ملاك شبرخاق‌زمان و مشىر شاه زمین 
سرفنایل) بوا لفضل‌کاختران‌سپهر یک ام ف اتی وونل موی 


چو گشت رای تو ینوت رات ساطان کشید را انت عالش س 
همه عر اق د خر اسان بجمله خا لی کشت رظاامان بلاجوی و مفسدان 
شده‌است شاه بتد پیرور ای توحجوپدر ستو ده‌سیر تو نیو خصال و نيك | لین 


این فصده در ایام وزارت مجدالملکک بش بر کنارق سروده شده و اشاره 


۱۱ 
است تشه گرا اق از تتش وامیرانر سپهسالار وتفه خراسان از ارساان‌ارغو ۳ 
کد دیگر معری درمدح مجدالم ااك بمطلع ذبل است ۲ 

تا سلامت تخل ]یه سلمی حلّد شد از خرمی چوحنت هار 
ودره بحه گواید ۱ 

دل نکشد بار غم چو دده ومد با رکد محد ملك سید دنبی 

بدر ره شین دزی در 2 صدرزمان اسعد محمد موسی 

بار خدایی کد از سعادت او دافت هر چه همی از زماند کرد نمی 

مملکت شاه را زخصم تھی کرد همجونبی کعبد را زلات وزعزی 
قاعدهٌ ملك شد برأی تو محکم رای‌توچون ضخت | مده است بدعوی 
خامه توسست و لاغر است سک ماك وخزانه توست محکم و فربی 


۰ ۰ ۰ ۰ 


بار خدا با دس از مدایج ساطان هست همه مدحیا نام تو اولی 
در صفت تو سخنوران جه‌انرا نثر بنثره رسید و شعر بشعری 
هت معزی دوات تو عجم را همحوعرب راجر برواخطل‌واعشی...ال 


مطلع فده سوم معری درمدح محدالملكت ا درخ ابیت 0 
خط است کرد عارض آن ماه دلتان واستیل است ریختد برطرف گلستان 
سوس گوید : 
حان برورم بدوستی و میج صاحبی کو هست برورندة ملك خداسگان 


۱- دراسخه «موّید دولت» دارد و ای‌ظاهراً صحیح «مشیددوات» است که لقب دیگر 
محد | لملك بوده و هقی در تار یخ بیپق او را مجدالملك مشیدا لدو له اسدین محمدین موسی‌القه‌ی 
می نامد (ورق 30 ازعکس نسعه لندن). 





فر خنده مجد ملاك و پسندیده‌شمس د لن 


پوالفضل مجد آنکه زاقبال و نام او 


۰ 


كلك در از عقل 


دارد بز بر 


و از هنر 


۱۹۳ 


تاج تبار و واسطة عقد دودمان 
منسوخ کشت نام بزرگان باستان 


۰ ۰ + 


کنج‌وسپاهسملکت‌صاحب القران... الخ 


وتر کیب پند معزی درمدح مجدالملك که شامل نه‌بند است چنین شروع میشود : 


عاشق شدم بان بت عبار چون کنم 


وبند تر کیب این‌است : 


صعب امت‌کار چارة این کارچون کنم 


فرخنده محد ملك و سند دده شهس‌دبن 


دارندة زمان و فرازندة زمسن 


ودرهددحه گوید : 

بوالفضل کز فضابلاوملك نام بافت 
آن‌صاحبی که‌یرش‌خدای وخدابگان 
| او بکار دولت و مات بایستاد 


2 


اضا : 
اقبال تو بعالم علوی علم کشید 
تابر گرفت زیر قلم ملك شهریار 


از دولت و سعادت او شادمانه شد 

ا شود شع اق :د | 
EE‏ 

دردست است که دردیو ان 


e‏ شود. 


اسعك که ازسعادت او بخ تکام اقت 
ملت گرفت رونق و دوات نظام یافت 


۰ ٠ 4 


وزفخر برصحفهٌ دولت لت رقم کشید 


برنام بدسکالش کردون قلم کشید 


وآ ن کس که‌درعراقوخراسان‌ستم کشید...الخ 


ئی اصفهانی دز وی محدالملك قمی هشت قص دہ و وطیه 
بن‌شاعر ازصفحه ع۳ تا ۳ طبع شده وبرای اطلاع ازا نها 


غ\\ 


برخلاف شعرائی که محدالملك قمی را باحسان و کرم ستودها ند موفق الدولد 
ابوطاهر حسین‌ین خاتونی از منشیان وعمال دبوانی عصر او را یبخل منتسب ساختد و 
قطعه معروف می تازد خان محد الما الح را در هجو أو ساختد است 
وأدن الهتار ید نىر در کتابالسادح والباغم تفسیل‌فتل اورا درشت نظم تن ۱۳ ۲ 


۱- مجدا لءلك دیندار وستقد بود وهنوز آنار خیرات او در حرمین مکه ومدینه ظاهر 
است ودره‌شاهد المه عاوی و سادات فاطمی احسانهای او متواتر است از اوقاف وشمم‌سودتن؛ 
و خط و توقیم او هذوز مقندای اصحاب‌دو لنت ور-وم وقواعداو هنوز درخیرات ونیکیها بافی‌است 
واز بزرگی وقدد ورفعت او منول لقب او بکسی نداده| ند ومجدالماك مطلق او را خوانند... در 
خیل‌خا» او هزاران ابویکر وعمر وعذمان [آنام| شیمی وسنی محارم وهقبول باشند و هفتصد غلام 
ترك داشته باشد جه حنفی چه شیعی چه سنی.... [ نچه ازاهل تصوف وحکماه سنت وحنفیان را 
مراعات کردی و تمکین دادی از ]ذتاب مشورتر است و قبهةٌ حسن بن‌علی که عباس عردا لمطلب پدر 
خلفا تجا مدفو نت مجدالملك فرموده‌است وچهارطاق عثمان عفان بیقیم هم ەجدالملك فرموده 
است که هیچ سنی را <میت آن نیست که درش برنهد ومجدالملك را شب و روز درمشاهد دءا و 
ناكو بند... وور مجدااملك متصلست بقیر وه‌شهد حسین بن‌علی (بعض‌مثالب الثواصب) . 

مجد| املك | بو | لفضل اسعدین‌محمدین »وسی‌الیراوستالی تدس سره شاعی وه‌عتقد و هستبصر 
وعالم وعادل بود اما چون درمشورت سلطنت وقوت وزارت وفرماندهی و جهانداری بجائی‌رسید 
که مادر سلطان بر کیارق بعواست و کنجهای عالم برداشت و بر لشکر های دنا از حد روم تابلاد 
تر کستان وچین وماچین فرمانده شد وسلطانی وتاج‌بعشی میکرد امرا وخواجگان دولت بروی 
حسد بردند وبفوغای لشکر کشنه شد( بعض منالب‌النواصب). 

برادر مجدالملك یعنی اثیرالملك ابوالمجد سعدین محمدین موسی بعدازقتل برادرش تادر 
تید حیات بود ممکن ومعترم بود اژقبل سلطان وقت › ورئیس‌العراقت مطلق اورا نوشتندی و 
چون متوفی دد از بزدگی ورفعت قدر از خاك قم نقلش کرد ند بمشهد مقدس على بن موسی‌الرضا 
علیه | لسلام و تجا مدفون است (بعض مثالبالتو اصت) . 

وزیر سعبد شید مجدالبلك اسعدین محمد؛ن موسی البراوستانی القمی قدس ال روحه با 
بزرگی دفعت وتبول وحرمت » خیرات بسیار فرموده چون قبهٌ امامحسن‌بن على وزین‌السابدین و 
محمد| لبا تر و جمفر الصادق علیهم | لسلام که هر چپار معصوم دريك مدفتند وعباس‌بن عبدالمطلب ۲ نجا 
مدفو نت بمدینه وسول بکورستان بقیم» ومشېد موسی‌الکاظم ومحمد تقی‌طبپاالسلام بمقابر قریش 
هم او فرموده در بداد ومشید سیدعبداله‌ظيم حسنی وبسی از مشاهد سادات علوی و اشراف 
فاطمی فره‌وده باعدت و آات وشحم واوقاف که همه دالست برصفای اعتقاد او . در مقابل تربت 
حسین بن على علیہمااللام در کر بلا مدنو نست وهشپور است که قصیدة‌یائی که امیرممزی برو خواند 
هزاردینار زر سرخش بداد ص ۱۳۷ (؟) 

بایه ازاین فصيده پائی مقصود اين قصیده باشد. 


۶ا سلامت ححله آمد سلمی خلد شد ازخرمی چو جنت مأوی 
تا[ نجا که کو بد 1 
دل نکشد بار غم چو باز ییند با که مجه ملك سید دتیی 
بدر زمین‌شمس‌دین مؤبد دولت صدر زمان اسعد محمد موسی 


(دیران معزی ۷۳۲) 


نظام الدین ابو المحاسن عبدالجلیل مر بن محمد دهستانی 


(وزیر برکیارق اذصفر ٩۳‏ تاتاریخ قتلش در ۱۲ ذی‌الحجة )4٩6‏ 


عدازقتل مجدالملکث ۰ بر کبارق وسر گردانی او در اواخر سال 1٩۲‏ 
واوایل سال 4٩۳‏ بر کیارق کسی‌را صدارت خود برنداشت ولی همینکه دراوایل۳٩4‏ 

سغداد آمد دراین‌شهر درماه صفر ٤ ٤۹۳‏ برادر كمال الملك دهستا نی (۱) که درسال 1۸۲ 
عمد عراق شده بود یعنی نظام‌الدین ابوالمحاسن آعز" بن محمد را بوزارت 
خود بر گزید واین دهسنانی تا۱۲ صفر سال 4٩0‏ بعنی دوسال تمام دروزارت بر کیارق 
e‏ 

قاری برخلاف برادر خود محمد که نسبت له خصومت شدید میکرد 
«بااشان درس عنامت بود ودوستدار رفیقان وازحسن خلق وسرت الشان مر نمودی 
ورفیقان ملازم خدمتش بودندی چون کیا فخر آور اسدآبادی که بامردم سخن دعوت 
گفتی» وز بردهستانی بفرمود تابی‌اجازه سلطان اورا درلشکر گاه باحمعی‌باران بکشتند 
سیدنا غلامی آرسی را بفرمود تابدر اصفهان شرّ او بدست غلام کفایت کرد واین‌راقعه 
در۱۷ ذی‌الحجهُ سال 440 اتفاق افتاد. (ز بدةالتواریخ ابوالقاسم کاشی ص۷۸ وابن‌الاثبر 
دروفایع 440( 

شرح حال دهستانی را در ایام وزارت وتحقیق تاریخ قتل او را در ضمن احوال 
جانشینش خطیرالملک میبدی درذیل وزرای ساطان‌محمد ذ کر خواهیم کرد. 

لقب وزارتی دهستانی معلوم نیست » ابن‌الاثیر او را الوزیر آلا زمی‌نوسد و 
صاحب راحةااصدور اور أُعزالملك خوانده ودرز بدةالتواریخ لقب فارسی‌جپت او ذکر 
مکند که‌در دا 4 است ومناسبت آن مفپوم نشد. 


کمالاللك ده‌ستانی قبلاز۷۹: از طرف ملکشاه عمید عران بود» در ۸۲ معزول و 
برادرش عبدالجلیل جای اوراگر فت,وفاتش‌در ۰6۸۷ 


۱۹۹ 


از قاضی‌ار جانی دوقصیده درمدح ابن وزیر اعز در دست اس کد در هردولقب 
اسلامی اورانظاماادین‌میگوید (دیوان ار جانی‌س ۱۷۳و ۳۱۲) ودرینکی از آنها بجنگ 
دهستا نی بامالاحده اشاره میکند ومی گوید 


بخرّالناظر بش 4 مود اذا آیبی عن‌الخدالاسیل 
كما نظرالملوك الی کتاب على عنواند عبدا(جلیل 
وزیرالدولتن دعاء راج لصدق مقاله حسن‌القم‌ول 
اعدت‌نظام هذاالدین لما تطرف نجمه افق‌الافول 
وملت‌علی‌بنیالالحادحتی تر کت‌جموعهم‌جزراللصول 
بوم عز دین‌اله فيه و حل‌الکفر منزلةالذلیل 
غسلت ادیم‌تلک‌الارن‌منهم بغیٹمن‌دمائم‌هطول.. الخ 


ودرقطعه‌ای‌نیز که درهحوجأنشان این وزیر(ظاهراً خطرالملکت مبدی) گفته (دیوان 
ار جان یس ۳۲۹) باو اشاره میکند کول ب 


هذاالوزبرالاجل E‏ 
وانه لو علمتم بعد الاعز اذل 


ازامیرالشعرا بهبحوجه مدحی ازاین وزیر اعزعبدالجلیل‌دهستانی دیده نمیشود 
وعلت آن هم ظاهراً این باش د که دهستانی قبل از وزارت بر کیارق بیشتر ایام تصدی 
خودرا دربغد اد وعراق گنرانده ودردورةٌ وزارت أو نیز پیش بر کبارق معزی درخراسان 
دردولت ملکک‌سنجر ووزبرش خواجهفخرالملکک مز سته است. 


وزرا واضعاب دیو ان 
سلطان 
فیاثالدین ابو شجا ع محمدبن سلطان ملگشاه 


دردوره امار ت 
)£4 - 6\۲( 


و دوره سلطنتش 
(۲ 011-۹( 


خلا صه ساطنت o‏ ملکشاه 


آو لدش : درسال 2۷ » سومین وسر جلالالدولد مشاه . از سنجر و محمود 
بز ر تر وازبر کیارق کوچکتر 
مادرش : تاح‌الدین خاتون سفریه که همان مادر سنجر باشد(۲) ( مد 
وس ابات مار بود ور کتارق آزرن خر ملگفاه سوه آززی دگ 
سلطذتش : درسال ٤۸٩‏ بر کبارق اورا بامارت گنجد فرستاد. محمد درسال :٩۲‏ 
او ا سس نا لباک بر اوغا شه وشوو زا اکان حرا برش 
دس مقام ازسال 4٩۳‏ تاسال ٤۹٩‏ بین دوبرادر پنج جنگ واقع شد؟ که در بعضی محمد 
غالب ردربمضی‌دیگر مفلوب بود عاقبت درسال 4٩۷‏ دوبرادر صلح کردند وقرار شد که 
ممالك شه‌الی‌سپیدرود گیلان تاباب‌الابواب بعنی آذرا ]ن وار ان ودیاربکروالجزیره 
وموصل وشام از آن محمد باشد وعراق واصفهان و بلاد آل مزید درعراق عرب‌از آن 
بر کیادق چون بر کیارق درتاریخربیم خرسال ٤۹۸‏ وفات بافت محمد رسماً بسلطنت 
بنام خود خطبه کرد وجانشین پدرخود سلطان‌جللال الدوله ملکشاه شد وبرادرش سنجر 
که ازسال ٤۹۰‏ در خراسان وماوراءالنپر امارت مبکرد قام سبادت اورا برخود فرض 


۳ 


سمرد. 


٩‏ - ملکشاه سه‌زن داشت : ۱ - خاتون سفریه مادر سنجر ومحمد ۲ زییده خاتون 
مادر بر کیارق ۳- تر کان خاتون مادر اصرالدین محمود (وظاهر آ ابوشجاع تاجالىلك احم دکه 
درا ۸ فوت کز ده ) 


مدمه 

سلطان اپوشجاع غیاث‌الدین| ]دبن جال الدوله ملکشاه سلجوقی درچہاردهم 
شمبان سال 4۷4 تولد بافته ومادرش تاح‌الدین خاتون سفره ا. جر بالو از يك 
مادر بوده‌است واوسومن وسر ملکشاه‌است بعد ازبر کبارق احمد که آین‌دومی سهسال 
قل‌ازتولد محمددرسال ۶-۸۱ سن ازده وفات: بافتد دودو ازسنجرومحمود کی بو ده است. 

جون ملکشاه سال Ao‏ در بل اد فوت کر د مین که در آن تار ریح داز رده سنال 
اش ت باترکان‌خاتون زو جۀ دیگر رملکشاه که مادریسر کوچکتر اه و محمود دود باصفهان 
رفت وتر کان خاتو ن که جانشینی ملکشاه را جھت دسر خردسال خود محم ودم طاید 
محمد را هم باخود نگاهداشت ۰ لکن چون ب رکىارق فرزند ارشد ملکشاه اصفهانر ۱ 
درمحاصره گرفت محمد پنهانی پیش‌مادرخود تاح‌الدین که دراردوی بر کیارق بود رفت 
ودرسال CN‏ همراهی برادر بدنفداد اضق ودر کیارق در هحده ا حکومت ولات 
گنجه ۲ ومضافات 1 زا نرا باو سيرد وحم د کمی بعد بدستباری تابث وامراء شر ی خود 


0, 


ولابت | رانا هم از چک ك فصلون‌ن | بی‌الاسو ار روادی سرون ون وامىر م تفل 


ی شد. 
درسال 44۲ چنانکه در احوال مق بدالملك خواهیم گفت این خواجه بزرکک 
که چهارسال دود از وزارت بر کمارق افتاده واز محدالملك وژ بر او ومادر بر کنارق 


۱- دراسخه اصل کتا ب درعبارت فوق کلم «رو*ادی» (با شدید واو) آورده شده واین 
نادر ست‌است زیر | | ,وا لمظفر فضلون‌بن ابی‌السواو (نه‌ابی‌الا-واد) از خاندان شدادی کرد نژ اد گىجه 
:وده که آنپا دا «روادی» (بدون تشدید) نیز نامیده‌اند واینها جزازوروادیان» ازی‌نزادندکه 
در آذر بایجان حکومت میکرده‌انه ۰ دیگر آنکه کرفتن اران از دست فضلون شدادی مد کور 
وسیردنش به‌سر هنک ساونگین چندسال قبل‌ازاین تاربخ و بدست سلطان ملکشاه سجوتی :وده و 
فضلون نیز بنا بتصریح این‌الاثیر در کامل‌التواریخ درسال 4۸٤‏ در بقداد وفات یافته بوده است, 
دراین باره رجوع‌شود به کتاب شهر باران گمنامبخش ۲ ص۲۲ و بخش۳ص۱ ه ی.ذ کاء . 





۱ 


زیده‌خاتو نو ازخودساطان متو حش بودودرپی‌پناهیمیگشت بگنجهپیش محم درفت واورا 
برخلاف برادر شوراند واورا باخود برداشته بریآ ورد ودرری اورا بساطنت نامزد کرو 
وخود وزیر او شد ودرری برمادر بر کیارق دست افته ابتدا اورا بحبس انداخت وبعدا 
امر داد تااورا خفه کردند. 

بر کیارق کد در اہن تاریخ در ری بود چون تاب مقاومت سپاهیان محمد و 
مو بدالماك را نداشت ری را ترك گفته باصفپان آمد لیکن مردم آتشهر در بندهای 
شهردا برروی اونگشودند وبر کیارق ناچار بخوزستان رهسپارشد وا نجا بیفداد ورود 
نمود در ۱۷ صفرسال۳٩4‏ وخلفه امر داد خطبهٌ سلطنت را ینام او بخوانند. بر کبارق 
ابوالمحاسن عبدالجلیل بن علی‌بن محمد دهستانی ملقب بدأعزرا بوزارت خود بر گزبد 
وبرای مقابله بامحمد عازم عراق‌شد. 

جنک اول بن‌بر کیارق ومحمد درع رحجب۳٩1‏ در کنارسفیدرود E‏ 
همدان اتفاق افتاد ووزرای هردوسلطان هربك همراه لشکربان مخدوم خود بودند 
بر کبارقشکست بافت وابوالمحاسن دهستانی وزیراو اسرشد مویدالملك اورا احترام 
تمام کرد وبه‌غداد فرستاد تاخطبه را بنام محمد جاری کند. 

بر کیارق بعدازاین‌هزیمت باینجاه‌سوار ازراه ری باسفراین‌رفت از امیرابوشجاع 
حبشی‌بن لتونتاق که دراین تاریخ برولابت قومس وقسه‌تی از جرجان وخراسان استیلا 
داشت مدد خواست . امیر حبشی دعوت اورا اجابت نمود وقرار شد که عکنیگی را در 
نیشابور ملاقات کنند وبرای مقابله بالشکربان سنجر که ازبلخ بسر کوبی امیرحبشی 
می | مدند | ماده شوند . 

سنجر در محل بوژ گان ( بوزجان ) از آبادیپای بن نیشابور و هرات 
لشکریان امیر داد و بر کیارق و پنج هزار پیاد کان امیر باطنی طبس امیر اسماعیل 
بن اپی‌الحسن کیلکی را که بمدد ایشان آمده بودند منهزم ساخت. حبشیگریخت و 
بر کیارق نز بدامغان منهزم شد وازآ نجا ازراه ببابان خود را بحوالی اصفپان رساند. 


وچون محمد زودتر از او پاصفهان داخل گرذید بر کبارق تاچار راه خوزستانرا پیش 


۱۳۱ 
کرفت ودر آنجا سپاهیانی کرد آورد وبعطی از امرای محمد را نیز جلب نمود و به 
همدان رفت . 
جنگدوم بین ب ر کیارقومحمد درسوم جمادی‌الاخرة سال ٤۹8‏ درتزدیکی‌همدان 
اتفاق‌افتاد ومحمد شکست بافت ومویدالملك اسیر بر کیارق شد وبر کیارق اورا بانتقام 
خون مادر بدست خود گردن زد. 
محمد بعدازشکست بخراسان به یناه برادر خود سنجر رفت وسنجر بااردوی 
عظیم بجر جان بملاقات اوشتافت ودوبرادر بمعیت هم عازم بغدادشدند ودر۲۷ ذی|لحجه 
بدارالخلاقه ورود کردند وبر کیارق هم چون باران او درعراق او را ترك گفته بودند 
در ۱۷ ذی‌القعده به بغداد آمده بود ولی در حین ورود دوبرادر او بدارالخلافه در نهایت 
پربشانی وتنگدستی سرمیکرد و گرفتار ناخوشی سختی مشرف بموت بود. درباریان 
متظپرخلیفه چون ازاتباع بر کیارقآزار بسیار دیده بودند سنجر ومحمد را بخوشی 
پذیرفتند وخلیفه هردور | منشورولوا داد وخطبهرا بنام‌محمد جاری‌ساخت وابوالمحاسن 
رهستانیوامر ای‌بر کیارق‌سلطان مریض‌را باخودبرداشته پواسط رفتند و اتفاقابر کیارق 
درآ نجا بهمودی بافت. 
در مرقعی که محمد درغداد بود خطیر الملك ابومتصور محمد إن حسین 
میبدی را بوزارت خود اختیار نموده وخطیرالملك بعد از مبدالملك دومین وذیر 
سلطانمحمد است وا گرچه بعدازفتل مؤبدالملك سلطان‌محمد نصیر لماك محمد ہن 
مق بدالملاك را بوزارت فرزندان خود بر گزبده ویباس خدمات پدر او را درکارهای 
دولتی‌وارد کرده بود لیکن‌چون بعدازقتلمۇبدالملك تاورودمحمد به‌بفداد امورسلطنتی 
او سروصورتی نداش وز ری کر وسا انار ِ بود. 
درماه صفر 240 بارسوم بین محمد وبر کا جنگ در گرفت لک سکن بەد از 
روز امرای طرفی‌کاررا بمصالحه گذراندند وقرار e‏ بر کبارق سلطان باشد ومحمد 
ملك وقسمت غربی ممالك بدری ین اشان تقسیم شود بعنی اصفپان وری وعراق در 
حکم بر کیارق باشد وازسفیدرود بعنی ازابتدای جنوبی‌خاك زنجان تاباب‌الابواب که 


۱۳۲ 


متضمن آذربایجان و کنجه وا ران وموصل ودار بدروشام باشد تحت فرمان محمد. 

اما محمد کمی بعد صلح را نقض نمود ودرجمادالاولی سال ٤۹٥‏ بری آمد ولی 
در این محل از برادر شکست خورده منهزما باصفهان رفت وابواب اصفهان را برروی 
بر کیارق بست وحصاری‌شد عاقبت چون تاب‌مقاومت نیاورد ازشهر گر بخت‌وخطیرالماك 
هم بمیبد فرار کرد. 

جنگ پنجم بین محمد وبر کیارق درخارح شهر خوی در ۸ جمادالخره سال 
٤۹٩‏ روی داد وباز محمد شکست خورد؛ دوبرادر در آخرکار در ربیع ال خر سال 5۹۷ با 
بکدیکی بقرار سابق صلح کردند وتام رگ بر کیارق (۱۷ ربیعا[ خر سال )٤۹۸‏ این 
حال مصالحه برقراربود. 

سلطان‌محمد بعدازصلح بابرادر چون بان !اهلك بمیمد کربخته وبعداز انس 
شدن بدست سپاهیان بر کیارقی وقتل ابوالمحاسن دهستانی بدست باطنیه بوزارت 
بر کیارق‌منضوب شده بود. درتبریز ابوالمحاسن سعدالملك سعدبن محمد آبی 
را بوزارت خود برقرار نمود واز آنجا بهفتح موصل رفت واز | نجا به‌بغداد شتافت, چد 
شنید که برادرش بر کیارق فوت کرده وامیراباز ازاعرای بر کیارقی‌پسرسلطان توفی 
بعنی ملکشاه‌ین بر کیارق را بسلطنث برداشته است. 

سلطان‌محمد درجمعه ۸ روز بآ خر جمادیال خره ماندء سال 1٩۸‏ بغداد رسد 
وابازرا که ازدر صلح در آمد بخشود و بالاستقلال برمقام پدر وبرادر بسلطنت کل‌ممااك 
سلجوقی‌نشست وسنجر نیز کماکان اطاعت برادررا پذیرفت. 

سعدالملك آ بی‌را درسال ۵۶۶ سلطان‌محمد دراصفهان باتهام همدستی با باطنیه 
بدار آوبخت ووزارت خودرا بخواجه‌احمد پسر خواجه‌نظام الملك سپرد وان خواجه 
وخطیرالملك میبدی وربیب‌الدوله پسرا بوشجاع‌وز ی رهمدانی بت رتیب یکی‌بعدازدیگری 
وزارت سلطان محمد را تاسال فوت اوداشتند. پس وزرای سلطان‌محمد ازسال ٤4٩‏ که 


درری بدست موّبدالملك بسلطنت نشسته تا ۵۱۱سال فوت او سَرتبب بقرار ذبلند : 


۱۳ 

۱- خواجه بزرگ عمادالدین ابوبکرعبيدالة مق يدالملك بن‌خواجه‌نظامالملك 
طوسی ۹ 

۲- (صیر الملك محمدین موّبدالملك‌ین خواجه‌نظامالملك (در٤۹٤).‏ 

۳- ابومنصور محمدین حسین خطیر الماك میبدی (بار اول 4۹6-444). 

٤‏ نصبرآلدین ابوالمحاسن سهدالملك سعدین محمد ا (رهع-۵۰۰). 

ه_ خواجه بزرگی صدرالاسلام قوام‌الدین احمد نظامااملك بن خواجه نظام 
الملك (۵*4-۵۰۰). 

-٩‏ خطیر الملك میبدی سایق الذ کر (بار دوم از۵۱۱-۵*6). 

۷- عمادالدین ابو منصور محمد بن حسین بن حسین ملقب به رلیپا لدو له 


(4 روز در 6۱۱ . 


الف - صدارت 


۱ - «مادالدین ؛ شبابالدین * ظیر الدوله ؛ اصیرالماه ؛ خواجة بز رگ 
ابوبکر عیداشه مژیدالماك‌ین خر اجه نظام الاك 
رتولدش درحود سال ۽٤‏ ۽ وقتلش درسال )4٩4‏ 

نسل نظام ملك یکردار دفتریست 

کاقبال نکته‌ها همه ژان دفتر آورد 

لیکن بود تتیجهً رای صواب نو 

هر نکته کان نکوتر و زیبانر آدرد 

دامیرالشرامعزی» 


خواجه اور بيدا مویدالملك‌ین خواجه نظامالملك بعد از فخرالملك 
مشهورترین بسران خواجه است وعماد کاتب ازقول انوشروان‌بن خالد معاصر او که در 
فش که اریز کسید که مؤبدالملك شخصی عدیمالنظیر بود ودر ذکاء 
وحیاء ورای ولطف وظرافت ومپربانی وعاطفت نادرهٌ زمان خود بشمارمیرفت ودربلاغت 
ونظم وش گان زمان وکافی‌ترین فرزندان خواجه بود( ۱ 

تولد موّبدالملك درحدود سال4 هه اتفاق افتاده چه سن اورا درموفع‌قتلش‌فریب 
بینجاه‌نوشته‌ ندودر این‌صورت از بر اد خودفخر الملك(4 ۰۰-4۳ ۵)قریب‌دسال کوچکتر 
بوده وظاهراً ار دومن پسر خواجه‌نظامالملك است که بابرادر خود فخرالملك ازهمان 


اوانی که خواجه درخدمت امىر باجر(بجر) متولی امور بلخ میگذرانده واندکی تعد 
ا ن مرو یش روك ا وما ر الارن رنه هی امسر د 

۱- عمادکاب ص ۸٥3۸۹-۸۸‏ 

۲- ابتدای استیلای جفری‌بيك برمرو وجاری شدن خطبهٌ امارت بنام او در اول جع 
رجب سال ٤۲۸‏ وفوت او درصتر سال ۲ ۵؛است . چون ذکر این که خواجه در موقم پیوستن 
بخدمت جفری بيك دو پر خود فخرالملك و موّیدالملك را مختفی کرد و پیش جفری‌بيك از بلخ 
بمر و کر یت درتواریخ هست پس معلوم میشو د که خواجه بين سال 6 4 (سال تو لد مو بدا لملك) 
و 6۵۲ پیش جنری‌بيك رفته است. 





۱۳۵ 

نظامالماك موقعی که میخواسته است از پیترا ۳ باجر از بلخ بگریزه و بمرو تزد 
جغری‌بك برود فخرالملك وموّیدالملك را که همراه خود داشته قبلازفرار در محلی 
پنهان کرده بوده است(۱) وواضح است که در آن موقم خواجه یسری بزر کتر از 
فخر الملك وموّبدالملك نداشته وایشکه عمادکاتب (ص ۷۳) جمال‌الملك را | کیر اولاد 
نظامالملك‌میشمارد ظاهراً اشتباه است زرا که | کبرفرزندان خواجه بتصریحابن‌الاثیر 

فخرالملك بوده است که درحدود سال 4۳4 تولد بافته بود . 
تاسال ٤۹٩‏ بعنی بك سال بعداز جلوس‌ملکشاه واستقرارخواجه‌نظام الملك ازطرف 
سلطان حدید برمنصب صدارت از موٌ بدالملك ودخالت او در کارهای دولتی ذ کری در 
تواریخ نیست وظاهراً او بعلت جوانی | گر مصدر مشاغلی نیز درزبردست پدر خود بوده 

شذلی معتبر ومستقلی نداشته است. 

در سال 455 مؤیدالملك بمأموریتی از طرف سلطان وپدر خود خواجه مأءور 
بغداد شد وورود بدارالخلافه باطغیان دجله وغرق بغداد تصادف کرد بهمبن جهت فائم 
خلیفه ودر باربان او تتوانستند از مؤبدالملك استقبال کنند واین کیفیت موجب تغیتر 
موّیدالملك شد وچنین تصور کرد که خلیفه مخصوصاً از استقبال او خودداری نموده . 
5 خلیفه چند کس بتقديم عذرو بیان علت‌این‌پیشآمد پیش‌مو بدالملات‌فرستاد و خلعتی‌چند 
روان منزل او کرد واند کی‌بعد که وزبر خلیفه از پیش سلطان ببغداد بر کشت خلیفه 
دستور داد که اورا نیز برای معامله‌ای که درحق مؤبدالملك رفته بود استقبال نکنند . 





مر بدالملكك ازاین‌تاریخ دربغداد جهت اقامت خود منازلی تهیه دید وازاین‌زمان 
معد غالب ایامرا مؤبدالملك دریفداد والجزیره سرمبکرده ومقام رباست وامارت داشته 
ودرحقیقت با وجود خلیفه ووزبر او امور عراق والجزیره بدست سعدالدوله گوهر آ ین 
شمه ان کا وراچ بو الاك وای خواجه بظامالمل کت که و 
مؤبدالملک باوجود جوانی‌براثر کفایت وحسن‌تربیت وبلاغت وانشاء درعراق‌والجز بره 


۱- این‌الاثیر درو قایم سال ۵ ۸ 4 
۲- ایضاً وقایع سال ۵.۰ 





۱۳۹ 


مظبر فدرت وسیاست پدر خویش خواجدنظام الملات بود ودردربار خلیفك عباسی هم رنبه 
وزير او محسوب مىشد چنانکه در سال ۶٩۷‏ موقعیکه المقتدی بجای القائم بکرسی 
رزخ شت ادالات تر از کان بود که ور زویف وش خاد رف اقا 
قاضی القضاة باخلیفهٌ جدید سعت کردند. 
کڪ درسال ٤۷۰‏ موبدالملك بار دیگر مقداد آمد ودرمنزل خو د که جنب مدرسة 
نظامیه بود منزل کرد ومقارن ورود او مابین جمعی‌ازسا کنین بازار مجاورمدرسة نظامیه 
وبازار دیگری نزميكآن برسر امور ماع شد ومویدالملك هرقدرخواست این 
فتنه را بخواباند توفیق نیافت وچون خبر بنظامالملك رسید کسی ببفداد فرستاد واز 
خلیفه خواست که وزبر خودرا که دراین کار مقصر می‌دانست عزل نماید. 

در سال 2۷۳ مو ,دالملك بالشکری بجنگ مهر باط صاحب قلعة تکربت رفت 
وآنجا را تسخیر نمود سپس باصفهان بخدمت ملکشاه وپدر خود رفت ودر 4۷۵ درماه 
جمادی‌الاولی از اصفهان ببغداد بر |۳۳ ووزیر خلیفه عمیدالدولةین جهی رکه داماد 
نظام‌الملك بود باستقبال او شتافت ومو بدالملك بااحترام تمام بدارالخللافه ورود کرد و 
وزير دستور داد که درمقا بل منزل او هرروز #1 نماز طمل بزنند» موّیدالملك مالی 
کزاف داد تاآن رسم را موقوف کردند وطبلها را بتکریت فرستاد ودر ماه شعبان همین 
سال خبر قتل بر ادرش جمالالملك بغداد رسید ومؤبدالملك بعزای برادر نشست . 
(رجوع کنید بعمادکاتب صفحات ۷٥۰۷۳۰۷۲۰۲۰٥۰4۹‏ وابن‌الاثیر در وقایع سالهای 
مر بوطه). 

درسال ٤۷٩‏ چنانکه درشرح حال کمال‌الملك ابوجعف ادیب‌مختار زوزنی کفتیم 
مویدالملك بعداز کورشدن |بوالمحاسن سبدالرؤسا محمدی ن کمالالدوله واز کارافتادن 
بدراو ازدیوان‌طفراوانشاء ازطرف‌ملکشاه سمت‌این‌وزارت منصوب شد ورتبةٌ امارت او 
بصاحبدیوانی ووزبری وطغرا کشی تبدیل یافت واین انتصاب مؤبدالملك بعدازشوال 
سال ٤۷٩‏ صورت گرفته چه دراین تاریخ بوده است که ملکشاه سیدالروٌسارا کور کرد 


وم بدالملك در اىن سال لااقل تاتار بخ حمادی‌الاخری در نفداد نوده ودر عزای شح 


۱۷ 

او اسحاق شبرازی وتعیین حانشن او شر کت کرده (ابن‌الاشر سال 4۷۰). 

وزارت انشاء مؤبدالملك در پیش ملکشاه چندمدتی دوام نکرده چه او بزودی 
از این‌کار استعفا خواست و کمال‌الملك ابوجعفر زوزنی بجای او اختبارشد وساطان در 
سال بعد _بعنی در ٤۷۷‏ اورا بیش شرف‌الدوله مسلم‌بن قرش مروانی فرستاده واو را که 
ازترس سلطان فراری بوده باطاعت خوانده ویس‌ازدادن اطمینان بخدمت ساطان که در 
الجزبره بوده آورده. 

از تاربخ سال 2۷۷ تادسال بعداز آن ذ کری از موبدالملك در تواربخ ندست و 
نمیدانیم که او دراین‌مدت بچه‌شفلی سرمیکرده واحتمال کلی ميرو د که درظرف | کثر 
این مدت در ماموریتهائی درغیر حوزة عراق وایران غربی بسر میبرده چه ا دراین 
حدود مصدر شغلی بود بقیناً درتواریخ معتبر این‌قسمت مثل تاریخ ابن‌الاثیر «ثلا" ذ کر 
آن دیده میشد ومحتمل است که همچنانکه از بعضی از مدایح معزی برمی[ بد درأین 
اوقات مؤبدالملك درحدوه سیستان وهرات اموا بعضی لشکر کشیها بوده است. 

در سال 4۸۷ چن‌انکه در احوال وزرای بر کیارق ذکر کردیم موّیدالملك در 
خراسان بود ودرفتنةً بین ارسلان ارغو وبوری‌برس باصفهان کربخت ودر ذی‌الحجهٌ این 
سال بعدازیرادر خود عزالملك بوعبداله حسین که اند کی‌قبل وفات یافته بود بوزارت 
بر کیارق منصوب شد. 

وزارتمو بدالماك دردستگاه بر کیارق چنانکه سابقاً دیدیم چندان دوامی‌نکرد 
ودوماه و کسری پیشتر طول نکشید (اززیانحجهٌ 4۸۷ تاصفر4۸۸) ولی اینمرد مدبر 
بأنفون درهمین مدت قلیل بر کیارق را که مدعبان بسیار داشت برتخت بدر مستقر کرد 
ویر کترین مخالفن‌آور | که عم او تاح الدوله تتش بود در۱۲فررسخی ری در ۱۷صف 5۸۸ 
مغلوب ساخت ودرمعر که کشت وساطنت ِِِ میت وصافی‌شد. 

زا نكه مؤبدالملك بتحريك مجدالملك قمی وزبده‌خاتون مادر ب رکیارق 

وهمدستی a‏ برادر e‏ باایشان از وزارت بر کبارق افتاد بامر سلطان 


محبوس شد و بعد از قلبل مدتی از زندان خلاص بافت وعازم شداد شد وچنین وانمود 


۱۸ 


کرد که بعدازین‌مبخواهد بترتیب امورمنازل واملا کی که در بغداد از عهدپدر داشت 
بپرداژد وبعبادت سر کرم باشد و کردکارهای دنیائی نگردد لیکن خیال کشیدن اتقام 
ازمجدالملك وز بیده‌خاتون از خاطر او بیرون نمیرفت بعلاوه بعدازسوابق ممتدی کد 
درادارة امور ملکی داشت نمیتوانست آرام بنشیند ويك باره ازدخالت در دار دستگاه 
عظمی که قسمت اعظم آن ساخت دست باهثر ودر او بود خودداری نماید بهمن‌جهت 
درمدت اقامت دز بقداد پبوسته درفکر ستن بناهگاهی بود وراهی‌میجست که دردنشگاه 
ان کنازی زیم اموا تست کرد واا خروزا ارات ی دا که دار 
رفته بود بکشد. 

مژبدالملك ابتدا از بغداد بحله پیش امیر صدقةین دبیس مزیدی رفت » صدقه 
اورا | کرام تمام نمود و یاس سوایقحقوق موّیدالماك وایام قدرت ونفوذ او درعراق از 
او بخوشی تمام پذیرائی کرد » لکن چون امیر صدقه کسی نبود که بتواند بابر کیارق 
درافتد مر بدالملك نمیتوانست درانجام مقاصد خود باوتکبه کند. بپمن‌نظردرابامی که 
بر کیارق برای رفع فتن خراسان با امیر حبشی وبرادر خود سنجر بان مملکت رفته 
وسر گرم کشمکش‌درآنجا بود( ۰ )٤۹۲-٤۹‏ وامیر | نروالی‌جدید عراق ازطرف سلطان 
دراصفهان بااسمعیلیه جنگ میکرد مؤبدالملك موقع را برای آمدن بایران مناسب 
دید و از حله باصفهان شتافت و امیر نر را بمخالفت بابر کیارق برانگیخت و او را 
گەت : «تو ازمحمود بسرتر کان‌خاتون چه کمتری»سلطان‌ملکشاه تورا ازهمهٌ فرزندان 
دوست‌تر داشتی ویسر خواندی ووقع وشکوه تو دردلپا بیش‌ازهمه ملکانست وبهثر بیش 
از ایشان وسپاه ورعیت دوستار وهواخواهان توانده بسلطنت بنشین چندانکه بك فتح 
بکنی جهان ترا مسلم شود»(۱). 

| تربتحريك مویدالملك بمخالفت ساطان بر کیارق علم مخالفت برافراشت و 
دعوی ساطنت کرد واز ری باصفعان آمد وس ر کیار ق که هنوز در خراسان بود پیفام 
فرستاد که | کر مجدالملك را باو تسلیم کند مطیع خواهد ماند والا در عصیان نسبت 


۱- راحها لصدور ص۷٤ ۱٤۸-۱‏ 





۱۳۹ 

سلطان باقی‌خو اهد نود وین درخواست باغوای موّ بدالملك بو که مبخواست بر نحو 
جون درعراق وخراسان بداهی‌جهت خود نمسشناخت بگنجه بخدمت محمدین ملکشاه 
گربخت وپیش آن شاهزاده که درحقیقت بر کنجه وار ان سلطنت میکرد ونسبت به 
بر کیارق هم چندان نظری خوش نداشت وباطناً در خبال گرفتن مقام او بود عزیز و 
محترم شد. 

مۇىدالملك رودی در مزاج محمد نفوق کامل بیدا کرد واورا واداشت که نام 
بر کیارقرا از خطبه در بالاد اران وگنجه حذف کند وخود را سلطان خوانده برای 
تسخیر عراق وتصرف اصفهان و شداد دوپایتخت پدر خود ملکشاه عازم شود. محمد نیز 
باشارات‌موٌیدالملك گوش قبول داده باتفاق لشکریآماده سلطان ومؤبدالملك که مقام 
وزارت‌اورایافته بوددره وال سال 4٩۲‏ از گنجه بطرفریحر کت کردند(ر احةالصدورص ۱4۷) 

بر کیارق که درفتنةٌ | نرسپهالار,خراسان را ببرادرخود سنجروامیرداد حبشی 
بن آ لتون‌تاق سپرده وسرعت ار راه قپستان بطرف خوار ری رهسیار شده بود چون از 
قتل انروفرار مۇىدالمىلكك تة اطلاعبافت وک بعدازخروج برادر خود محمد 
بتحریک مژیدالملک وحر کت او بطرف عراق خبر پیدا کرده بجمع آوری سپاه 

2 

پرداخت وازری بزنجان رفت اماقسمتی از سپاهیان او که در شهر سجاس بودند براو 
عاصی شدند و بسلطان پیفام دادند که مجدالملک وزیر را بایشان تسلیم کند تابقتلش 
رساتندوعلت ابن‌امر انود که اسماعبلیه که‌جماعتی ازارکان دولت بر کیارق را بزخم 
کارد از بای‌در آ ورده ودند این‌را برمجدالملک ستند وچنن شهرت داوند که او محر لد 
این قتلها بوده. امرای بر کبارق بانتقام حون اکایری که بقل رسیده بودند درتسلیم 
مجدالملک اصرار کردند وچون بر کیارق باین امر راضی نمیشد بخیمهٌ وزير ریختند 


ودست‌گاهاورا غارت کردند» محدالملکک بخمه در کدارق گر یخت ۰ امرای عاصی دون 


۱۳۰ 


آنکه جانب احترام سلطان را رعایت کنند بسراپردة سلطانی ریختند واصطبل وخزازد 
را بباد تاراج دادند سپس مجدالملاك را بررش‌بیرون کشیده پاره‌پاره کردند(راحذالسدور 
ص۷٤۱)‏ وسراورا يشمو بدالملاك کد باساطانمحمد بطرف‌همدان وری پیشمی آ هدند 
فرستادند وخود نیز باجمعی‌|زسپاهیان بر کیارق درخرقان بخدمت سلطان محمد رسیده 
باردوی او پوستند. 

واقعهُ قتل مجدالملك که در روز چهارشنبه ۱۸ شوال سال 4٩7‏ اتفاق افتاو(۱) 
وویکی از آروزهای دیر ننه موٌبدالملك انجام شد بکلی رشتة بابداری بر کیارق را ازهم 
کسیخت وآن ساطان بعدازاین‌پیشآمد و بعدازعصیان غالب امرای سپاهی خود,ری‌را 
رها کرده باصفهان کربخت وچون شحنهٌ اصفهان اورا با نجا راه نداد عازم خوزستان و 
رای کل وم رزخ فان و پزویک کان ریما پنج‌نوبت سلطذت زده خودرا سلطان 
ومو بدالملك را وزير خوش خواند (راحة‌الصدور ص۸٤‏ ۱) ودردوم‌ذی‌القعدة سال :٩۲‏ 
بری ورود کرد وچون خلیفد از انهزام بر کیارق وغلبهُ محمد اطلاع بافت سعدالدولد 
گرا که شتا هزاب اج موسل وال و ک ای وراه همان 
محمد کرد وامر داد که درغداد خطة سلطنت را ازتاریخ ۷ ذیالحجه سال 4٩7‏ بنام 
سلطانءحمد جاری کنند واورا بلقب غیاث) لد نیاوالدین خواند. 

درورود بری مؤبدالملك برزبیده‌خاتون مادربر کیارق که نتوانسته‌بود فرار کند 
دست یافت ‏ ابتدا اورا در قلعه‌ای محبوس ساخت واز او نوشته‌ای دایر بتأدیه 0۰۰۰ 
دینار گرفت » سپس مصمم فتل شد وهرقدر دوستانش او را بترك این تصمیم وملاحظه 
عاقبت وخیم آن نصحت کردند مؤبدالملك که از آن زن بعلت طرفدارش ازمجدالملك 
کننه در دل داشت زیر بار نصایح ایشان نرفت وامر داد تاز بیده‌خاتون را خفه کردند و 
همین رفتار مبدالملك بامادر بر کیارق ونوشته وخط آن زن که دو سال بعد در جزء 
بادداشتهای موبدالملك بدست بر کیارق‌افتاد یکی ازاسباب عمدة تغیّراو برموّبدالملك 
شد وبهمین علل اورا بدست خود گردن زد. 


۱ اصل کتاب زبدةالنصرة و نغبة|امصرة عمادکاتب نسخة کتابخانه ملی پاریس ودق ط16 





۱۳۱ 
بر کیارق بعداز گریختن ازری چنانکه گفتیم از طریق خوزستان ببغداد رفت 
وخلیفه را مجبور کرد که در۱۷ صفر سال ۳ مجدداً خطبه را بنام او برقرار دارد و 
دراین‌شهر ابوالمحاسن عبدالجلیل أ دهستانیر! بوزارت خود برداشت وجمع سپاهی 
ودعوت‌باران پرداخت وچیزی طول‌نکشید که صاحب موصل وحلّه والجزیره و کنگاود 
در سلك اصحاب او درآمدند وخلفه نیز باو مساعدت کرد وبر کیارق با این همراهان 
و کوهر آئن شحنة بغداد باسپاهیانی عظیم عازم همدان شد. سلطان‌محمد ومو بدالملك 
وشحنة اصفبان وبعضی دیگر از امرای سایق بر کیارقی‌از اصفهان بجلو گیری ايشان 
شتافتند ودرسییدرود چندفرسخی همدان درچهارم رجب سال ٤۹۳‏ بفتحی دز رگ نائل 
اسا کوهرا لن ورت که ر او اکان وزیی اسر شور کاری گر کت 
موید الماک ان ا سی و را ار ام ری الاو کیو ام داد عامعفاد زود وبا زویکن 
خطبه را پنام ساطانءحمد بر گرداند. 
بر کیارق چنانکه در شرح حال امیر حبشی بیاید بقومس وجرجان بپناه این 
امبررفت و بعداز آتکه دروقعة بو ژ گان‌ازسنجروهمراهان او شکست بافت؛ازراه کور 
بطرف اصفپان آمد اما چون سلطان محمد برآ نجا مستولی بود نتوانست شهر وارد 
شود بخوزستان رفت ودرآنجا جمعی ازامرای سابق او بخدمتش پیوستند مخصوصا 
امیراباز ازامرای بزرگ ساطان‌محمد چون ازمو بدالملك ناراضی بود خدمت محمدرا 
ترك گفته ودر عداد همراهیان بر کیارق در "مد ودل بر کیارق ازاین سبب قوت بسیار 
گرفت وبزودی عدد سپاهیان او به ۵۰۶۶۶ رسید واو باستظهار این‌عده بطرف همدان 
حر کت نمود. 
سلطان‌محمد ومژیدالملك بدفع بر کیارق شتافتند ولی عدد لشکربان ابشان از 
۱۰ متجاؤز نبود بپمن جهت در واقعه‌ای که درسوم جمادی‌ال خره سال 4٩4‏ در 
تزدیکی‌همدان بین دولشکراتفاق افتاد سپاهمان محمد بکلی‌منهزم شدند وم بدالملك 
بدست یکی ازغلامان مجدالملك اسر افتاد واو آن وزیر را تست کیارق آورد. 


بر کارق چندروزی مو بدالملكرا در ند نگاه داشت عاقت‌مو بدالملك سلطان 


۱۳۲ 


پیغام فرستاد که | گر سلطان گناه اورا ببخشاید حاضر است که صدهزار دینار تقدیم 
کند و بمقام وزارت او نایل شود . بر کیارق باین امر رضا داد ومؤبدالملك نیز درصدد 
تیه آن پول بود وبتحویل آن بعمال خزانه مشغول شد لیکن دراین‌اثنا بین او وعمال 
دبوانی مناقشاتی شد وهوبدالملك نست بایشان درشتی کرد وطشت‌داری نیز از خدام 
سلطانی درموقعی مناسب جفاکاربهای موبدالملك را در سایق نسبت بسلطان ومادر او 
بگوش ب رکیارق کشید وبر کیارق را برسر خشم آورد . سلطان مژبدالملك را حاضر 
ساخت وبعدازدرشتی وعتاب بسیار وشمردن گناهان او ونمودن نوشتة مادرش کهدرجزء 
بای تفای الك بیس آمده ودناو اوا کسه خود کرون زو (راخفاسدور 
ص۱4۸ وابن‌الاثیر وقایع‌سال 454 وعمادکاتب‌ص۸۸) درصورتبکه شانههای اورا باطناب 
وچشمانش‌را بهارچه‌ای بسته بودند ومویدالملك دراین‌حال ابدا | ثاراضطراب وجزع و 
ناله از خود ظاهر نساخت وفقط زبانش بتکرار کلم شهادت جاری‌بود. 

مؤبدالملك همانطور که درمدتی قلیل امور سلطنت بر کیارق را دراوان جلوس 
او منتظم ساخته بود دریك سال و کسری وزارت خود در دستگاه سلطان محمد (از 
شوال 4۲ تالوایل جمادی‌الاخری سال٤۹٤)‏ ابن‌سلطان را بپیشرفت‌های بزرکه نایل 
ساخت,واساس ساطنت مستقلی را که او درچپارسال بعدازقتل موّ,دالملك پس‌ازوفات 
بر کیارق بافت ربخت ودولت محمد را در خراسان وعراق وپیش خلیفه صاحب اسم و 
اعتباری شابان وازهمه‌جهت همسر دولت برادرش بر کیارق کرد. 

مویدالملك چنانکه سابقاً از قول انوشروان‌بن‌خالد از معاصرین او نقل کردم 
مردی‌کافی ورشید و بلیغ وشمشیرژن بود وبهر دوزبان فارسی وعربی ببلاغت تمام انشاء 
نثر ونظم شعر میکرد وعوفی ذ کر اورا درلباب‌الالباب (ج ۱ص 1۸-1۷) درردیف صدور 
واکابری که بفارسی شعر میگفته‌اند آورده وازسه رباعی نقل کرده است بشرح ذییل: 

«وقتی برخازن پدر براتی اطلاق کرد ؛ خازن تعلل نمود و گفت نشان مبارك 


۱- درجمادی‌ال خره سال ٤٩‏ - دمیهالقصر درشرح حال طغرائی که اورا مر ئیه ای بسیار 
سو ز تاك گفته. 


۱۳۳ 


مخدوم باید» اینر باعی انقاء کرد و بخدمت حضرت وزارت فرستاد : 


ای رای تو بر كل ممالك مالك اعدای تراست کش هالك 
سم و 

این‌بنده خطی نوشت برخازن تو آرای بتوقیع : صحیح ذلك 
رباعی 

دوشم بوصال خویشتن داد نوید تا روز بدم نشسته دل پرزامد 

چون ماه فروشد وبر آمدخورشد برهن. چوشی‌سبه‌شد آنروزسیید 
رباعی 

رفتم بوداعگاه کردم طلیش زان ږس که‌بسی کشیده‌بودم‌تعبش 

فریاد بر آمد از اب چون رطبش فرباد پبوسه در شکستم بلبش 


انوشروان‌ین خالد در کتاب نفثة‌المصدور خود که قم ت اصلی ز بدةالنصرة عماد 
کانب تررجماٌعربی آناست بعضی ازا ببات‌فارسیمو بدالملكراآ ورده بوده‌لیکن بدبختانه آن 
اپيات هم با کتاب نفثةالم‌صدور ازمبان رفته فقط ترجمه عربی دوبست از آنها را که از 
نظم عمادکاتب است این مولف در ز بدةالنصره خود نقل کرده وآ نها خطاب بفخرالملك 
است که مر بدالملك! تهارا درموقعسکه برادرش‌باغوای‌مجدالملك قمیو 


یوزارت بر کیارقرا 
ازا و گرفته بوده گفته و آن‌این‌است : 


ماذا آقول عن آمری جمع‌المعابر والمعایب 
عادت مناقب والدی وی ی فان (۲۲ 


وىك ریاعی فارسی‌آورا هم ابوالقاسم‌کاشی درز بدةالتواریخ درفسمت تاریخ‌سلاجقه 
| ورده‌است که مۇىدالملكا ترا درحس گفته وان تاحتمال بسیارقوی نقل ازساحوفنامه 
ظهیری نیشابوری است که | ہوالقاسمکاشی قسمت تاربخی سللاجقه کتاب زبدةالتواریخ 
خودرا عيناً ازروی سلحوقنامه طهری استنساخ کرده وظاهرً ظهبری هم آن ریاعی‌را 
قن ای شیک ادف ای اف وه ار او او ا ا که 


معتبرتر ین ودقسق‌تررین‌تواریخ سلاحقه بوده برداشته بوده است. 


۱۳ 


موّیدالملك چه درابام امارت وچه دراوقات وزارت وصدارت خود مربی اهل‌شعر 
وادب بوده وچهارتن ازاعاظم گویند کان فارسی‌وعربی بعنی‌امیرالشعرامعری نیشابوری 
وقاضی ناصح‌الدینار جا نی وا بوالمظفرابیوزدی ومویدالدین ب اسماعیل‌طغرائی اصفهانی 
اورا صابد بسیار ستوده ونام اورا دردواوین جاوید خود مخلد ساخته‌اند. 

مدایح امیرالشعرامعزی ازمو بدالملك راجم است بایام امارت وزارت انشاء و 
طفرایاو درعهد ملکشاه ودور صدارت او دردستگاه ساعلان‌غیاث الدین‌محمدین‌ملکشاه. 

ازاین شاعر نامی سیزده قصیده در مدح مویدالملك باقی است ودربعضی از آنها 
چنانکه سابقاً نیز اشاره کردیم معزی بفتح یکی ازقلاع سیستان بتوسط مؤبدالملك و 
دریکی دبگر باقامت او در هرات اشاره میکند این است مطالع قصاید معزی درمدح 
مویدالملك واشعاری که از نپا مطالبی راجم باين وزبر استنباط میشود : 

از گل همی نگارمسنبل برآ ورد هر 0 ۳3 کەدی د که‌ستبل برآ ورد 


ودرآخر تغزل معزی گوید : 


ایدون گمان‌برم که‌همیآ ید ازبهشت و آن سرخ لب میی‌چومی کوثر آورد 
با حور در عقیق همی شربتی رقیق پیش نصیر ملت پیغمبر آورد 
مير اجل مؤید ملك آنکه دولتش کرخواهد ازفلک بزمن‌اختر آورد 
فرخ شهاب دین که مظفر شود برزم گر روز رزم روی صد لشکر آورد 
ندای نظام ملک بکردار دفتررست کاقبال نکته‌ها همه زان دفتر آورد 
لیکن بود نتیجه رای صواب تو هرنکته کان نکوتر وزیباتر آورد 
آنکو همی بقلعةٌ خیبر زند مثل وندر مثل همی سخن از حدر آورد 
از تو همه این ریز کند یجنگ درسیستان همی خر از خبر آورد 


منت در قدده د بمطلع 


بردم ماه روز بنیکک اختری سر بریاد عید روزه قدح پر کن ای پسر 


۱۳۵ 


معزی گوید : 


زین باغ چون بهار نماید بماه دی بزم ظهیر دولت سلطان داد گر 
مير اجل مؤيد ملك ر شهاب دین بو بکر کو بداد و بدین‌هست‌چون‌عمر 
تاچون خضر به‌شهر سکندر نشسته‌ای آین‌شهرهمجوجنت‌ماوی‌است‌ازخطر 
اسکندرآن زه‌ان که‌هری‌رانهاد بی گرداشتی زدولت و اقبال تو خبر 
ص 
در وی بجای خاك سرشتی همه عمبر دروی بجای سن نشاندی همه گپر 
آن‌روز کی‌بود که من م‌چوبند گان برفرش مجلس تو و برآستان در 
دیده نهم (مپر چو رهبان برصلیب بوسه دهم زفخر چو حجاج برحجر 
ارحو که باشدم سعادت مساعدت تاتحفه ازروان کنم‌وهدیه‌از صر...الخ 


وازاین‌ایات معلوم مىشود که معزی این اشعار را هرات بخدمت موّبدالملکک 
فرستاده است : 

٣و٤‏ - دردوقصدةٌ وگن معزی اشاره برباست او در دبوان طغراوانشاء ملکشاه 
م یکندہ یکی درقصیده‌ای بمطلم : 
ای دو رخ تو پروین وی دولب‌تو مرجان ‏ پروینت بلای دل مرجانت شفای جان 

ودرمدیحه می گوید : 
خطی است بدیم بین بردایر؟ سیمین چون خطشهابالدیندرمملکت‌سلطان 
ممدوح هنر پرور بوبکر بلند اختر جمشید همه لشکر خورشید همد ابوان 
صدری که ماد اورا تا دهر بود اآفت بدری که مباد او را تا چرخ بود نقصان 
از رسم مدیح او آراسته شد حضرت ‏ وز رای رفیع او آراسته شد دیوان 
ای‌پیش معز الدین(۱ باحشمت‌وباتسکن ‏ ویپیش قواالدین(۲اباقدرتباامکان 


١‏ - یعنی ملطان‌معزالدین ملکشاه. 
۲ خواجه قوامالدین نظامالماك پدر موّ ید| لملك. 





۱۳۹ 


در قدرت و امکانت هر روز فزاید این در حشمت و تمکینت هرروز فزاید آن 


۰ ۰ ۰ ۰ 


آباد برآن کلکت کز بخت لقب دارد تدبیر گر دولت تصویر کر دوران(۱) 
درفصہ ده دبک بمطلع : 

کشاده روی ومبان سته بامداد بگاه فر و گذشت بكوم سی بروی چوماه 
معزی گوید : 

اکر زهجر جفاجوی کمره است دام بآفرین خداوند باز بايد راه 

بز رگ بار خدای حپان موید ملك شهاب دين سر آزاد گان عبیدالله 

مفتری که مفتر بدوست آبت عقل مویدی که مؤید بدوست دولت شاه 


مسام است بتو داش و کفایت عقل چنان کجا بشهنشاه تخت وافس و گاه 
هماز کفات‌تستآ نکنام نامةخویش ۱‏ بدست کلک تو تسلیم کرد شاهنشاه 

٥‏ از این اشعار معزی وازابیات ی که ذيلا هی کنیم واضح اس ت که لقب 
خی ون ا ی ر اش وه معزی سه‌فصيدة بائْیّه در مدح او 
دارد کهآ نپارا بقصد گنجاندن همین‌لقب باین‌قافه اختبار کرده است. 


یکی بمطلع ذبل 


بر ماه لاله‌داری و برلاله مشک ناب درمشکک حلقه‌داری و برحلقه پیچ وتاب 


ودرمدیحه گوید: 
جستم ز راه عشق وس م ره خطا جستم مدییح هیر و گشادم در صواب 
هیر ر وار عبد الله آن که همست درمللك شه مو بدودردین حی‌شهاب 
دوهی بمطلع ذیل : 
چو آتش فلکی‌شد نهفته زیر ححاب زدود ست فلکه برد زمانه نقاب 


۱- ظاهراً اشاره است بدايرة طغرا. 
۲- اشاره بواگذاری ملکشاه دیوان طغراو[ نشا را بمو بدا لملاك .درسال ٤۷۹‏ 





۱۳۷ 
ودرهدیحه گوید 
گذرنکرد بهیش‌دلم چودی د که هست دم سیر وشهاب اندرو موه شهاب 
شهاب دن خد| مقندی مق بد ملك ظعیر دولت د ببراية اولوالالبات 
ودرقصیدة سوم بمطلم : 
ود " 


ہے کس د بده است‌عنبررانقاب از آفتاب 


کر بچشم اندر سرشکم لعل گون شد باك نیست 


در دلم هدي خداوند انش جون خوشاب 
نصر میرالمومنین پرورد کار ملک و دين 
ودرفصدهة نگ بطلع ذبل : 
رت آن ماه دوهفته باقبای رنگ رنگگ زلف پر بندوشکنج‌وچشمیرنیرنگ‌ورنگ 
کوید دراشارة بلقب او 


ماك سلطان را مق بد دان بزدان را شهاب 


آفتاب عقل و عم ومایهٌ فرهنگی و هنگف 
۶ - در دوقصىدة دنگ معزی مۇىدالملكك را بلقب شپاب‌الدین مسخواند 
یکی بمطلع و 
ای ماه لاله روی من ای سرو سیم تن ازدل ترا فلکه کنم ازجان ترا چمن 
که درمدیحه گوید: 
خواهان دیدن تو شود گر خبر رسد 
مير اجل مؤ يد ملك وشهاب دی 
دیگری بمطلع : 


سمن بری که فسونگر شده است عهراو 


از ماه و انجم تو بخورشد انحمن 
فرخ ظهیر دو لت ابو بکر بن <سن 


همی خلد دل من عبهر فسونگر او 


۱۳۸ 


که درا نجا گوید درعدسد : 


کل که ای اقا زا که ات مگر مدیح امیر است عقد کوهر او 
ظهیر دو لت !ڊو بکر بن نظامالملك کا زه سنن همه اختران زاختر او 


دیگری بمطلع فيل 


عر بر کرد مرا در محل عز و قبول هیر دو ات شاه و هاب دين رسول 
چنان شنشد زمن شعر کاحمد مختار شن دم دح زرو حالامین بوقت نزول E‏ ال 

چناننکه از مطالعةٌ این اشعار واز بعضی از قصاید طغرائی برمی‌آید لقب دش 
مؤبدالمک در ایام امارت ووزارت طغراوانشاء شهابالدین بوده وغیرازمویدالملک 
که لقب خاصی است که بیشتر هم بآن مشهور شده لقب دولنی دمگری هم داشقد است 
که ظهیر الدو له باشد ودر تمام این‌قصاید معزی همه وفت او را امیر و امیر اجل 
مسخواند ادا اشاره بوزارت او نست جز در دو وصده کد درآ تسا صحبت از صدارت 
اوست بردبوان طفر اوانشاء وصاحبدیوانی او وآن نیز دزحبات پدرثی نظام‌الملکک ودر 
عهدساطنت ماکشاه‌است کد معزی نبزنآن تعریح کرده بعنی از ۶۷ تااند کی‌بعداز آن 
چنانکه سابقاً شرح آن گذشت : 

۱ ازمعزی دوقصیدة وگ درمدح مؤبدالمالک در دست است راجم به 
دور وزارت ار پیش سلطان ابوشجاع غباث‌الدین محمدین حلال‌الدین ملکشاه سنی 
ماین سنوات 4٩7‏ و ٤۹٤‏ (شوال 44۲ - اوایل جمادی‌الاخری سال 444) ویکی از 
ان دورا معزی در ری در همان سال 247 درت ر مک وزارت مویدالملکک گفته وبراو 
خو اند الف دمن ده ی یعنی عمادالد ین القب دولتی دبگری یعنی نظام‌الدو له 
باومیدهد. وابیوردی و طفرائی وارجانی نیز درهمین دورء صدارت همه مؤبدالملک را 
بلقب عمادالدین خوانده‌اند واز اینجا معلوم میشود که مؤبدالملک بعدازرسیدن به 
صدارت (بادرعهد بز کیارق در ٤۸۷‏ ویادرعهد سلطان‌محمد در۹۲٤)‏ بامر سلطان القاب 
عمادالدین ونظام‌الدوله را هم برالقاب سایق خود شهاب‌الدین وظهیرالدوله افزوده وبا 


آ نهارا بدین القاب مبدل ساخته است. 


صد معزی در تہ تەرىك و زارت مویدالملک وقتل مد آمک‌گف: قمی و آوردن 


مۇىدالملك سلطان محمد ر | از گنجه دری ) ورود مۇەدالملك وساطان محمد دری در 


تاریج دوم ذی‌القعدة سال ٩۹۲‏ ) چنین شروع میشود : 


گرفت‌صد روز ارت‌جمال وحشمتوجاه 
نظام دولت وصدرجپان مو يدملك 
بلند همت و کوتاه دست دستوری 
مقدس‌است‌ومنزه زعیب و عار چنانك 
صحيفة هثرش بی کرانه دربائیست 
بخط عدل و سیاست بروی عالم بر 
ميان باديةٌ فهر در شب بدعت 
چو ماه دولت او زا سمان ملك بتافت 
حباه ناموران را همی بوسد چرخ 
همی کنند کنون‌خدمتی برغبت‌وطوع 
مخالفی که همه رنگ بودچون‌دراج 


کیا شده اس کون تفیگ شا ی 


ابا کفات تو بر هدایت تو وليل 
را ا 
ز گنجه چون بسعادت نهاد روی بری 
عنایت آبدی برمیانش بست کم 
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۰ 


بدین و داش و داد وزیر شاهنشاه 
عماد دين خداوند حق عبیدالله 
که قدر چرخبلند است‌پیش او کوتاه 
پیمبرآن زدروغ و فرشتگان زکنا 
که وهم ازو نتواند گذشت جز بشناه 
ندوشت همت او ی فاحنتاه 
زمانه بود سراسیمه و فتاده ز راه 
زمانه باز ره آمد بروشنائی ماه 
که پیش او بزمین برنېند جمله جباه 
نجات بافته‌اند از ضرورت و أ کراه 
منازعی که همه حیله بود چون‌رو باه 
شکار کردن باز سفید و شیر سیاه 
وبا شمایل تو برفنایل تو گواه 
چو کشت رایتوجفترکاب‌ورات‌شاه 
فلك سپردبدو گنج وملك‌وافسرو گاه 
سعاوت ازلی برسرش نهناد تاره 


همان که جاه همی کند درفتاد تجاه 


۱- اشاره است بمجدالملك قمی وزیر بر کیارق که درچپارشنبه ۱۸ شوال ٤٩۹۲‏ درحدود 


ژنجان بدست امرای بر کیارن کشته شد. 


۲- این‌ابیات راجم است بمجدالملك قمی و زیر بر کیارق که کشته شده بود. 


۱:۰ 


چگونه باشد حال کسی که کاه حیات بچشم طنز و تهاون کند بخلق نگاء 
بعاقبت چو نکالی شود مان خلق دریغ او نخورد يك تن و نکوید آء 
عذات دو محمد بتوست در دو جهان که داشتی بېنر دین و ملك هردونگاه 
را روز شما ان محمد است شفیح ترا بروز نبرد این محمداست پناه... ال 
وفصدةٌ دک معزی که درایام صدارت مو بدالملك گفته شده بمطلع ذبل‌است : 
این منم یافته مقصود و مراد دل خویش ‏ از حوادث شده ببگانه و بادولت شوش 
وین‌منم دیدمودل کرده پس‌ازچندین‌سال روشن و شاد بدیدار ولی نعمت خویش 
صد ر ادالامعمادا لدین بو بکر که هست چون قوام‌الدین نسکونت ونبك اندش 
آن‌وزبری که‌جپان‌شد همه‌ازدست‌سه‌بار . باز دست آمد چون پای نهاد اندر پیش 
وظاهراً مقصود معزی ازاین دست که کون : «جپان شد همه از دست سداار» 
Eby CSAS OSCE‏ ور 
ملکشاه دیگری ازصدارت بر کبارق وسومی از وزارت امیر ا که سابقاً تفصیل با فا 
ومعزی درآ خر این‌قصیده راجع بخود می گوید : 
منم آن بنده که احسان تو شد مرهم من چون‌شدازتیرحوادث دل من‌خسته‌ورش 
نکنم باد ز تاراج و نیندیشم زانك . مرکیم بود خرلنگ و لباسم فرفیش 
شکر انعام تو گویم که بتوفیق خدای . رنجمن کم شد ازاحسان تو وراحت بیش 
شا شی فی ویک ی در مدح مژیدالملك وواقعة قتل مجدالملك و 
حادئه تاراجی که خود بان گرفتار شده بود می گوید : 


المنة ل که تاقمال خداوند شادندچه بىگا نه‌وچه‌خو ش وچه‌بوند 
که شیر زره نت کایم که وبیگاه بنزدبکک خداوند 
المنة له که هم آخر بر آهد تخم ی که عمادا لدین ازصریرا گند 


تا 
ِ 


که قوامالدین در خلد شاداست که دارد چوعمادالدین‌فرز ند 


۱:۱ 


اولاد قوام‌الدین در باغ وزارت سروان بلندند و درختان برومند 
با نه در خقی کهازانبا غسرافراشت(۱) گردونش بدست اجل‌ازیای برافگند 
بارید برو صاعقه‌ای کز در ز نگان!۱۲ باش بور و گرد رسید و بنپاوند 
آویخت بدام اندرا کردام‌همی‌ساخت وافتاد بحاه اندر | گر چاه همی کند 
افسانه شد ان مرد معوق که ازو بود برکار همه خلق فتاده گره و بند 
ناچیز شد آن عود مطرا که ازو بود در دوات و ملت بدل وی شما گند 
سرتاسراین‌قصه همه‌حکمت‌وینداست تا حشر کفات کند این موعظه وپند 
ای بار خدایی که نداری زخلایق در حد خدایی و خداوندی مانند 
کرادون‌نشناسد که قاسی‌خردت چون ایام نداند که شمار هثرت چند 
کرده است قضا با تو پپیروزی پیمان خورده‌است قدر باتوببپروزی‌س و گند 
سلظان( بتوشاداست, بر اذر بتوخرم(4) لشکر زتوخشنود ورعیت زتوخرسند 


e ۰ ۰ ۰ 


دریای عدو دست اجل بند نهاده‌است شادی کن و می‌خواه زدست بت دلند 
ودرشرح حال خود گوید : 

تا دست ودلم حادثة غارت و تاراج ازال کی کرو دهاز نا گند 

حقا که چنانست ز کرمی جگر من کورا نه تباشیر کند سود نه ریوند 

کر خار حوادث جگر بنده بخارید ور زهر چشانید مرا گردون یك‌چند 

چون طلعت تو ديدم ولفط تو شنبدم آن خار همه گل‌شدو آن‌زهرهمدقند 


ءِ1- این قصدة معری کوک ازغررقصا ید اوست درمدحمو بدالملك است ظاهراً 


درایام وزارت طغر اوانشاء او : 
۱- ینی باغ وزارت وغرض ازاین «بیگانه درخت» مجدالملك قمی است. 

۲- دراصل نسغه «امکان» داردکه هیچ معنی متاسبی نمیدهد وقطعا زنگان يعلى شېر 
ز نعان است که مجدالملك را در نجا قطعه قطعه کر د ند. 

۳- .نی سلطان‌محد. 

٤‏ یعنی خواجه ابوالفتع‌مظفر فخر الملك که دراین‌ایام وزارت سنجررا درخراسان‌داشت. 


ای زاف دلبر من پربند وپرشنی 
که دام سرخ کلی که بند تازه کلي 
که وه عننی کد عقدة ذننی 
چون رای تبره‌دلان بوییج‌وتاب‌وخمی 
کویی دلیل غمی کاآسیب جان و دلی 
چون معجزه عجبی چون نادره مثلی 
نور فریشتگان در زیر دامن تو است 
از مشکک‌سوده کشی برسیم ساده رقم 
کافی کفی که کفش‌چونا برهست‌سخی 


کاهی چو وعد او کاهی‌چو بشت‌هنی 
کد درع معصفری کد طوق نسترنی 
که پردڈ قمری که حلقدٌ سمنی 
چون راهبد کنشان پررنگ‌وزرقوفنی 
گوبی فضای بدی کآشوب مردوزنی 
چون ساساد کرهی‌چون دایرشانی 
ازتیر کیتو چرا چون جان آهرمنی 
کویی سر قلم بوبکرین حسنی 


صافی‌دلی کددلش چون‌بحرهست غنی.. ال 


ابو المظفر محمدین العنای الاسوردی شاءر مشهور کد از مخه‌وصین خاندان 


نظامالملکف دوده وسال ۵۰۷ دراصفهان وفات بافته نمر در اشعار خود بقمح موّیدالملک 
و برانداختن او دولت مجدالماکک را اشاره می کند و حول درقطعدای می گوید 4 


فزرت عمادالدیی ۱)معتصما به 
فش با عبیدالله وة ماحد 


وا باه من تعرفون من‌الوری 


ا ت 


اعبرالمضاءالسف من عزماته 


م و ۳ 


ان! عد محد کان فی آخراته 
ولولاالتقىعرفتكم آمهانه ..الخ 


ودرفصدهء غرائی آدوردی مؤىدالىلک را بفتح أو تېنىت می کوید وایتدای ان 


قصیده این است : 


علوت فدونک السبه الشداد 


U: 


ودان لکک‌العدی فلهم خضوع 


ف‌ 


ولولاالرعب لج بهم عناد 


۱- درنسغه مطبوع ودیوان ابیوردی(ص۵-1+) : عصامالدین. این نسخه بسیار مقلوط 
است وقریب نصف تصایدی که در[نجا طبع شده از ابیوردی نیست بلکه از شاعر بسیار مشېور 


غزی است. 


۱:۳ 


وعروا حين غبت فپم اسود وذو اد حضرت فهم نقاد 
ودراشاره بمجدالملك گوید : 
وغرهم بك‌المطوی کشحا على احن بغض بپاالفواد 
و کیف بروم‌شاوكفی‌المعالی وشعك فوق عانقه نحاد 
بضج‌الدست من حنق عله وبصق فى محتاه‌الوساد 
فاخلد »ن غوابته الهم وبان له بهلکمم الرشاد 


وسول بالمنی لیم اموراً آعاروها جماجمهم فبادوا 
ودترها فد مرها ترا تجانبهالاصا بقوالسداد.. ال 
(دیو اناو ردی‌ص ۰.۹4٩‏ ۰( 

وقصیده دیگری نیز دردیوان اببوردی (ص۲4۹-۲۷) درمدح موبدالملك هست 
به‌طلع ذیل : 

لكالمجد لاما تدعيهالاوايل EERE SE‏ 

قاضی‌ناصح الدین| بو بکر احمد بن محمدین‌الحسین‌الا رجانی( 4-41۰ ٥)ازشعرای‏ 
بزرگ عراق نیزدوقصیده درتهنیت فتح‌مویدالمك وغلبٌاو برمجدالملك وتبربکك ورود 


او باستطانمحمد باصفهان دار فصده اول آو چن شروع میشود : 


ار قب من طیف‌الخيلة موعدا وهان علیپا أن أبيت مهدا 
ودرمدیحه گوید : 

فلیس یبای بالملام منم آزاکان من بهواءبالوصل‌مسعدا 
کمالابخاف الدهرملک غداله کی ماش موه 
اء ملوكالارش فا ومعشراً وأعظمأهل الارن مجداً وسؤددا 
تری منه ملکاً عظ الله شانه فعصانه ۳ وطاعته هدی 


هنیک الفتح الذی سارن کره فغار بآفاق البااد وأنجدا 
تر وت شملالعداة مفرقاً وعه‌دالمنایا بالعصاة محددا 


سمالکمن‌سحن العر اقزعيمهم 
وقد فرق‌الکتب الاطاف‌مواعدا 
ولاجمع آمل‌الارش ینفعهم اذا 
طلعت آمامالجیش فطل رابة 
معودة أن لاتزال بنجمها 
فام تلق حرباً منذ اول عقدها 


0e. 


یفودجموعاً تملا آلارش‌حتّدا 
وروع بالجیش‌الکیف مواعدا 
بناها لکم‌صدق السیوف وشیّدا 
پنصر کم رب السماء قفردا 
خاش ا ال که اسا 
رجیماً اذا شیطان شغب تمردا 
فعادت ولمتماا من الظفرالیدا 
خطا کل طيارالقوايم جردا 


فتی کان‌آشقی‌الناس‌ان کنت خصمد وان غلط المسمیفسماه سعدا 


فنا وی الفا شا مسا تحول حتی صار شلواً مقد۲()۵) 


ا ا من‌الجھلفیآ بات‌ملککلحدا 
وبجه ع طول العام شملا لعسکر وتجعله فى ساعة متبددا 


۰ ۰ ۰ ۰ 


۳) 


قدمت‌مع الشهرالشر يف مظفراً 
فکل فم للشسک‌صام من‌الوری 


فهنت عهدی قادمین تجددا 
و کل فؤاد للمسرة عدا 
۰ ۰ ۰ ۰ 

۰ ا ‌ 1 ات 
نصرت غیاث‌الدیی(؛)بالهمة التی 

۱- اشاره بنام مجدا لملك که واسعده است. 

۲- اشاره بقطمه قطعه‌شدن او. 

۳- ازاین ببت معاوم میشود که ورود موّیدا لملك ومحمدبام‌فهان درماه رمضان بوده لابد 


در ره‌ذان سال ٩۳‏ یمنی‌دوماه بعد ازغلةٌ ايشان بر بر کیاروق دردی 
- لقب سلطان‌محید. 


كفاه ها 1 


۱1۵ 
وأصبیحت دا عالباً دون ملكه 
لذا الملك كانت ذی‌الوزارة تقتنى 
E SR‏ 
ولا ژال بجلو ناظرالد هر حشکنا 
ولا زال للمولى الشهید(۱) تحية" 


وأصبح ملك است آرکانه سدی 
وان غاظ آعداء فثاروا وحسدا 
فکنت ابا بکر ۱ )وکانه<مدا؟) 
سنا فرقد آخی من‌اللیل فرقدا 
من‌اله مانام الحمام و غود ...الج 


(دبوان ارجانی ص۷٩۰‏ ۰( 


فصدة دیگر بمطلع کیال ای 


سپس گوید : 
بزهیعلی‌البعدطرفی‌حین‌بطرقه 
کما زهت اصفپان اذ الم بها 


بمارش سیق الایماض وابله 


ار میا نیا 


من عند أحبابه طیف یوافیه 
مق بدا لملك فا همرت من اه 


ادا تعرض للمعروف راحه 


حتی‌آذا تم ال الفتح من‌بده للملك أصغى الى ماقال واشه 
اا د ھاب الد ین حن بدا آن لااضیء سسل‌الرشدهادبه 


قت‌ااین نظام | لماك تخافه 


ودمت والاخوةالزهرالكراممعاً 


۱- كنة مو بدا لملك. 
۲- تام سلطان 


3 
و محجده واعالسه فتحسة 
ی رفح 


(دیوان ارجا نی ص٤‏ 4۳۷-6( 





۱۰۹ 


ت 


ودراین قسیده چنانکه مشاهده میشود ارجانی مویدالملاك را درعهد صدارت او 
شهاب‌الدین خوانده اش ج ارجانی قطعه‌ای نىر دریاب موٌ بدالملك دارد درموقصکد از 


وزارت در کیارق معزول شده نوده است وان این است : 


قات للحاسد لما علمت فبد السشارة 
والولابات حا عند آهلیها غاا 
E E‏ نال بالعزل الخسارة 
۳ بعزل ولکن عزات E‏ 
و کان ااال ولقد تکفی الاشارة 


(دبوان ارجانی ص (۱۸٤-۱۸۳‏ 
ازمو بدالدین ابواسماعیل حسی‌بن علی طغرائی اصفهانی(مقتول در سال ۵۱6) 
هشت قصيدة بزرگی و کوچك در نکر مژبدالملك قبلازصدارت او وبعداز آن دردست 
است (دبوان طغرائی از صفح ۱۸ تا ۳۶) که یکی ازآن جمله در مرشة اوست بعداز 
واقعهٌ سوم جمادی‌الاً خره سال 4۹4 ودربعضی ازاین‌قصاید طغرائی غلبةٌ م بدالملك بر 
مجدالملك اشاره می کند وازغرر این قصاید یکی قصیده‌ایست بمطلع ذیل : 


أا ام يعن قول التصیح قبول فان معاریض الکلام فضول 
ودر آ نجا گوید : 

فقل للدي ن استعذ بواالغدرمشر با رويد فمرعى الغادرين وبيل 
آدیروا كووس الاح آن وراءها کووّساً من‌السم الذعاف تغول 


فعزماً غیاث) لدو اة اليومانهم فرائس منم مقس وا کل 
ولاذوا با البوادی وعزهم فمن کل جحد امة وقبیل 


دادر کف ثارآلدین من متقمرد طغی وهوشخت المنصن‌ضنیل 


تفر وتمحوالملك کیف تریده وت مدیل مرة ومذیل 
تمیل الى نی دولة فتقرها وتعدل عن ذی دولة فتزبل 
اليك عمادالدین غراء طلقة تنافس فما آعن وعقول 
وقصیده‌ای که طفرائی درمرئيةُ مبدالملك گفته چنین‌شروع هو 

ماه وود نتوین ر او ا 
بوم آصیب‌الدین فيه وعطلت أحکامه فکانه لم شرع 
واشتط أحكام الردى وتطاولت آیدی‌المنون الی‌السنام الارفع 
نحیالکسوف علی العلالالمجتلی وأجر شقشقة الخطیبالمصقع 


ومضی‌الذی کنا نروع بذ کره نوب‌الزمان فما له من مرجع.الع 


لژ نصیر لماك معمد رن مق بدا [ملاك 


سلطان‌غیاث‌الدین محمد بعداز ا نکد درسوم جمادی‌الاخری سال 446 در محل 
اه (مابن همدان وملایر) از برادر خود ساطان ر کن‌الدین بر کیارق شکست خورد 
ومژیدالملك اسیر وبعد بدست بر کیارق مقتول شد برای رعایت حقوق وزیر باتدییر 
خود بسر او محمد را که تصیر الملك لقب داشت بوزارت فرزندان خود اختبار 
کرد(" آوچنی‌تصورمی کرد که این‌پسر از کفایت پدربهره‌ای‌دارد لیکن بگفتُانوشروان 
بن خالد او مردی لیم وبی کفایت بود وبیشتر عمر خودرا باشتغال بعلوم اوایل( کیمیا 
وتجوم) مسگذراند بیمین جهت کاری از بیش او ترفت واستاد معین‌الملك موفق الدوله 
ابوطاهر حسین‌بن حیدر خاتونی از مشاهیر بلغا وشعرا ومستوفیان عهد ساجوقی کتابی 
در مثالب نصیرالملك بترتیب حروف معجم ساخته بوده است باسم تنز یر الوزیر اازیر 
الخنز یر . سلطان محمد بعداز آنکه در تبریز بعد از مصالحه بایرادر خود ب رکبارق 
( ربیعال خر )4٩۷‏ نصیرالدین ابوالمحاسن سعدالملك سعدبن‌محمد! بی‌را بوزارت خود 
برداشت رباست دیوان انشاء را نیز بتصیرالملك‌ین موبدالملك که از بعد از قتل بدر 
و ووو اسان مق و دوشن البلاه با اتکه فان عدافت ار 
بسابقهٌ اعتبار خانواد گی رباست او باعث رونق دیوان سلطان محمدشد ( عماد کاتب 
ص ۸۹و۳٩)‏ و نصیرالملك در این مقام بود تا آنکه سعدالملك در سال ۵۰۰ اندکی 
قبل از قتل خود مقام او را بمختص‌الملك ابونصر احمدین فضل کاشی‌داد و نصر الملك 
ازوزارت انشاء سلطان محمد افتاد (ص۹4 - ۵۵). 
۱- تصیرا لالك درحیات پدر دربفداد مقیم بود چون مردم اژاو بیدا لملك شکایت کر دند 


او بکوهر ۲ ئین شحنهةً بفداد نوشت که نصيرااملك دا بگیرد لیکن نمیرالملك بدارالغلافه ملتجی 


شد ودر۲٩*)‏ موقعیکه پدرش بکنجه رفته‌بود بمجدا لماك قمی وزیر بر کیارق بیوست وچون این 


وزیر کشته شد پیش پدر رفت (ابن‌الاثیر) 





۱:۹ 


نام تصیرالملك دراخبارالدولةالساجوقیه نصرین مؤبدالملك طبع شده (س۸۷) و 
ابن‌ظاهراً تحریف صیر بن‌موبدالملك است که همان نصرالملك باشد. عمادکانب بنقل 
ازانوشروان‌ین‌خالد که معاصر او بوده اورا نصرالملك محمد می‌نامد. 

اپن‌الاثیر در وقایع سال ٥۲٤‏ از یکی از پسران موبدالملك بنام نصیر الدین 
محمود نام میبرد که دربغداد درشعبان این‌سال فوت کرده است. معلوم نست که این 
شخص همان نصرالملك محمد است وبانام مکی از برادران او. 

ازهیجیك ازشعرای معاصر شعری درمدح ون کر نصیرالملك دردست نست واز 
کتاب‌تنز برالوزیر ابوطاهر خاتونی نیزنسخه‌ای بجانمانده» ظاهراً فقراتی ازاین کتاب 
در آثار) لوزر ا«عقیلی باقیست و من علی‌العجالهدراینجا دسترسی‌باین کتاب ندارم: 


و۳ او مدص وز محر الما ممل رن مین مییدی 


وزیر سلطان‌معمد یكبار ازذیالعجه 4۹4 نا ذیلحجه 44٩‏ 
وبار دیگر از ۰۰4 9۱۱۱ یعنی ٹا 40روز قبل ازمر گت ساطان 
ووزیر بر کیادق 


(ازذیالحجة سال ٩0۰‏ تا ربیم‌الآخر ۹۸ )٤‏ 


سلطان محمد از بعد از قدل مق یدا (ماك تاموقعیکه بابر ادرخود سنجر به 
بغدادآ مد (ازحمادی‌الاخریع 44 تا زی‌الحجٌ همن‌سال) چون فراری و بسنجر بناهنده 
بود وزبری رسماً اختبار نکرد وتسیرالملك محمدبن موبدالملك درواقم این مقام را 
داشت. درموقعیکه این‌ساطان با سنجر ببغداد آمد بعنی در۲۷ ذی‌الحجةٌ 446 وخلیفه 
خطبه را بنام او جاری کرد سلطان‌محمد درصدد برآمد که جهت جانشینیمویدالملك 
کسی را بمقام صدارت بردارد ودرهمان داد ابومتصور خطیر الماك محمدبن 
حمین میبدی را باین‌مقام اختبار نمود. 

خطرالملك بار اول قريب بك سال ( از فی‌الحجه 4٩2‏ تا ذی‌الحجه 4٩۵‏ ) 
وزارت ساطان محمد را داشت ودر این مدت بشتر ایام »> سلطان محمد با برادر خود 
بر کیارق برسرسلطنت در کشمکش بود از جمله چنانکه سابقاً نیز گفته‌ايم درماه صفر 
سال ٩0‏ در دفعهٌ سوم بان او ویر کیارق در محل رود راور نهاوند جنگ در گرفت ولی 
پیش از آنکه یکی ازدوطرف مغلوب شوند امرای طرفین تصمیم بصلح گرفتند وسلطان 
محمد وبر کیارق درچهارم ربیع‌الاول این‌سال آشتی کرده هر کدام بطرف ممالك سایق 
خود رفتند. لیکن این مصالحه دوامی نکرد» چه ساطان‌محمد بعداز آنکه از رود راور 
بقزوین رسید امرائی را که تصمیم بصلح گرفته بودند بخیانت نسبت بخود متهم ساخت 
وبااینکه مقام سیادت برادر خود واولویّت اورا درساطنت يك‌ماه قبل پذبرفتبود نقض 


۱۱ 


عهد کرد وبرای جنگ با بر کیارق بری آمد. جنکک چهارم بین بر کیارق ومحمد در 
تزدیکی ری در تاریخ نهم جمادی‌الاولی سال 4٩6‏ اتفاق افتاد وهزیمت برسپاه محمد 
افتاد وبیشتر ایشان بقزوین وطبرستان گربختند ومحمد با هفتاد سوار وخطیرالملك 
زیر عازم اصفهان شد واین شور را که درحکم نایب او بود برروی بر کبارق مسدود 
نمود وامر داد حصار نرا تعمیر کردند ودردور آن خندق کند وهردربند شهررا بیکی 
ازامرا ورجال‌خود سهرد واز آن‌جمله حفظ یکی از آنهارا هم درعهده خطیرالملكو زیر 
تن 

بر کیارق اصفپان را در حصار گرفت وتادهم زی‌الحجهٌ ساطان‌محمد در اندرون 
شهر مقاومت مبکرد لمکن‌عاقیت چون دید که نمیتو اند بیش ازاین‌مقاومت بخرح دهد 
نگاهداری باروها ودربندهای شهررا بامرای خود سپرد وخود ازشهر بیرون‌آمد تاتہی 
اھ و ا 0 ۷ 

درموقع غست سلطان محمد از اصمہان خطرالملك بپانهٌ تهب مال جهت 
سپاهیان محصور شبانه ازاصفیان گربخت وبمیبد وطن خود ودر حسار آن متحصن شد 
ووزارت سلطان‌محمد را ترك گفت. بر کیارق چون از فرار او اطلاع بافت جماعتی را 
با او بمید فرستاد . خطرالملك از قلعة مسمد شین وامان طلسد. 
فرستاد گان بر کبارق اورا براستری نشانده روانه اصفهان کردند ولی درضمن راه خبر 
رسد که وزیر بر کبارق بعنی|بوالمحاسن اعز دهستانی‌را در۲ ۱ اه سال ه۹٤‏ 
غلامی باطنی کشته ومقام او خالی است وساطان نوشته‌ای در دادن زنہار «خطرالملك 

۱ درمتن چایی ابن‌الاثبر تاریخ قتل اءز دهستانی در ۱۲ صفر سال ټ ٤٩‏ ضبط شده و 
این قطما غلط است چه بتصر بح همان مورخ قتل‌او درحین محاصرء اصفیان اتفاق‌افتاده ومحاصرهٌ 
اصفهان چنانکه گفتيم بمدازجنگ چپارم بین مد وبر کیارن وشکست محد در ری وفرار او به 
اصفهان یءنی بعدازنيم جمادیالاولی ازسال 4٩۵‏ بوده واین حصار تاماه ذی‌العجه ازهمین سال 
طول کشیده ودرهمین ماه اخیر :وده است که محمد اصفهان را ترك کفته و خطیرالملك بعدازدفتن 
او بمیبد فرار نموده و بعدازاسیرشدن در راه واقعهٌ قتل وزير اعز را شنیده یمنی در همان ماه 
ذی‌الحجه بنایراین صفر درمتن این‌الاثیر غلط است یاهمان ذیالحجه سال *؛ است ويا عفر 


سال ٩‏ دراین‌صورت بایستی این واقعه را درجزء حوادث سال بعد باورد. 





۱6۲ 


بکسان خود فرستاده است . خعلمرالملكك اژاین بات سار ر مسرور شد وچون باصفپان 
رسید بر کبارق صدارت خود را بمپدم او وا گذاشت ( این‌الاثیرسال۹۵:). خطبرالملك 
از اواخر سال 440 باازاوایل سال 141 تا تاریخ ریب ال خر سال 4٩۸‏ که سال فوت 
e‏ همواره دروزارت او بافی بود وچون این‌ساعلان مرد ومحمد رسماً بجای 
شت خطرالملك اژوزارت بر کنار شد ومعاوم بست که ازاین تاریخ اخیر تاسال 

۰ سال مصلوب‌شدن سعدالملك آ بی وزیر ساطان‌محمد او دد e‏ سرمیکرده 
همینقدر معاوم است که مقارن بدارآ وبخته‌شدن سعدالملاك خطیرالملاك در فارس بوده 
را ھا ن اا ذاشته است که اویرا او وان ان راا ا 
مدا کارا NS a‏ ای RE a‏ 
نظام‌الملك چنانکه دراحوال او گفتیم غلبه کردند وساطان‌محمد جانب ب ایشانرا کرت 
صدارت خودرا بنظام!لملك ثانی داد وخطرالملك را برباست دیوان استیفا بر گزید و 
اورا باین‌ترتیب بانظام الماك درراندن امور وزارتی شر.ك وسهیم ساخت. 

درسال ۵*4 ساطانم<مدنظام الملك ثانی‌را ازوزیری معز وزوسپس‌محبوس کرد 
وخطرا لملك تقلا " عنوان صدارت بافت واو قرب هفت‌سال از ٤‏ *۵ تاذی القعده۱ 6۱ 
بعنی تا ٥٤روز‏ قبل‌ازفوت ساطان‌محمد دراین مقام بود. دراین تاریخ اخىر سلطان بر 
غالب ارباب مناصب خود متغیر شد واز آن‌جمله خطرالم‌لك وزیر را معزول کرد ودر 
یی اقل اوقم آوزا E‏ 

درابام مرض سلطان‌محمد چون روز بروز مرض‌او شدت مبکرد اعبان درباری او 
نیزدرغرض‌ورزی نسبت بیکدیگر برشدت عمل‌خود می‌افزودند چنانکه‌استادابواسمعیل 
طغرائی رئیس دیوان طغرارا بسحر متهم ساختند و بسلطان چنین فهماندند که ناخوشی 
LSER‏ ار رواخ وه ادا 
بااینکه تااند کی قبل مقام صدارت داشت حاضرشد که ریاست دیوان طغرارا در زیر 
دست ربیب الدوله متقبل‌شود(ص۱۹۱ ۱۱۷-۱) واو ابن‌مقام را تا بعدازم رگ سلطان‌محمد 


نعنی تااوایل امر سرش سلطان مغیث‌الدین ابوالقاسم محمود داشت » امرای محمودی 


۱۳ 
درسال ۵۱۲ چون ازحضور او دردبوان سلطانی راضی‌نبودند اورا ازشغل‌طفر ائی‌انداخته 
بعنوان وزارت | مير ساجوقشاه بن ی محمد که ملک فارس بود بآآن خطه فرستادند تا از 
رکا ساطان دورناشد. ازاین ا و اطلاعی دردست نداریم. 
خطیرالملك بگفتةٌ انوشروان‌بن خالد مردی جاهل ونالایق بود واز ادبیت ر 
عر بیت خالی» ابوطاهر خاتونی درهجو اودوبست بفارسی گفته که اصل نهارا انوشروان 


بن خالد د رکتاب نفنه المصدور خود اود نوده وعمادکاتت آتپارا دراین دوست عری 


ترجمه کرده است : 
کار وزرا وگن فما بملك‌السلطان من‌خلل 
لکنما ف صدور دو لا لس لہذا الحمار من ندل 


(عماد ص ۱۱۳) 
الملك دردست است وازا نجمله دوقطعه ويك قصیده ازاین‌شاعر درباب خطرالملك در 
دبوان أو ۳ (صفحات ٦‏ )وء ۱۰ و۱۸۵) وفصدهءً ارجا نی‌درمدح خطر الملك موقعکه 


او وزارت سلطان‌محمد را داشته چنین شروع میشود : 


ات کو ا رو الق فد ور محمد(۲) 
شاوی وا و وزیرهالقرم الک م الکریم المسد 
سعدان للأفلاك یکتذفانبا E‏ اتف اس 
هو قد ہنی وهما معا فد شیدا وتمام کل موّسس بمشید 
بکتاب ذا وبسیفذا وبرأی ذا نظمت امورالدین بعد تبدد 
فلا اسان وشا وردت بهاالآمال آعذب مورد 


EE “|‏ 
a‏ اسم او محمد است. 


۱۵۶ 


حجج ثلاث للشريعة أصبحت بهدی الیها کل" من لم تد 


۰ ۰ ۰ 


والارضلاشدی خطیر ملو کها الا المخاطرفی الما الم بد.الخ 


6 - اصیر الدين ابر المحاسن سعدالماك سعدین محمد آ بی 


(از ٩۸‏ تا ۰.ه) 


چنانکه‌درشرح‌حال خط الملک ودریاب وزارت‌اول او دردستگاه سلطان‌محمد 
کفتیم ابن وزیر در نی الحجهٌ 2۵0 از وزارت سلطان کناره کرد و از اصفهان 
گریخته بمیبد رفت و کمی بعد یعنی در همین ماه از سال ٤۹٥‏ با در اوابل سال ٤۹٩‏ 
بوزارت ب ر کبارق منصوب شد . زاین تاریخ تاورود سلطان‌محمد بتبربز بعدازمصالحة 
قطعی بابرادر خود بر کیارق (درربیم ال خر سال )٤۹۷‏ واند کی بعداز آن معلوم نیست 
که سمت وزارت سلطان‌محمد با که بوده همینقدر معلوم است که نصيرالملك‌محمدین 
مؤبدالملك که از بعدازقتل پدر سمت وزارت بسران سلطان‌محمد را داشت در دبوان 
سلطانی‌صاحب نفونبوده ودرجنگی که بارینجم بین‌محمد وبر کیارق درهجمادی الا خره 
هو دشک E‏ اف اس ۱ 

ب‌داز آ نکه سلطان‌محمد با بر کیارق‌صلح کرد وفرستاد گان‌بر کیارقی‌درتزدیکی 
مراغه در ربیع ال خر سال 44۷ باسلطان‌محمد قرار مصالحه را ستند سالطان محمد به 
تبریز آمد وچون بموجب این مسالحه اصفهان را که درحکم او بود واصحایش هنوز 
در ضبط خود داشتند ببر کیارق وا گذاشت امر داد تاباران او آن شهر را تسلیم کرده 
با ذربابجان ببایند وخود درانتظار وصول ابشان درتبریز ماند. 

در مبان اصحاب سلطان محمد یکی از کساننکه در حفظ اصفهان کمال کفایت 

۱- درموقءیکه سلطان‌محمد دراصفهان محصور بود(ا(جمادی‌الاولی الى ذی‌الحجه در سال 
)٥‏ سپپسالار اردوی‌ملطانمح.د در اران وگنجه یمنی غزاوغلی با امیر منصوربن نظامالملك 
و برادر زادهُ او نصیر البلك محمدین مو بدا لملك بعزم یاری سلطان از گنجه عازم اصفبان شدند 
ودر۰ ۲ ذی‌الحجه پری رسیدند ولی چون سلطان از اصفهان برون آمده بود در همدان باو 


پیوستند ددر ۸ جمادی‌الاغری سال ٩‏ درجنك خوی دررکاب او بودند (ابن‌الاثبردروفايم 
سال 1 ۰)6۹ 





۱6۹ 


وحسن تدبیر بخرج داده بود نصیر ا !دنا بو اله<آسن‌سعدا لملك سعد بن محمد آ بی 
از اعبان درباری ماکشاه ومستوفی ساعطان محمد بود چون او درحدود ماه محرم سال 
۸ ریز رسد ساعلان محمد اورا بسدارت خود اختبار نمود (ابن‌الاثیر وقایع سال 
۸) ودبوان انشاء را هم ودرعهدة نصیرالملك‌بن مزیدالهاك گذاشت (عمادس۲٩)‏ 

سعدالملک آ بی درحقیقت اولین وزیر ساعطان محمد است در ایام استفلال این 
پادشاه در سلطنت بعدازم رگ برادرش بر کیارق واو مردی با کفایت ومتدین وخر 
صاخ رای وات بوده واوست که رام سلطنت را سدارفوت. بر کبارق پراش مسمن 
مسّی ساخته و در واقع دراین مرحله سعدالملک همان کاری را کرده است که مؤید 
الملکک بعدازم رک ملکشاه در استقرار سلطنت بر کیارق وبا در سال 4٩7‏ در امُذای 
طغبان سلطان‌محمد دراستوارساختن بنبان دولت این بادشاه کرده بوده‌است 

سعدالملکک دردوره وزارت خود (از محرم 2٩۸‏ تاشوال **۵ بعنی دو سال ونه 
ماه) لا امیراباز سپهسالار بر کتاریوا که بعدازم رگ او وسر خردسالش ملکشاه را 
,سلطنت برداشته بود شتا سر ازمخالفت باز داشته وبعد اورا کشته است. انبا در 
جنگ بااسماعیلة اطراف اصفهان بفتوحات بزرگ نایل آمده وچندعدد ازقلاع معتبر 
ایشانرا مسخر ساخته وبپمین‌جهت درعهد خود بسیار مشهور شده است 

سلطان محمد پس‌از شنیدن خبر مرگ برادر از آذربایجان عازم بغداد شد ودر 
جمعه هشت‌روزمانده ازماه جمادی‌الاولی سال 44۸ ببفداد رسد ودراین‌تاریخ امیراباز 
سپمسالار بر کیارق باجمعی دیگر ازا‌رای بر کیارقی دربغداد ملکشاء‌بن بر کیارق را 
ا ا وی نا مان ی ها پو ول ایک تیش لباز 
یعنی ابوالمحاسن صفی همدانی اورا بصلح باسلطان نصیحت کرد و اباز مضلحت‌اندیشی 
وزیر خودرا پذیرفته اورا بطلب صلح پیش سعدالملکه بي وز در سلطان محمد فرستاد 
سلطان نیز بتوسط و زبرخود امرای باغی‌را امان و 0 بملاقات آباز 
رفت واورا بتدییر بحضور سلطانآورد وسلطان جمیع اغبا زرا بخشود د یکن کمی‌بعد 
یعنی درسیزدهم جمادیا خره 4٩۸‏ مھا فا امازرا کت وانوالمساسن د دان 


۱۷ 
نیز دررمضان همین‌سال کشته شد وملکشاه‌ین بر کیارق را محمد بدست خود کور کرد. 
یکی ازوقایع مهم ساطثت ساطان‌محمد وابام وزارت سعدالملکآ ہی محار بات 
این‌سلطان ووز یر است بااسماعبلة مفیم حوالی اصفهان که براثر قتل بسیاری ازاعبان 
ووجهای شهر و آزار بمردم تحمل زحمت ایشان غیرممکن شده وسلطان محمد را که 
نسیت بایشان کته شدیدی داشت سخت متغبر کرده نوی 

درسال* ۵۶ سلطانمحمد تصمیم گرفت که ماده شرّ ایشان را ازاصفہان قلع کند 
وقلاع مهمی‌را که ابشان درحوالی داشتند ازتصرفآن طایفه بیرونآورد وسعدالملک 
آبی زیو خودرا که او نیز سبت باینفرقه بفضی شدید داشت نامزد این‌مآموریت کرد 
ازجمله قلاع معتیر اسمعیلیه دراصفهان شاهدز با قلعة جلالی بو د که نرا 
سلطان‌جلالالدین‌ملکشاه بر کوهآ تشگاه اصفهان ساخته بود وقبل‌ازاو این‌قلعه وجود 
نداشت. چنین معروف است که روزی ملکشاه بایکی از رسای رومی که مسلمان شده 
و سلطان پبوسته بود بشکار یرون رفت؛ آزتاز بان شکاری سلطان‌یکی گر بخت واز کوه 
آتشگاه بالا رفت سلطان باآن رومی درعقب سک باين موضع رسیدند. رومی چون آن 
موضع را دید بسلطان گفت که | کر مارا چنین محلی مناسب بود بر آن حصنی استوار 
میساختیم تادرموقع احتیاح ازا ن‌استفاده کنيم. ساطان‌با آ نکه خواجه‌نظام‌الملک‌اورا 
از این خال هنع می کرد قلعه‌ای در همان موضع ساخت وآنرا بذرداری سیرد. چون 
ساطان‌مرد وزو جه‌اش‌ت رکان‌خاتون‌مادر محمودبراصفهان مستولی‌شدآن دزدار را معزول 
کرد ودیگری را بکوتوالی قلعه منصوب نمود واو مردی دیلمی بود بنام زبار . چون 

زبار مرد مردی ازاهل خوزستان کوتوال آن شد (ابن‌الاثیر وقابع سال ٤‏ 4۹7) . 
«احمدین عبدالملک عطاش | رئیس باطنيةٌ اصفہان | را با کوتوال آنجا دوستی 
بود چون کوتوال نماند او برقلعه E‏ ی ۲ وخزانه و کنبزان وغلامان و کودکان 


که باسم‌حرم سلطان‌بودند باتصرف کرفت وبعضی‌را بکشت وباطنیان اصفهان اورا سرور 





۱- درسال ۸۸ اند کی بعداز قطع‌شدن استیلای تر کان‌خانون ازاصفهان چه‌مدت استبلای 
او ۲ «سال طول کشید (از ۸۸> تا )٥۰۰‏ 


۱6۸ 


خود وا اورا درقلعد مال مار چ شد. سلاطلن از کار ایشان مضطرشدند. 
دراشای خلاف برادران محمد وب رکبارق او قلعه را بخزاین وذخایره‌عمور کرد وچون 
سلطنت برمحمد مقررشد قسد کشادن قلعه کرد وسپاه بسیارپیرامون حصار چون دابره 
بر نقطه محبط شدند . چون کار براحمد سخت شد فتوی فرستادند مصموش آتکدچه 
فرمایند علماء دین‌درحق طایفدای که‌ایشان ساگ خدای‌تعالی ایمانو اقرار دارند و 
آمدن رسول خدا محمد عر دی وک ورسل وی حق وصدق دانند, این طایفه در حق 
امام خلاف دارند جایز باشد مرساعلان وت را که 5 اشان مم‌ادنه و موادعه کند واو 
قبول طاعت ایشا ن کند وابشان‌را ازحوادث نگاه دارد؛ امه حاضرجواز آ نرا «ستحسن 
داشتند ابوالحسن علیین عبدالرحمن a‏ که ازشافعه نود گفت روا نباشد 
بمجرد شهادتن ایشان را قبول کردن 6 وامامی که اشان بدو متمسك شدند ابشان را 
هرچه حرام است مباح کرده است واین منهی شرع است والا حاضر شوند تا مباحثه 
کنیم. سلطان وائمه اتفاق کردند که قاضی ابوالعلاء حنفر | صاعدبن‌بحیی] را بمناظر: 
امشان بقلعه فرستند. قاضی بحت آغاز کرد اما آغاز کارشان بانجام نرسید چه غرض 
اشان تعلل نود ٤‏ سلطان جون ششد وتشان سحت کو 1 رفیقان گفتند اکر چاره 
نست قلعه تسلیم کنیم عوض‌این قلعة GS‏ دهند وسلطان نیزمیدانست که محاصره 
مفید نیست وقطعهٌ خان لنجان پنج فرسخی(۳) اصفهان بایشان داد وبجانشان آیمان 
مغاظه ناد بکرد ۶ بعدازتاً کید عهد رود آ ورد ویوعده وف نکرد وفرمود که بالموت 
خلافت کرد گرد بازار اصنهان ومحالات برآ وردند ویوستش مسلوخ بگاه ببا گندند و 

١‏ پدر احماه یعنی عبد| لملك مردی ادیب و بلیغ و خوش خط وعفیف :ود ودر نصرت مذهب 
باطنیه سعی بسیا ر کرد وحسن صباح درسال 4+ درری بخدهت او که داعی عراق بود رسیده و 
عبد| لملك دردءوت نیابت خر درا دراین‌تاریخ بحسن داده واورا رفتن بمصر تشویق کرده. حسن 
باس همین مقامات عبدالماك پسر او احمد را بااینکه مردی جاهل و بی‌اطلاع بود معظم ومحترم 
می‌داشت (زبدةالتواریخ ابوالقاسم کاشی وجہانگشا جلد سوم وابن‌الاثیر ومایم سال 9۰۰) 

۲- درفحة زبدةالتواریخ : السلیما نی و دواین‌الاتیر مطابق متن. 


۳- دواین‌الاثیر : ھەت فر سخی. 





۱5۹ 


او آه نکره او را بایسر بکشتند وسرشان ببفداد فرستادند . زنش تمام جواهر نفیسه 
بکوفتن وشکستن‌همه ضايع کرد وخودرا از بالای قلعه فروانداخت. مدت اقامت احمد 
عطاش درقلعه دوازده‌سال بود.» (ز بدةالتوار یخ ابوالقاسم‌کاشی کد ترجمهٌ خلاصهٌمانندی 
است آزابن‌الاثیر دروقایع سال0۵ه). 

سعدالملك آبی بعدازفتح قاعةٌ جلالی یعنی شاهدز وقتل احمدین عبدالملك 
عطاش فلعهٌ خان لنجان را هم در هفت فرسخی اصفوان فتح نمود وقدرت واعتبار او الا 
کرفت لیکن ریس اسفهان بعنی قاضی‌القضاة اپواسماعیل عبیدالن!۱ )ین علی خطیبی 
که مردی جاهل ومحیل بود وازسعدالملك ترس‌داشت اورا درپیش سلطانمحمد بمیل 
بباطنیه متم ساخت . سلطان ابتدا سعدالملك را محبوس ساخت سپس براثر غوغای 
عوام وشایع‌ساختن‌الحاد وزیر اورا بردراصفهان بدار آوبخت وچهارتفر ازاعیان اصحاب 
واکابر دیوان اورا نیز درهمین‌ماه شوال ازسال* ۵۶ کشت وآن وذیر باتدبیر باین‌ترتیب 


بسعایت خطیبی مفرض هلاك گردید(۲. 

۳ اسم این شخص درمتن خلاصةٌ عمادکاتب (ص ۱) بغلط عبدالڅ چاپ شده درصورتیکه 
دراصل تسه عماد کاتب نسغه کتابغانهٌ ملى باريس وراحةالصدور عبیدای است بعلاوه | بواله‌ظفر 
ایوردی درتصیده‌ای که درمدح او کفته (دیوان ابیوردی ص۵٩‏ ۱1۷-۱) نام اورا درشعر عبیفاله 
آورده است وهمچنین در ابن‌الاثیر در ذیل وقایم سال ۵۰۲ که در آن سال بدست باطنية 
قال رسید . 

۲- شرف‌الدو له محدین عزالملك الکافی لقبته باصفهان شيخ بها و بلغ امره درجة 
الوزارة فی‌عمدا لسلطان محمدبن ملکشاه و تتل مع سعداللك الوزیر وبرز ابوه هذا فی‌الفضایل 
کاہا و بلغ الغايات وفروع ذوی‌الدرجات ... و کان طبقة فى الشطر نج لم‌یکن باصفهان من بقاومه 
وقدکان فی‌ایا )| لغبیبه ممدوحالفزی (خريدة عماد کاتب). 

اما سعدالملك رازی رحمةاله عليه شیمی آمامی اصولی بود چون خواجگان دولت بروی 
در آمدند و تمررضش کردند سلطان سعید محمد نوراه مرقده متفیر شد وبر آوبخت وبرآن پشیمان 
شد وسه‌روز بار نداد چپارم روز که در تغت نشت همه فاصدان‌سعدا لملك خائف شدند وشمس‌رازی 
شاعر درحضرت سلطان شد و بایستاد و با واز بلاد این تطعه برسلطان خواند : 

تراسعد و بوسعد بودند یار جو تاج از بر سر در آویختی 
درآوبخت بایست آن هردورا تو آن هردوان‌را :ر آویختی 

ازسعد سدالملك را خواسته واز ابوسعد ژین‌الملك را . سلطان بگریست وشاءررا سیم 
وخلەت داد و بفرمود تاسعدالماك را بارو نقی وحرمتی دفن کردند (بمض مثالبالاواصب) 





۱۹۰ 
ازشعرای سلاجقه ازمعری وازقاضی ارجانی درمدح سعدالملك قصایدی دروست 
است» مدح معزی راجع‌است بایامی که سعدالملثآ بی‌درز بردست ابوالفنایم تاح‌الما 
رئیس‌دیوان طغراوانشاء ملکشاه درفسمت اخیر ساعلنت آن ساعلان‌کارمیکرده چسعزی 
درایام وزارت سعدالملك یعنی درفاصلهُ بین 4٩۸‏ و**۵ در خراسان درخدحت سنجر و 


وزیر او خواجه‌فخرالملك میزبسته. قصيده معزی چنین شروع میشود : 


۳" 


ماه کات فلت ستاش ن خد سرو کند درچمن پرستش نفد 
وورمه بحه کو رف 


EG‏ 8 ۴ 5 أ ملك 
برصفت تو گرفت بیشی و پدشی مدح اجل سعد ملك سعده‌حمد 


¢ »¢ 4 ,مم 


ای‌بسز امهتری که مجد تو هرروز هست بنزديك مجد سعد مجدد 
اوحد عصری و درخطاب اجلی کشت نصیر توهم اجل‌وهم آو حد 
جامع فضلی و مفردی بکفایت چون‌توبگیتی کجاست‌جامع‌ومفرد 
رسم تو آراسته است دولت سلطان رای تو افروخته است مات احمد 


۰ ۰ ۰ ۰ 


طالم‌تو سعد باد چون لقب و نام بخت‌تومسعود بادوفال‌تو اسعد..الخ 
قاضی ناصح‌الدین ارجانی در فتح قَاعةٌ شاهدز بدست سعدالماك آبی قصیده‌ای 
دارد بمطلع دیل : 
شفته فسات العيون العلائل واخنشه ألحاظالحسان‌القواتل 
ودرمدیحه گوید : 
وما عاب راج راحة ابن‌محمد بأن خلقت سدالغیوث الپواطل 
بقست لیر ایو قطان وود فد هک ا 


۰ ۰ ۰ ۰ 


۱2 


وافکرت فی حصن تمنع مشکل وق له فی‌الامتناع مشا کل 
فالقیت ذا من فوق آفود شامخ وأعليت ذا من قعر أخضر هائل 


۰ ۰ ۰ ۰ 


ولما ععی حصنا لجلالی(۱) ربه و آوی من الاعداء أهل الغوائل 
سموت الها بالجاد ایا وقد طلعت خزراً خفاف أجادل 
فما آصبحت الا من‌الجش خالاً لهالجید فى يوم من‌الشمس عاطل 


۰ ۰ ¢» ۰ 


ولما جعلت‌الارش وهی فسحة على شیعها لا لحاد(۲) كفة حابل 
ای معا و وه ها ارت TE‏ 
ای مان و وفی‌الدهر مایقضی علیهم با جل 
ولو لم بلونوا بالنزول ورمتیم لحطهم منها صروف النوازل 
تقوا کطاف اجه ی بت بو مکان استراقالسمع آعلی‌المنازل 
فأتبعتهم قذفاً بشهب ثواقب من‌الرأی ردتهم لاسفل سافل 
قلعت بتلثالقلعة الوم شو کف" بپاالملك دهررآکان‌دامی‌الشوا کل 


ولم تك الا للقلاع كبيرة ففی کلبا الموم‌احتر اق‌الئوا کل ..الج 
(دیوان ار جانی ص۹ (IW.‏ 
ازار جانی قصا ید دیگری نىر درمدح سعدالملكا بی نافی است که در دیوان او 
۱- یعنی شاهدز از بناهای جلالالدوله ملکشاه. 


۲ یعنی ملاحدة باطنیه. 
۳- اشاره است به واصل بن عطاء معتز لی که از گفتن حرف راء عاجز بود. 


۱۲ 
ضبط است (صفحات ۲۹۷۰۲:۳۰۱۳۳,۱۰۳) وییکی از آن قساید قعیده‌ایست بمطل : 
سال حادی الا ظعان ات رید وهذا وقد کل المطی ژرود 

ودر این قصیده می گوید : 
اذا زرت بی‌باب‌الوزیروالقت بمنتجه الآمال عنك قتسود 


۰ ۰ ۰ ۰ 


وقام تصیرالدین ضامن نصره علی حین شبطان السلال مرید 
وأصیح هذالملك من «د عطلد ون وملءالجد مد عقود 
ندبره سول و بت قاذم علی‌الدهر ۳ دبرنه سعود 


ودر کتاب تجاربالسلف حکات بل راجع سعدالملاث | بی آمده است : 

«پوالمعالی هبةاله‌ین محمدین مطلب بغدادی وقتی از دارالخلافه پیش‌ا زآنکه 
وزیر شدی باصفهان رفت برسالت پیش سلطان ابوشجاع محمد وچون نزدیك باصفیان 
شلات ا امس سقفی | یی اغلی اس شیر رسطان رو اسان 
آمد. ابوالمعالی خواست که بمردم نماید که وزير سلطان پیش او پباده شده درحال 
چشمش برا بی وزیرافتاد کفت: امیر المومنین سلام میرساند. وی رچون ازجانب خلیفه 
اهداء سلام شنید درحال پیاده شد وزممن‌سوسید وچون دراصفمانرفتند سعدالملك| بی 
شراب مشغول شد وازابوالمعالی غافل شد ابوالمعالی این دوست باو نوشت : 


من کان حارس ونا أنه قمن آن لابنام وکل الناس نوام 
و کیف برقد عینا من تطیّفه همان من امره حل وابرام 


چون آبی این‌ایات بخواند پیش|بوالمعالی آ مد وعذرها خواست واورا بخدمت 
سلطان برد ومصاحتی که داشت بساخت( «(١‏ 


۱ - تجارب|لسلف ص ۲۹۲-۲۹۱ طبع نگار نده. 


ك 


9 فو(عالدین خو اج پور کت ضیاوالملاك ؛ 
(وزیر سلطان‌حمد ازشوال ۰ .ه تا )۰ه ووزیر مسترشد خلیفه ازدوء تا ۵۱۷) 

امبر آدوتصر احمدین خواحه نظام الملث در بلخ تولد شده ودر اصفپان تر دست 

بافته نود » جون بدرش فوت کرد ودولت آن نظام کک و او درهمدان در متزل 
خود منزوی شد و تاسال ۵۶۶ گرد هیچ کار دولتی نگشت . درا بن سال برای شا مت از 
دست رئیس همدان بعنی شریف مرتضی سید ابوهاشم زید e‏ حسنی دخترزادة 
صاحب‌بن عبّاد که از سال ٤٥٥‏ برهمدان ریاست میکرد ومردی مقتدر وثروتمند بود 
عازم در اد ساعلان محمد شد وجون اه راه اصفہان دود سلطان محمد چنانکه کفتیم 
سعدالملكا بی را در حس انداخت . درموقصکه اسر آنونصر احمد اصفپان رسد و 
طرفداران خطر الملك مسدی مسخواستند وزارت سلطان را «مخدوم خود سیاز ند 
سلطان کج ودر ان مرا برخواجه نظا مالملك حق دعمت در وفرزندان آه و درور د گان 
خوان کرم ما باشند وعدول از اشان مروت تیست؛ بپمن نظر | دو نصر احمد را که به 
شکات باصفهان | مده نود وزارت خود برداشت و اورا تالقاب بدرش ععتی قوامالدین 
احمد ظاهراً قبل از رسدن وزارت ساطان محمد ضياءالملك لقب داشته وصاحب 
مجمل‌التواریخ از معاصردن أو (تاریخ تألیف مجمل ال و اریخ سال ۷۰ و) وانوشروان‌ن 
خالد صاحب فة المصدو ر که | و نىر از معاصر ين اىن وژ بر «وده هردو ۱ و راضا ءالملك 
e‏ در این‌الاثیر وجهانگشای جو نی واشعار ارجانی وا !موردی و 
راحةالصدور لقب او نظام الملك ساد شده و عضی دک از مور رخن از ق فسل مولف 


4 


تجارب السلف وز بدةالتواریخ وتاریخ بیهق اسلا" از هيچيك ازدولقب او یادی نکرده و 
اورا ابونصر قوام‌الدین احمدین نظام‌الملك خوانده‌اند. 

وزارت قوام‌الدین ابونسر یعنی نظام‌الملك ثانی قریپ چپارسال طول کشید و 
چون او مردی صدیق‌اللهجه و آرام‌طبع و فوزاش ویر واعتاق در باری درأمورصدارت 
مداخللاتی مىکردند وبپمین‌جهت‌کاری از بیش نظام‌الملك نرفت وساطان‌محمد اورا در 
سال ۵۰ ازوزارت انداخت وصدارت نصیب خطیرالملك میبدی شد. 

یه اها رطام لمات ای زور ارت سلطان‌شمد| دو راک است که نزو رش 
در وک با دودہ یک 


ی ی ۱ ی 


وقعهٌ نعمانیه در ۱۹ رجب سال ۵۰۱ که منتهی بقتل امیر 
سبف‌الدوله صدفة بن منصور بن ی مز بدی شده دیگری اشکر کش ساعلان در سال 
۳و بقلعة الموت. 

درسال ۵۶۶ ساطان محمد خبر شد که امیر سبف‌الدوله صدقهٌ مز بدی ملقب به 
ملك‌العرب راه بغی وطغیان میرود وازاطاعت او سرمی‌پیجد. سلطان بعزم سر کوبی او 
درآ خر ربیع الاول سال 0*۱ عازمعراق شد وابتدا ابوسعد زین‌الاسالام محمدین‌نصرین 
منصور قاضی‌القضاة هروی را باستماات پیش او فرستاد واورا بخدمت خود خواند لیکن 
صدقه زیر بار نرفت . سلطان در *۲ رییه‌الاخربا نظام‌الملك وزير خود ببفداد رسید و 
چون لشکریان او بدو پبوستند بجنگ صدفه رفت ودر۱۹ رجب ۵۰۱ در محل تعمانبه 
باوجود کثرت اشکریان صدقه براو غلبه کرد وصدقه بتیری که بپای او اصابت نمود 
ازپا درآ مد وسلعطانمحمد پس آزاین‌فتح ولابات ءتعلق‌باورا ضمیمٌ ممالك خود ساخت 
وبافیروزی تمام ببفداد بر گشت. 

ابوالمظفراسوردی درمدح‌نظام الملك و زمرت صدقه قصده‌ای دارد بمطلع‌ذیل: 

جلالك وجهه الفتح المبین ومد ضبعك السب المتن 
سيس گو ید درباب سیف ‌الدوله صدقةن منصور: 


۱۹۵ 


ویوسعه غیاث لدین(۱ )حلما 


سری ورمی‌الفرات وراء ظهر 
فاقبل وهولاهم أیه‌ضآ(۱) 
دعاءالخلق للسلملان فرص 
کان رکابه الافلاك : 
فلا برح المظفر ما اربرت 
ولإ عدم الوز بر عاو 
ابو نصر نظامالملك رامت 
اه نا طا الاك حتا 


و غر مقف مالابلين 


فنوناً جفة كان الجنون 


وادنر والىوار له فرین 


۰ 


لان الشرع وهوالماء نون 
ومن حركاتها حصل السکون 
کوؤس طلی" ودارالمنجنون 
فان مکان ره مکن 
له العلیاء ما وخدت امون 
بأحمد بعدما خف القطین... الخ 


(دبوان اسوردی ص۵۸ ۳۰۰۳) 

چ درمحرم سال ۵*۳ سلطان‌محمد براثر شکابات عدده مردم از اسماعيلية الموت 
نظامالملك وزبر خود را بانتقام خون پدر باامیر جاولی سقاوو روانهٌ حدود الموت کرد. 
ظام الماك بحصارالموت وقلعتٌدیسگری بناماستای ثد ازفلاع زديك آن بر کنار | ند جرود 
مشغول شد (جپانگفا ح ۳ ص ۱۱) «وسلطان خود با خاصگان بجرفادقان مقام کرد 
منتظر وصول فتح وظفر واحمد ازاول بهار تاقسل خریف حصار الموت کرد وغله‌های 
ابشان بسوخت وچپاریابان تلف کرد وهی فابده نداد واز قلعه چیزی بدست نداشت تا 
وصول فصل شتا از فرط مطر مدرار و کثرت آزار ووقوع لوح منهزم باز گشتند» 
(زبدةالتواریخ کاشی نسخهٌ خطی ص*۸) 
وی سلانعیاتالدین مین 

۲- اشاره باسم پدر صدته که منصور است وضد آن مغاوب ومنپزم که سرنوشت پر 


آو شد. 
۳- یعنی نظام! لملك بز رگ پدر نظامالملك نانی. 


ت 


قاضی ارحاد در مدح نظا نظا 


2۳ 


۱3۹ 


کد درآن باسماعلید وعقاید ایشان اه TT E‏ : 


قاب المشوق ان ساعد اأجدر 
سپس کوید ٤‏ 

مازالت الانام حتّی اعقبت 
بوم آغر مشهر فی صدره 


فکان امال الخلایق کلها 


۰ 


وعلی ا لنظام بنا لنظام مهاب 


۰ 


وعلیه من‌سیما یه شواهد 


ولن تاخر فی‌الوزارة عصره 


وتیمن السلطان منه بصاحب 


لما رای فتح الدواة بکفه 


قفاذا عصاه فالاحتة آغدر 


یوماً زنوب‌الدهر فيه تفر 
احبی‌الوری مولیاغرمشهر 


۰ ۰ 


تنهی عیون الناطرین وتا 


۰ ۰ ۰ 


ودلائل دو علبه وتظهر 


ا فا 


3 
آمر 


۰ ۰ ۰ ۰ 


ندب هم بما بروم فیظفر 
وافاه فت القلعة المتعذر 


فتفاخر الفتحان‌حتی لم یبن لتاس أتهما أجل زک 
ما کان الإ من نهار باه" حت ی جرت دتفا ها مت تفت 
لله أيه لبلة فى صبحها تب ال واءالی الجهادالعسکر 
سمت‌الجنود اليم حتى آذا طلعوالثنية بالبنوذ وكبروا 
طروا علیهم بالسهام ولم تکن من قبل نهضتهم سماء تمطر 
سوس در باب اسمعیلیه گوید 2 


قد قدروا للمسلمين عجائباً 
کم خوفوا سنةالقران وخیّلوا 


واه هرهاق نوا 


انا سنخرج عند ذاك و نظهر 


رواحهم خر جت وهم لم يخر جوا 
تالله مافتحوا البلاد وانما 
تلك الاحادیث الملفقة ای 
بلغت بهم ساخالجاود کمارآوا 
فاسال بنی‌العدای عما شاهدوا 
لم يكف قاتلهم | ذا ماقایسوا 
کل ولا ارتج مالخاافة طغرل 
بيمينه الى يمينا سيفه 
فتاه ان طلبوا الفرار تعسو 
مسون اماللهم فیرهم) 
با ماجدا روبت بسجل نوالد 
سکن الممالك أن يدير بكقه 
مل وأیدی‌القطر سخ جوده 
فغدا كفكر وهی ماءِ سماحة 
قدروا وما سدوا يخير خا 
وتصدروا من غبر فضل عطلة 
ان بشکرالساطان غر فضائل 
او کان ملك محمد بك عامر 1 


۱۹۷ 


وهناتېم ظهرت وهم لمیظهروا 
فتحواالعیون فابصرواماابصروا 
غروا بها شیع الال و غرروا 
والساخ عندهم البلاغ الا کبر 
زمن اللساسیری هل‌هی‌تذ کر 
ما قد کفی فی هذه‌المستظیر 
مثل ارتجاع محمد اوفکروا 
ان لایغادر بالپدی من بغدر 
حتفا وان طلبواالفرار تحیّروا 
فتلا و اما صم قیفر 
کل الوری بادبعم والحصر 
قلماً له الفلك المدار هسخر 
ولما بفوتك با قطار الا کش 
E‏ تخت را 
بصنيعة فکانهم لم قدا 
فالصدر من منه العطابا تصدر 
وشمائل لك فالرعة اشكر 
فافخرفدرن محم دبك أعمر.. الخ 


وین قصده یکی از قددمتر: بن منابعیاست ت( درحبات حسن :ن صباح) که د درآن 
ذکری از اسماعباہه وأشا 


انواسمعیل مۇىدالدىن ِ اصفبانی نز درم دج سلطان محم و اشاره جنگهای او 


تی بعقا ید شان بمبان آمده است ومعاصر فاضی ارجانی 


باطایفة اسماعیلیه قصیده‌ای دارد واو نیز در باب همین جماعت می گوید 


ادت درن الپاشمی فلم بضع لبنی الشريعة عند سىفك ثار 


و هتکت سترالباطنية بعدما 
م یل رض وانسعت وم 
غر 8 الأقدار ان أمات لهم 
کا سیفلث فهم فصد عنم 
وأخذت ثارالدین منهم بعدما 
4 الشراء مخاتلین واعملوا 


۱2۸ 


لطت وراه غیویبا استار 
حل تصضل لمثلپا ۱ الأغمار 
E‏ والارزا: 
صدع ال جاجد صکهالاحجار 
شاط الدماء وضاعت الأوتار 
آفکارهم فی الفنكوھی‌سرار. ال 
توان ف ا ی ج) 


ازابوردی غرازمدیحدای کد LL‏ در باب فتح بلادمزیدیه گفتد فده 
ون او هست (ص۲۷-۲۵) واز ارجانی نیزغیرازقصده‌ای کد درفوق 
قسمتی ازآنرا نقل نمودیم ۹ در مدح همین نظام‌الملك باقیست ( صفحات 
از آ نهارا جامع دیوان ارجانی بغلط در مدح 


ازاین‌قصاید می گوید : 


۳۳۵ از دیوآن او که بعضی 
سعدالملك دا دانسته) وار جانی درنکی 


سطت قوام دين ال کا 
وتاتی أسطرالتوقيم منها 
باحسن من‌خطوط للفوالی 

انا ام اورا ا 
خلقت مویدا بعلو شأن 
اذا شتت لک ان ع 
ولا رال آرعن ذی حاد 
رمت بپابنیالالحا۵ حتی 


رجواحکم القران‌ورحت‌فيم 


اهنك موقف آظهرت فيه 


عدازا نکه نظامالملك احمد درسال ء ۰ 


تمن علی‌العفاة بلا امتنان 
وقد اوتین من سحرالبیان 
لواح فی خدود للغوانی 
انا عد الا قاصی والادانی 
بذل‌من‌الوری لك کل‌شانی 
فلا بنجو بقعقعة الستان 
ولا بثزول أجید ذی رعان 
تر کتهم بمدرجة التقانی 
سیف ممضیاً حکم‌القران 
لالز ازالمكان... الخ 


یوت رجا ص ۳ Vis‏ 4°( 


۱۹۹ 

عمادکانب مدت دوازده‌سال معلوم نیست بحه‌علتی درزندان ماند(۱) (از٤‏ ۰ تا ).در 
سال قبل‌ازعزل چون در کشتار اسمعیلیةٌ الموت سعی بسار کرده بود این‌طایفد بقصد او 
برخاستند تابالاخره درشعبان 0۰۳ درجامم بغداد یکی ازفدائیان بنام حسین فهستانی 
اوراکارد زد لیکن‌زخم‌اوکاری نشد » جوینی گوید مفلوح شد ولی‌ابن‌الاثبرمی‌نوید که 
زخم بر گردن او واردآمد ومدتی مریض بود سپس‌شفا یافت (ز بدةالتواریخ نسخةٌ خطی 

ص ۸۵ جهانگشا ج۳ ص۲۰۸ وابن‌الاثیر وقایع سال 0*۳). 
در سال ۵۱5 چون مسترشد خلیفه وزیر خود حلال‌الدین‌ین صدقه را در ماه 
جمادی‌الاولی محبوس‌نمود سلطان مغت‌الدین محمودین‌محمد بخلیفه تکلیف کرد که 
خواجه قوامالدین ا بوسر احمد نظام‌الملك را بوزارت خود بر گزیند وظاهراً کسی که 
ساطان را وادار پپیشنهاد مز بور بخلیفه نمود خواجه شمی‌الماك عثمان‌ین نظام‌الملك 
رادر نظام‌الملك ثانی بود که دراین تاریخ وزارت سلطان محمود را داشت. خلیفه ابن 
تکلیف سلطان را پذیرفت ودر تاریخ شعبان سال ٩ه"‏ وزارت خود را بنظام‌الملك 

ثانی داد . 

نظام الماك احمد تا سال ۵۱۷ در وزارت مسترشد بود وبا ان خلیفه در جنگ 
بادسرین صدقه شر کت نمود لبکن‌چون ساطانمحمود در دوم جمادی ال خرء این‌سال 
برادر او شمس‌الملك را کشت خلیفه نز که ظاهراً بمیل زبربار قبولوزارت نظام‌الملك 
احمد نرفته بود موقع را مفتنم شمرده اورا از وزادت خود انداخت و نظام‌الملك احمد 
کی‌اززو امای‌مدرسة نظامیة پدر خود در بغداد اقامت گزید( این الاثیروقایم‌سال 0۱۷) 
« در ایام وزارت او مسترشد خواست که جبت عمارت سور بغداد بانزده دینار 
برمردم‌قسمت کند | بونصر آن‌قدرازخاصة خودداد ونگذاشت کد مردم‌را زحمتی‌رسد» 


CoN.‏ امن ۲ ۷۰ این الاثیر می کوید نظامالملك بءدازءزل بفدادآمد ودرخانه‌ای 


که ساخته بود مقیم شد (وتایم سال ۱ ه). 
۲- قول صاحت تجارب | لسلف در هجدهم رمضان (تجارب‌اللف ص ۱ (f°‏ 


۱۷ 
نظام‌الملك ثانی بعداز افتادن ازوز ارت مسترشد ومقیم‌شدن 1-1 نظامیه کویا 
دیگر کرد امور دولتی کته چه بااشنکه ءدتها تا بهدازسال ۵۱۷ حبان داشتد است 
دیگر اسمی ازو دروقایع تاریخی سنین بعد دیده نمیشود . وفات او بسال غذه اتفاق 


افتاده است (ابن‌الاشر دروقایع این‌سال). 


1 - همادا دین ایو حصو ر رمب الد وله ینان محعمل تن 


عسیق همدأثی 


(وزاراش قریب به و روز ازاواسط ذیالةءده تا ۽ ۲ ذی‌الحجه درسال ۵۱۱) 


عمادالدین اپومتصور ربیب‌الدوله وسر ظهیرالدین اپوشجاع محمدین حسین 
همدانی وزیر است که مدتها در وزارت القائم و المقتدی سر میکرده ومردی فاضل ر 
متدین ومتورع بوده است وهموست که بر کتاب تجارب‌الامم ابوعلی مسکویه ذیلی 
نوشته است که بذیل ابوشجاع وزیر عشهور شده واین ذیل درآ خر کتاب تجارب الامم 
طبع مصر بجاپ رسیده است. 
درسال ٤۸۱‏ ابوشجاء وزبر که وزارت مقتدیرا داشت بعزم حج از بغداد بیرون 
رفت ویسر خود ابومنصور ریس‌الدوله را با تقب النقباء طرادین محمد زیبی دروزارت 
خود نایب قرارداد وربیب‌الدوله ازاین‌تاریخ دردیوان خلفه باسمتیجلیلداخل گردید. 
ابوشجاع پدر رییب‌النوله سبت بنظام‌الماك بزرگی اخلاصی نداشت وغالاً 
اعمال ان وزبررا از لحاظ شرع چون خلاف دیانت میشمرد بزشتی باد می‌نمود. عاقست 
نظام الملك براثر شکایت گوهر آئی شحنهٌ بغداد ساطانملکشاه را برآن داشت که عزل 
وزبر را از خلیفه بخواهد . خلیفه بامر سلطان در رببع‌الاول سال ٤۸٤‏ ابوشجاع را ار 
وزارت معزول وخانه‌نشین کرد. ابوشجاع در آخر عمر بمدینه رفت ودرا نجا مجاور بود 
تا نکه درجمادی‌الاخری ازسال 5۸۸ فوت نمود: 
در سال ۵۰۷ مستظهر خلیفه بعدازوفات ابوالقاسم علی‌ین محمدین جهیر وزير 
خود ابومنصور ربیب‌الدوله وسر ابوشجاع وزیررا بمقام وزارت خود برداشت واو دراین 
مقام بود تا نکه سلطان محمد چهل وپنج روز قبل از فوت خود اورا از بغداد بوزارت 


خویش خواند. 


۱۷۲ 

سلطان محمد چنانکه در شرح حال خطیر میبدی گفتیم بعد از عزل قوامالدین 
احمد نظام‌الملكت خطیرالملك را کد منصب استیفا داشت بمقام صدارت برداشت و 
خطرالملاك دراین‌مقام بود تادرسال ۵۱۱ چندماه قبل‌ازفوت سلطان. 

ساعلان اورا دراین‌تار بخ ازصدارت معزول کرد ومدتی شرف‌الملك انوشروان‌بن 
خالد را که درایاء اخیر وزارت خطیر الماك ازاو نیابت میکرد مأموریت داد که امور 
تیا 

چون مرض ساطان شدت کرد وامید او از حیات فطع شد درصدد برآمد کد 
وزیری اختیار نماید تازمام امور را باو بسپارد وولیعهد خودرا تحت ادارهٌ او قرار دهد 
بهمن جهت رس‌الدوله را از بغداد 7 وممولی دوماه (قول صاحب اخبارالدولة 
السلجوقیه) وبقولی بین چهل‌پنجاه‌روز (قول عمادکانب) قبل‌ازفوت خوش ربیب‌الدوله 
را مقام صدارت‌خود داد. 

چون فوت سلطانمحمد در ۲۶ زی‌الحجه سال 0۱۱ اتفاق افتاده پس ابتدای 
وزارت ربیب‌الدوله بهريك ازدوتقدیرمقارنآوابل باحدود بیستم‌ماه زی‌القعده بوده‌است. 

ربیب‌الدو له بعدازمرکی سلطان محمد وجلوس پس رش ساطان‌مغیث‌الدینا بو القاسم 
محمود همجذان دروزارت باقی ماند لیکن ربیب‌الدوله درسال ۵۱۳ سهروز قبلازشروع 
جنگ بین سلطان‌محمود ساطان‌سنجر (و اقعهٌ ساوه در دوم جمادی‌الاولی سال 6۱۳) در 
خان ووت کرو راطا ن وک ر ا0 رال ل ن انح تمس تا 
او بر گزید (ابن‌الاثیر وقایع سال ۵۱۲ وعمادکاتب ص ۱۲5) 

دردیوان ابوالمظفر ابیوردی وقاضی ناصح‌الدین ار جانی هر کدام کف قصیده در 
مدح ربیب‌الدوله دردست است. 

فصیده مندرج دردیوان آییوردی بمطلم ذیل است 


قصمتم عقود الفضل حمی سنا وخفتم شهود الدمع لما تور دا 


۱۷۳ 


ودرمدیحه گوبك : 


رت العلی دق الوری عن طلایها فحل عمادا لد ین (۱ )عن‌تر کها سدی 
و هر الی‌متصور, الفضل مذهب تلد سادی لاطرسف تجددا 
ن كان قد آأحیا الحسین محمدذ(۲) قدیماً فقد أحبا الحسی‌محمد!(۲) 
آرانا ظھیرالدین فی‌الدست نجله تناسيت العلياء فخراً و محتدا 
ی یه ا EN EE‏ 


نظمت ر بيب‌الدولة المجد بالجدى ولم ينتج الا بلحمته السدی 
يمد امیر اله‌ق‌هنین طلاله بلفت من الآمال قاصية المدى 
فلا تممت الشرنر الذی له با ر ملوك الشرق والغربت سحدا 
تلقاك ساطان البدی و غیاله۳۱) طب مابلقی به‌الروضة التدی ۰ الخ 


(دبوان | سوردی ص ۱۲۰-۸) 

چنانکه از قسمت اخبر اين قصیده ترمی 1 ند آن مقارن همان ایامی گفته شده 
است که سلطان‌غماثالدین‌محمد اورا ازدر بارخلیفه بخدمت خود برای تصدی صدارت 
خواسته بوده است درصورشکه وص ده ار جانی راجع است بایام وزارت ریبت‌الدوله در 

ی كت ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ع 

دستگاه مستظهر خلیفه ودردبوان او ازصفحة ۸ تا ۲۵۲ مندرح است 

اما قصده‌ای که درفوق قسمتی از | نرا نقل کردیم ودردیوان اپیوردی:طب رہ يده 
١‏ لقب اسلامی ر بیب| ادوله دا این‌الاثیر نظامالدین نوشته (در وقایم سال ۵۱۲) و 
ارجانی نیز همچنین اورا درموقمیکه وزیر مستظهر بود نظامالدین میخوا:- (دیوان ارجانی ص 
۰) درصورتیکه در این تصیده لقب اسلامی او عدادالدین آمده اژ اینجا معلوم میذود که او 
,س |زرسیدن بوزارت سلطان م<مد باين لب جدید اة شده است. 

۲- مقصود از حسین اول جد ربیب‌الدوله پدر ابوشجاع واز حسین دوم غرض خود 
ربیب|لدوله است » ومحمد نام ابوشجاع وزير وظییرالدین لقب اوست. 


۳- نی سلطان غیاث‌الدین محمد وغرض ازامیرالمومنین مستظہر خلیفه است 





۱۷ 
باحتمال قروب سقین ازایوردی نیست زیرا کد اییوردی درسال ۵۰۷ نزديك بینج‌سال 
قبل از تصدی رب الدوله وزارت ساعلان‌محمد را فوت کرده وبسیار محتمل‌است کد این 
قصیده هم مدل بسیاری ۹ ازقصایدی که باشتناه دردیوان ادوردی داخل‌شده وشا 
از ان شاءر باشد جه غری از مادحین ریب ‌الدولة وز در نهر بوده وازاو مدایحی در حق 
ادن وزير <دردست هست (دیوان غرّی نسخه کتا بخانه ملی ياروس ششانه 3126 arabe‏ 
ورق 8 12). 


ی = (ستفاه 


بعدازصدارت چنانکه مکرر گفته ایم دردبوان سالاجقه مهمتر بن‌مشاغل استفاء 
بوده است ومستوفی کل مملکت بعدازخواجه بزرگ یعنی صدر وزارت صاحب اولن 
«قام محسوب میشده است. 

دردیوان سلطانابوشجاع غیا‌الدین محمدین ملکشاه شغل استیفاء درعهد پنج 
وزیر او که شرححالشان گذشت بترتیب درعهده اشخاص ذیل بوده است : 


۱ - درایام وزارت موّ بدالملك ووزارت اول خطرا لملك (i\o- :٩7(‏ : 
سعد الم لك سەد ان محمد لی 


نت درزمان ور ۳ رت سعد الملك سعدن E‏ بی (۰-4۹۸ (0٠‏ 
زیی الماك ابو سعد ان همدو 


E o‏ درزمان وزارت قوام‌الدین آنونصر احمد نظام‌الملات )¢ 4-0٠‏ *0( ُء 
خطیر الملك میمدی(۱) 


تا درزمان وزارت دوم خر الملت مسدی ( ۱۵۰ 6 1 
معیی | لد ان مختص| لماك کاشی 


۵ - درایام وزارت رس الدو لد همدا: ی (در 0۱۱) ؛ 
کمال! لملك سمیر هی 


از این پنجتن شرح حال سعدالملك آبی وخطیرالماك میبدی را سایق در ذیل 


عنوان صدارت اشان نقل کرده‌ایم وچون احوال م ختص الم لك کاشی را در یل صدور 
ساطان سنجر واحوال سمیرمی را هم بعد ن کر خواه- هیم کرد دراب ۳ جا فقط سان حال 


۱- ثبابت خط رالملك را دردیوان استیفا صفی قمی داشت (ععاد ص )۹٩‏ 





۱۳۹ 


شم سالدین آبوسعد ز بنا(ءاك هندو ین ومد ون دندو «سئوفی فمی(۱) 
(فتاش درسال (o ۰٩‏ 


ساهان ممد از آ که در سال ٤۹۸‏ در تبرىز مستوفی دیوان خود بعنی 
متیالیااک E E‏ سدارت EE‏ غفل انشتفاه را E‏ قس لین اور 
هندو بن محمدین هندو قمی ملقب بزین‌الملك گذاشت 

ایکا انوشروانین:خالد مرد خامل د کن ورف بود وور اه 
مال نیز راه گزاف رفت وچون سعدالماك درسال ۵۰0 بقتل رسید ساعلان برائرشکابات 
مردم اورا معزول ومحبوس کرد و اموال ومنازل او بغارت رفت (عمادکاتب ص۸۳). 

اند کی قبل از عزل قوام‌الدین احمد نظام‌الملك وجلوس خطیرالملک میبدی 
بجای او عنی در ۵۰5 زینالملک از حبس نجات بافت وسلطان او را برباست دیوان 
استیفاء بر گزید . انوشروانین خالد در باب جهل او حکایتی نقل هی کند ومی کوید 

قرارنامه‌ای باو دادند تاامضا کند درحاشیهٌآن نوشت : « کذاالاستقر» باالف ولام بجای 

«استقر» (عماد کاتب ص ۱۰۱). 


درسال ٥۰٦۹‏ بعداز ا تکه سلطان‌محمد از فداد باصفهان‌رسید اعیان دیگردرباری 





| را ] بکثرت اخذمالوجمع روت بد کوئی ازسلطانء خلیفد متهم ساختند 
و گفتند حاضریم که ازمال اوء۲**۶۶۰۶دینار نقدبخزانهٌ سلطانی نقل نمائیم . سلطان 
امر داد که اورا گرفتند وتسلیم امیر آ لتون‌تاش‌کامیار کردند کک باز ین الملکک 
دشمنی داشت او را از اصفپان بطرف ری حر کت داد ویس‌ازآنکه بحیله مالی کثبری 
ازاسحاب زین‌الملک گر فت اورا درساوه درروزجمعه درشارع عام يدارا ویخت وهستی 
آن سجاره بتاراج رقت (این‌الاشر وقایع سال ۵۰ وعمادکاتب مره *۲()۱) 


2 زین‌الملکک مسئوفی قىل از تصدی شغفل استیفاء در دبوان سلعلان محمد 

ا ا چپاربقاله اورا اصفهانی نام بده است وقمی مطابق ضبط این‌الاثیر است. 

۴ تاج الدو له دیام که ابوسعد هندو را بساوه در [ویغعت در عېد سلطان سعد محمود 
قوامالدین انسابادی بفرمود تابر آويختندش , قنلت قتلت وستفتل فاتاك (بءعض مثالب|لنواصب). 


۱۷۷ 
بدست نیامد همنتقدر معلوم است که او ازممدوحن مخصوص معزی امرالشعراء بوده 
است وصاحب جهاره‌قاله حکانتی راجع باو ومعزی در کتاب خودآورده است ومعزری را 
درمدح او قصبده‌ایست بمطلع دیل : 


دوچ تو عد وان وچاد دل ودين نه داشت بابك زهردد 
ودرتخلص ومدیحه گوید : 
عجب نیست خوشگوئی من که باشم بمدح خداوند مداح خوشگو 
گزین #ه‌س‌دین زین‌ملاك سلاطین اجل سعد دولت ابوسعد هندو 
بزرگی که آفاق و افلاك و انجم بجاه و بز رگش هستند خستو 


۰ ۰ ۰ ۰ 


ایند خلق از وطنها بحودت که جود تو داعی شد و خلق مدعو 
تک سا ما دنا مشش بمدح تو مماو بشکر تو محشو 


۰ ۰ ۰ ۰ 


جوان دولت او چو هندو ایند اھت منم بش تو چون یکی بر هندو 


ره رده رن ال ی رم 

نظامی عروضی صاحب چهارمقاله گوبد (صس۳4) : 

«ریی) لملك ابو ہمد هندو بن محمد ان هندوالاصفها نی ازمعزی خواست 
که آن قصیده | یعنی قصيدة معروف رود کی | را جواب گوی گفت نتوانم الحاح کرد 
چند بت بگفت که بکث بت ازآن نها این‌است : 

رستم از مازندران آید همی زین ملك از اصفهانآ ید همی 

همه خردمندان دانند که مبان این سخن و آن سخن چه تفاوتست و ک. هھ تواند 
گفتن بدین عذبی که او درمدح همی گوید درین فصیده : 

آفرین و مدح سود ید همی گر بگنج اندر زیان‌آید همی 


واین‌قصده در نسح دبوان معزی نست. 


ج ‏ دیو ان اشاء و طفرا 


رباست دبوان انشاء وطغرای سلطان محمد در عهد وزرای او بترتیب بعپده 
اقا کیل برذ 
۱ - در ایام وزارت مؤبدالملک 4٩۲(‏ و )٤۹٤‏ وخطیرالملک (4۹8- 4۵) 
معلوم نیست. 
۲ - درابام وزارت سعدالماککآ بی(۵۰۰-4۹۸) : تصير الماك بن مق‌یدا اهلك 
و مختص الماك کاشی 
۳ - درابام وز ارت‌نظام‌الملک (۵۱4-۵۰۰): مختص املك و محمد عمید 
جورجالی 
٤‏ - دردورة دوم وزارت خطیرالملکك(4 ۱-۵۰ ۱ ): ام محمد عمید طغرالی 
و ابو اسه‌اعیل کاتب اصفهانی 
۵ - در وزارت رییب‌الدوله (در ۵۱۱) : خطیر الملك کاتب ار شهاب اسعد 
طغرائی 
در دور وزارت مر بدالملکک ووزارت اول خط رالملک معلوم نست که شغل 
صاحبدیوانی انشاء وطفرای سلطان درعهدة که بوده. احتمال‌کلی دار د که نصبر الملکک 
این‌شغل را از همان ابام درعپده داشته بود چه او ازبعد ازقتل مجدالملک قم ی کد 
همان اوان وزارت موبدالملک است بخدمت پدر پبوسته ودرز بردست او کار میکرده. 
شرح حال نص۔رالملک وخطیرالماک سابقاً گذشت وبریاست ایشان بردیوان 
انشاء وطغرای سلطانمحمد نیز اشاره‌شد | احوالمختص الملک کاشی نبزدرعداد وزرای 


سنحری مذ کور خواهد افتاد ۳ 


۱۷۹ 


امیر محمد عمید طغر ای جوزجانی(۱) پر خطیب جوزجان. بود ودر 
خراسان تولد بافته واصل" نیز خر اسانیمحسوب مسشد ودرشغلعمیدی غداد سرمبکرد 
(ظاهرا بمدازعبدالجلیل دهستانی که درسال 2٩۳‏ ازاین شغل بوزارت بر کیارق ارتقاء 
یافت) . 

سلطانمحمد چون ازمختص الملک کاشی‌سو ظنی‌درخاطره داشت اورا ازرباست 
دبوان انشاء وطغرا ووزارت گوهرخاتون دختراسماعیل‌بن باقوتی زوج خود عزل کرد 
واین‌دوم‌نصب را بامیرمحمد جوزجانیءمید سپرد. این امیرمحمد مردی سخت متعصب 
وبدهیشت وتندخو بود وسلطان محمد را بمذهب حنفی این خود ترغیب کرد وبقدری 
دراین‌طر بقه تعصب داشت که هر کس براوسلام میداد قبل‌ازادای جواب ازاومپرسید 
مذهب تو چست . وفات این امسر محمد عمید طغرائی دروزارت خط نی الملک خنبتق 
(۱۱-۵۰4ه) اتفدق افتاد (۳) . 

غرض از ابواسمعیل طفرائی کانب ظاهراً همان هید الدین ابو اسماعیل 
حسین ان علی طفرا ئی اصفها نی ملقب به صفی الدو لة و الملك اس ت که (درتاریخ 
۳ ع متولد شده واز عېد خواجه نظام‌الملک در دبوان سلاجقه درز بردست خواجه و 
پسران اوکار میکرده وچنانکه دراحوال مژیدالملکک ین نظام‌الملک دیدیم این‌خواجه 
بعداز ا تکه در سال ٤۸٩‏ از طرف ملکشاه برباست وان انشاء وطغر ا(" منصوب شد 
ابوامش یل ر ائ ر 
مؤبدالملک گفته کمال بستگی اورا باستاد خود میرساندبعلاوه غالب مدایح طغرائی 
ا وان E‏ وا ِ وخ الماک و کمال‌الدوله ابورضا ومعی‌الملکث 


¬ درنسخة ا ی ماد کات «جوزفان» دارد وچنین بفظ ار میرسدکه صحیح جوزجان 


را شبات خود اختار نمود ومدایج ومرئه‌ای ی که طغرائی از 


[باشد]چه او خود می گو بد محمد عمید خراسانی بود درصورتیکه جوزتان‌از[ بادیپای ضمي همدان 
بود وچنین محلی دراسامی بلاد خراسان یافت نشد 

۱۱۳۵۱۱۰ عمادکاتب ص ۱-۱۰۰ ۱۰و‎ ٢ 

۳- الطغرا هى الطرة التی تکتب فى اعلی المناشير فوق‌البسلة بالقلم الجلى تتضمن اسم 
الملك والقابه وهي كلمة اعجميةمحر فةمن| لطر ة(معجمالادبا ۵۱:6) 


۱۸۰ 


| بوالمحاسن‌سیدالرسا پسر او بعنی‌وزرای ملکشاهی است و بعداز ا بشان‌ساطان‌محمدین 
ملکشاه وساطان‌مس‌ودین محمد. 

طغرائی ظاهرا بعدازفوت ملکشاه مدتی دراصفپان منزوی بوده وبعلم واوب 
اشتغال داشته ودر وزارت دوم خطیر الملك (۵۱۱-۵۰4) بعد از فوت امیر محمد عمد 
طغرائی ازطرف این‌وزیر بوزارت انشاء وطفرا برقرار گردید ودراین‌مقام بود تاوزارت 
ریب‌الدوله (از اواسط ذی‌القعده تا ۲٤‏ ذی‌الحجةٌ ۵۱۱) وهنگام مرض ساطان محمد 
در باربان مفرض که برعلم و جاه طفراثی حسد میبردند او را بسحر پیش ساطان متهم 
ساختند و گفتند که مرض ساطان نجه سحر وجادوی طغرائی‌است و بهمن‌نهمت اورا 
خانه‌نشن کردند وخطیرالملك که براثر ببکفایتی بتاز کی از صدارت افتاده بود مقام 
طغرائی‌را گرفت. 

ساطان مسعودین محمد در سال ۵۱۳ طفرائی را صدارت خود برداشت لیکن 
ارت اکر دش چ ور ما و کے تون سوه وو ادر مود 
اقفاق افتاں اسیر لشکریان محمود شد ووزیر محهود نع کمالالملک مره رم 
الحاد آن فاضل بگانه را کشت. باقوت (ادبا ۲:2) وفات طغر.ئیرا دره۵۱ می‌نوسد 
وابن خلکان‌همجنین وابن‌ظاه رآبعلت بکه‌سال اختلافی‌است که مان عمادکاتب وسایر 
مورخین هست . 

طغرائی اصفهانی صاحب قصيدة معروف لاميّةالعجم است وبعلوم اوایل يعلى 
فلسفه و کیمیا وغیره میلی تمام داشته وعلت اتهام او ازطرف دشمنانش بسحر والحاد 
نیز همین بوده است. شرححال طغرائی درغالب کتب تراجم ومشاهیرمذ کوراست بهمین 
جهت ازتطوبل کلام دراین باب خودداری می کنیم. 


د ۔ اش ر اف 
ازمشرفین ایام سلطان‌محمدین ملکشاه از تنها() کسی که اطلاع بالنسبه کافی 
دارم از کمال الملک ین اجمت سمیرمی‌است بان حہت شرح حال اومیپرداز بم: 


على ین احمد سممرهمی از مردم سمیرم اصفیان بود؛ بدرش شغل زراعت داشت و 
چون سم رم ول گهرخاتون زوحهۀ ساطان محمد ن ملکشاه دود وډلر کمال‌الملکت 
بزراعت اماك خاص؛ او میپرداخت کمالالملکک غالبا برای ترتب کارهای پدر پیش 
وزی ر گهرخاتون بعنی امسر محمدعمید طغرائی رتو آ مد میکرد . محمد طغرائی اورا 
شات خود درادارة اماك شخصی خود اختبار نمود و چون او را لاق وکافی دید محرم 
اسرار ومعتمد خوش قرار داد ودر سفری که بعنوان عمسدی سغداد مىرفت او را در 
وزارت گهرخاتون کفیل ونایب خود کرد. کمالالملک که ثروتی گزاف فراهم کرده و 

۱- ياقوت [در]ء-جم الاد با( ۱:1 4 ۳و ۳ ۳)از خر یدةعماد کاتب_نقل میکند که شاعر مهر وف 
.لین احمد آبیوردی (وفانش ۰۷ (o‏ در آخر عر خود بشفل اشر اف مملکت صلطان محمك بن 
ملکشا» منصوب شد وبارجال دیگر دولت سلطان دردیوان وزارت حاضر میشد مثل خطیر ( خطیر 
الملك ابومنصور محدین حسین مییدی) وابواسمعیل (موّیدالدین حسین‌ین على طفرائی اصفهانی ) 
ومعین (معن‌الدین مخ:صالهلك احمدین فضل بن محمو دکاشی ) وشرف‌اله ین( نوشروان‌بن خالد). 
ابیوردی درهمین شفل بودکه او را مسوم کردند وروزی که درحفور سلطان‌محد دراصفهان بر 


بای ایستاده بود براثر سم برزمین افتاد اورا بمتزل بردند ودربنجشنبه ۲۰ ربیم‌الاول مرد ودر 


این باب گوید : 
وقفنا بحيث المدل مد رواقه وغیم فی‌ارجانهالجود والباس 
وفوق|لسر بر اینالماوك محمد تخر له من فرط هیبته الناس 
فخامر نی ماخاننی قدمی له وان رد“عنى نفرة|لجاش ايناس 
و ذاك مقام له نوفيه حقه اذا لم يذب قیه‌عی | لقدم الوراس 


لئن ءثرت رجلی‌نلیس لمقولی عثار و کم زلت افاضل اکیاس 





۱۸۲ 


نفوذی زباد در مزاج گهر خاتون بهم رسانده بود بتدریج مقام امیر عمید را کرفت 
و گهرخاتون که لیاقت وخبرت اورا ازامیرعمید بیشتر میدید او را بانیابت ابونصر 
احمد إن حا مدخز از عم عماد کانب اصفپانی-احب تار بخ‌سااجقد بوزارت‌خودبرداف. 
وامیرعمید ازشغل سابق‌خود محروم ماند واین‌وزیر ونایب او بکفایتی‌تمام اموردیوانی 
خاتونی را که درعهد امیرعمید اختلالی عظیم پیدا کرده بود اصلاح نمودند وشهرت 
کمالالملک سمیرمی‌ازهمین راه افزایش‌یافت تا نجا که سلطان‌محمد وزارت اشراف 
خودرا درعهده او گذاشت (عمادکاتب ص*۱۱۳-۱۱) وچون وزارت محمد در ابام مرش 
موتش بربس‌الدواه رسید ودرباربان مغرض او مختص‌الملک کاشی را بحبس انداختند 
ربس‌الدوله کمالالملک را برناست: دیوان استفا نیز منصوب نمود راز آنجا که 
ربیب‌الدوله مردیسست ودرکارها ناتوان بود زمام امورم‌هام دبوا نی‌دردست کمال‌الملک 
سمیرمی افتاد ودرحقیقت حل وعقدکارهای ملکی در کف او قراریافت. 

بعدا زم رک سلطانممد كمال الملك همحذان بر کارها مستولی‌بود وچون سلطان 
مغیت‌الدین محمود در ۵۱۱ بجای پدر نشست او در شغل خود ماند تاا نکه رس الدوله 
درتاریخ يك‌روز بآخر ریع‌الاخر مانده ازسال ۵۱۳ یعنی سهروز قل‌ا جنک ساوه پين 
سلطانمحمود وسنجر(دردوم جمادی‌الاولی0۱۳) فوت کرد و کمال‌الملك مستقلا وزیر 
سلطان‌محمود شد . کمال‌الملك را باطنیّه در ۵۱۵ کارد زدند . ةة احوال اورا درضمن 


احوال خواجهابوالقاسم در گزینی خواهیم آورد. 


® دور ان ور ض‌الجیوش 


ازعارضین لشکر عهد سلطانمحمدین‌ملکشاه ازاشخاصذیل اطللاع دردست‌داریم: 

دروزارت سعدالملاتآ بی(۵۰۰-4۹۸) ابتدا ابو المفاخر قمی و بعد عزالملك بن 
کافی اصذهانی 

دروزارت قوام‌الدین احمد نظام‌الملك(۵۰-۵*۰) شرف لدین انوشروانان 
خالد وسدازو شمسالملك بن نظام) لماك بزر کب . 

دروزارت خط رالملك معلوم نشد که این شغل درعهدة که بوده است. 

ایرنصر شرف اادین انوشروان‌ین خالد فینی کاشانی ؛ سدیدالحضرة 

سعدالماك آ بی ابواله‌فاخر قمی‌زا بعدازچندی از عارضی لشکر انداخت وشفل 
او را در عهده ءزالملك‌بن کافی اصفبانی گذاشت واین عزالملك تا تاریخ مصلوب‌شدن 
سعدالملك بعنی تاماه شوال ۵*۶ درشغل خود باقی بود واورا نیز سلطان‌محمد باسه‌فر 
دیگر ازاعمال دبوانی‌درهمان تاریخ قتلسعدالملك بدارآ ویخت(رجو ع کنید بص۱۵۹) 
ومقام او بعنیعارنیلشکررا به ابو نصر شرف‌الدین او شروانابن خالدفینی کاشانی 
| گذاشت. 

دروزارت نظام‌الملكت ثانی این وزیر برادر خود شمس| اماك عشمان خو اجه 


a 
2 


نظامالملك را بجای انوشروان‌ین خالد متقلد منصب عارضی کرد وانوشروان خود 
گوی د که قوام‌الدین احمد تظام الماك وزير دوهز اردسار بررسم خدمتازه ار رگرفت 
ویخزانه سلطانی‌تحو بل داد ویرادر را عارشی لشکر فرمود (عماد ص * # ۱ انوذروانن 
خالد اسا از مردم فرب وین کاشان اشن واز فراین چنن معلوم میشو د که در عهد 
حوانی از کتاب رسائل ومنشان دیوان ملکشاهی دوده ونست ىمۇيدالملكىن خواحه 


ااا ت توا راد سام دا هعف دز انم وزارت ابش و امه ووی بر نارق 


۱۸ 
(زی‌السیحه 4۸۷ - صفر 4۸۸) دردست‌گاه او بوده ودرواقعهُ ۱۷ صفر 4۸۸ بین بر کبارق 


وتتش که می بقتل تتش وفتح مۇىدالملك و بر کنازق گرویة <ضورداشته و ارفا 


ا مب 
"۳ 
۰ 


موٌ بدالماك درغ4۹ بقدریمتالم‌شده که مصره رفته ودرا نجا دورازشوروشغب امو رملی 
بمطالعهٌ ادب و مفاودٌ باشعرا وادبا مشغول‌شده و از آ نجمله درآ نجا بافاضل بسیارمعرون 
ابومحمد قاسم‌بن على حریری آشنا یبدا کرده وحربری کتاب مقامات مشهورخودرا 
نام انوشروان‌بن خالد تالیف نموده. 

درسال ٤۹۸‏ بعدازمرکک بر کیارق وجلوس‌محمد بجای او سلطان جدید ظاهراً 
نظر بتوجه ی که به‌موم بدتکان مؤبدالملك وزیرکافی خود داشت انوشروان‌بن‌خالد را 
که سه‌سال بود در سره بانزوا مسگذراند بخدمت خواست وخزانه خود را باو سپرد و 
بعد.ازقتل سعدالملك آبی وعزالملك اصفهانی سمت عارضی لشکر را نیز باو داد لبکن 
چذانکه گفتیم این شغل‌را بزودی شمس‌الملك برادر وزیر جدید گرفت. 

درزمان مرض‌موت محمده انوشروان ین‌خالد که درعهد خطرااملك سمت نیابت 
صدارت منصوب شده بود چون خطبرالملك از کار افتاد اندك زمانی عبده‌دار کفالت 
صدارت شد. 

یه احوال انوشروان‌ین خالد درابام سلطان محمودین محمد ویرادرش مسعود 
ودور؟ وزارت انوشروان‌بن خالد درد,تگاه محمود ومسترشد خلیفه ومعود ازموضوع 
بحث ما خارح‌است. وفات انوشروان‌بن خالد در۵۳۲ اتفاق افتاده. انوشروان‌بن‌خالد که 
بعضی ازشعر ای معاصر او مخصوصاً قاضی ا رجانی ازمداحان مخصوص ان رژیر اورا از 
اولاد اکاسره بعنی ساسانیان شمرده‌اند ازمنشیان ز بردست فارسی بوده ودرتاریخ سلاجقه 
از اواسط عہد نظام‌الماك تا عهد مسمودین محمدین ملکشاه کتابی شامل بادداشتهای 
زند گانی خود درایامی که غالبا دردستگاه سالاجقه داخل دیوان بوده نوشته است بنام 


زفثه | (مصدور فی تور زمان) لصدور و صدو ر زمانا افتور که از سرمشق‌های 


۱۸۵ 
خوب انشاء فارسی بشمار میرفته ليكن بدبختانه اصل آن که مشحون باشعار شعرای 
بزرگ قدیم‌فارسی بوده دردست نیست وتاریخ‌سااجه عمادکاتب ترجمهٌ همین کتاب است 
بعربی بااضافاتی بسیار ازعماد (رجوع کنید بمقاله‌ای تاریخیو انتقادی از آقای قزوینی 


شمس الماك فان بن خر اجه نظام الماك 


شمس الملكك عثمان دردورة اخبر وزارت پدر حکومت مرورا داشت واتفافاً مبان 
او باشحنهٌ این‌شهر امبرقودن ازامرای‌خاص‌مالکشاه بهم‌خورد وشمس‌الملك اوراکرفت 
و بحبس انداخت لیکن کمی بعد اورا آزاد ساخت وقودن بساطان شکایت برد. سلطان 
تاح‌الملك وسعدالملك را پیش خواجه فرستاد وچنانکه درحال خواجد نوشته‌ایم پیفام 
مغرو درا ورات کساج شور مکی نس اوق رف وتان ویر ادت که 
باو داد واین مقدمهٌ سقوط مقام خواجه وپیشرفت معارضین او گردید(ابن/لاثیردردفایع 
سال 4۸۵ که در آنجا باشتباه عثمان را پسر جمال‌الملك ونوادهُ خواجه دانسته و 
تجارب السلف ص ۲۸۵۰۲۷۹). 

شمس‌الملك چنانکه کفتبم در ابتدای وزارت برادر خود قوام‌الدین احمد 
نظام الملکک بعنی درحدود سال ۵۰۰ بادادن ***۲۰دینار خدمتانه بجای انوشرو ان‌ین 
خالد بوزارت عرض لشکر در دستگاه سلطان محمدین ملکشاه برقرار گردید ودرتمام 
مدت صدارت نظام‌الملک انی دراین شغل بود. 

چون نظام‌الملکک ثانی در٤‏ ۰ه ازکار بر کنارشد و خطرالملکه جای‌اورا گرفت 
شس الملک را در حبس انداخت وشمس‌الملک در تمام مدت وزارت خطرالملکه 
(۵۱۱-۵۰۶) یعنی هفت‌سال درزندان سر کرد وهمین که خطیرالملکف قر یب سه ماه 
قبل‌ازفوت سلطان‌محمد ازوزارت افتاد او نیز ازحبس نجات بافت (عمادکاتب ص۱۱4) 
درسال ۵۱۳ بعدازواقعةٌ ساوه وشکست سلطان محمودین محمد ازسلطان‌سنجر وصدور 
فرمانهای سنجر در نصب عمال دیوان عراق بقلم شهاب‌الاسلام عبدالرزاق برادرزادة 
خواجه نظامالملک ووزیر سنجر شمس‌الملک نیز از طرف سلطان ووزبرش بمنصب 
وزارت استبفاء سلطان‌محمود برقرار گردید(عمادص ۱۲۹ )وچون کمال‌الملکك سمیرمی 


۱۸۷ 


محمودرا در۱۵ ۵ کارد زدند سلطان محمود شمس‌الملک را بصدارت خود برداشت 
واو پنجمن‌بسرخواجه‌نظام الملک بود که بعدازبرادران دیگر خود یعنی فخرالملک 
وموبدالملك وعزالملك وضیاءالملك بصدارت. سلاطین سلجوقی‌عیررسید. 

بس‌ازانتخاب شمس‌الملك صدارت منصب استفا که درعهده او بود بعزبزالدین 
ابونصر احمدین حامد اصفهانی عم عماد کانب وا گذار گردید واين مرد کافی کر چه 
هنرمند وفاضل بود لیکن جاه‌طلبی برمزاح‌اوغلبه داشت . ابتدا انوشروان‌بن خالد را 
که بوزارت عرض لشکرمنصوب ودربغداد مقیم بودازچشم سلطان انداخت سپس‌بخیال 
کرفتن مقام شمس‌الملك بر آمد وبا ابوالقاسم قوام در گزینی که ابتدا منصب انشاء و 
طغرا داشت وبعد بجای انوشروان‌بن خالد عارض لشکر شد برضد شمسالملك دست- 
یکی کرد ورفتار شمس‌الملك نیز که مردی ظالم وبی کفابت وحریص بود ومردمراآ زار 
میرساند بهانة بسیارخوبی نیز بدست ایشان میداد. 

شمس الملك اول کاری که کرد این بود که بدستیاری کامل بن کافی اصفهانی 
نایب خود که ماقا نیابت خطیرالملك را نیز کرده بود بمصادرءٌ اموال کمازالملك 
سمیرمی‌پرداخت وبسیاری از کسان اورا درحبس‌انداخت وسلطان را بعزم جپاد بطرف 
شروان کشید وشروان در زیر پای عسا کر ساجوقی وران گردید ومحمود که باغوای 
بعضی ازدرباربان خود باین‌سفر اقدام کرده بود پشیمان شد ودراین‌ضمن ا زسلطان‌سنجر 
باو پیغامی رسید که شمس الملك را که باعث این اختلالات وده بخراسان بفرستد تا 
سلطان اورا بسزای‌خود برسانه و کسی که سلطان‌سنجررا باین کارواداشته بود ابوالقأسم 
دز کرش بود که دراین تاریخ بعنوان سفارت از جانب محمود درخراسان پیش سنجر 
سرمیکرد. سلطان محمود باشارة عزیز الدین ابونصراصفپانی مستوفی‌شمس‌الملك را در 
زدیکی ببلقان بشمشیر خود کشت ومیدان بابن ترتیب برای دسایس عزیزالدین و 
ابوالقاسم د رگزینی باز شد . قتل شمس‌الملك بعدازيك سال و کسری وزارت درتاریخ 
ربیعالاول سال ۵۱۷ اتفاق افتاده و گویند محمود بعدازقتل شمس الم لك درکاسة سر او 
شراب خورد (عماد ص١٤۱‏ وابن‌القلانسی ص۲۱۸). 


۱۸۸ 

خواجهُ بزرکه عثمان شمس‌الملك‌بن خواجه‌نظامالملك که او را شمسا لملوله 

نىر مرخو انده‌اند (ابن‌القلانسی واشعارقاضی‌ار جانی) وباس داد و تندخولی اشتهارداشتد 

ازممدوحین قاضی‌ناصح‌الدین ارجانی است وچندین قصیده وقطعه ازاین شاعر درمدح 
او برجاست. ازجمله اورا کوید : 

e 4‏ 
۶ 0 ‌ 
کان ابدیها اذا شارفت فناده فابزة بالقداح 


۰ ۰ ۰ ۰ 


صدر رحبب الصدر ذوهمة له الى نیل‌المعالی طماح 
فی سرجه شمس وفی نقعه شمس اطاعالنور مشهافطاح 
شمسان لما اکتنفا قسطلا" به لآفاق السماح اتشاح 


۰ ۰ ۰ 4 


عاد بعثمان اختنام العلی کما بدا بالحسن(۱الافتتاح 


۰ ۰ ۰ ۰ 


(دیوان! رجانی ۸۳-۸۰) 


ایضاً ارجانی کوید درمدح‌او: 
و كان التخلص فى اثرها تناء على آل اسحاقها 
کرام الخلایق مذلم تزل کذاله جری حکم خلاقبا 
وفی کل ایام عصر, هم" الى المجد اول ستاقها 
فضضنا ختام لآلی الزمان فکانوا نفائس آعلاقها 
فان طال منپا ثمارالعروق فمن مقتضی طيب آعراقپا 


۱- یعنی خواجه نظام|لملك بدر ڈمس‌الملك. 





هم انجم لسماء العلی 


۰ 


ألا آیبا الملك‌المرتجلی 
مست‌بالعزائم‌منك الظبی 


لما ریت کا العلوم 
فألفت شار أبنائها 
و تست هن ايك 


۰ 


۱۸۹ 
2 0 

و ءثمان شضی لافافپا 
تح ثغور و أغلاقما 
لفتح السهام بأفواقها 
عنیت بتنفیق أسواقبا 
وشردت آلف مرّاقها 
فماطبت نفساً بأخلاقپا 
تنودالعدی دون ارهاقها .. الخ 
(دبوان | رجانی‌صس۷۸5-۷۸۱) 


وفصدةٌ عر غر اء ارجانی e‏ ویل: 


أأجفان بيض هن آم يض آجنان 


درم‌دح همین شمس‌الملك‌بن خو 


أقول و بحرالغرب حال عشيّة 
أحرف مراة من خلال غشائبا 
ا لتوار امت موسا 
فتى یمتطی الاك والخيلدائماً 


۰ 


ولولا ندی شەس ااماو لك وحوده 


ودرنکیت ت او گوید : 
قلت لما قالواغداراس شمس ۱( 


فوانك لاتبقی على الدنف العانی 


اجه‌نظام الملك ای وارجانی درآن وین : 


کان غل فان طرق عفان 
بدا ام هلال لاح للناظرالرانی 
با خرحرفمن‌حروف اس عثمان 
فوسم بانوار و وسم بنیران 
لمازءزعت وفد ذوائب کیران.الخ 
(دبوان ارحانی ص 1۰۳.۳۹۵) 


ملك فردا ,طوی‌متو ن‌الفافی 


لم نرد کل ذا به علم الا 
لکن‌الان حبث کان فصبراً 
انما كان عقدة رأسه قا 


واذاالرأسقارنالشسرفاعلم 


۱۹۰ 
.هاعتقادی وماعلی‌الشخاف 
وارج خیرا اه للعبدکافی 

خر و شمسا فاذنت بانکساف 
بدل‌الانکساف بالانکشاف 


(دبوان ارجانی ص۷۷4) 


وزرا واصحاب دیوآن 
سور بل ملکشاه 
در دورغ امارت دو لیعهدی 
(۵۱۱-۹۰) 


ودوره ساطنتش 


(oY 511) 


حولااصه زند گاثی سفچر ؛ 


تولد سنجر را مورخین باختلاف در سال 4۷۱ و 6۷۷ و2۷۹ درماه رجب در شهر 
سنجار نوشته‌اند و گویند علتآنکه اورا ملکشاه سنجر خواند بپمن‌جپت متولشدن 
از شیر ان م تایه اي وه تسه باتک است وتا لور کا راا 
قوش هشیش E‏ کاس وطاه آ یفن مان اه 

اسم اسلامی سنجر | گرچه کمتر مورخین بقید آن پرداخته‌اند ولی بشپادت 
این‌الاشر ومراسلهُ این‌سلطان بوز برم‌ستظهر خلیفه که ضمیمة همین‌رسالد است احهعد 
بوده وظاهرا این‌اسم را ملکشاه بعدازفوت پس دومش ابوشجاع احمد که درسال 4۸۱ 
اتفاق آفتاد برروی سنجر گذاشته است. 

مادر سنجر تاح‌الدین‌خاتون سفری یاسفر یه است که مادر سلطان‌محمد نیز بوده 
ویپمن مناسبت است که سنجر در تمام مدت قیام محمد برب ر کبارق جات محمد را 
داشته ودرابام سلطنت محمد از اطاعت او رون نرفته و بعدازمرگی او که از سنجر 
ار که اتود شیر ان تا زرا مسق ا خوی ف 

سنجررا در سال 4٩*‏ بر کیارق باوزارت کیامجیرالدوله ابوالفتح علی‌بن حسین 
اردستانی بخراسان فرستاد تافتنه‌هائی را که بعدازم رگ ملکشاه ودر ایام قبام ارسلان 
ارغو وبعضی دیگر از امرای ملکشاهی پیش آمده بود بخواباند ودر همین سال اورا به 

مت خراسان منصوب داشت وسنج رکه القاب ملك و ناصر الدین اختبار کرده 

بود درمرو مقیم شد. درسال 2٩۳‏ موقعبکه بر کیارق ازمقابل برادر دیگر خود محمد 
ووزیر او مویدالملاك گربخت وبیناه امیرداد حبشی بخراسان رفت سنجر بجنگ او و 
امیردادشتافت ودرواقعهُ بوژ گان هردورا مغلوب نمود وازاین تاریخ درحقیقت سنجر از 


اطاعت بر کبارق ببرون‌رفت وولیمهدی محمد را که مدعی سلطنت بر کیارق‌بود اختبار 


۱۹۳ 
نمود واینعنوان او و بر ادرش محمد درنی‌الحجه 4٩:‏ که سنجرومحمد دربغداد بخدمت 
مستظی خلیفه رسیدند ازطرف امیرالمومنن صویب ومسشل‌شد ودر44۸ که بر کیارق 
مرن ومحمد رسماً بسلطنت نقست هلك تاصرالدین سنجر باولیعهدی سلطان ابوشجاع 
غاث‌الدین محمد در امارت خود برقسمت شرقی ممالك سلاجقه یعنی خراسان و 
ماوراءالنبر وتوران ناکاشفر کلملا مستقر کردید وائه کی قبل‌ازفوت برادر غزثه وکابل 
را هم که تااین تاریخ بتصرف سااجقه نیامده بود بممالك خود منضم ساخت و بهر امشاه 
غزنوی‌را برآن سرزمین ازجانب خود پادشاهکرد. 
درتاریخ ذی‌الحجه ۱۱ چون سلطان‌محمد مرد سنجر خود را سلطان خواند 
ولقب بدر خود را که معز الد یاوالدین باشد اختبار نمود و بر کل مالك سلجوقی 
سرور وحا کم ونافذ شذاخته شد لیکن خلیفه وعمال وامرای برادرش محمد غالا در 
قسمت شرفی ممالك سلاجقه اسباب آ زار او میشدند و برادرزاد گان او را در مقابل او 
بسلطنت علم میکردند وسنجر مجبور میشد ک-ه برای سر کوبی ابشان وطیح‌ساختن 
برادرزاد گان خود از خر اسان بعراق یاود ومد از نشاندن مدعبان وتنسه مخالفین به 
خراسان بر گرددچه درحقیقت ساطان ابوالحارث مه‌زالدین احمد سنجرقسمت واقعی 
مملکت خودرا خراسان وماوراءالنهر وتر کستان میدانست ومدعیان تون کی که دران 
طرف او را بود از قببل خانان کاشغر وسمرقند و گورخانان قراختائی وسلاطین غور و 
علاءالدین اتسز خوار ماه وش سا ای که غالباً از اطاعت سنجر مرنسن میکرد 
عمدهٌ توجه اورا بدفاع ممالك خوش ازاین‌طرف معطوف میساخت وا کثر دور طویل 
سلطنت او بزدوخورد باایشان طی شد ودرجمیع اب مارات تشه غات وهی در 
دوواقعه که درحققت شو کت اورا درهم شک تیوه در واقعةٌ دوم که ساعان نیز 
بعات نوی شہامت وجاادت سایق را نداشت اورا بکل ازبا درا ورد وچندی بعداز 
آن پیش آمد نا گوار جان سپرد. ابن دوواقعه یکی جنگ قطوان است درماه صفرسال 
o۳‏ باگورخان فراخداتی درنزدیکی سمرقند که سیاهان سلطانی را ی سخت 


روی داد وسیاری از امرای او کته شدند وفراختائشان کافر بر س‌یاری از بااد اسلاهی 


۱۹ 


ماو اءالنہرصدمات دمرواردآ وروند دنگ جنگ اطا يغد غز درمحرم ۵۸ کد ساعلان 


را آن طایفه درد جمادیااولی اسیر گرفتند و امرا تارمضان۱٥ه‏ باسیری نگاه داشتذر 
ودرسر اسر ماور اءالنهر وخراسان تخد وسیاری ازعاما وبزرگان وامرا را کشو 


چون سنحردر رمضان ۵۵۱ ازچنگ ایشان کر بخت برآثریبری وصدماتی که بافتد بور 


۱ 
72 


درربیع آلاول سال بعد پس آزهفت‌ماه وفات نمود. 
وزارت سلطان سنجر را در دورة امارت وولیعم‌دی وایام ساعطنتش وزرای ذیل 
داشته‌اند : 
۱ - کیا مجیر الدو له ابو الفعح علی بن حسین اردستافی (در۹۰٤)‏ 
۲ .. خر الماك نظام‌الدین ابوالفتح مظفر بن خواجه نظام‌الملك 
(۰۰-44۰ه) 
۳ - قواما لملك صدرالدین محمدبن خواجه فخر الماك (۱۱-۵۰۰ه) 
: _ اظام) املك شهابالاسالام‌عبدا ار زاق بر اذر ز ادخ خو اجه نظاع) املك 
(۵۱۵-۵۱۱) 
۰ - فخر الماك شرفالدین | بو طاهر سعد بن‌علی بن عیدی‌قمی(0۱-۵۱۵) 
٩‏ - نظا م الد ین محمد بن‌سلیمان ببغو بك کاشغری» موز الد و 4 (۵۱۸-۵۱۳) 
۷ - معین لد ان مختص املك | حمد بن فطل بن م مو د کاشی (۵۲۱-۵۱۸) 
۸ - نصیرالدین!:وااقاسم محمودبن الى تو به مرودی )01-0۲1( 
٩‏ - قواما لك بوالقاسم انس آبادی در زینی (۵۲۷-۵۲۹) 
۰ - ناصر الدین‌طاهر بن فخر الماك بن نظام)لملك طوسی (۵4۸-۵۲۸) 


وزرا ی ساطان سجر بل ملکشاه 
۱ گیا مجیرالدول ؛ مجبر الماك علی‌بن <سین اردستانی 

( وزبر رسائل و طفرا در ءہد ملکاه واولين وزیر سنجر در امارت خرامان ) 

سلطان ملکشاه بعل از فوت كمالالملك ادیب اوحعفر محمد دن احمد مختار 
زوزنی که درسال۱ ۷ + رلیس‌دیوان طفر اوانشاء شده نود این‌مقام‌را با بوالعنایم‌تاح‌الملك 
ان و یو شور قاری از میت رکه فلت الین عبادا نو مارک 
سورد وابوالغنايم کیا مجیر | لدو له ابو | افتح علی بن حسین از دسا فی را بنیابت‌خود 
اختبار کرد ومجیرالدوله کاتب رسائل دیوان ملکشاهی شد (عماد کاتب ص۱٩)»‏ درسال 
۰ چون بر کیارق برادر خود اصرالدین سنجر را بحکومت خراسان نامزد نمود 
شخصی را که ول ابن‌الاثیر ابوالفتح على بن حسین طفرانی نام داشت بوزارت 
او برقرا ر کرد (وقايع سال 44°( واین‌شخص اولن کسی اس ت که سمت وزارت سنجر 
را درهمان ایام خردسالی او باقته. 

این‌شخص که این الاشر دروقایع سال 1٩۷‏ درموقع اشاره بعزل آو ازطرف سمحر 
اورا المچیر | بوا لفتحا لطغر الى می نامد هیچ کس و نمیتواند باشد جز همان کا 
ەجىرالدولد (بامحىرالملك) ابوالفتح على بن سین اردستانی که بشرح مذکور درقوق 
دراواخر ایام ملکشاه‌کاتب رسائل وده درز بردست‌تاح الماك ابوالغنايم شر ازى وازىك 
اشاره که درتاریخ بیهق باحوال اوست واز فساید امیرالشعرا معزی صریحا برمیاً بد که 
سمت وزارت سنجر تاموقصکه خواحهفخر الملك ابوالفتح مظفردن خواحه نظام الملك 
معصدی آین‌مقام شل درعپدة همین کیام‌جیر الدوله اردستانی بوده اس 

۱ب بیپقی ددنتمةً صوان‌الحکمه (ص) ۱ ۱) کوید که روزی امام عمر خیام برسلطان اعظم 
سنجر وارد شد واو طفل بود و آبله برآودده چون ازپیش سلطان بیرون‌رفت وزیرمجیر الدوله 
اورا گنت سلطانرا چکو نه دیدی وعلاج اورا در چه میدا نی خیام کفت عاقبت اورا خوفناك می بینم 
این نکته را فلامی حبشی شید و باطان رساند وبېمین جهت ساطان بعد از آنکه بیبودی یافت 


بغض امام عبر را در دل گرفت واو را بهمین عات دوست نمیداشت . این نکته نیز می فهما ند که 
مچیرالدو له ازهمان صفیری سنجر درخدمت او بنوان وزارت باقی بوده. 





۱۹۹ 
از امیرالشعرامعزی ھەت فده در ۳ ابن مجیرالدولد واشاره باحوال او در 
عرد ملکشاه وسنحر دردست اشت کد ازا نها معلالبی‌چند راجع باو برها بد شرارذیل: 


- درمپه‌ان‌شدن ملاثءضدالدو اد اص ر الدین‌سنجر در نزد او 6 معزی گوید 


فرح ملك مشرق مهمان وزدر اس وان کوعضددولت مپمانمچیر است 
اوا وزیر و ماك مشرق خورشد خورشد فروز نده بر ماه متیر است 
ابراست وزیر و عفد الد و له‌دریاست دربا ی گهر بخش در ابر مطراست 


همواره وزیر است باقبال ملك شاد پیوسته ملك شاد بتدبیر وزیر است 
لت وی اضر دون دون سوه ار راعش شیر ابا 
۲- در رقصده‌ای که بطاح وین ای 
TOE‏ و با ی ینف بو و عاع ار 
معزی در مرد ابوطاهر سر مجرالدوله که درعهد سنجر در مرو فوت کرده 
گوید : 
ازشگفتی‌ها یکی آنست کاندر خاك مرو ووی ان کرد فرزند وزیر شهربار 
بود چون ماه و عطارد سرور روشن ضمیر ‏ چرخ بودش‌جای‌وا کنون‌درزمین‌داردفرار 
ااا ار و ھان که کت . کا کفرا یگ ایا کار 
در کنارت زینهار کدخدای خسرو است خویشتن را دور دارد زینهارش زننهار 
داد بیغامی ملك ساطان مچیر الدو له را بر زان باد نوروز از هشت کردکار 
کف کانجا باد تو باما ترا فرزند ماست اباد اینجا از تو فرزند تو مارا اد کار 
تا زفرزند تو ما باشیم اینجا شادمان همچوکزفرزند ما هستی‌توا نجاشادخوار 


۰ ۰. ۰ 


E‏ بجه گرشکار دام کوان گشت زود باد شر شرزه راکوان بدام آندر شکار 


ور نهال مهتری پژمرده شد در باغ ملك سبز وخرم باد سرو سروری در جوبار 


۱۹۷ 


مدت گشتاسب از کیتی مادا منقطع گر ز گیتی منقطع شد مدت اسفندیار 

دور گردون گر زاحمد بستد ابراهیم را عمر احمد باد همچون دور گیتی پایدار 

ور تن بوطاهر ازجان مطټر کشت دور دولت بوالفتح بافتح و سعادت باد پار 

صروخرسندی دهادایزدمچیر الدوله‌را ‏ بر دریغ و درد فرزند عزیز نامدار 

هم پدر را باد در دنا نثار آفرین هم پسررا درشت از رحمت بزدان تثار 
۳ هم درمدح او گوید معزی درفصیده‌ای بمطلع : 

سوّال کردم از اقبال دوش وقت سحر چپارچیز که نیکوتراست یك زد کر 


۰ ۰ ۰ ۰ 


وزير عالم عادل عمید ملك ملك مجیر دو ات بو الفتح اصل‌فتح‌وظفش 
علی کجا يدر او حسین دود بعلم چنان علیاست که آوراحسن‌بود یس 


۰ ۰ » » 


بوعل وغل خرمند در دوحپان بادشاه یکی غاب ی انار 
ازان عقہی نازد همی ملك ساعلان وزىن یدنا نازد همی ملك سدح 
بپردوجای نخواهند دور شد هر گز على رئیس‌پسربوعلی رژیس‌بدر...الخ 


چ درقصیده‌ای که بمطلع ذل تفت 
زان دورشته درمکنون زان دواعلآ بدار چند باشد جزعمن بر کهربا بیجاده بار 
معزی گوید 
صاحت عادل مجیر الماك( ۲ن کزعدل اوست 
ملك ودولت را شات و دين وملت را قرار 
آفتاب فتح ابوالفتح آنکه از هفت آسمان 
در سر أو رجمت سعد است هر ساعت تثار 
- یعنی خواجه نظامالملك. 


۲ - درنسخه : مجبرالملك دارد واين چنانکه از تاریخ بیهق نیز برمی ]ید می فېما ند که 


اورا بہر دو لقب محیرالدوله ومحیر الملك میخوانده‌اند. 





۱۹۸ 


عا آرای و مارك رای دستوری که هست 


۳ 
در عدد بك شخص واز فصل و کفایت صدهزار 


معجزاست این كلك دستورملاك آندرعجم همچنان کاندرعرب‌همنا م اوران و الفقار. الم 


0 درقصیده‌ای بمطلع : 
تراست روی چو ندرین تازه ای بت چين مراست ازغم عشق تو روی چون نسرین 


معزی گوید 


تراست تلقین شوت وفتنه از دیوان مراست مدح وزبرازفرشتکان نلفن 
وزور خسرو شرق و سیر ملت شرع مجیر دو لت و ل او هوید دين 
سپپرنصرت | بو الفعح‌کاختران سپهر صد هزار قرانش نباورند قرین 
بزر گوار وزیری که هست بهرة او زهفت کو کب ساره هفت‌چیز گزین 
ززهره بزم و زبهرام قوت اندر رزم زتیر درهم" علمی ضمیر روشن بین 
زماه سیر شبانروزی وز کیوان خشم زمهر طلعت و از او رمزد رای رزین 


4 4 ۰ ۰ 


بنوك كلك جهانی ببخشد اندر صدر . بشیبه‌قرعه ملکی بگیرد اندرزین. الخ 
۹ درقصده‌ای بمطلع : 


بتی که حور بهشتی شود برو مفتون عقیق أو برحیق بپشت شد معجون 
معزی کو ید : 

خبال ماه مرا س بوصل راهنمای وزير شاه مرا س ععقل راهنمون 

مجیر دو لت ببروژ روز ملك افروز عمید ملك شه نىك بخت ره زافزون 

وزیرءادل بوا ةتح إن سین که‌هست ٠‏ دل منور او عقل وعلم را قانون.. الخ 


۳۹ معز ی دوبن درمدح او: 
ای مبارك رای دستور ای مبارك دی وزیر ملك خسرورا عهید و دو ات اورا مجیر 


هست رایت دلفروزوهست وو هو کفایش هست وصفت دلنوازوهست وصلت دلیذ: 


۱۹۹ 


چون مسلمانیعز بزی‌چون خرد دلسته‌ای چون‌جوانی‌درخوری‌چونز ند گانی‌نا کز بر 
فر خ‌آن‌ملکی که‌اوراچون‌توئی باشدعمید خرم‌آن‌شاه یکه‌ریر اچون‌توئی باشدوزیر 
در کتابت بودی اندر پیش‌سلطان‌بی‌همال . دروزارت پیش‌سلطان‌زاده هستی بی‌نظیر 
ناصو این [ کف وه ی‌مشار وین‌ندانمس‌عجب‌تاچون‌توئی‌دارد مشس 
کر مشیر اردشیر اندر هنر بودی چوتو . سر بخط رومیان کی برنهادی اردشیر 
ورسلیمان‌چون‌توئی‌را داشتی‌درملاك‌خویش ‏ . دیو درسرانش کی فشنتی برسریر۲(4) 
تا شعاع همت :و برخراسان او فناد شد خراسان رسته از سداد وفرباد ونفس 
نگ اوشدچونعقیقوخاراوشدچون‌سمن آب‌اوشدچون کاب خال ارشدچون‌عبیر 
کرد اصافت بحای ابن‌ولایتا نجه کرد جام بوسف بجای چشم عقوب ضریر 
چون بیش شاه ماضی حرمت من‌دیده‌ای ‏ باتو درتعریف حرمت قصه را کردم قصیر 
پیش شاه تو بخدم ت پشت را دارم کمان ‏ باتودرمپرووفاداری دلی دارم چوتیر..الخ 

ازاین اشعار معزی صربحاً برمیآ بد که کیا ابوالفتح مجیرالدوله علی‌بن حسین 
اردستانی که درخدمت سلطان‌ملکشاه شت کا نات داشته با ملك‌عضدالدوله ناصر الدین 
سنجر درموقع فتنهٌ خراسان بسمت عمیدی این‌ولایت ووزارت سنجر بخراسان آمده و 
فتن آن دباررا رفع ئەه‌وده اس 

آبوالحسن هقی درشرح‌حال عابی بنا حمد صو ا بی عز بزی(۳) گوید : 

«وحکیم علی صوابی متکلم وشاعر بود واشعار پارسی او مشپور است واین امام 
كانه عهد بود ومحترم ننزديك وزراء واکابر واورا ثروتی و ساری تماه مساعدت نمود 
ودبوان شعر او مجلدی ضخیم باشد واورا تصانیف بسیار است یکی کتاب صقل !لالباب 

١‏ یعنی ملك سنجر. 

٣‏ این بیت چنانکه مر دوم اقبال درحاشیه نسخه خط نوشته است سکته دارد ودردیوان 
چاپی هم نیامده ولی بیتی بیمین مضون درقصیده دیگر هست : 


ورسلیهان چون تو دستور ممیز داشتی دیوکی بردی زد-تش خانم وتاج وسر بر 
۳- وفانش درسه‌شبه ۱۸ محرم سال ٤٤‏ ه. 





۲۰ ۰ 


ودیگر کتاب قوامع ولوامع درعلم اصول و کتاب‌التنقیح در اصول فقه و نذ کیر چهار 
مجلد و کتاب نفنة المصدور و کتاب اعلاق الملوین واخلاق الاخوین وتفسر کتابالن 
تعالی واز اشعاراو بسیاردرعالم سیاروطیّاراست و کتب بدان مشحون و از بده اویکی 
ابنست که در عزل مجیرالملك ابوالفتح علی‌بنالحسین الاردستانی ونشستن صاحب‌اجل 
فخر الملكثالمظفر بن تظام الما رج ما اله گفته است و خطاب فرا فخرالملك کند : 


فا ورده افره ودارك من داره انزه 
وستك اشرف من سنه وحدك من جده ابه 
وا و افعالد بالعلی أشبه 
و دهر رماه بمکروهه سیرمیك بعد بما تکره(۱) 


وازاین‌جمله معلوم مشود که اورا علاوه برمجیرالدوله چنانکه دریکی‌ازفصاید 
معزی نیز آمده مجیرالملك هم میخوانده‌اند وزارت او طولی نکشیده وسنجر اورا 
معزول وفخرالملك را بجای او هب کرده است وچون انتصاب فخرالملك مقول عماد 
کاتب در همان سال ٤۹۰‏ بوده نایراین دور صدارت مجیرالدوله چند ماهی بیش طول 
نکشده است ولی بهرحال او تاسال 44۷ بعنوان وزارتی(شاید رباست دبوان طفرا) در 
دیوان سنجر بوده است. 
بگفتةٌ صاحب تاریخ بیهق ( ورق 1518 ص ۲۵۸ از متن چاپی ) شاعر مشهود 
حکیم | بوالعلاء حمزقبن علی‌مجیری فر بومدی ازمختصن‌همن‌مجیرالدوله وزير 
بوده وتخلص خودرا ازنام او گرفته است وازاشعار این مجبری است : 
دایم ز جهان مباش با ولوله‌ای وز محنت اومگوی با ک سگله‌ای 
کومرحلهایست ما درو قافله‌ای چه نك وچ بد قافله رامرحله‌ای 
ذکر این مجیری شاءررا درردیف قواهی و غزی وبعضی‌دیگر ازشعرا صاحب 
عقدالملی در کتاب خود آورده وازاینجا معلوم میشود که مجیری مداح بعضی از اعیان 
کرمان واز جمله ناصرالدین مکرم‌ین‌العلاء وزیر معروف بوده است وقوامی شاعر از 


۱- (تاریخ بیرق عکس نخه اندن ورق 137 وص ) ۲۳ ازچاپ [قای به.نیار) 





۰۱ 


مخصوصبن فوام‌الدین ابوالقاسم انس! بادی در گزینی وزير عراق و خراسان شا کرد 
همين مجبری است. (تاریخ سپق ورق 152 ص۲۵۸ آزمتن چایی) 

درسال۷٩4‏ سلطان سنجر کیاجیر الدوله را که ظاهراً بعد از نصب فخرالملك 
بصدارت (بقول‌عمادکانب در۰٩4)‏ درمقام ریاست دبوان انشاء وطفرا باقی‌بود عزل کرد 
ومیخواست او را بکشد اک ی برآن داشت که بپاس 
خدمات سابقه از سر خون او در کذرد سنجر او را نکشت ولی بغزنین تبعیدش کرد 
(ابن‌الاثیر وقایع‌سال )4٩۷‏ وغبرآزاین ِ ازحالمجیرالدوله اطلاعی دردت نیست. 


۷ خو اه بزر کت نظام‌الدین تر اعلملة والد رل 
فش الماک ابر الفاح مغر ابن خو اجهنطا الاك طوسی 


(۰۰-4۳ه) 
وخا نه است ملك خسر ود نیا چو فاعده‌است 


ال بقاعده نشود خانه استوار 
عقدیاست نسل‌خواجه و او همچر واسطه 
الا بواسطة نشود عقد پابدار > 
«عز ی 
خواجهابوالفتح مظفرفخر الملك‌چناننکه‌در احوال برادرش مویدالملك!۱ ) کفتیم 
اولن وسر خواجه نظامالملك است وارشد اولاد او که بسال 4۳2 تولد بافته وقریب دو 
سال از یر اور وک شوه مویدالمااکه ور کی بوده اس و ازهبان ااه جوا رامت 
خدمت پدرش که دردستگاه امیر باجر وجغری‌بيك میزیسته سر میکرده است (مابین 
6 و40۲). از زندکانی فعرالملك در ایام وزارت تدرش هیجگونه اطلاعی دردست 
نداریم وباایشکه او ارشد فرزندان خواحه بوده است در تواریخ راجع این قسمت از 
زن د گانی او هیچ‌اشاره‌ای نیست ونش تست که او مثل غالب برادران وگ خود 
منصبی دیوانی وشغلی دولتی از قبیل امارت وغیره داشته است ومؤید این نکته بعضی 
اشاراتی است که در اشمار همزی دیده میشود ؛ ازا تجمله این شاعر در مدح او درایام 
وزارتش پیش سنجر گوید : 
بیفزاید بهار نو بگوناگون نگار نو 
نظام مجلس بزم نظام شین پیفمبر 
قوام‌شر ع‌فخر الملك فرزندنظام الملك(۲) 
مظفر کز ظفر دارد مزاح و صورت وجوهر 


۱- رجوع شود باحوال موبدا لملك, 
ب در بعضی نسخ 5 نوامالدین. 





۳ 
خداوندی کزو اسلاف را فخر است ت تا آ دم 
هنرمندی کزو اعقاب راجاه است تامحشر 
ابا راضی زتو درخلد جان خواجهٌ ماضی ‏ راداو سرملك‌است وان سررا توئیافسر 
اکر گوهر بود پبرایةٌ هرشخص در کیتی ‏ توآ ن‌شخصی که‌هستاخلاق‌توییراب کوهر 
خداوند بز ر گانی و مخدوم خداوندان چهاندردو[ ۱۳ 
چہل‌سالاست تاصدر بز ر گی وجلالت را فزوده‌است ازمباراشخص‌توجاه‌وجلالوش 
ستودندت‌خردمندان,لطف‌صورت‌وسیرت ‏ گرزیدندت خداوندانبحسن‌مخبروه‌نظر 
امیری کردی و بودی بدان‌کاراندرونز یبا وز یری کردی‌وبودی‌بدان‌شغل‌اندرون‌درخور 
برو ز بزم درمجلس نبودت‌هیچکس‌همتا بروز رزم درم و کب‌نبودت‌هیچکس 
که از مشرق سوی مغرب نوشتی طفر ی و نامه 
که از مغرب سوی مشرق کذیدی رایت ولشکر 
که از یم‌غلامانت تبه‌شد خانه برخاقان که ازسهم سوارانت سیه شد قصربرقیصر 
جوان و پیر بوسیدند توقیعت بهر بقعه ‏ بزرگ‌وخردیوشدندتشریفت؛هر کشور. .الخ 
آزازه ایاتشتن یط مشود که فا لبلات ها از ارت وه دریت اه 

بر کیارق وسنجر وقتی نیز سمت امارت داشته وزمانی نیز «ازمشرق سوی مغرب 
ونامه می‌نوشته». ولی چه‌موقع ودرعهد که درست معلوم نیست همینقدر معلوم است 
او تادوسال دعدازم رگ ك ملکشاه ععنی تاحدود 4۸۷ در بلج همز سته وظاهراً امىر آنا 
بوده وچون امیرقودن برآ نجا استیلا بافته او بهمدان آمده است۱ ٩‏ فخرالملك در 
موقعیکه پدرش در مغرب ابران بقتل رسید بعنی در سال 4۸0 در خراسان بود. چون 
سلطان‌ملکشاه وفات بافت وب ر کمارق تخت جلوس کر دفخرالملك بعزم سوستن بخدمت 
او عازم اسنهان شد لیکن پیش‌از | نکه خدمت بر کیارق را درباید امیرقماج از امرای 


: ومعزی دراین بیت‎ ٩۰ ابنالاثیر وقایع سال‎ ¬١ 
» «نصر دول وزير مال مير خراسان اصل ظفر و فح ابوالمظفر‎ 
اورا امیرخراسان ميخو اند‎ 


(e 
محمودین ملکشاه که مدعی ساعطنت بر کیارق بود برفخرالملك دست یافت واموال او‎ 
را غارت کرد. فخرالملك ازپیش قماج گر؛ بخت وبهمدان رفت ودراین‌تاریخ یعنی‌درسال‎ 
این‌شهر را تاحالدوله تتش‌بن الب‌ارسلان عم بر کیارق ومدعی دیگر او در تعرن‎ ۷ 
داشت. تتش ابتدا میخواست فخ رالملك را اهر بعلت میل سایق او برکیارق و‎ 
وزارت برادرش عزالملك حسین درپیش‌سلطان جدید, بکشد لیکن‌بعضی ازامرا شفاعت‎ 
کردند وتتثررا واداشتند تافخرالملكرا نظر بتوجه مردم بخاندان نظام‌الملك بوزارت‎ 
خود اختیار نمود واو را پیش مستظهر خلیفه فرستاد تا خطبة سلطنت را بنام او جاری‎ 
دارد. خلیفه چون بر کیارق ازعم خود تتش درشوال 4۸۷ شکست بافت جواب تتش را‎ 
۱ . )4۸۷ فرستاد (ابن‌الاثیر وقایع سال‎ 
فخر الملك‌تا۱۷ ماه صفرسال ۸ دروزارت تتش برقرار بود. دراین‌تاریخ چون‎ 
کان کناوق روخ ند افو دالت ر آدردیکر فر الملات درنزدىكىرىبرتتش‎ 
غلبه کردند واو کشته شد فخرالملك‌نز بدست امشان‌اسیر گردید لکن اورا رها کردند‎ 
(این‌الاثیر وقایم سال ۸ ) وفخرالملك در ری مقیم شد وبر کیارق و مویدالملك نیز‎ 
بعدازدف فتنة تتش بری| مدند.‎ 
مؤبدالملك چنانکه دراحوال مجدالملك قمی کفته‌ابم بمداز آنکه درزی‌الحجه‎ 

۷ بمقام وزارت بر کیارق بجای برادر خود عزالملك‌نشمتجدالملك قمی مستوفی 
را که دراصفهان منزوی بود بیش خود خواست تا او را نز درکارهای وزارتی شريك و 
معین‌خویش‌قراردهد. مجدالملك بخدمت» و بدالملك | مد لیکن خبال‌صدارت‌درسرداشت 

وباوجود ِِ وصول باینمتصودرا آسان‌نمی‌دید. خودرابدشمنان‌ورقبای اونزديك 
کرد. واز | نجمله دل مادر بر کارق زیمده‌خاتون را که با م بدالملك صفائی نداشت 
E‏ وچون مبدانست که بین موبدالملك و برادرش‌فخرالملك کدورتی برجاست 
فخرالملك را که از موبدالملك سن بزر کتر بود واز خراسان نز درایتدای سلطنت 
بر کبارق بقصد گرفتن وزارت ساطان جدید عازم اصفهان‌شده و بگفتة ابن‌الاثربا برادر 


نبز برسر جواهرات پدری کدورتی داشت بر گرفتن مقام موّبدالملك تشویق کرد. 


۲۰۵ 
فخرالملك بدستباری مجدالملك‌قمی وز بده‌خاتون مادرسلطان بتطمیع‌سلعلان پرداخت 
و «ره آورد وپش کش بسیار وآلت وتجمل آورد از سراپردٌ جهرمی ونوبتی اطلس و 
سلاحهای نیکووساخت‌های‌مرصع بجواهرواسبان تازی تنگ بسته وشکره وزرا دخانه 
و وزارت ستد» (را حةالصدور ص۱2۳) و برادرش مودالملك چنانکه در شرح حال 
او گفته‌ايم محبوس شد. 
انوشروان‌بن خالد که مگزر فضل و کات وادب ومردی ومردانگىی‌مؤبدالملك 
را ستوده از فخرالملك برخلاف بخوشی نام نمی‌برد ومی گوید که او از کفایت وفضل 
وارب خالی بود وغیرازنس هیچ چیز ز نداشت من جپت محدالملك قمی بااینکه 
زبردست اودررباست دیوان استیفاءکا کرد برصدارت غالب ودرحقیقت وز بربر کبارق 
او بود وفخرالملك صورتی بلامعنی بشمار میرفت . (عمادکاتب ص۸5) 
در ابام فتنهٌ ارسلان ارغو برادر ملکشاه که از 4۸۵ تا محرم 4٩۰‏ یعنی قریب 
چهارسال برخراسان استبلا بافته ومردم آن دار را در پنجهٌ طلم وقپر خود می‌فشرد 
بر کیارق چون گرفتار مدعیان سلطنت خود درعراق بود مانند برادرش محمود وعمش 
تتش»میتوانست بکار خراسان بپردازد وعم و خوش بوری‌برس را هم که بدفع شر 
ارسلان‌ارغو فرستاده نود ا ۸ مغلوب گردید وفتنهٌ خراسان تااوابل‌سال 44۰ 
دوام داشت تا | نکه اورا یکی ازغلاماش درمحرم این‌سال کشت. 
دراین‌تاریخ‌بر کیارق برادرخود سنجررا بمعیت امیرقماحآنا يك سنجر وابوالفتح 
علی‌بن حسین مجی رالدولهُ اردستانی وزیر او بخراسان فرستاد وخود نیزدرجمادی‌الاولی 
۰ معبت فخر الملك وزير خوش در نشایور بایشان پبوست وامبرالشعرا معزی که 
بعدازم رگ ملکشاه درخراسان مقیم مانده و بمداحی‌ارساان‌ارغووامیر اسماعیل گیلکی 
وامیرداد حسشی یز کراذه نود در موق ورود بر کبارق اا سشادور قصده‌ای 
گفته وتنپا ازهمین‌قصده استنباط مشود که‌فخرالملك باسمت وز ارت بر کبارق‌اند کی 
بعدازقتل ارساان‌ارغو بنشابور آمده است وان قصیده بمطلع ذیل | 


بگوش برمنه ای ترك زلف تافته سر مکن دام زدو زلفین خویش تافته تر 


۰۹ 


ودرمدح فخر الماك و اشاره بوقایع خراسان کوید : 


اکر توباز فرستی دل کر بخته را 
رن آنکه بتعلیم او توانم كەت 
نظام دان "۳ فخر ملك شاه جهان 
غیاث دولت ابو الفةح أصلنصرت وفتح 
وزبرزاده وزبری که قیمت افزوده‌است 
نبود تا که جهانست و هم نخواهد دود 
سه چیز ازو که توقیع بافتند سه چیز 
پس‌از کذشتن الب‌ارسلان همی گفتند 
و نظام‌از جهان گسسته‌شدند 
ز فر خواچه مظفر ظفر همی تابد 
خدایگانا اری که درخراسان رفت 
زشرح آن همه گویندکان فرومانند 
زسم ا و تاراح عالمی بودند 
سپه کشی شده اتصاف و عدل را سنگر 
ز کارنامة او بود در ولابت شور 
قضا سامد و آن کرنامه کرد هبا 
بدید زبروز بر تختو بخت‌ودوت‌خویش 
له ان کاو ار امس من 


ی 
۲-کية بر کیارن. 
۳- لقب ب رکیارق 


بجان تو که زجان دارمش کراهی‌تر 
مدیح صدر وزیران وزير نيك اختر 
که افتخار تبار است و انتخاب بشر 
مظفر آنکه بدو روشن است‌چشم ظفر 
کهر بدو چوزر سرخ با چو عفد کهر 
چنو و چون پدر او یکی وزير دگر 
دوات حشمت و کاغذ جمال وکلك خطر 


۰ 


معزدین! 


مظفر است پدرپوالمظفر!۲) است پسر 
برابر علم رکو ووا س 
جپان وخلق جهان,اعجایباست وعبر 
که در گذشتهزحداستوب رگذشتهزمر 
نپاده دست بسر بر چهار دال(4) و سس 
ز غارت و ستم آورده عادتی منکر 


ز بارنامة أو نود در خراسان شر 


یز است و نظام ملك پدر 


قدر یامد وان بارنامه کرد هدر 
همان که کرد خراسان بقهر زیر وزبر 


حمان که برشن ان ازهوس‌فکند سیر 


6- یعنی ارسلان ارغ و که چپارسال برخراسان استیلا داشت. 


اگر نبوه مدارا و صلح پیش او 


بی‌طلسوحذر گرد خوش ساخته‌بود 


رسید نعمت وشادی وامن وراحت‌ونفع 
عنابت تو دلبل سعادت فلك است 
فلك بچشم سعادت کند بخلق نگاه 
توجوهری وصلاح جهانیان عرض‌است 
ازآن زمن که براو لشگری بود انبوه 
دعای خلق ندا بو ر لشگرست ترا 
یکی منم که دعاهای تو عشیرت من 
تفش تو که در غبت تو داشته‌ام 
بمجاس تو ز تقصیر خویش ترسانم 


۳۷ 


نیفته شد ز مدارا سپېر زیر مدر 
شکسته کشت بدست قضا طلسم وحذر 
هااك مرد ستمکار دردخان و شرر 
گذشت محنت‌وتبماروخوف ورنج‌وضرر 
یکی بجشم عنامت سوی خلق فک 
چو تو بچشم عنایت کنی بخلق نظر 
عرض چگونه بود پایدار بی جوهر 
کسته شودچون کس ته‌شدلشکر 
که نگسلدش همی ساعتی نفر زنفر 
چو« قل‌حوالنة والحمد» کرده‌اند از بر 
لب ازفراق تو خشكوزبان بشکرتو تر 
چه عاصان ز یب گناه در محشر 


و ۲ ۲ ۱ 
که‌صدرعذریذیری‌توورهی‌برور 5 الح 


در همین سال ٤۹۰‏ ( ظاهراً در همان ایامی که بر کبارق در خراسان بوده ) 
مقام ود ااا فخر الملكرا بایان برروی‌کار آورده بود که ازرقا مت مرد با کفایتی 


مثل مو دالملك اوو شود وراه را برای وصول خود بمقصود صاف کید بحای او 


بی کن وار اشماری که معزی در مدح مجدالملك گفته ودراحوال او نقل شد نخوبی 


ظاهر اس ت که در دقع فتنه خراسان محدالمااث سمت وزارت تن کاژی را داشته وین 


درهمان سال ٤۹۰‏ بوده است که بر کیارق باسنجر بخر اسان رفته وادا چذانکه گفتیم 


اک بقینا دراینجا معزی اشاره بمد تی می کن د که در خدمت ارسلان‌ارغو اورا مدح میکفته 


است وباین وسیله ءیخواهد که بعداز کدنهشدن او بخدمت فخرالملك بيو ندد واو تقصیر گذشته 


معزی را پذیرد چنانکه برمین شکل نیز شده است. 





۰۸ 
وزارت او درعهدة فخرالماك بود. فخرالملك بعدازافتادن ازوزارت بر کیارق درنشایور 
منزوی‌شد. راز الاير وقایح سال 6۰۰) 
ومعزی درقصیده‌ای کد بمطلع دنا اش : 
چنان خواهد شد از خوبی جهان تاهفتةٌ دیگر 
که گوبی‌جنت الفردوی را بگشاد رضوان در 
وقسمتی ازآنرا هم درابتدای شرح حال فخرالملك نقل کردیم گوید : 
کنون کاشفته شد کیتی گزیدی عزلت وعطلت 
که عطلت به زقال وقیل وعزلت به زشوروش 
سلامت به بپرحالی چو غداری کند کردون 
فراغت به زهرکاری چو مکاری کند اختر 
خنگ بازیگری طرفه است وبازیها بگرداند 
که داند تازه بازیها چو خواهد کرد بازیگر 
جهان مانند بیمارست کز بحران برون آید 
علاجش کن باندیشه مگر لختی شود بهش 
سپس درتقدیم عذر تقصیرخود گوید : 
خداوندا اگر کردم بسی تقصیر 
بگویم عذر آن تقصیر ا گرداری مرا باور 
نکو عېد ونکو محضر مرا بسیار خواندستی 
بتقصیری که کردستم‌مخوان بدعهد وبدمحضر 
که و رتاش 


که‌دارد چون‌توممدوحی‌سخندان‌وسخن گستر 


4 
سَفّصس اندرون هرچند دارم زلت سحد 
زبان بگشای‌ودل خوش کن که‌دارم خدحتی بیمر 
شقب من مین الملك ۱۱ آوشعر است اند بن‌مجلس 
نیندارم که بااین دوشفیعی بایدم دیگر .. الخ 

بعداز اندك مدتی عزلت وعطلت در نیشابور سنجر وزارت خودرا که در عېدۀ کیا 
ابوالفتح علی‌بن‌حسین اردستانی بود درهمین سال 4٩۰‏ بفخر الماك سپرد وفخرالملك از 
۰ تاعاشورای سال **۵ _بعنی قریب دهسال مستمراً دروزارت سنجر بود (عماد کاتب 
ص۲۹۵) وباین‌ترتیب فخرالملكبن ۳ دومین وزیر سنجر است. 

ازقر ار که | ز اشعار معزی برمی| د بد بر کنارشدن فخرالملك در عهد بر ککارق 
ازوزارت وامور دولتی بتحريك دشمنی بوده واو بعداز کشته‌شدن این دشمن که معلوم 
نشد کیست بوزارت سنجر نامل شده است وظاهراً درهمین ایام بادردورة وزارت سنجر 
مدتی نیز جان ا درمعرض خطر بوده است. 

معزی درایام عزات فخر الملك درمدح او گوید : 
چه e‏ ات رسول شادی و حشن رسول نوالمدن است 
خجسته موسم عرد است کاندرین موسم مان سعادت ز انجم انجمن است 
اکرچه تبنت از دبگران بنشر نکوست ‏ زمن بنظم نکوتر که نظم کار من است 
سزای تپنیت اندر جهان بنظم و بنثر نظام دین پیسر مظفر حسن است 
قواع ملت بزدان و بادگار قوام که فخر هملك زمین است‌وسد زمن است 
یکی مبارك سرو است باغ دولت را که صدرملك و ساط وزارش‌چہن است 


۰ ۰. ۰ ۰ 


حمال طلعت او 3 جه در نشامور اا حجاب عرت او درححاز و در یمن اتب 
سیم ی و ترجه در حر خراسان است طراز دولت او در طراز و درختن است 


2 شرح حال 1 :ن :من !لاه بلافا له بء دازاحوال فغر ااه لك خواهد آمد. 


1۰ 


اکر نوشتۀ او بر سپېر عرضه کنند سپېرهح و کندهرچه برزمین محن است 


ا گر چه نیت کنو ندر میان شغل ملوك نشسته شاد بحکم و مراد خویشتن است 
جو حشمت کېر خواحه دز رگ دوست تمهر اودل خردو بز رگ مرتهن است... ال 
ج 


دررسیدن او وزارت سنجر»م‌عزی کوید : 


دولت و دین را خدای فر و بپا داد 
قاعدهٌ نو ناد کار جهان را 
ملك يدر چون ملك زبخت عطا بافت 
قدر وزارت فروز چون ملك شرق 
أبنت مبارك اشارتی که قدر کرد 
دهر بدینة خر کرد وملك شرف بافت 
مرتبه و فخر خواجه داد بحضرت 
خواجه چودرباغ ملك تخم‌هنر کشت 
کشت منور همه جهان بضمیرش 
هیچ ندانیم ۳ چگونه ا 
فخر کید ای جماننان کد جهاندار 
بار خدایا خدای ما که زمن را 
آب وهوارا زبپر راحت و ارواح 
تا که فلك با تو دست غیت وفا برد 
تا که ز مین از وزارت تو خبر بافت 
تا شده ۳ تو در رکاب وزارت 
دورفلك جز بتو پس از پدرتو 


ملك ماك را نظام و نور و نوا داد 
حق سکف حق ور سزا بسزا داد 
جای يدر فخرملك را بعطا داد 
صدر وزارت بد سیدالوذا داد 
وينت همایون بشارتی کد قضا داد 
شاه بدین‌حکم 3 رد وخواجدرضا داد 

آنچه بعالم ز م باد صبا داد 
ا دا د(۱) 
زانکه ضمیرش چو آفتاب نا دای 
ق چين صاحبی کد بخت مما داد 
صدر جہان را سادشاه شما دار 
تاز کی و زندگی باب و هوا داد 
از دل و طبع تو روشنی و سفا داد 
چرخ بدست تو مهر و وفا داد 
رای تو اندر سمو خبر ز سما داد 
دهر بدست عدو عنان عتا وا0( 
خط وزارت بهر که دادخطاداد(۱) 


۱- ظاهر] اشارات مهء‌زی ازاین دشن فخر الملك که کو ید 


«دور فلك جز بتو پس‌از پدر تو 


عط وزارت بپر که داد خطاداد» 


بیان کیامچیر الدوله ابوالفتح علی‌بن حسین اردستانی او لین‌وزیر سنجراست که فخرالملك 
بجای او نشته ولي معلوم نیس تکه آن دشه‌نی که کشته شده که بوده است . 


۳ 


گر دعا جان بمرده داد مسا 
تو بقلم کن هرآ نچه او بعصا کرد 
عدل کن اندر جهان که خالق عالم 
هره تو مشتری داد سلامت 
باد بقای تو در جپهان سعادت 


بنده معزی چو پیش تو کهر آورد 


مالش خصم کلیم اکر صا داد 
تو بکرم ده هرآنچه او بدعا داد 
بریدرت عدل را بخلد ضا داد )٩(‏ 
زانکه ز حل بهرة عدوت بلا داد 
ژانکه جهان را سعادت تو قا داد 


گوهر او جود تو خرید و بها داد 


ایضاً درقسیده‌ای که مطلم آن اینست : 


مبارك امد بازی بدیع‌وطرفه شکار 
معزی‌در باب وزارت جدید فخرالملك کون 
قوام دولت عالی نظام دين هدی 
لل دولت سعد است و اختر پیروز 
مظفر حسن آن صاحبی که بردر او 
چنانکه بود سدولت نظام ملک مشر 
نظام زنده بود تا بجای باشد خر 


۰ ۰ 


نه از گزاف تقرب همی کنند ددو 


۰ ۰ 


رضای ایزد وتاسد مخت و عز ملوك 
تو داری این همه و پرتری تو از پدرت 
و زارت‌از بر تو مدئی گرفت سفر 
چو بپتر ازتو کسی همنشین‌خوش ندید 


۰ 


از آشانة شرع محمد مختار 


که فر ملك ماو کستوا فتاب تبار 
نشان راحت خلق است ورحمت دادار 
چو احمدحسن‌امروزچا کراست‌هزار 
کنون‌شده‌است اقال فخر ملك مشار 
درخت تازه ود تا بحای باشد بار 


۰ 


هم احل و سیهسالار 


شه ماوك و !| 
خملاب او زخداوند ده هزار سوار 


۰ 


ددرت داشت وزين هر سے نود برخوردار 


سیگ فخر دود مر أو راکنون تراست چپار 
بگشت کرد جهان 


و جهانیان سيار 


EE ی‎ 


۰ 


هر آنعدو که ز پیکار آو باندی‌چست 
کرا خمار کرفت از شراب کین تو 
چومارو کر کس | گردشمن تو ماند دیر 
حنان کجا زر کمان آیر آبز او بجهد 
زهجر بخت بنالید زار و این نه عجب 
مخالفان تو صد بار دام کستردند 
دل تو کل تو بی‌نیاز داشت از آن 
اننا معزی گو بد درهمین باب : 
منت خدای را که برون آمد از غمام 
صدری که هست خادم پایش سر كفاة 
وستور زاده‌ای که باقبال و مکرمهت 
شاسته زین ملت و باسته فخر ملك 
گر نام کیرد از ظفر و فتح هر امیر 
گر جان خلق خازن مهر تو نبستی 
دلپای خاص و عام بفر تو شد درست 
تا شد ندیم وصل تو برجسم ما حلال 
رفته است سبدالوزرا و تو مانده‌ای 
آمد بسی بدام اجل صید گونه گون 
اندر جهان نظام ز عمر نظام بود 
کار حسام کرد همی در کفش قلم 


تامست کرد خمر وفاتش ز مانه را 


۳۹ 


بلند کشت سرانجام لیکن از سردا 
بعاقبت زشراب اجسل شکست خمار 
بتیروسنگه شود کشته‌همچ و کر کس‌ومار 
بجست بخت ز خصم تودرمیانة کار 
بلی چو تیر بپرد کمان بنالد زار 
شدند صید تو در دام خویشتن هربار 


زفال گویوز اختر‌شناسوخواب گزا...الم 


بلری که هست يسرو دو ده نظام 
میری که هست عاشق دستش لب کرام 
چون واسطه زعقد همی تابد از انام 
فرخنده نصر دولت ابوالفتح یب قوام 
ابنك ترا زفتح و ظفر کنیتست و نام 
حقاکه آمدی همه مپر تو از مسام 
زان پس که بود کوفته دلهای خاصوعام 
شد آتش فراق تو برجان ما حرام 
از رفته‌ايم غمگین و زمانده شاد کم 
صیدی چو سیدالوزرا نامدش بدام 
رقت ازجپان نظام و سرد ازحپان نظام 
واکنونشده‌استبىقلمشملك بی‌حسام 
گوئی زمانه همجو هیونیست بی‌زمام 


کک e‏ 
شر ی‌شدآنکه‌بود گریزنده‌چون گوزن 

شد تبره فام روز گروهی کز ا 
از دست زوز کار بردند مدتی 
از وصف اینءجایب وازشرح این عبر 
این حالپا که رفت سیداری ای عجب 
ای نیکخواه مهتر ونیکو سخن کریم 
خدای بدینجانب امدی 
تا شرع را کنی بهدی صافی از ضلال 
تا همت تو خوب کند فعلپای زشت 
کیرد بدولت تو همه کارهانسق 

انشا هعری کوند : 


حلم باید مرد را تاکر او گیرد نظام 


در عصمت 


عادت آبوب و ابراعم یر حلم بود 
صنع بزدان همچنان کابوب و ابر اه 

تابصبرش دوست ازدشمن همی آ ید پدید 
کارهای ملكو دین‌دردست‌دستوریسزاست 
دین بزدان را نظام وشاه اىران را ددر 
سایةٌ اقال و بخت و ماد فتح وظفر 


۰ 


ای علی‌الاطلاق خورشد خراسانوعراق 


۰ 


۳ 


۰ 


۰ 


۰ 


تا صد هزار تبغ درون آمد از نام 
آشفته کشت و گشت‌جپانی که بود رام 
بازی شدا نکه مود گر بز نده‌چون‌حمام 
خنجر بخون ناحق کردند لعل فام 
دندند سبت. برده مکافات و انتقام 
عاجز بود عبارت و قاصر بود کلام 
گوئی چو نو مهای محال است درمنام 
فرخ لقا امیر و همایون نسب همام 
تا بن د گان کنند محل تو اعتصام 
تا ملك را کنی ضا خالی از ظلام 
تا دولت تو خته کند کارهای خام 
گر دد همت توهمه کارها تمام . ... الخ 
صبر باید تا ببیند دوست دشمن را بکام 
شد صبر و حلم بدا نام امشان از انام 
خواحدراداده‌است‌صی‌کاملو حامی‌تمام 
ا کب وش کو 
کو وزیربن‌الوزیراست وهمام‌ین الهمام 
ملك را خر وحبانرا صدرردو اترا نظام 
هم بصورت‌وهم‌سیرت هم بکنیت هم بنام 


۰ 


ای باستحقاق مخدوم و خداوند کرام 


۰ 


۳ 


چون بجیحون‌شاه مشرق پای کرد اندر رکاب 

کرد دست عزم تو براسب کام او لکام 
کدردست تقو کتان چون ماریبجان شتا كمد 

که زدست جنگیان چون مرغ پران شد سهام 
رای تو با رایت شاه عجم پیوسته کشت 

تا تکیناش رهی گشتند و خاناش غلام 
شاه بر دشمن مظفر شد چو بر شاهین تندرو 

شاه را دشمن مسخر شد چون شاهین را حمام 
فتح توران خرو مشرق بتدییر قو کرد 

هم بتدییر تو خواهد کرد فتح روم و شام 
تا که در صدر وزارت چون تو دستوری بود 


(¥) 


پای خدرو بر رکاب فتح باشد بر دوام 


زر حکم تو چو اسی بالکامآ هسته شد 
کار دوات خام بود و بند دولت بود سست 
سبز کردی‌شازردوتازه 3 دی‌با غ‌خشت 
کشت ظاهردرولایت رحمت وانصاف‌عدل 
اصل‌هر کاری کنون بسته‌است برعقلو کرم 
همحنان شدکارهای ملك ودین کز بدا 
ازملك‌سنجر ملك‌سلطان زتو صدرشهرد 


۰ 


۰ 


عالمسی آشفته مانند هیونی بی لگام 
با غ‌رحمت خشك بودوشاخ‌حرمت زرد فام 
سخت کردی‌بندسست‌وپخته کردی‌کارخام 
کشت بیدا درشریعت حرمت وعم‌دودوام 
جه جہال ازمیان بیرون شد ولوم لام 
بود در عصر مالك سلطان و در عهد نظام 
:| قیامت شاد و خشنودند در دارالسلام 
مادحانت را یدید آید کلام اندر کلام 


۱- دراصل نسغه جو گیان دارد وظاه را صحیح جر کیان است بمعنی‌شکارچیان ازجرکه که 


بتر کی بمعنی صید است بحال اجتماع. 


۲- ظاهرا اشاره است بفتح سەر تند وماورا.النهر بدست بر کیارق وسنجر در همان سال 


٥‏ (ان‌الاتیر وقایم این‌سال)- 


۹۵ 
من رهی درخدمت توباخطر بودم‌چوخاص تاز خدمت دورماندم بی‌خطر کشتم چوعام 
کرزخدمت دورماندن لذتي باشد بزرگ 
خویشتن‌را داشتم يك چند دور از بهر ] نك 
روزغه‌های ترا ديدم که نزديك است شام 
خواستم تا آن ظلام از روز گارت بگذرد 
نور رای تو پدید آرد جهان بی‌ظلام.. الح 


۳ E 


ازوقایع دورة وزارت فخرالملك دردولت سذجر که بقول عمادکاتب ده سال طول 
کشیده است واآخرآن دهم محرم سال ۵۰۰ بوده اطلاعی دردست نداریم ودراین‌مدت 
وقابع مهمی که در دولت سنجر روی داده یکی واقعةٌ بوژ گان است درسال ٤۹۳‏ ماين 
سنجرازطرفی وامیرداد حبشی وبر کیارق وباطنیة لشگر امیر اسماعیل گیلکی‌ازطرفی 
وفتح سنجر وقتل امیر حبشی وفرار بر کیارق » دریگ ر کشمکشهای سنجر با اسمعیلیه 
وحمله بقلاع ابشان درقپستان بخصوص درطس درسالهای ٤۹٤‏ و ٤۹۷‏ وامان‌دادن به 
ابشان تحت شرایطی که در ضمیمةٌ آخر این رساله بآن اشاره خواهیم کرددیگر قتل 
قدرخان‌ین جبریل صاحب سمرقند که برسنجرطغیان کرده بود ونشاندن سنجر محمد 
پا رشان ین سلیمانین داود بغراخان خواهرزادة خودرا مسا او درسال ٤۹٥‏ . 

NONE ESE IEA Es A 


نی 
شمشررن نز دوده غالا در ر کاب سجر حناث نک وه ات ومعزی اشارءٌ سعصی از 


این‌حوادث را می گوید ۱ 


چنانکه ناصر دین هست بادشاه زمن نظام دين هدی هت کدخدای گزىن 


لئد باشد و محکم سای دولت و فلات 
بحق شده ات ملك‌را ناا مدان دسئور 
موافق است پسر با پس دراین گیتی 
تک خواحه دود صاحب دوات و قلم 


وز در زادءٌ تست سرد هدنر قل اش 


چو بادشاه چنین باشد و وزير چنین 
جنانکه نود ملکشاه را قوام الدین 


مساعد است ودر ۳ ددر خاد نی ای 
iT o 71‏ 4 ابا 


جنا نکه ھست فلات صاحے ایو نکن 


جو شاهز اد دنساست بادشاه ژهسن 


رران شاه ملکشاه و جان خواجه نظام 
ز هر هد یه فرستند داز نهر نثار 
خدا ناا هر چه ازخدای خواست دلت 


بهرچه روی کنی با بپرچه رای کنی 


جهان سیرت و اين تست خرم و شاد 
سرد عدل تو از يشت بادشاهی خم 
ضمر روشن تو هست عقل را مسکن 
و ا ان و ا ی ر اف 
ز نعل مر کب واز خون کشنۀ تو رسد 
سهپکشی که زتوران بکین تو بشتافت 
مخالفی که بمازندران خلاف تو جست 
ز ولوان سپاهت بعاقبت بگریخت 
بيك زمان سپهش منهزم شدند چنانك 


ها رب . 
همه شضه فرمان تو شدند ری 


۰ ۰ ۰ ۰ 


نظام دين هدی باد و عر دین هدی 


2 
22 ری بآ 


U3 


2 


۳۹۹ 


چر بنگرند بملك ملك ز علبّن 
بدست رضوان پیرابه های حورالمن 
بیافتی و نهادی بر اسب دولت زین 
بحق بود که خدایت همی کند تلقن 
که نایب پدری تو بسیرت و آین 
فکند یغ تو برروی بدسکلان چین 
رکاب فرخ تو هست بخت را بالین 
چو از کمان ٿو پرد اجل بوقت کمن 
بروی ماه غبار و بپشت ماهی طن 
خبر نداشت کزو تيغ نو پتوزد کین 
پناه جست ببیشه چنانکه شیر عرین 
بدان صفت که کبوتر گریزد از شاهین 
هز يمب از لب جیحون رسید تا در چن 


همه مت و احسان تو شدند رهن 


ترا وزير و سبهدار تا بیوم الدین 


در کتاب نتم سوان‌السکمه درضمن شرح‌حال عمر خیامءلمام ابوالحمن بیهقی 
مؤلف آن کتاب درپاب علت بفض سنجر اسبت بخیام کوید : 

« دخل‌الامام عمر یوماً علی‌الساطان الاعظم سنجر وهوصبی وقد اصابه الجدری 
فخرح مر عنده فقالالوزیر مچیر الد و [۱(4) : کیف رابته وبای شبیء عالجته " فقال 


لهالامام‌عمر:ااصبی‌مخوف. ففهم ذلك خادم حبشی ورفع ذلكالی‌الساطان فلما برأًالسلطان 


اضمر بسبب | لك | بفض‌الامام عمر وکان لابحبه 


۱- دراصل نسخة بر لین بی نقطه است. 


۳ 


۲_ بیست‌مقاله ازمقالات آقای [میرزامحمدخان تزوینی ج۲ ٩۱‏ 





۲۱۷ 

حضرت استادی آقای آقامیرز امحمدخان قروینی درتصحیح این قسمت ازمتن 
تمه صوان‌الحکمه چنین حدس زه‌اند که غرض از وزبری که در این فقره ذ کر او 
آمده ودرایام خردی سنجروزارت‌اورا داشته همان فخرالملك ابوالفتح مظفر بن‌خواجه 
نظام‌الملك است که نام او دراینجا تحریف وبصورت فخرالدوله درآمده ولی بتصور 
نگارنده مقصودییهقی که بخوبی اززند گانی وزرای اولیٌ سنجر مسبوق بوده وچنانکه 
نقل کردم در تاریخ بیهق کتاب دمگر خود چند بار از ابشان نام میبرد از این وذیر 
سنجر کیا مجیرالدوله است نه فخرالملات که احوال هردو گذشت و نام او نیز در متن 

درست آمده بوده فقط ناسخ نسخه کلمةٌ مجیرالدوله را بدون نقطه نوشته است. 


اد ود ماد 
27 2۳ 7۳ 


فخرالملك را در روز عاشورا بعنی دهم محرم سال ٤۹۰‏ ىك نفر باطنی صرب 
کرد کشت وسن او دراین تاریخ شصت وشش ود وأین‌الائس تفصل قتل اورا چنن نقل 
میکن د که فخرالملك در عاشورا روزه گرفت وبدوستان وباران خود گفت که شب 
ماست واین‌نکته خبال هرا مشغول داشته است» بارانش گفتند بپتر ان است که امروز 
وامعبرا ازخانه سرون نروی. فخرالملك روزرا درخانه بنماز وقرائت قرآن‌ماند عصر 
ازخاند سرون مد تاباندرون خود رود ناله متظلمی‌را شنید که ازسرسوز فریاد ر کشید 
وکود مسامانان بر افتاده‌اند ی تمد کید تکشف مظلمه‌ای بیردازد ودست 
کی را مکی و ا و و ر ا فا 
فخرالملك داد. چون نقر ات ان مشغول شد باطنی ازحا جست وفخرالملك را کاردی 
از پا درآورد . باطنی را پش سنجر بردند و از او اقرار خواست . او جماعتی از 
اصحاب ساطان را بدروغ اسم برد که اشان اورا قل وزدر واداشته‌اند. سجر aE‏ 
اشان را کشت سيس باطنی‌را مز قل رساند.(این‌الاشر وقایع سال* ۰ وین روات 


۳۱۸ 


صو ان‌الحکمد وتاریخ سق است کد شعی‌مذهب بوده ونسبت بخاندان نظام‌الملك نظر 
اعجاب داشتد. 
معزی قصیده غرا ی را درمرثبة خواجه بز رک فخرالماكدار د که قسمتیاز نرا 
دراینجا نقل می کنیم : 
تىره شد ماه خرد ار اسان مهتری 
خشک شد سرو هنر در بوستان سروری 
راست بنداری که جنبان شد زمین از زلزله 
باره شد از حنیش او بارة اسکندری 
کن نددد این <ادئه کزرور يك‌ساعت‌شده 
وز آفته: زر بلا ناب ورین 
نامداد از دولت و نىك اختری فانی نود 
جاشتقه فانی‌شد اندرمحنت وشوماختر ی(۱) 
مردمان گفتند سعد آ بد ز کردون قم خلق 
چون قران سازد بجرخ اندر زحل با مشتری 
قسم فخر الملك نح سآمد کنون پیش‌ازقران 
سعد بیرون رفت کوبی از سپهر چنبری 
باغ دولت را مظفر ود و سعد سرفراز 
هر که دیدی غرةٌ دیدار او گفتی فری 
تا که او پژمرده شد سار کل پژمرده شد 
رو ا ا 
گرچه وافر بود مالش گشت عصرش مختصر 
ورچه کامل بود عقلش کشت عمرش سرسری 


۱- از اینجا معلوممیدودکه مر کت فغر الملك در چاشتگاه ويك‌ساعت ازروژشده بوده است 
نه چنانکه این‌الاثیر درشرحی افاهه‌مالند نقل کو ده درحدود عصر. 


۳۱۹ 

چون نگن درحلقه انگشتری شاسته بود 
از چه شد گیتی برو چون حلقة انگفتری 

ای زمبن اندر کنارت گوهری باقیمت است 
قدر آن کوهر بدان با او مکن بد گوهری 

ژنهار از طب او نور کریمی تال 
زینهپار از روی او نقش بزرگی نستری 

گر بپای خویش بسپاری سپرده است او ترا 
تو هگر او را پپای خویش هر کز سوئ 

ابن سخن باتو محال وبهده است از هر انك 
تو بگوهر نفس فرسائی و صورت پسروری 

ای سرابی کز وجود و از عدم داری دو در. 
هرچه از يك در درآری از رک مرون ری 

کر تو ما را دوستی باآفت است این دوستی 
ور تو ما را مادری بی‌راحت است این مادری 

ای سپهر بی‌وفا بازیگری دانی مگر 
ی و ا رصان فیک 

عالمی را از ربا در ثشری انداختی 
کس نک رده‌است‌ای‌عجبزین‌ط رفه‌تر باز ی ی 

ای نظامالدین همی خواهم که یك‌بار د گر 
چش. م بگشابی و در کار خلایق شور 


ای شهیدین شېد از درد تو ناچیز شد 
نی هات اه از شهر مار و لعکری 


بردریغ تو خروشان است و گریان باب تو 
گاه آن آمد که کویم کم‌خروش و کم کری 


۰ 


بند گان خوش را وبحك نبخشایی همی 
از طپانچه کرده روی لاله گون نبلوفری 
کشت سرو اندر فراق ٿو خمیده چون کمان 
خوشه سنبل بریده بر بر هد هشتری 
تین ٤وا‏ ندانم تا کجا داری نشست 
ایمن و ساکن همی ناخفتد اندر ستری 
با بحاجت با نماز و روزه پیش ابزدی 
با بخدمت پیش تخت شاه مشرق سنجری 
یا بدیوان با بزرگان شغلها سازی همی 
با بایوان با ندیمان جفت جام و ساغری 
أبن سعادت باد سارت 35 قضای ابزدی 
گشته با حضرت چو مظاومان ماوت اندری 
توماك بودی ودبوی شخص آو مجروح کرد 
تا زچشم آدمی پنهان شدی همچون پری 
زان سپس کز دست شبر ان‌جهان خوردی شراب 
کی گمان بردم که از دست سگی شر بت خودی 
روز عاشورا بز اری گشته کشتی چون حسین 
زان سعاذت با حسین اندر شهادت همسری. 
صدر عالم بودی و هر گز ندانستم که تو 
شاه مشرق را پدر بودی کجا رفتی کنون 
کز پسر گشتی جدا وز لشگر شکشتی بری 
کر چه از سوز تو روزما چو روز محشراست 


شاه مشرق را شفاعتخواه روز محشری 


۳۳۱ 
گرهوا از بوی خلقت بود مشکین شصت سال 
شد؛ زمن از بوی: حافت تا قامت عتبری 
از کنار صفةٌ زرین اکر غایب شدی 
با پدر در خلد رضوان بر کنار کوثری ... الخ 
ابوالمعالی نحاس رازی ازمداحان مخصوص خواجه فخر الملك بوده است وا راو 
در مدح این خواجه قصایدی در دست است که نگارنده در حواشی کتاب حداثق السحر 
(ص۱۱۹)بتمام نبا اشاره کرده. 


تاج لمعالی ابو (لقاسم هر بدالدین علی معین الماك » 
ناصح لدو ابن سعیك قمیدی 
(نایب_ فخرالملك وپسرش صدرالدین محمد دروزارت سنجر) 
فالا ون ایام وزارت خوو ور ماد چ ا داشتة امت ام خا 
عین‌الملك تاح‌المعالی ابوالقاسم علی بن‌سعند عمبدای که او را بالقاب ناصح‌الدولة و 
ننزباد مکرده‌اند وین معن الماك‌عمیدی چنانکه از اشعار معزی برهی ی 
ازعهد خواحه‌نظام الملكك سمت‌نبابت وزارت داشته است و بعدازفخرالملك با همین مقام 
درخدمت پسر او خواجه صدرالدین‌محمد که درصفر سال ۵*۶ بعدازپدر خود بوزارت 
سنجر رسید باقی بوده است 
ابوالحسن بیهقی درتاریخ سپق که سال ۵٩۳‏ الت شده در داب معی‌الملك 
اطلاعات ذیل را بدست مندهد : 
«معین املك مق‌یدالدین | بوالقاسم علی بن‌سعید ابی سعد بن ابی‌منصور 
احمدبن محمد عمید اوئایب صدرالدین محمدین فخرالملك بود » ناسی ممکن واز 
خاندان عمیدیان بود که درخراسان بزر گان ابشان اصحاب منادب بودند و کتابپادر 
مدای ایشان‌ساختها ند یکی‌غافمی تصنیف کر دنظم السلك فی‌مدایج معین| لماك»(۱) 
و سهقی چند تفر آزاین خاندان عمیدیان را نام مسرد از آ نجمله برادرزادة معین‌الملك 
نیعز الملك سعید بن) اعمید | بی علی| لحسین بن سهید را که مشرف مملکت و والی 
طوس بوده زاين مشاغل همانهاست که ممی‌الملك چناتکه از اشعار معزی برمیآید 
درعهده داشته وشاید بعدازمعن الملك آنها را عزالملك عهدم‌دار شده بوده است (تاریخ 


۱- مقصود از مژلف این کناب یمنی غانمی ظاهراً پر ادیب ابوالعلاء محمدین غانم غانمی 
است (از مداحان خواجه نظام‌البلك , و معاصرین باخرزی مؤلف دميةالقصر متوفی سال 3۵ه) 
نی هسعو د إن محمد بن غا نم (۰6 ۳ ه) که سممانی ذکر اورا درانساب آورده است 
ویامینا لماك نیز معاصر بوده. 


۳ 
2 نرخه لندن ورق ط494). 
معزی از مداحان مخصوص معن‌الملك بوده وهموست کد اورا معزی بعدازقتل 
اریتاان ارغو وا هتن فخرالملات فا پور به‌دازوزارت بر کبارق (وزسال 48 بش 
فخرالملك شفیع خود قرار داده ودرقصیده‌ای که درشرح حال فخرالملك نقل کردیم در 
همن‌پاب می گوید : 
شفینم من و الماك و ی است آمدزین مجحلتن 
نیندارم که با این دو شفیعی بایدم دیگر(٩)‏ 
معزىمەينالملكرا درپنج قصب ده‌ستوده ودریك قطعد نیزاورا با د کرده‌است‌واز ان 
اشمارکاماا نام والقاب‌ونام‌یدر ومشاغل اودر عم دخواجهنظامالملك وفخر الملکوصدرالدین 
محمد بعنی دسر ویدز وجد بخوبی معلوم میشود بشرح ذیل » در قصیده‌ای بمطاع ذیل: 
چه گویی اندر این چرخ مدور که زو تابد همی مپر منور 
معزی گوید درایام ثبات وزارت او درءهد خواجه‌صدرالدین محمد : 


سوفیق و تابد ای مراد بندگان گردد میسر 


از ویوا بیش ارات معین املك ملک شاه سنجر 
همای دين بزدان را مق ید ميد هم زدوات و هم زاختر 
ابوالقاسم على تاج‌اله‌عالی که هست از قدرعالی‌سمدا کبر 
ازوخشنود صد رالد لن محمد وزورانی‌معزا لدین‌مظفر (۲) 
بکلک ورأی و تدسرش‌مفوض همه کار وژدر و شاه و لشکر 


ایضاً معزی درقصیده‌ای که پمطلم ذیل است : 
ماه هی انان هساو ری ان یار او 
درمدح او درایام نیابت از خواجه صدرالدین محمد گوید : 
آن همی خواهد که برمشگ وشک هرساعتی 
شکر و مدح ثاب دسدور را باشد کذر 


۱ رجو ع کنید ,صفح ۰٩‏ ۲ ازهمین رساله. 
۲- ظاهراً نظامالدین يعنى فغر الملك . 





¢ 
۰ 


۳ 


۳۷ .ص 
سل ونا معی-ن | لملاك ق<.ر رور مار 


ناصح دولت مشیر خرو پیروز ؟ 


و 


نام داری خوب کرداری که نام و شش 
نام شیر ایزد است و کنیت خیر البشر 


۰ 


ز بر هرلفظی زالفاظ تو شاه وخواجه را 


۰ 


۰ ۰ 


مدغم و مضمر بشارتهای فتح است وظفر 


خواجه اعزاز تو از جدو پدر آموخته است 
آن کند آخر پسر کاموخت از جد و بدر 


۳ درقصده‌ای بمطاع ذبل: 


همان بپست که امروز خوش‌خوریم جهان 


که دی گذشت و زفردا بدید نیست نشان 
معزی کوند درمدح درایام یکه ازفخرالملک بات می کرده 


چو وطاق ا را ن 
خحسته اصح دولت اجل مق بددین 
معین ملك زمن و زمان علی" سويد 
جز او که بود که شا رستة لیا بت شد 
نظام دیں را در دولت ملك سذجر 


بیاد خواجه بکف برنهیم رطل کران 
ستوده تاج كفاة عجم سر فتبان 
که هدت نایب فرماندة زمن و زمان 
دوخو اجه را که گر فتندهر دو مك جهان 
قو ام دین را در دو لت ملك‌ساطان 


ازاین دوست ویک ست از قصيدة پیش معلوم مشود که معین الملک در عهد 


خواجەنظام‌الملك تىز سمل نیا ت وزارت داشته اس 3 


اضا درقصیده‌ای بمطلع ذیل: 
ماغیست ساقی. و کت با مفترای 
کول 
همواره هست صورت او اصل نیکوی 
| کفیالکفاة ناصح دولت معین‌ماك 


وین هردورا منم بدل و دده مشتری 


جون صورت مق بددان اصل سروری 


بوالقاسم آفتاب بزرگی و مهتری 


o 


کافی مدبری که بتدییر و ری اوست ‏ ترئیب دين احمدی و ملک سنجری 
ای ننک محضری که ملک را و خواجه را 
تو فايب مارك و فرخنده اختری 
در شهر طوس وڈ هر سر خس آنچه کر ده‌ای 
باقست تا بجای بود چرخ چنبری 
ومعزی در باب خود وشفیم‌ساختن او وعذر تقصیر گوید : 
شای کد بر توعرضه کنم زرودر خویش ای خاطر و ضمیر تو سراف و جوهری 
شرمست وییم پیش تو در چشم و در دام شرم از خلاف وعده و یم از مقصری 
کردم اة و آمدم انیر یناه تو تا بر سرم زعفو وکرم شاه ری 
واین قطعد را نیز معزی درابام تبات او ازصدرالدین محمد گوید : 
امام نود محمد على خلىفة او کنون‌علی ات مشر وه‌حمد است‌وزیر 
علی ز مبر محمد همی چنان نازد که از دعای محمد علی درو غدیر 
بنابر آنچه گذشت معلوم میشود که معن‌الملک ابوالقاسم علی‌بن سعید لااقل 
از ٤٥‏ تا ۵۶۶ درسمت نیابت وزارت باقی بوده وقملاز 4۸6 (قتل‌خواجه‌نظام‌الملکك) 


تمد از ۰ 9۰ (قتل فخرالملک) نمر مدنی ین شغل را درعپده داشته ا 


۳ ایز الحسن صددالدین محمد قرام الماك ین 
فخر الملك‌بن نظام الماك 


(وزیر سنجر اصفر ٥۰۰‏ تا ذیالحجةٌ ۵۱۱) 


«چو کردم مدح اسلاف تو مجوع 
به‌دح نو هزین گشت دیوان 
روان شد شعر من در آل اسعان 
چه شعر رودکی در آل سامان» 

(معزی) 
« شرف کرفت بشاه‌تودورةسلجون 
خطر کرفت بجاء‌تر گوهر اسعان» 

(معزی) 


بعدازا نکه خواجه فخرالملک را درمحرم سال 0۰۰ بک نفر باطنی سمرتسی 


کد ددم قعّل رساند سنجر وزارت خودرا درعهدة دسر او بعنی خو)ج4) بو الحعن 


نظام الاسلام قواع) اماك صدر الدین‌محمد . قرار داد واز قراری که از یکی از 


قصاید معزی استثباط مشود این انتصاب درماه صفر از سال *۵۰ اتفاق افتاده چنانکه 


معز ی درمدح قوام‌الدلکک مر دور میگوید 


€ 


در زحضرت بسوی خند برین روت بدر 
نی ۳ 

ورشرتب آندریک باره نپان ا خورشد 

ور شجر در چمن ملكت یفتاد زیای 


۰ 


یسر فضل کریمی که افضال و ک 


ر 


خواست از آفت و آشوب درآن ماه تفیر 
حامة تعزند افکند Ea‏ آن ماه فيا 


کشت چون‌خلد بر بن حضرتز اقبال سر 
از سوی مشرق پدید آمد تابنده قمر 
یابدار است هم اندر چمن ملک ثمر 


۰ 


از حهان سوم محمد همه فتح است وظفر 
آمد از راحت و آرام در این ماه تفر 


ای 


مرده ست آورد در این ماه قدر 


۷ 
بیش بزدان بقيامت کله و شکر کنند . پدر از ماه محرم پسر از ماه صفر 
هم کریم بن کریم بن کریمی پنسب هم وزیرین وزیربن وزیری بگهر 
نام پیفمیر و جاه پدر امروز تراست وز تو شاد است روان پدر و پیغمس 
بود هنام تو خير بشر و فخر عرب توبی امروز جمال عجم و زین بشر 
صدر و فخری و نظامی بتو مبراث رسید چیست در عالم ازین خوپتر و زیباقر 
ندر و جد تو کردند همه کار بحق ملک مشرق حق داد ندست حقور 


۰ ٠ + ۰ 


اندرین ملک بجای پدر خوش نشین وندرین قوم بچشم پدرخویش‌نگر... الغ 
دورةٌ وزارت خواحه قوام الملکه صدرالدین محمد لا دبک بدوازده سال ودوماه 
(از صفر *۵۰ تا ذی‌الحجهُ ۵۱۱) طول کشده واو در مبان وزرای سنجری چنانکه 
خواهیم دید غیرازبر ادر خود ناصر الدین طاهر ین فخرالملکک (وز بر سنجر از ۵۲۸ تا 
۱ ) دور وزارتش از تمام وزرای دنگ این پادشاه بیشتر طول کشیده‌است. وقایع 
مهم ی که‌دردورة وزارت خوا حمصرالدین محمد دردولت سنیحر اتناق افتاده بکی‌لشکر 
کشی ابن‌پادشاه است بسرداری امیرقماح بماوراءالنهر ا محمدارسالانخان‌خانی 
مک اماف مک که او وریت برد اوی ا ورال ۳۲ مو دی گر 
E O IS E TS OES‏ 
ابراهیم‌بن سعد مسعودین سلطان محمودبن سبکتکین غزنوی در شوال سال 0۰۸ 
(قول این‌الاثر) باه*ه ( ول طبقات ناصری)فوت کرد و یسرشارسا(انشاه‌خواهرزادة 
الب‌ارسلان سلجوقی‌بجای پدر برتخت غزنین‌نست. برادر او بپراعشاء ازغزنه گربخت 
کر اسان اة سا طان سیم وسنجر مصمم شد که او را بر کرسی ملوك غز نویه 
بجای ارساانشاه مستقر دارد و بااین(ه ساعطان‌محمد باو پیغام داد که متعرض ارسلانشاه 


۳۹ 


5 :کی و قعي ی ندهاد و اهر ر انر از یسم ردا ران خوش را ۳ دپرامشاه ده 


ES 


نشود سفام بر اد 
سىستان فر ستاد ودر آنا ابو الفضا ل نصر د بن‌خاف صفار ها کف نیز ور هم باشان سوست 


TA 


وابشان‌لشگربان‌ارسلانشاه را شکست دادند وارسلانشاه هرقدر پیش امیر انر وسنجر 
کس فرستاد وقبول تقدیم اموال کرد سنجر زیر بار قبول تکلیف او نرفت وخود نیز 
بعدازامیر انر عازم غزنه شد ودربکث فرسخیغز نه درمحل شهر آباد جنگ سخنیین 
او وارساانشاه د رگرفت ونزدیك بود که شکست برسپاهیان سنجرافتد ولی‌براثرشپامت 
ملك‌نیمروز وشخص سنجر لشگریان عزنوی منهزم شدند وسنجر بافتح‌وفیروزی در ۲ 
شوال ۵۱۱ غزنه ورود کرد و بهرامشاه را بر کرسی بدری نشائد بشرط آنکه خطبد را 
ابتدا بنام خلیفه وسلطان‌محمد وسنجر ورعد باسم‌خود بخواند وهرسال ۰ ۲۵۰.۰۰دینار 
بدبوان سنجر بپردازد. 

سنجر بعدازآنکه چپل روز در غزنین ماند وغنايم واموال عظیمی نصیب او و 
لشگربانش شد بر گشت؛ وخبر این فتح را که درتاریخ ساجوقبه ازاهم وفایع بود چه 
هبحيك از سالاطی ماقبل از این‌ساسله برغزنه دست نافته ودند. سرادرخود محمد نوشت 
وسلطان‌محمد دراین تاریخ مریض بود (ابتدای ناخوشی سلطان‌محمد درشعبان ۵۱۱ و 
وفاتش‌درع ۲ ذی‌الحجهٌ همین‌سال). (رجوع کنید بابن‌الاثیردروقابم‌سال۵*۸ وعماد کانب 
ص (۲٩٤-۲۹۲‏ 

ابن‌الاثیر فتح غزنین‌را در ۲۰ شوال سال*۵۱ وعماد کانب نیز آنرا درضمن وقابع 
همین‌سال ذ کرمیکند وابن ظاهراً اشتباه است وفتح غزنین درشوال‌سال ۵۱۱ اتفاق‌افتاده 

چه اولا" بقول عمادکانب وقتی له سنجرخبرفتح غزنینرا پیش‌برادرخود سلطان 
محمدفرستاد او درمرض موت بود و محمد چنانکه گفتیم درشوال سال ۵۱۱ مریض شد 
و در٤۲‏ ذی‌الحجه آن سال وفات بافت. 

ثانیاً ابن‌الاثیر در وقایع سال6 ۵۱ گوید که سنجر درحین فتح غزنین مصمم قتل 
وزیر خود صدرالدینمحمد شد وچون آن شهررا فتح کرد وببلخ بر گشت اورا کشت. 
قتل صدرالدین محمد بگفتةٌ عماد کاتب در چهارشنبه هفت روز ماند؟ از ماه ذیالحجة 
سال ۵۱۱ اتفاق‌افتاده (عماد ص٥٦۲)‏ وچون افامت سنجرهم بعدازفتح‌غزنه دران شیر 
چهل‌روز بیش طول نکشیده و بخراسان مراجمت کرده پس فتح غزنه بالطبع در شوال 


4 


سال ۵۱۱ و أقع میشود. 
تالم معزی که خود در فتح غزنه حضور داشته مکرر در اشعارخودمگوید که 
شکست ارسللانشاه و فتح غزنه وبرتخت‌نشاندن بهرامشاه بجای او وجلوس‌سنجر بجای 
پر ادر خود محمد( که درذی‌الحجهُ۱ ۵۱ مرد) همد ازوقايع‌يك سال است . از جمله در 
دة سيار مشهور خود که چنین شروع میشود : 
بنازد جان اسکندر باطان جپان سنجر 
که ساطان حبان‌ سدح ر شرف دارد. بر اسکندر 
بعمر خویش در عالم نکرد اسکندر رومی ۱ 
چنون فدحی که کر دا مسال‌سلطان‌جهان‌سنجر 
ال والدی(۱) خداوند خداوندان 
شینشاه مسارك رای ملاث آرای دهن درود 
حپانداری که درلشکر هزاران بهلوان دارد 
برزم اندر سکندر دل بیزم اندر فریدون فر 
بدو چیز ش هی امسال دو لت آهنیت گو ید 
هر دودر صفت هستند ز اباتر ز یکدیگر 
یکی [ نست کو بستد بغز نین تخت دلطانان 
د گر ۲ ات کو بر تخت ساطانی نشمت ابدر 
زمردی] نجه کرد امسال‌درغز یی و در کا بل 
نکر دا ندر عجم ر دتم نکر دا ندرعر ب حیدر 
زیمت کرد شاهی را بہم برزد سپاهی را 
که حا کی بود از آن کیتی زکاخ ابرج ونوذر 


۰ 


۰ ۰ 


١‏ سنجر در موقم امارت خراسان (۵۱۱-۹۰) ناصر الدیناوالدین اقب داشت وچون 
برادرش‌محد مرد واو مقام سلطنت یافت لاب مەز اادیناوالدین که لقب پدرشملکشاه بود اختیار 
کرد واین قصبده م‌زی که درهمین سال یعنی در ۵۱۱ گفته شده صر بح است که فنح غز نین نیز از 


وقایم این‌سال ۱ بوده است چنانکه بعد باز خواهد گفت. 


۳ 


شه غزنین گریزان شد مصافش ب رک ر بزان‌شد 

عدو افتان و خبزان شد بدشت و وادی کردر 
چهار م بطن داد دیز پنجم بطن محمو دی(۱) 

ولابت بستد و بگرفت گنج وملك را یکسر 
شهی کو با رسولان توییعت: کرد در غزئن 

کک انان در کاه اف متخ درخرز 
همه ای اش 1 نحد سدا گفت رازاو 

خرو همداستان وی هاش شاو هایگ 
چو فادر بود برنیکی نبایستی که بد کردی 

زبدبختی اکر بد کرد برد از تيغ تو کیفر 
ی ده او هی ار 

سپردی بار گاه او بپای بنده و چاکر 
صد و سی ساله ملک و خانه محمود تشن 

بنصرت کردن بزدان بیاری دادن اختر 
چو گشتی ره برغزنن گشادی قلعدهایی و 

همه برحامة دسا همه رکوهر و درزر 
نهادند ای عجب محمود و فرزندان او ۳ 

ز هر تو صد وسی سال زر و جامه و گوهر 
چواندر مر و با بهر مشه ایمان‌حنان کر دی 

که بنشانیش درغز نین بدخت بادشاهی بر 


١‏ مقصود از چپارم بطن داودی سلطان ساجر بن ملکاه‌ین الب‌اوسلان‌ین داود جفری و 


غرض از پنجم بطن محودی ارسلانشاه بن مسمودین ابراهیم بن ممودبن ساطان مح ودغز نوی‌است. 


۲- درنسغهٌ دیگر: پیلان» واین صحیحتر است. 


۳۳۱ 


موافق شد ترا توفیق تا فرمان سر بردی 
۲ 4 ۱ 
تخت پادشاهی برنبادی برسرش افسر(؟) 
زهی‌سلطان‌نشان سلعلان که آندرمشرق و مغرب 
چوتوسلطان‌نشانساطان نخواهد نود تا محشر 
ملك سلطان وشاه الب‌ارسلان وطغرل وحفری 
ا گر قادر نگشتند از فنا برفتح آن کشور 
کنون آن هرچبار از شادی فتح تو درجنت 
سرافرازند و خندان لب خرامان برلب کوار 
که صدرالدین میحمد را این آلاثیر (در وقایع سال۵۱۳) ابو حعفر نوشتد واین 
اهر اشتباه‌است و ازمدایح‌معزی برهیاً ید که‌او ابوالحسن کنیدداشته‌چنا نکه کون 1 
ا قوام‌الدین و فخرالملکک 4 را باد گار 
قىلة دوت مکمک آفتات محمدت 
آنه هست از داد او دين محمد دابدار 
کر نبی معجز نمود از خیزران راستگوی 
ور غل قدرت نمود از ذوالفقار حان شکار 
نام آن در کڪ امه دای ر انتک بر ات 

دریاب لقاو نظا م لالام معری و 

۱- پراهشاه بمدازفرار ال غزنین رو پیش ساجر رفت وازاو استداد جت وسنجر در 
مرو باو وعده داد که اورا بر تخت غز نین بنشاند وبعداز؟نکه بیرامشاه ازسال ٥۰۸‏ تا ۱اه در 
مرو درخدمت سنجر مقیم بود صذجر بعد داز ّح غزتین اورا درابن شهر بر تخت اجدادی نشاند و 
سبداشرف حسن بن محمد غز نوی قصیده‌ای در تبر بك جاو ص بهر امشاه گفت :ین مطلم ۱ 


منادی برآمد زهفت ۲سان که بهرامشاه است شاه جهان 
(طبقات ناصری ص 2-۲۳ ۲) 


۳۳۲ 


خدایگان وزیران تویی باستحقاق غیاث دولت عالی توبی علی‌الاطلاز 
نظام نیست مباركتراز تو در اسالام همام نیست همایون‌تر از تو در آفاق 
شرف گرفت شاه تو دور سلجوق خطر گرفت بجاه تو کوهر اسحاق 
شده است اصل مامد زنام تومشتق شده است بخت ساعد بروی‌تومنتاق. ال 
ایضا معزی درمدح او گوید : 
۳۹ فرخی و سعادت بدار ملك صسدری که هست برفلم او مدارملك 
اسلام را نظام و پسندیده صاحبی کز فر او چو دارسلام است دار ملك 
فر ز ند فخر ملك محمد وزیر شاه کایزد نهاد در حرکاتش قرار ملک 


آموختی تو از پدر و جد خویشتن 
آهذ یب شغل دو لت‌و آر تيب کار ملك... الخ 

اما تفصیل قتل این‌وزیررا آین‌الاثیر چنن‌نقل‌میکند که چون صدرالدین‌محمد 
نسبت بامرای سنجری بنظر استخفاف E‏ واشان‌ازو وحشت وخض در دل 
داشتند درموقعیکه سنجر درغزنه بود از وزیر پیش او شکایت بردند سنجر جواب داد 
که چون درغزنه است این‌کاررا صالاح نمیداند واو خود نیز ازوزیر راضی نیست وعلت 
اینمسئله آن بود که چون سنجر عازم غزنین شد ویست رسید ارسلانشاه وزير خودرا 
پیش صدرالدین محمد فرستاد وتعهد کرد که | گر او سنجر را ازقصد غزئن باز دارد 
۶ دینار پپردازد وصدرالدین محمد باآنکه خود سنجررا بلشگ رکشی غزنین 
واداشته مود اررا ھال کلف کر دوعن خی عامله را وزی لک کفی سجر 
به‌اوراءالذر کرده بود بعلاوه ازفتح غزنین اموال عظیمی نصیب او شده بود وامرا چشم 
طمع بآن دوخته بودند. چون ساطان ببلخ بر گشت اورا کرفت و کشت. وازاو جواهر 
ومالی وافر بجای ماند ونقدینة اوقریب ۲,۹۰۰,۰۰۰ دنار بود (ابن‌الاثیر وقاییم سال 
۳ عمادکاتب ازقول انوشروان‌بن‌خالد قتل خواجه‌صدرالدین‌محمد را ۳ 1 
روایت میکند ومیگوید : «سلطان‌سنجر بنده‌ای داشت بنام قاینعاز معروف بکج کلاه 
که سلطان را نظر محبت خاصی باو بود بهمین‌جهت غالبا بناز و کرشمه دل سلطان را 
مر بود ودرکارهامداخله مبکرد. صدراادین‌محمدوزیر که‌تحمل‌حر کات‌اورا نمیتوانست 


(r 
غالا او را نهی میکرد » روزی او را گفت ا گر دست ازاین حرکات برنداری و طریق‎ 
عقل پیش نگیری کجی کلاهت را راست خواهم کرد . کج کلاه برآشفت و برسبیل‎ 
تهدبد گفت باتو کلاه را راست خواهی کرد ویامن دستار ترا.‎ 
قضارا روزی سلطان درمیهمانی وزير بود وسه شبانهروز صبح وشام از بادة کران‎ 
صو حی و غبوقی میکرد . روز سوم در حالبکه سلطان هنوز گرفتار سورت مستی بود‎ 
واز خود بیخرر کج کلاء درعین داربایی ازسلطان خاتم اورا نیز ربود وپنپان کرد . شب‎ 
هنگام که وزیردرخواب بود بحجرة او رفت وبانشان‌دادن خاتم سلطانی باین‌عنوان که‎ 
بمهمی پیش وزیر آمده اجازة بار یافت وسر وزیررا جدا کرده یش‌ساطان برد. ساطان‎ 
چون سروزیر خودرا پیش‌چشم دید فرباد بر آورد وامیرقماح را خواست وباو گفت که‎ 
ک کلاه را سرون برد وقطعه قطعه کند. امیرقماج گفت صللاح درآ ندت که کسی از‎ 
این آمرشنیع اطلاع‌نا بد واحدی مسیوق‌نشود کهدره‌لك‌ساعلان بغیراجازة اوبامثالاین‎ 
اموره‌بادرت‌میکند: بهتر آ نست که‌قدل‌وزیرر! بازن‌خودمنسوب‌داری و بدین‌وسیاه‌ازاین‎ 
وهن‌جلو گیری کنی‌وفی‌الفوربدر گاه مراجعت‌نمائی. سنجراین مصلحت‌اندیشی‌قماح‌را‎ 
)۲5۷ پذیرفت و این ننگ رامستورداشت و بعداز چندی کج کلاهرا کشت »(عمادکاتب ص۰۲‎ 
این حکایت که عماد کانب اش از قول انوشروان‌بن خالد نقل میکند تاحدی‎ 
افسانه‌انند است و ظاهراً بعدها برای آن ساخته شده است که نسست قتل خواجه‎ 
صبرالدین محمد را از سنجر رفع تا بخ وتا گر حکامت راست باشد هیچ بعید نیست‎ 
که قل وزمر بامر سنجر صورت کر فته وبعد قاتل اورا باینکه بسل خو بان اقدام‎ 
دست زده متهم ساخته باشند, چه ابن‌الاثیر صربحاً قتل‌خواجه‌صدرالدین‌را بشکلی که‎ 
نقل کردیم بدستورسنجر میداند ومیگوید که او بعللی‌ازوزیر دل آزرده بود وازچندی‎ 
قبل فکر دفع اورا داشت ویس ازا تکه ازع کت ازاو سرزد بعدازم‌ردن ساطان‌محمد‎ 
ازح ر کی خود دشمان در تم وبرقتل وزير حسرت خود.‎ 
برادر این خواجه صدرالدین محمدین خواجه فخرالملك‌ین خواحه نظام‌الملك‎ 
چنانکه عنقریب خواهیم گفت نیز بوزارت سنجر رسیده واو که طاهر نام دارد از تمام‎ 


وزرای وگ دسشمر دروزارت مانده است. 


تصة تیر خوردن آمپرععزی 
(در وزارت خواجه صدرالدین محمد) 
چنانکه مشهوراست وتمام ارباب تذ کره نوشته ونامه‌های خود معزی دراشعارش 
شهادت مبدهد این‌شاعر عالبقدر وقتی هدف تبر سنجر شده وسینهٌ نازنن او که خزینة 
آن همد کوهر گرانبها بوده بسکان این پادشاه خسته وآزرده گردیده است اما بجه 
کیفیت وچه‌وقت درست معلوم‌نیست ويجيك ازمورخین وتذ کره‌نوسان دراین‌خصوس 
اطلاعی که این مطلب مهم را روشن سازد بدست ندادهاند پلکه برخلاف غالباً درشرح 
این‌قصه کرفتارخبطهائی عظیم| شده 


وأقعه را عقب‌تر برده‌آند . سك نگارنده «عداز نقل دوفقره روایت ار باب تذ کره دربان 





ودرباب‌تاریخ فوت اونیزلااقل قريب بیست‌سال‌این 


تىر خوردن وسال وت امرمعزی بذ کر مطابی کد از اشعار خود او استنباط مشود 
مىپردازد وحتی‌المقدور سعی‌مبکند که این نكتة تارىخىرا که درترجمة حال این‌شاعر 
ازاهم مسال است واضح سازد. 

درمجموعة کبیری ازمنتخبات شش‌نفر ازشعرای فارسی که بك‌نسخه منقح نفیسی 
ازان که درفرن‌هشتم نوشتە| شده | در لندن‌هست‌درمقدمة اشعارمء‌زی راجع شرخوردن 
او چنن اة ات 

(شمردم از کی که جمعی از اسحاب اغراص وحاد درحصضرت ساعلان غمازی 
کردند و اورا متهم گردانیدند سلعلان درحالت هسمتی حاش‌السامعین ۰ اورا سه مر زدو 
او بهر ىڭ تار ریاعیی بگفت درحالتی چنان غات نک و گفتد اا و بر تصدیق این 


a 1 5 -‏ ۰ ۰ 7 ۰ ۶ 
مقال حکم بی‌نظ ر سنائی‌سقی الله تراه ورصی‌عنه وارضاه ایناسات درمر سه اه ونوا 


«گر تبر فلك داد کلاهی بمعزی تازان کلها بنجام غذاجان‌ملك‌ساخت 
او نز سوی تر فلك رفت بپاداش پبکان ملك تاج سر تير فلك ساخت 
تا چند معر ای معرّی که خداش زینجا غلك برد و بقاء فلکی داد 


۳۵ 
چون تير فلك بود قربنش سره آوره پبکان ملك برد و بتیر ملکی داد » 
تقیالدین کاشی درتار بخ وفات معزی گوید : 
« و وفاتش در خطه مرو بوده در اواخر روز کار ساطان سنجر وادا: ظهور 
خوارزم‌شاهیان فی‌شهور سنه انی و اربعین وخمسایه ». 
ازروی این‌دوقول که عین آ نپا باتفاوتهائی در کتب تذ کرة قرون بعد تکرارشده 
معزی بتر سنجر مجروح ودرسال ۲ه فوت کرده است . در مدارك قدیمی مثل چهار 
مقاله ولباب‌الالباب بپ.جيك ازاین دونکتد بعنی تبرخوردن وتاریخ فوت شاعر اشاره‌ای 
برای تحقیق مطلب هترین راه مطالعة اشعار خود معزی است واو کوٹ در 
مدح سجر : 
اگر شاهی بود با ملك و لشکر که باشد دشمن ازتیغش خر اسان 
چنان باید که از عدلش +عت وو سود شتاو ن اسان 
همین است اعتقاد شاه اسلام که 1 مادست ازواملت جر اسان 
ملك‌سنچر همایون ناصر الدین خداوند همه اران و توران 
حیانداری که اندر نسل ساجوق حبانرا باد گاراست ازسه‌ساعلان 
منم وجان بفر دولت شاه نشسته سا کن اندرمرو شهجان 
هقای دولت و ایام او را هو اخواه‌ودعا ویو تداخوان 


بدسدوری بخانه‌رفت خواهم که ر نجو رم‌هدوزازر نج بیکان 
اگر مرسومم افزاید خداو ند بو ددر دمر ) آن‌ر سم‌درمان..الخ 


۰ ۳۹ 5 ۰° 1 ۳ 2 کے 
أبن قصده ندون 2 سید قبل از تار بخ ذی‌ال<حه۱ 6۱ بعنی‌قبل ازم رگ سلطان 
غاث‌الدسن محمد سر وده شده جه در ۱ ن سمحر ۳ ملك 5 ناصر ادان مسخواند 2 


میدانیم که ان ااقات ۳ سمحر درعمد امارت خود برخراسان ودورة ول مدی» از برادر 


خورش محمد (از ۹۰ ۷۱۰ (o‏ داشتد. و جونمحمد فوت کرده وسنجر «جای‌او د احلنت 


۲۳۹ 


نشستد خودرا ساطان و موز الدیی خوانده است (ابن‌الاثیروقایع سال ۱۳و 6۵۲). وور 
دبوان معزی بدون هیچ استشناء دراشعاری کد ابن شاعر قىل ازفوت ساعلانمحمد على 
SEES SES‏ از اه AAD‏ سر درو ینز 
ساطان‌معز الدین . بنابراین جای هیچ شهه باقی نمی‌ماند کد تیرخوردن معزی قبل از 
۲ بوده (بادرسال ۵۱۱ و بادریهی ازسنی‌قبلاز آن) وازاین‌تاریخ تاسالی کدتقی‌الدین 
آنرا سال فوت معزی میداند یعنی تا ۵84۲ قریب بیست سال فاصلد است وچون «رائی 
سنائی از معزی صریح است کد امیرالشعرای دولت ساجوقی بالاخره سیر بادشاه مرده 
پس | گرتاریشی‌را که تقی‌الدین برای سالفوت معزی بدست داده صحیح بگیریم باید 
بگوئی م که معزی قریب بیست‌سال از جراحت‌پیکان می‌نالیده ودلخسته بود واین بعید 
میثماید بخصوص | کن درنظر بگیریم که معزی ازسال 436 بی ازسال اول سلطنت 
ملکشاه بعنوان آمیرالشعر! داخل‌شده درحا! 0 بوده و باقل 
تقدیر بین بيست وبیست‌وپنج سن دأشته بايد سن اورا در رموقه‌مرکک بد پیشتر ازصد محسوب 
دارم وبگوئی م که او لااقل‌قریب هفتادهشتادسال دردستگاه سلاجقد سمت امارت شعرا 
داشته است واین نیز عاد غریب‌است و محال نیست. 

ایضاً معزی گو,د درمدح خواجه قوام‌الملك صدرالدین محمدین فخرالملك 


(وزارتش ازصفر ۰ ۵۰ تا ذی‌الحجه۱ ۵۱). 


از صورت زسای تو اراش دزم است وزسیرت صدرالدین ۳ عالم 
آزاده میک که رز افضال و میحامد جون جد ویدر در وزرا ھست مقدم 


ای بار خدایی که بتو صدر وزارت 
میر اث ر سید ه است ز جد(۱ )و پدر (۲ )و عم(۳) 
ای نکه نظام بن نظام‌بن نظامی 
ریبد که شود کار ر هی ار آو منظم 
۱- خواجه نظام|لیلك . 
۲- خواجه فغر الماك . ۳ خواجه مو بد| لماك . 





۳۷ 


خمته است دل نازك او ضر بت ایام 


بر خسته او هست املف‌های تو مر هم 


میسند که اندر دل او ار ی مر سوم 


هم است همه روز که لاهم‌ویدا لهم (!19) 


ایا گوید درمدح همین خواجه صدرالدین محمد وزبر: 


شکر بزدان را که از فر وزیر شهربار 
کر بزدان را که‌از اقبال او کردم چوتیر 
شکر بزدان را که اندر زینهار بخت او 
شکر بزدان را که نور طلءتش بار د گر 
گرچه‌آن آفت که‌پیش آمد مر الاق نود 
مردمان گویند از دنا نهانست آخرت 
آسرافا 


ب 


که مثال صور ديدم بریمن 


مرده بودم شاخ عىسی‌وار جانم باز داد 
عاحز و مجبور ودم مدتی وا کنون هرا 
بر تنم شپای محذت را یدید ان سر 
رنج زابل کرد دست روز گار ازسدر من 
ساح‌عادل قو ا املك صد را لدان کەهست 
له دولت محمد آفتاب محمدت 
ای خداوندی کد رحم تو بپیش زخم تبر 


تفت 


دید پزمردة من زنده از فر تو 
بش‌توزانجا که علمواعتقادو بند گی‌است 
از یس این حادثه اقبال آن حضرت مرا 


عېد کردستم که دست از حام می‌دارمتبی 


۱- رجوع‌کنید ,صفح ۲۲۰ ازهمین رعاله. 


بختم اندر راه مون کشت و اندرشپر بار 
قامتی همجون کمان کرده زتبر شهر بار 
بافت عمرمن زر اس حوادث زينهار 
کرد چشمم را قریر و داد جانم را قرار 
خواست بزدان تابمن گیرند خلفی‌اعتبار 


که خیال تيغ عزرائیل دیدم بر سار 
نرم کرد آدن چو موم اندر برم داودوار 
ازیس عجزاست فدرت وزیس جبراختبار 
بر دلم دربای حسرت را بدید آمد کنار 
چون ببوسیدم مبارك دست صدر روز گار 
از قوام‌الدین وفخرالملك شه را باد گار 
| ۱ او دين اا( ( 
پیش عمرمن سپرشد گرد جان‌من حسار 
همچنان چون عالم پزمرده از بوی بهاز 
همحجو دبدار بهدت انش ازس روزشمار 


کز پس تيماريك سالاست مغزم پرخمار 


YA 
س که در آغاز کار ازعمر ببریدم اميد عبدوپیمان‌نشکنم‌چون به شدم انجامکر‎ 
خاصداز چیزی کد باطبعم‌نباشد ساز کار‎ 


ازهمدچیزی مرایرهیز کردن‌واجب‌است 


تا که باشد در برم کان مرا رنجوردان ورنباشدبر کفم‌ساغرمرا معذوردار ... ال 


‌ا 

این قصیده نیز چون در وزارت خواجد سدرالدین محمد کفتد شده لابد قبل از 
یاه ۱۱ 9 سال قتلآن وزیر؛ وجون دراینجا مبگوند که باکسال‌است که «ازیس 
تیمار مفزش گرفتارخمار» است؛ پس لااقل معزی دریسال قبلاز ۵۱۱ یعنی با قبل‌از 
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سال* ۵۱ بادرهمین‌سال تیر خورده است وبهرحال این, اقعد ازسال ۵۱۴ موخرتریست. 


اش درمدح تست کوت 


۰ 


چون‌بنده درپرستش‌تودل چوتیرداشت 
گر بنده را سعادت تو درنیافتی 
فر تو دفع کرد وقبول تو سهل کرد 


خواند همی ملك ملك مهربان ترا 
اا کو : 
منت خدای را که فر خدایگان 
منت خدای را که بجانم نکرد قصد 
روزی که ز آسمان بزمینآمد این‌قضا 
گفتا زکردکار ترا خواستم بقا 
گرسینۂ تو سفتة تیر است باك نیست 
هر چندازبن‌هر ای بخون‌روی‌شسته‌ای 
برمعجز أت شاه وکرامات تخت او 
شایه که برمبار کی دست و تبر شاه 


برمن همای همت او سابه وروق 


گشته‌است پرعجایب وپرداستانعجم 


۰ 


از زخم تیر تو نرسیدش بجان الم 
گشتی وجود بنده هم آندر زمان عدم 
از مستمند محذت و بر ناتوان سفم 


نشگفت! گر کندمااسر بان کرم...الم 


من‌بنده بی کته نشدم کشته رایگان 
تبری که شه بقصدنینداخت از کمان 
بختش مرا پیام فرستاد زآسمان 
کفتا زروز کار ترا خواستم امان 
آید همی زچرخ بتو سفت زمان 
از جان‌مشویدست کدایمن‌شدی‌بجان 
آثار تندرستی من بس بود ئشان 
دستان زنند خلق و سرایند داستان 


چون درتنم شد آهن وپیگان اونهان 


۲۳۹ 


از هر آنکه قوت همای استخوان‌بود آهن کرفت درتن من طبع استخوا 
مدل خرانه انه کردم و ننهادم اندرو کنجی بمدح‌شاه به‌از گنج شاسگان 
گر پاسبان بايد ناچار گنج را پیگان شاه گنج مرا هست باسبان 
يك چند ا گر س دلم دود دردهند بك سال اگر زدرد تنم بود ناتوان 
فرجام کار عافیت خوش را سمب فضل خدا بدانم و فر خدایگان 
فرمانده زمانه هلك سنجر انکه او شبریست کامکار و دلبرست کامران 
من بنده را بفر تو ایزد نجات داد ازجور چرخ کینهور ای شاه مهر بان 
زان‌یس که دهر کرد برنج‌امتحان‌مرا مدح تو کرد بخت زطبع من امتحان 
اینشکرچون کنم کهد گر باره بندهو ار کفتم بمجلس‌تو خداوند مدح‌خوان 
بردم گمان که‌سینمن کان گوهراست نا گه گرفت کان در کان من مکان 
گوهرز کان نرفت ولیکن بعاقبت از دولت تو باز بگوهر دسیدکان 
این تعبیه خدای بدان ساخت تا مرا افزون شود دهمت تو جاه و نام ونان 
کر هی کت EE‏ وز خدمت تو مو کب دوات بزیر ران 
یکسال بی قبول تو غمناك بوده‌ام وقتست | کر شوم زقبول تو شادمان 
جانم زراست ور تو اشارت کنی کنم بردست زرفشان‌تو امرزز جان‌فهان... الخ 


از این‌قصسده نز معلوم مشود کد معزی لااقل سکسال قبل از اعلان‌شدن سنجر 
بعنی بکسال اقلا قبل‌از 0۱۱ تیرخورده ودرتمام این مدت یکسال مربض وخانه‌تشن 
بوده أست ودس ازی کال بهبودی بافتد و بدر ارحاضرشده تک ۰ از اشعار ا راومعلوم 
مشود که این‌خافر هنسگاه کا غافت حاضان ر ویکان وو او یافی‌مانده یود 
ودائماً اورا درعذاب مداشتد و گاهی نیز اورا مشرف بم رگ هیک ده وبشهادت هراق 
سنائی بالاخره هم بهمین درد مر ده است. خود گوږد درچندرباعی که شاید بعضی از | نها 
همانها باشد کد جامه منتخبات اشعار شعرای سد بدان اشاره میکند : 
بگرفت شها قضای بد دامن من تا لشگر غم نشست پیرامن من 


کے ۳ 
ROE‏ روشنم بخت تو نگاه داشت جان وتن من 


اضاً : 
ای چرخ کمرباند بر کید من 
آسایش سنه مرا درمان کن 
انشا 
کرچه دل وسینه کان گوهردارم 
کان بستهٌ زلف ماه دلبر دارم 
اا : 
خستی دل من بغمزه ای بدرمنیر 
در سینه ودل کنون دوییکان دارم 
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اضا: 


گر سناه بخست شاه سنجر مارا 


گر دل بربود پار دلبر مارا 


بگزار حق خدمت دیریند من 
کاسایش‌سیندهاست درسینامن 


رخساره زرنج هردوچون زر دارم 


3 
ون حسه تار شاه سنجر دارم 


چونا نحه‌ملك‌سندمن خسن شن 


ازسینه ودل هردوبرونآمده گیر 


کم ندست خمار عشق درسر مارا 
پیکان بدل دل است در بر مارا 


ودرقطعدای نیز گوید : 
تور شه را بنظم بست ودم 


امن و دوسه دار نة من 


شکر کرد و بفخر سربفراشت 
رفت‌وپیکان بسیند دربگذاشت 
درمدح سدیدالملك صفی‌الدوله عمر عارش اشگر خراسان گوید : 
سدید ملك ملك عارش خراسان است صفی "دوات ومخدوماهل‌دیوان است 
عمر که همجوعلی‌وعتیقوعثمان است 
قرار گاه سداد و صفای ایمان است 


یناه دين خدا و معان سو رسول 
لقب سدید وصفی بافته است‌زانکه‌دلش 


۰ ۰ ۰ 


بلند بختا با نو ساث دو ست مرا حدث حادلة تمر شاه اران شتت 
اک چه برتنم اا عافیت پیداست هنوز ببکان در گنج سینه پنهان انت 


که اندرو گهر قیمتی فراوان است 


۲:۱ 


همی برند بپرجای زین خزانه کپر چنین‌خز بند در بغا که جای‌پیکان است 
من از لطافت تو شا کرم که درد مرا لطافت تو بجای علاح و درمان است 
یدای عرش نگهبان بخت وعمر تو باد کاس هاش تو ماک مان است 
علاح‌سینة من گرچه صعب ودشوار است بر آتکه خالق جانستسېلو آ سان است 


ودر مدح امام شم لد شهاب لاسام دار ا یه ماه بادا 
خواجه‌نظامالملك ورئیس‌نشا بور قبل‌ازایام وزارت او گوید ( بعنی قبل‌از ۵۱۱ زیرا که 


ورانا بات ادا اشاره بوزارت أو یس ِ 


نبكبختآن کس کهدلدربند عشق او نبست 
بر گرفت ازعشق او برمدح‌شهس الدین نہاد 
آن امامی کو شهاب افب است اسلام را 
وان شهایی کو قدم بر تارك پروین نهاد 
عبد رزاق آنکه اندر سای اقبال او 
بخت عالی رخت بر بالای علیتّن نهاد 
ای برادرزادة ضدری. زا اسان 
از زمین کاشغر تا حر قسطنطن ناد 
او مقبی رفت و اندر قلعه اقبال خوش 
از علوم تو ذخیره حشمت و تمکن نماد 
مهتر | از ضر بت گر دون دل‌من خسته بود 
لطف تو بر خسته4من مر هم تسکین ذهاد ...۱ 
اتا معزی درمدح ابوطاهر سعدین علی قمی که از ۵۱۵ تا ۵۱۶ وزارت سنجر 


را میکرده گوید : 


ب وشده نست واقعه تس شهر بار وان‌روز گارتیره کد درمن کذشت بار 


گر پار روز کار من از تیر تبره بود 
انس کهمد ین شرف كدان 
تاج) لکفاة فخر معالی و جیه ماك 
بو طاهر آ نکه‌سرت ضفر شر بف‌اوست 


سعد عل که‌سعد وعلی بهره‌دافته است 


ای آفتاب چرخ معالی ا گر نبود 
ان د رگذشت و فر تو بافتم 
گر تیر شہریار خطا رفت برتنم 
اوا وهی و ر 
بهتر شدم که بود درآن حادثه مرا 


در حضرت تو شد شب تبمار من نبان 


امسال روشن است زخورشید روز کار 
رستم بدولت شرف دين کرد گار 
او یار دیق 
طاهر زسهو و زلت وخالیزعیبوعار 


از دولت مساعد و از بخت ساز کار 


بك سال برمراد دلم چرخ را مدار 
درسال دیگر آنچد همی کردم انتظار 
جان را خطر نبود باقبال شهربار 
برسوك بنده بنده و آزاد سوگوار 
تابید تو معالج و بخت تو غمگار 
درظلمت تو روز نشاطم شد! شکار.. الغ 


واز فرائن معلوم مشود که این فصده درایام وزارت ابوطاهر سعدین علی قمی 


کفته نشده بلکه مدتما قمل‌از ان بوده است ومعزی را چنانکه در احوال اين وزير 


خواهیم گفت قساید بسیار درمدح اوست قبل‌ازابام وزارتش. 
ازاشعاری که از معری تقل ردم فی‌الحمله معلوم شد که تاریخ تىرخوردن او 
مسلا برسال 9 مقدم دوده اس وظاهراً این و اقعه درمرو اتفاق افتاده واو را مسلماً 


سنجرتیرزده‌است اماچرا و بچهوجهمعلوم نیست خود شاعر آ نرا بخطای سنجرمنسوب 


مبدارد وچون او دوست ان سنجری غرآذادن نمیتوانسته است گفت معلوم نبس ت که 


واقعا سجر فص جان اورا کرده دوده است و با بخطا اورا و ساخته. در یاب وفات 


او دروزارت مختص‌الملك کفتگو خواهیم کرد. 


3 - ایو المحاسن د شمسا د ل۰ قو املد رن زظام(( مات 
شپابالاسلا) عبدالرزاق ان عداشین ۶لی‌بز, اسیعاق برادر زادة 
و اجه نظام الماك 
روزادتش از ۵۱۱ تا محرم ۱۵ه) 
ای ز فتوی و فتوت عام دين وسول 
وز ممانی و معالی شرف آل نظام 
چون تو درمعر که شرع مبارز خواهی 
هیچ کس بر نکشه تيغ فصاحت زنیام 
(معزی) 


SNS GE OES E Ea 
ابوالمحاسن مر اوه میت یدای برادرزادء خواجه‌نظام‌الملك که ازفقها ورژسای‎ 
رینی شهر نیشابور بود وا گذاشت وان شهاب‌الاسلام که بعدازرسیدن بوزارت بالقاب‎ 
خواجه‌نظام الملك بعنی قوام‌الدین ونظام الملك ملقب کرو اول وزیر سشجر است در‎ 
ابام سلطنت او که از بعدازم رگ برادرش ساطان غیاث‌الدین محمد شروع میشود.‎ 

بدر شپاب‌الاسالام .عنی | بو القاسم عبدالل4 بن علی بن اسحاق ماقب به فقیه 
اجل برادر خواجه‌نظام الملك ازفقهای مشپورخراسان بوده واو درتاریخ‌ذی القعدة سال 
۹ درسرخس فوت کرده است 

شپاب‌الام لام نیز ازفقپا وروسای دیئی‌نیشا یور بوده واسدا درفقه ازامام‌الحرمن 
عبدالماك جوینی پروی میکرده وحتی درایام وزارت خویش نیز برطبق احکام شرع 
فتوی مىداده است. 

از زند گانی ب‌الاسلام قبل‌ازتصدی وزارت اطلاعی بدست ندارد.م همینقدر 
از تاريخ بیهق چنین مستفاد ۳ او در تاریخ ذی‌الةعدة سال 44۵ که پدرش فوت 


کرده درفلعةٌ ترمذ موس بودد است ت (ا ردت ق ورق 512 نسخه بر : از شع رای 
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معاصرشهاب‌الاسلام از امیرالشعرامعزی وازا بواسحاق ابراهیم غزّی فصایدی درمدح او 
باقی است از | نجمله معزی «شت‌فصیده در مدح او دارد که عضی ازآ نبا راجع شل‌از 


ایام وزارت EE‏ مر بوط بدوره ور ارت اوست» از آ نها بکی‌قصده‌است مطله: 


ز بهر تنیت عید پیش من شبگیر 
و دزمدیحه گوند : 

زعید و موسم گل با طرب بود همه روز 
ر لیس مشرق امام عجم موند ملك 
شهاب دین مسلمانی و اثر انام 
ابوا امحاسن محسن که حسن همت او 
زخدمت تو بز رگان شرق مرتبه جوی 
کسیکه در کات شرع درحمات تست 
چو در مناظره اعجاز تو پدید آید 
چو نامه ها مار بافظهای بدن 


درفصده 8 


و 

هست زلف و دهن و قد تو ای سیم‌اندام 
معزی گوید : 

فتنه خیزد زچنین شرع که عشق تو نهاد 
صدر اعیان شابور رئيس الروسا 
بو) لمحاسن کهمحاسن‌همه‌جمست‌درو 
قاصر است از هنرش هندسیان را اشکال 
شاد »انند دو بو)لقاسم ازاو دردوجهان 
نسل این هت بدو عالی تا روز قضا 
ای زفتوی و فتوت علم دنن رسول 


چون تو در معر که شر ۶ ممارز خواهی 


ی 


۲ 
مععطر امد و اراستد ت کشمیر 


ی 
بهاء دولت شاهان و ابن عم وزير 
که برترست بقدر از شپاب وچرخ ایر 
بحشمت است مشار وسعفت: است مشر 
ز کفتهُ تو امامان شرع فایده گیر 
همی نشاط کند خاصه صبح عبد غدیر 
شود بعجز مقر فیلسوف پاك ضمير 
TOT‏ 


جيم ومیم والف وقامت من کرد چو لام 


گر خبر بابد ازاین رخصت توخواجه امام 
شەس دين سید احرار شهابالاسلام 
عبد رز "اق که دستش دهد ارزاق انام 
عاجز است از خردش فلسفیان را اوهام 
درش اندر و پیغمیر در دار سلام 
دین آن هست بدو باقی تا روز قیام 
وز معانی و معالسی شرف آل نظام 
هیچکس برنکشدتیغ فصاحب زنبام...الخ 
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ودرقصیده‌ای دیگر که مطلع آن ایشت : 


چون یدید اف مبارك ماه نو براسمان بر ساط کون زرین کمان استان 


کوید: 
آن نگار ازروی روشن‌هست خورشید سپاه 
چون شهاب‌ازرأیروشن‌هست‌خورشیدجهان 
آن شپابی کو ندارد. در مسلمانی قرین 
باشهاب اندر فلك کرد. است قدر او قران 
شم دذین تا حععالی عبد وزاق 1 تكەھست 
جودش ازرزاق ارزاق خلایق را ضمان 


آن زحرمت دریناه تست با طب الحيوة 
درقصیده‌ای دیگر پمطلع : 

گھی زمشگگ زند بر گل شکفته رقم 

معزی گوید 


اگ 
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فراق ٿو روزم چوش کند شاید 
ابوالمحاسن کاحسان وجود او دارد 
بدرش لتق رذاق نام کرد و بقدر 


عمش رضی خلیفه است و محتشم باشد 


عمت زعدل انه شد و بدرت رعفقل 


۳ ۳ کشد در مه دو هعنه عام 


شیم چو روز کند فر آفتاب کرم 
ی محکم 


امام بار خداست در مسان امم 


همه قاعدة حود و سرور 


کی کے او جو رضی خارفه دارد م 


چنان کجا تو زعلمی گان عالم 


این‌قصا ید باقصیده‌ای دیگر کداآ نرا اقا ذ کر کردیم(ص۲4۱) همه قل‌از ایام 
وزارت او کد لقب دینی‌اش شمس الدین بوده نظم‌شده بعضی درحیات پدرش فقید اجل 


بعنی قبل‌آ44) وبعضی هم درحیات خواجه‌نظام الملك یعنی پیش از 4۸۵ 


۳1۹ 
اما قصابدی که معزی در ایام وزارت او گفته از آ نجمله است این قصیده در 
تىرىكڭ صدارت او که پس‌ازفتل خواجه‌صدرالدین‌محمد درا اه در بلخ اتفاق افتاد. 


چون‌وزار ٿ بافت‌صد رروز اء رازشپر دار ېنت کوم وزارت را هدر روز گار 
صاحب دنا قوامالدیں نظام‌مملکت سبد و شاه وزیران و وزير شهربار 
بوا لمحاسعبدرزاق] ات کرد دردنا بحلك او حواات کرد کار 
علم او در دین تازی داد مات را نظام عدل او درملك باقی داد دولترا فرا 


ای همه علم امامان از علومت مقتسس وی همه رسم وزیران ازرسومت‌ستعار 
مر کب ملك و شریعت را سوار چا بکی از توچا بار نباشد این‌دومر کبرا سوار 
وهم او پیش‌از وزارت کرد چندانی اثر تاملك مشکست در غزنن مصاف‌کارزار 

ست اخر آشاره است فح غزنن که در شوال ۷۱۱ ° قرب سدذهاه شل‌از وزارت 
شماب‌الاسللام انجام باقته دود. 


انا درقصده‌ای بمطلع ذیل 


هر کس که دید خبر من و سیم بر از گاستان و باغ نخواهد گلی سر 
معزی گو دد ۳ 

رجا او زسنبل مشکین دلفریب رار ا فلن شون فاد کن 
عاد نظام ملك زمن سرور زمان عالم قوام دین هدی سید بشر 
شامنته‌بوالمخاسن اسان او شتماسشت در روضهٌ معالی عالی یکی شجر 
درشرق وغرب صدر وزارت باو سپرد سلطان‌شرقوغرب خداز ندبحروبر...الخ 


ا درقصده‌ای بمطلع : 


آ یا گرفته عراقن را ينوك قلم وا سیر ده سماکین را دزدر قدم 


۱:۷ 


کوید: 


تو آن‌خجستدوزیری که تا کد 4 چو تو ورزر نخزد ز گوهر آدء 
غیاث دولت شاه و شهاب اسلاهی عماد ملت مزدافتین و امام امم 
زظام ملکی واز تست کار ملك قوی قوامدينى وازتست اصل دین‌محکم 
اگر حبات دهد کرد گاز عم ترا بروز گار تو از فخر سر فرازد عم 


۰ ۰ ۰ ۰ 


روزم رزم چو ازری برآأیو تدبیرت . کشید رایت ولشگر شهنده اعظم 


۰ ۰ ۰ ۰ 


در آن‌مصاف چهانی نهاد روی‌برزم  .‏ ز کرد وپارسیو تردوتازی ودیلم 


چو از عنایت بسیار تو بر اهل عراق آگشاده شد درشادی و سته‌شددرغم 
بلطف صاح بر آو ر دیاز میا نه جنگ بفضل نوش بر آوردی از میانه سم 


بنامه‌ای که نبشتی تو از عجم بعر ب شد ند ند اطان عر ب جنا که عجم 
رنام سلطان زیت رفت در بغداد 
لو او خطءه و هنشو ر ومهر ورسم ودر م...الخ 
اسات آخر قصده اشاره | تست کت بتارم که در ۱۲ حه‌ادی‌الاولی سال ۵۱۳ 
SS E‏ ی فسوی خی سرت وس وی 
عراق ومنصور بن‌صدقه باقشون عرب‌طرف عحمود را داشتند وامیرا و الفضل ملك مروز 
وامیرعااءالدوله گرشاسف اتايك بزد وقعطب‌الدین محمد خوارزم‌شاه وامیر قماج وامیر 
انر در رکاب سنجر بودند وازهرملتی سپاهیانی در آن‌جنگه‌حنورداشت . چون محمود 
شکته شد خبر فتح سنجر ده‌روژه ببغداد رسید وخایفه نام محمودرا از خطه انداختد 
آترا بنام سنجر جاری ساخت وبشرحیکه بعد در احوال ابوالقاسم در گزینی خواهیم 
گفت بن عم و برادرزاده صلح شد زارد الاثیر وقایم سال ۵۱۳ ). 
وفات شپاب الاسلام در پنج شنبد ۱۷ محرم سال ۵۱۵ اتفاق افتاد (عماد کاتب 
ص ۳۹۷) و بقول سمعانی در ۱٩‏ محرم همین سال . نام خواجد شهاب الاساام 


۳1 
ی 


تاریخ ادسات زان فار رسی‌ومذهبت شعد بمناسماقی چند ار بمبان میا ید بکی‌دراحوال 


۳:۸ 


فردوسی که حکایتی راجع باو را صاحب چهار مقاله از معزی نقل مبکن که او از 
شهاب الاسللام شنیده بوده. وتفصیلآن درچهارمقالد دراحوال‌فردوسیم‌لوراست. دیگر 
در احوال امام عمر خیام که بنا بقول ابوااحسن بیهقی در کتاب تتم صوان‌الحهمد با 
شهاب الاسالام محشور بوده وشهاب‌الاسلام روزی درحضور امام ابوالحسن عاي‌بن احمد 
غرّال در باب اختلاف قراء و علل وجوه قراءتپا ازو سئوالی کرده و خیام باستادی 
وان ات ااا را رات کت است(۱) + ذیکی ا نک همین شهاب‌الاسان اما 
در ایام رباست دینی خود برنیشابور بعات تعصب مذهبی و بجرم تشیع منکلم وواعظ 
معروف شیعی مذهب بعنی ابوعلی محمدبن احمدبن علی فتال نیشا بوری موّلف 
کتاب ر وضةالواعظین را که از قدیمترین کتب مقاتل ومرائی شیمه است بقتل 
رسانده و بهمینعات در کتب رجال‌شیعد نام اورا مولفن شیعی‌باعن باد می کنند (ر جوع 
کشد برجال مبرزا محمد استر ا بادی ص۲۸۰ وروضات‌الجنات س ۵۹1-05۳ وغيره. 
رجوع شود ابضاً بطبقات سبکی) 


۱- دجوع کنید بجله دوم مقالات [ تای میرزامحمدغان قزوینی صفحهً ٩۰‏ طبع نکار نده 
وتتمٌ صوان‌الحکمه ص ۰۱۱۳-۱۱۷۲ 


0 = شرف‌الدین ابر طاھر سعك بن علیبن Ea‏ قمي 


و جيەالملك 


(دزیر سنجر ازمحرم ۱۵ه تا محرم ۱5ه) 


آزفوت شهاب الاساام سنجر وزارت خودرا بشرف‌الدینا بوطاهرسعدین‌علی بن 
عىسى تی داد واین شخص چنانکه از اشعار معزی برمیاً بد چندی قبل‌از وزارت خود 
سمت وزارت تاج] لدین‌خاتون سفر به مادرسلطان‌سنجرومحمد را که ساله۱هفوت 
کرده داشته است جنانکه گوید: 
بذات خوش مر اورا شرف نبود و غعر. (خدمت شرف الدیں‌شر یف گشتوخطبر 
وجیه ملك جمال کنات بوطاهر که بافت در نظر از عین جوهر تعطهیر 
ستوده سود علی علی‌مهتری که سعدعلو تصیت دولت او کرد کرد گار نصیر 
خدایگان عجم را و صدر عالم را 
بفر "خی و سعادت بقای تست مشير 
زشه سه فایده مخدوم حاصل است ترا 
رضای مجلسخا تونو ذکر شاه‌و وز بر ...لخ 
ات در رفسد ۹ ر 2 


ری و کار عشق طردقی سنوده ست نوس مدد اىن طرق زمن سد دمن 

پشت شربعت و شرف دين مصطقی مهر ولی فروز و سيهر عدو شان 
رم 

ڊو طاهر معلهر و مخدوم زوزگا سعدعلی عبسی و خورشید انحمن 


2 


بادند راضی از تو بدنیا و اخرت 


در دهر شاه‌سنجر و خاتوند صدردان 


ص 
شش آن کرید کان خلایق زهرد و زن 


۳ 


را ٿه مود 1 أ اه 
درا خرته‌حمدوزهرا و بوالحسن. ال 


وازاین دوقهیده معلوم مشود کد او سمت مشری ویانبات وردستگان خواجد 


صدر الدین محمد وزير نیز داشته. 
تا گوید درقصده‌ای Es‏ 
گفتم ضمیرمن‌شجر ناغ حکمت اسف 
کفتم که این‌شحرهمدساله مر دهد 
کنتم وجیه ملك پسندید؛ ملوك 
کفتم سیر سعد و علو سعد. بن علی 
گفتم شرف گرفت بدو کوهر سلف 


گفتم که‌هست باسفره( ۱)درسفرعدیل 


کفتا شده است باغ زین بدین‌شجر 
گا مدایج شرف‌الدین دهد ثمر 
کفتا که فخر دولت د راید دشر 
کفتا سر سعادت و سرمايدٌ ظفر 


گفتا خطر گرفت بدو دود پدر 


کفتا که درحظرء قدس‌است درحضر 


...ال 
2 
دراین اشعار چنانکه ملاحظه مشود معزی همدجا اورا و جیه !املك میخواند 
وتمام أن ‌قصا ید قمل‌آزوز ارت او گفته شده همحنن قفص دة بسبار معروف ۲ 
ای‌ساربان منزل مکن جز دردیار پارەن تايك‌زمان زار ی کنم برربم‌واطلال ودمن 
که درتخاصآ ن بمدیحه گوید : 
دن محمد را شرف در شریعت را صدف باقی :دو نام سلف راضی ازو خلق زمن 
پرابة فضل و ادب سرمابة عقل و فطن 


۰ ۰ ۰ ۰ 


شد درخر اسان نام‌آوچون نام تم دریمن 
فرمان تو قر اتن و حان در حل مرو شاهجان 


۱- همان خا"ون‌تاج‌الدین سفر"یه مادر سنجر ومحمد. 


وهمحنن فصده‌ای که دران معزی از «واقعةٌ تر شهر بار“ حکایت میکند وما 
آنراسابقانقل کردیم.(رجوع کنید صفحه۱ ۲٤‏ ازهمین رساله) 


اما درایام وزارت او معزی گوید درتیمت این‌مقام 


راز نهان خویش جبان کرد آشکار 
بگشاد روز گار زبان را مهس 
خر ملك عماد دول‌صاحب‌اجل* 
سعد علي ”عوسی آن‌صاحبی که‌هست 
هش Es‏ تا a‏ 
آجرام زا اف او است: در من 
رازی که در ضمیر زمانه نهفته بود 
یآ نکه خواستار شد این جایگاه را 


ای بسته از مدایح تو دست طبع من 

ان عقد نو که ساختم از بهر تپنیت 
اضاً ی 5ود ۰ 

پیش ازین بارخدایان و بزر گان عجم 

اندرین نوت صدری بوزارت ششست 

فخر ماكو شر فا لدین و قو امالاسلام 

صاحب عادل )بوطاهر سعد بن على 


در منصب وزارت دستور شهریار 
چون‌شد وز برشاه جهان صدرروز کار 
قطب معالی و شرف دین کرد کار 
براسمان سعد و علو شمس افتخار 
بنشست در وزارت و مشغول شد بکار 
افلاك را مسالح ملك است در مدار 
امروز در وزارت او کشت اشکار 
اورا خدایگان جپان گشت خواستار 


بر گردن زمانه سی عقد شاهوار 


در دهر هست تا ابدالدهر باد گار 


گر همی ده خریدند بدیثار و درم 
که همه ساله خردننده باحسان و کرم 
سسد عصر امام وزرا صدر امم 


که شد از وعاودرهمه آفاقعام ...الخ 


واز این دو قصده معلوم مسشود که او بعدآزرسدن دوزارت القاب حدیدی مئل 


فخر الملك وقواعالاسلام وعمادا لدو له بافته ات( ). 


وفات ابوطاهرسعدین‌علی تن عسعی قمی‌در روزچہارشنه Xo‏ محرم‌سال۱ اتفاق 


افتاده ناب راین‌وزارت اوقریب ىكسالوىكماه طول کشده ات (عماد کاتی ص (1Y‏ 


۱ خواج» شرف‌اادین ابوطاهر مپیسه قمی که وزیر سلطان سنجر :ود رحمه ان و برادر 


ابوطاهر مهیسه اوحدالدین ابوثابت مپیسه که وزیر فارس‌بود. (بعض مثالب‌التواصت) 


7 - نظاعالدین محمدین سلیمان کاشخری معر الدوله 
یخوبك 
(وزیر سنجر ازمحرم ۰۱ تاصفر ۵۱۸) 
بعدازوفات شپاب‌الاسلام وزارت سلطان‌سنجر نصیب نظام الدینمحمدین‌سلیمان 
کاشفری گردید و اورا بلقب سلطان معز الدو له خواندند. این شخص که ازاهل کاشفر 
بوده بتر کی القابی داشته است که درضبط یکی از آنها بین نسخ تواریخ اتفاق نیست و 
لقت دنک ان فقط کی که ارو کته ور مو 
عماد کاتب او را فقط کاشغری مبخواند وصاحب راحةالسدور (س ۱۸۷) اورا 
یغان بك کاشغری ودرجامم‌التواریخ والعراضه طغان بك و تفان بك ودرحبیب‌السیر 
تقار پك_ نامیده‌اند . 
دريك نسخهٌ خطی ازدیوان غرّی که درفرن هفتم نوشته درقطعه‌ای که این‌شاعر 
در هجو او گفته نام ۳9 دهان يدون نقطه نوشته وآن قطعه این است (ورق 1308 از 


نسخهٌ كتا بخانة علی بارس) ۳ 
بعان پيلك الوزیر علی فادی کما توذی المثار على القبار 


معزی اورا بیغو بك خوانده وازاین‌شاءردوقصده دردست است درتهنست وزارت 
ومدح آو. فصدءاول چنین شروع مشود : 
چو شد عاشق دل و جانم لب و زلفین جانان‌را 
دلوجان را خطر نبود دل این‌را باد وجان| نرا 
ژدرمد حه مییگو د : 


غزل برنام او کویم که هست او بردلم سلطا 
تا برنام او کویم که دستور اس سلطان را 


Xor 
موز دولت عالى نظامالماك بيبغوبك‎ 
که تامحشرنظام است او بحشمت دین‌بزدان را‎ 
محمد. بن‌سلیمان آن هنرمندی که نایب شد‎ 
بدین اندر محمد را بملك اندر سلیمان را‎ 
حپان آرای دستوری که هر گز تاجهان باشد‎ 
چنو صاحب نخواهد بود ایران و توران را‎ 
نلهوراوست از #وران حضور اوست «رایران‎ 
بدو تا جاودان فخر است توران‌را وایران را‎ 
: قصیده دیگر بمطلع ذیل است‎ 
چون زساطانان گیتی‌شهر باراست اختیار  فرخ‌آن صاحب که باشد اختیار شهریار‎ 
: نین کون‎ 
صاحبی باید که باشد کاردان و کاریین در خور صاحب قرانی کامران و کامکار‎ 
صاحب دنبا سدر اندر نظامالدین بود چون معزالدین بووصاحب‌قران روز گار‎ 
بشت تلقن کرد و ته الهی ره نمود تا معزالدین معز الدوله را کرد اختبار‎ 
صدرنك‌اختر محمد بن سلیماقنآ نکه‌هست چونمحمدد ین ير ستو چون‌سلممان‌ملك‌دار‎ 
از نظام ورسم اد و مدا رارکت اوشدکارعالم چون‌نگار...الج‎ 
آزاین دوقصيدة معزی معلوم میشود که او معز الدو له و نظام‌الدین والماك‎ 
و و با ف واه ومع ق نامب یکی او اشازه‌ای ع کرو ایس ان که رک ان‎ 
هم ظاه را ازالقاب دبگر او بی‌اطلاع بوده‌اند۱1).‎ 
انتهای وزارت معز الدوله محمدین سایمان کاشغری درماه صفر سال ۱۸ ۵است که‎ 
دران تاریخ سلطان‌سنجر اورا ازوزارت خود انداخت. (عمادکاتب ص۲5۷)‎ 


۱- بعرد سلطان-نجر بدستور زمان خواجه نظاما لماك طوسی رحهه ال «احمدان‌علی نسائه» 
توقیم نوشتندی «چون طغان بيك کاشفری وزیر شد روژی در دیوان گەت احند ومحمد هردونام 
رسول‌ان است چون توقیع نبیر دهم و بعدازاین + «مح‌هان على ماه > نویسم 

(ذاهه صادق باب سیم فصل سیم) 





۷ معین‌آلدین تیر الد وله مجعتص | لماك ابر قر 
احمدین فضل‌بن محمزد کاشی 


(وژادش از ۵۱۸ تا ۵۲۱) 

معین‌الدین تصیرالدوله ابونصر احمد ملقب بمختص‌الملك بامختص‌الماوكکاشی 
ظاهراً ازاوایل عهد بر کیارق دردیوان دولتی مصدرشغای‌از نوع کتابت رسائل ومحرری 
ان لش ای ی هریت هار زا شین امش اقآ رات خوذشر رخ 
یمنی درسال 6۱۸ درمذح او میگوید : 
مدت سی‌سال در ملك سالاطین کرده‌ای منت شاهان وشکررادمردان | کتساب 

دولت ساطان محمد گر ز تو غرسته عافت 
ملك سلطان‌سنجرا کین ازتو بابد جاهو ات 

اولموقعیکه ذکرمختص‌الملك درتاریخ بمیان می بد دروزارت سعدالملك!بی 
(2۵,۸-*۵۰) است درایام سلطان‌محمد باین مناسبت که سمدالملك چندی قبل‌از قتل 
خود بهنی‌درهمان‌سال» ۵۰ رباست دیوان اشاء را ازنصر الملك بسرمو بدالملك گرفته 
بمختص‌الملك وا گذاشت وازاین تاربخ مختص‌الملك درردیف صاحبان مناصب دیوانی 
ودرعداد وزرا در آمد. (رجوع کنید بص ۱4۸ ازهمین رساله وعمادکاتب ص44). 

مختص الملك درایام وزارت قوام‌الدین احمد نظام‌الملك جانشین سعدالملك نیز 
کر ا ااا کک و ایام کا یو هاش ام ایل دامع 
خطینی مت اصفهان تسه الاك وهار فر از اما نمی دموا را نهت 
باطنی بودن درسال* *۵ بکشتن داده بود شد واین قاضی مغرض شخصی باطنی‌را فریفت 
واسامی صد کس از خدام سلطان و اعبان بلاد را براو شمرد وباو گفت که ا کر از تو 


Yoo 

برس دند که از باطنیه چه کسانی‌را میشناسی این‌عده را نام ببر وازهیچ کس وهیج‌چیز 
باك نداشته باش. خطیبی بسلطان‌محمد گفت که من پناهگاه مردی باطنی را میشناسم 
که اکر کس برود واورا بباورد ممکن است که ازاو در باب باطنبه اطلاعاتی بدست 
باورەم.چون مرد باطنی را حاض ر کردند اوآن اسامی‌را که خطیبی باو تلقین کرده بود 
بای و ا و ی را 2 
آورد. سلطان امر داد آن عده را ک. ه قریب صدنفر از معروفین را شامل میشد 
گرفتند و بدست امرای ترك سپردند وایشان املاك وهستی ایشان را بغارت بردند ولی 
خوشختانه دراین‌ائنا بعنی درسال ۵۰۲ اسماعبلیه ضرب‌کارد خطیبی‌را کشتند وسلطان 
بعدازقتل او دانست که فریب او را خورده است وبر کرده پشیمان شد و کسانی را که 

محبوس کرده بود آزاد ساخت. (عمادکاتب ص۱۰۰۹۹) 
باوجود اینکه بی گناهی‌مختص‌الملك برسلطان ثابت شده بود لیکن هنوز ازو 
رسی دردل داشت م‌مین‌جهت اورا ازوزارت انشاء انداخت ومقامشرا دامیرمحمد عمید 
جوزجانی داد (رجوع کنید صفحهٌ ۱۷۹ از همین رساله) مختص‌الملك در وزارت دوم 
خطر الملك ( ٥ ٤‏ ۔ ۵۱۱ ) دراوان تصدی او بر باست دیوان استفاء برقرار شد . 
و تا آخر وزارت خطیر در شغل خود باقی بود ولی من او و خطیر صفائی وجود 
ذاش غالا مرف کت کار سکیا ی ره غات ی الك انالك 
سمیرمی‌وزیر گهرخاتون زوجهُ سلطان‌محمد متوسل‌شد واین دودامن دشمنی مختص 
اا یکمن ددا نها کته کنا لات وا خو واا در هسام رش 
سلطان بدستیاری در باریان دیگر مختص‌المالك را که ازعمال قدیم دبوان بود درحدود 
۱ ازکار انداخت (عمادکاتب ص۰ ۱۰۹9۱۰ ۱۱) ومختص الملك ازاین تاریخ تاسال 


۱۸ درعملی داخل ندود. 


دراین‌سال چون ساطان‌سنجر درماه صفر وز سر خود نظام‌الدین محمدین‌سلیمان 


o 


کاشغری را ازکار انداخت مختص المااٹ را ازعراق بخراسان خواست و وزارت خودرا 


باو داد" آومعزی درهمین باب گوید : 

منت ابزد را کد روشن شد زنور آ فتاب 
ازخراسان آفتاب | بد همی سوی عراق 
آفتابی برسپهر و فضل صافی از غبار 


سم 


افتاب اختسا دولت صاحب قران 


سيد دنا مین دن پیغمبر که هست 
صاحب عادل تصیر دو لت عالی که هست 
صدر عالم شله اولاد آدم کز شرف 
او ان تاد رم هن 


کار گیتی چون مفوّض کرده شاهنشه بدو 


مدت سی سال در ملك سالاطین 
منت شاهان 


کدخدای کن خداوند جهان را مدتی 


آسمان دولت ملاك از شد مالك رقاب 
ازء‌راقآمدا کنون سوی‌خراسان آفتاب 
آفتابی در بروج سعد خالی از حجاب 
افتاب اختیار ملت صاحب کتاب 
همجو داود پیغمیر صاحب فسل‌الخطاب 
حمد و فصر ترا زنام و کنت‌ازانشماب 
پیش از آدم بود عالم را بعدل او شتاب 
آ نها زفخروشرف‌دیده‌است ازصدرشهاب 
حال گیتی استقامت بافت بعداز انقلاب 
کر ده‌ای 

و شکر راد مردان اکتعاب 
تاجهان خالی کنی ازاضطرار واضطراب 


دولت ساطان محمد گر ز تو ترتیب بافت 


ملك ساطانسنحر | کنوناز تو با بدجاهو آب... الح 


ور شبات وزارت :او معز ی کون : 
زمان‌چوخاد بر بن‌شدزمین چو چرخ برین 
ز فر شاه زمین وز فدر شاه زمان 
مقدری که فاك را صنع قدرت خوش 
بفضل خویش بیفروخت دین احمد را 


9 


چنين وزير سزد پیش پادشاه جهان 


۰ 


کنون که صدرزمان شد وزیر شاه زمین 
همی بنازد خلد برین و چرخ برین 
نطاق و منطقه کرد از مجزه و پروین 
چو کرد احمدبن‌فضل را زخلق گزین 
که شا کرند زعدلشس جهانان همین 


۱ د معین‌الدین ابو نصر کاشی وزير محتشم و محعترم بخراسان سلطان‌سنجر راء که‌شرید شد 


بیغ ملاحدء ملاعین » و برادرا نش بپاءالدین ومجدالدین» و [ثار خبرات اشان, |زمدارس ومساجد 
وبل ورباط ومشاهد ورد مظالم وصلات.(بعض مثالب‌التواصت) 


YoY 
زد از بات او هست هیچکس رنجور نه از وزارت او هست هیچکس غمگین‎ 


سران ن ملك براین خواجه خرمند امروز بچشم سر تو کنون 5 بچشم عقل بين 


موافقند بيك جای بادشاه و وزير یکی معرّالدین و یکی مهین ادن 
بهیچ عصر در اسلام دين تازی را چين نبود معز و چنین نبود معين 
معین چو شیر عرین است وملك بيشةٌ او سزای بیشه نباشدمگر که شیر عرین 
معن سزد که زند رای پیش شاهنداه على سزد که زند تيغ در صف صفین 
معین دين بحقیقت چنین وزیر سزد که در ستایش او لفط هست ماء معين 
نصیر دو لت بو نصر فضل بن احمد که در محامد و افضال 1 بتی‌است مین 
تو یافتی ز بزر گان وسروران عراق SEE‏ 1( 
اگر دلبل و گوا بایدت درین معنی . ترا دلیل و گوابس بود شهور و سنین 
اگر شرف کند مرد را سخاوت و عقل ترا سخاوت وعدلست سرت و اس 
سه چیز دیگر پیوند این دوچیز تراست ‏ ضمیرروشن وعقل‌درست ورای‌رزین.. الح 
وزارت مه ادن سس لمات پوت وم شة ها طول کد رو اه 
این‌انام ابوالقاسم در گزینی که مدتها «ود در حسرت وزارت مرقتکب هرنوع حنایتی 
مىشد وحان سیاری از امرا واعیان ووزراء درراه رسیدن باين قصد بماد داده بود برای 
ازمیان برداشتن مختص‌الملاك سجحعی ار از اسماعیلیان فدائی‌را بقتل او مامور کرد وچون 
ختص الملك احتباط کار خودرا داشت عاقىت این‌مرد محل مغر ض دسته‌ای از اشانرا 
بخراسان فرستاد و ازان جمع یبکیموفق‌شد که دراصطبلمختص الملك بخدمت اسبان 
مشغول شود . روزی مختص الملك سرا کش اسان خود استاده مود مرد باطنی که 
جهت رفع هرسوء ظنی عریان درخدمت خواجه اسبان را عرض میداد وقبلا" کاردی در 
موهای پیشانی مادیانی پنهان کرده بود. مادیانی را که دروست داشت عمداً رها نمود و 


1 ۔ يعلى ملکشاه اى و م<مد و محمود. , و سنجر 


۵۸ 


چون توجه مختص الماك با نطرف «ععلوف شد برجست وبضرب آن کارد خواجه را در 
سه‌شنبه ۲٩‏ صفر سال ۵۲۱ ازیای در آورد(۱) 

خواجه مختص‌الماك‌کاشی از مردمان دیندار وخر کسریم وبخشنده ود و 
نت در خر عمر هره‌ظلمه‌ای را کد نشت او رفتد دود و بخاطرش هیا مد مثل مال 
رد کرد واوممدوح بز ر کان شعرای عصر خود مثل امبرالشعرا معزی وقافی ناصح الدین 
ا"جانی وا موالظفر ابیوردی است وه‌عزی غر ازدوقعیده‌ای که قسمتی از آنهارا سایق 
نقل کردم مدایج دیگری نز ازاو دار د که ازا نجمله است تر کىب‌یندی درهفت‌بند 
که چنین شروع میشود : 
ترك من‌بر گل‌نقاب ازسنبلی‌برتاب کرد لاله نممان حجاب لول خوشاب کرد 


هم » هم ۰ 
صورت او بش‌دل محراب کردم همحنانك 
بخت فرخ د رکد صدر احجل محراب کرد 
آفرین باد از فاك خورشد عدل و جودرا 
صدر دنیا احمدبن فصل‌بن محمود را 


وایوردی گودد در مدح‌آو: 


معینالدین _ عش‌فی‌طلعز لکشف مامَة و لحسم داء 
ا و تراشب ااستا: 
دواءالدهر منك و ان بدعا شكاتك من مزاح اوغذاء 
توش هل انا احتاح‌الدواء الی‌الدواء 
بك‌الایام قاطبة تهنى فکیف بواحد ترضی‌هنائی 


۱- ص۱۰ عمادکاتب - آن خواجة شپید معین‌الدین کاشی که چون وزير سلطان اعظم 
سجر رحمه ال عليه شد وبرمشیر ملك انکار کرد بتقر برصلح باملاحده» وراهپا برملاحده بست و 
برایشان باجهای سنکین نہاد واز ابشان الوف‌الوف را میگرفت ومیکشت تابا خر کار در حضرت 
خراسان چنوبیری عادل عالم شیعی بتیغ ملا حده کشته | ند (بعش‌متالبالنواصب) 


اظن العید ماوافاك الا" 
فتفضل جملة الاعباد فخراً 
رمختص الم لو لگ نراك تدعی 
جعاتالصغرمن‌ذالملك مرا 
فلااخلیت من جدر سعید 


اا گو ید 
لمختص املو لك سمأء مجدر 


بأحمد عدت‌احمدصرف‌دهری 


کساا بن‌الفضل آهل الفضل او 


همام ۷ اخاف الفقرمپما 
مین | لد نسب بديك بش 


فاضی ارجانی گوید درم دج او : 


لدمختس ااملولك فلم تزل 


ادا کسی الشراءغنیمةٗ 


و لأحمد بنا لفضل ي مةسودد 


قداصبح|بن‌الفضل فپوره 


oA 


لنكتب فه تاريخ العطاء 
لجمعك فه أشتات الثناء 
فکیف وأنت مختص العلاء 
وقمت له مقام الکیمیاء 
اف نواله طول البقاء 


(دیوان اسوردی ص ۷( 


کوا کہا المناقب والمعالی 
فلا رج اة المیمون فالی 
به استغنی الفقیر عن السوّال 
غدوت البه والاء_ال مالی 
AEE‏ 


(دبوان آسوردی ص٤۲۹)‏ 


تختص هفته بکل علاه 
دوم الفخار مد نده الافاء 
فا بداه غر کس ناء 
وقفت عله محامد الفضلاء 
بر البنينلماجدال باءٍ... الخ 


(دیوان ارحانی ص (<o-<‏ 


وغیرازاین ارجانی را قصاید غراء دیگری است درمدح مختص الملك برای نها 
رجوعشود دیوان او صفحات ۲۲۹ و۳۶۴ و ۳۵۸ و ۰۳۲۸۰ اىن مختص‌الملك برادری 


داشته است بنام مجدالدین| بو الفضلعبید الله ملقب به مهذب که با برادر خود 


N? 


مختص‌الملك بخراسان آمده ودردیوان سنجر شغلی داشته ومعز ی و ار جانی‌هردو اورا 


مدح گفته‌اند معزی گوید درمدح او وبرادرش : 


ای‌مبارك فخرامت ای‌هماون مجددن 
ای‌باصل‌اندرتر! جد ویدرممحمودوفضل 
صاحب‌خیرات بررویزمبن‌چون تو کجاست 
مجدد نیا تو براحت اومعین‌الدین حق 
هست رسم خوب تو برجامةٌ ملت طراز 
تو نداری در معانی از هنرمندان همال 
تو کر بمیحق‌شناسی‌اوجوادی حق گزار 
هست برج سعد را توفیق تو ماهی منیر 
رابت ملت بو منصور شد تا تفخ صور 
هردورا پیوسته توقیعست برآعمال خر 


تا که‌این‌صدرخر اسان‌در خراسان! مده‌است 


ای سزای آفرین از خالق خاق آفرین 
روز گارکار تو چون نام آن و نام این 
کزتوخشنوداست وخرم‌صاحب‌رویزمن 
چشمدین‌هر گزنبیندچون‌شمامجدره‌ین 
هست رای پاك او برخاتم دولت نگین 
او ندارد درمعالی از خداوندان قرین 
تو همامی کاردانی او وزیری ان دور من 
هست درج ملك را توقیع او در مین 
خانۀ دولت بدو معمور شد تا روز دون 
آمد اندر شان هردو نعم أجر العالمين 
نستبکدلدرخر اسان جز مشکراورهین...الم 


برای مدایح ارجانی از او رجوع شود صفحات ٤۱۲و۲۸۳‏ ازدبوانش 


تاریخ تقرییی فوت معزی 


2 کاشی در ویل اعوان واه فسات‎ NE 
فخر الملك تقل کردیم که اینموّلف تاریخ وفات معزی را درسال 4۲ دراواخرساطنت‎ 
سنجر وابتدای ام رخو ارزمشاهیان نقل میکند واین‌تاریخ علی‌المجاله برای سال فوت‎ 
امیرالمرا معزی مقبول شناخته شده وچون قول ویک ی دراین باب نیست ومعاصرین‎ 
باارباب تذ کر قدیم مثل صاحب چهارمقاله وعوفی نیز چیزی دراین خصوص‌ننوشته‌اند‎ 
همه این‌تاریخ را قبول ونقل کرده‌اند.‎ 

اما درسراسر هدر ان معزی که در دستگاه سالاجقه امارت شعرا داشته وان بدو 
جلوس ملکشاه تاحدود جلوس مختص الملك کاشی برمسند وزارت تفر ها | کثر وزراء و 
اعبان در باری ملکشاه و بر کیارق ومحمد وسنجررا مدح گفته وبغالب وقایم عظام ابام 
حکمداریایشان اشاره کرده» از بعداز جلوسمختص الملك بر کرسی وزارت ستجر معد 
هیچاشاره‌ای در سراسر دبوان او نه بوزرای بعدازاو ونه بوقایعی که پس‌ازاین تاریخ 
حادث شده‌نست» درصورتبکه باسمت رسی معزی بعنی امارت شعرا و شاعری فولت 
نظم قصده‌ای با قصایدی در تپشت وزرای جدید بافتوحاتی که بدست سلطان انجام 
می‌بافته از وظایف دبوانی او بوده‌است, چنانکه ابن وظیفه را درجلوی جمیع وزرای 
سنجر انجام داده وما دراحوال اشان قسمتی ازقصایدی را که معزی در این موضوع 
سروده‌تقل کرده‌ایم» مثلا مدح تصیرالدین ابوالقاسم محمودبنابیتوبهٌ مروزی که بعد 
از صفر سال ۵۲۱ بوزارت سنجر رسید بهیچوجه در دیوان معزی دیده‌نمیشود. وا گر 
معزی دراین تاریخ حبات داشته و بقول تقی‌الدین در۵4۲ مرده چه‌علت داشته است که 
درظرف بست سال دیگر از حبات خود ابداً اشاره‌ای بوقایع ورجال این‌دوره نکند, 


خرس ورگ که شاعر مادح واو اشکه در دست اه سلاطین نز راهی مقر نداشته ات 


۳۹ 


خواهی‌نخواهی ازمعاصر ین‌خود بعنوان ممدوح نام‌میبرد. تاچدرسد بمعزی کدازابتدای 
ورود خود بخدمت سالاحقه درسمت امارت شعراسرمکرده است. 

معزی چنانکه سابقاً : در کف در این تاریخ یعنی‌در جلوسمختس الماك پیربوده 
وبسن‌نزديك بهشتاد میرسیده است چداو دره ٤٩‏ درخدمت‌ملکشاه بعنوان امارت شعرا 
داخل شده سن اورا درا ن تاریخ بیست‌وینج هم حساب کنیم معزی درسال 0۱۸ 
که وزارت مختص الماك را تهنیت گفته درهمین حدودها سال داشته است وباجراحت 
پیکانی که قریب هشت نه‌سال قبل‌ازاین‌زمان یافته ودائماً از آن مینالیده وبشپادت‌سنائی 
بالاخره هم بهمان زخم مرده است بسیار بعید است که بااین درد در آن سن کپولت 
توانسته باش د که دسست‌سال د گر درحرات بماند درصورتسکه بشرحمذ کورهیچ‌قربندای 
نیز برابن‌مطلب دردست نست. ظاهراً معزی درهمین وزارت مختص‌الماك یعنی مابن 
۲۲-۸ فوت کرده است وشاید تاریخ؟ ٥٤‏ هم کد تقی‌الدین‌بدست»یدهد درنسخه‌ای 
که او لابدآ نرا ازا نرو نقلم‌کرده۵۲۲ باتحریفی ازآن بوده واو بخیال اينکه این 
مه ای وه یزاوه سا تسش مر راشای ات شون اا موی ان 
افزوده‌است» ودرصورتسکه وفات معزی را درحدودد همین‌سال ۵۲۲ بایکی‌دوسال قبل‌از 
آن تکارت اشکال دیگر ی که درباب وفات سنائی نیزدرمیان است تاحدی رفع خواهد 
شد چه وفات این‌شاعر عارف را بین ۲۵ هوهعه نوشته‌اند و کسانی که سال۵4۵ ترجیح 
داده‌اند بمناسبت مر شه‌است که او از همزی گفته که علی‌الاشهر در ۵4۲ فوت کرده. 
درصورتیکه جامی در نفحات‌الانس گوید که سنائی درسال ۵۲۵ بعنی درهمان سالی که 
حدیقةالحقیقه را بانجام رسانده‌بود فوت کرد واین نکته بعنی تحقیق تاریخ سنائی 
موقوف سحثی جدا گانه است که ایشا محل آن تست 


=A‏ نصیر الدین ابو القاسم محمو دن دظة رال فد / ملاكبن 
اہی تو به هر وزذی 
(وزارتش از ۰۲۱ تا )٥۲١‏ 
بعداز آنکه باطنیه بتحريك ابوالقاسم در گزینی مختص‌الملك‌کاشی را درتاریخ 
۹ صفر سال ۵۲۱ کشتند سلطان سنجر وزارت خود را برئیس دیوان انشاء وطغرای 
خود دعنی به تصیر الدین ابوالقاسم محمودبن مظفر بن !بی تو به مر وزی سپرد 
واو تاسال ۵۲5 که از وزارت معزول شد دراین مقام‌بود . نصیرالدین مروزی ازمنشیان 
٠‏ وازمشوقین اهل‌عام وادب بود. شمه‌ای از احوال‌اورا محمدعوفی‌در لباب‌الالباب 
آورده است(۱). وازمفاخرعہد اوحکیم ومنطقیمشهور عمر بن‌سهلان‌ساو جی اس ت که 
کا وق افا ا توو ا کا روط و ف کرو از شر ای عن 
سنجری چنانکه گفتیم از معری مدحی ا زاین ورس دیده نمیشوں وقاضی رجانیندز 
چون درخوزستان وعراق مىز سته طاهرآً عوهت اورا درتبافته» واز شعرای عراق یکی 
که بخراسان مسافرت کرده بوده» بعنی جمال‌الدینءبدالرحیم‌الاخوةالشیبانی‌البعدادی 
درشب عید فطر سال۵۲۵ درنشا بور بحطور او رسیده فصیده شیوائی درمدح او گفتد که 
قبمتی از ان درتاریخ سالاجقه عمادکاتت مندرح است (ص۲1۹-۲۹۸). ازمداحان خاص 
صیرالدین‌مروزی یکی بواسحاق غرّی است که شش‌قصیده ازمدایح او دردیواش دیده 
مشود و یکی ازا تهارا غزی درشر مك وزارت نصبرالدىن گفته ودرهرات دراو اخرسال 
۱ دراو خوانده ومطلع آن 2 
اطرفت من نحوه فى ساعةالنظر واسو5 ظنّكفی‌ماا نش من‌شعری 
(دیوان غزی نسخه کتابخانه ملي‌بار یس نشانه 3126 6طوه ودق 1020 وط103 
و 116 .1359 و 1599 و (98b‏ 


۱- وجوع کنید بآن کناب ج۱ ص ۵ ۳۰۹-۷۷۷ 





1٤ 
شپر تش دراواخر عہد معزی است › نصیرالدین محمود مروزی را مدح گفتد وملك‎ 


فصدة انوری در ج این وزەراىشىت : 


چو زیر مر کز چرخ مدور نهان شد جرم خورشید منور 
ودرمد حه گوید: 

بنات‌النعش کرد قطب گردان کہی از جرم زیر و گاه از بر 

چو گرد م رکز رای خداوند قضای ایزدی دادار داور 

وزير ماك سلطان معطم نصیر دین بزدان و پیمس 

حپان‌حمدهجهو دآ نکه از جاه جبان‌حمد ش گرفت ازیای‌تاسر 

تو مخدوم قدیمی انوری را چنان‌چونبوالفرجرابوالمظفر(۱) 


نام ار را عمر بن‌سهللان ساو جی در مقدمۀ بصاثر چنین نوشته است :«مو لازا 
الاجل‌السید نصیر الدین ظهیر الاسلام بهاءالدو لة کافی الملك عين خر اسان 
ابوا لقاسم محمودین | بی تو به» 

تولیش بقول سبکی در ٤٩٩‏ ووفاتش در۵*۳ واقع‌شده ولی این‌تاریخ اخیر قطعا 
غلط است چه او تاسال ۵۲٩‏ در وزارت بوده (رجوع کنید ات بحکایتی راجم باو در 
تاریخ این اسفندیار ولباب‌الالباب۱ : د۷). از مختصین این وزیر است حکیم معروف 
قطب از مان محمد بن | بی‌طاهر طبسی مر وزی معروف بقطب نصیری از استادان 
سهقی صاحب تمه صوان‌الحکمه (متوفی سال ۵۳۵ درماه شوال درسرخس ) 


رجوع کنید همه ص ۱۲۳۱۲۲ ومعجم‌الادباء :۳۷۰ 
۱- متصود از بوالفرج » ابوالفرج رونی شاعر مشهور است که نوری غالبا تتبم سبك 
اورا ميکر ده است و فرش از بوال,ظفر سلطان دضی‌الدین ابرآهیمین مسعود بن محمود غز نوی 


ممدوح ابوالفرج ومر بی اوست. 





=٩‏ فرام الدین ابو القاسم زین‌الماك انس[ بادی در گرینی: 
عمادا(زد و له 
(وزیر سنجر از ٥۲۹‏ تا ۵۲۷ قتلش‌درشوال ۰۲۷) 
اىن شخص اصلا از فلامز اد گان آنسآباد از آ بادیهای محال در گزین همدان 
است که درطفولىت باصفپان | مده ودر آنجا خط وربطی بهم زسانده ودر فتاه کال 
الملك سمیرمی وزیر گهرخاتون زوجهٌ سلطان محمد که بعدها برباست کل اشراف 
مملکتی ارتقاء بافت داخل شده است. 
مقارن مرگ ساطان محمد (ذی‌الحجۂ 0۱۱) ابوالقاسم در گزینی سمت وزارت 
حاجب کبیر سلطان یعنی امیر علی‌بن عمربن سرمه را داشت و چون در احتضار افتاد 
امیرعلی چنین گفت که سلطان امر داده است که ,۲۰۰,۰۰۰ از خزانه فقرای رعایا و 
ا وبعداز آنکه ۲ آن مبلغ را گرفت وزیرش در گزینی قسمت مهمی از 
نرا تصرف خود گرفت دثروتی مهم فراهم کرد وکار او ازاین‌تاریخ روبترقی گذاشت. 
واين در گزینی که یکی از دسیسدکارترین عمال دیوانی تاریخ سلاجقه است از تاریخ 
فوت محمد تاسال ۵۲۷ کد خود بقتل رسید یعنی قريب پانزده سال دردربار ساجوقیان 
عراق وخر اسان ودارالخلافة بغداد سَوطنَهٌکار صدارت جپت خود و آزاررسانیدن سایر 
اصحاب دیواند برهمزدن شیاه خلیفه وساطانساجوقیعراق‌وسنجرروز کارمیگذاشت» 
وعاقعت نیز رسر این‌فتنه‌ها سر خودرا اد داد بعداژآنکه سرجمعی‌را باد داده بود. 
چون محمد مرد ورش مغیث‌الدین محمود دراوایل سال ۵۱۲ بجای آونشست 
در گزبنی امرعلی حاجب مخدوم خود را برآن داشت که مان سلطان خردسال را با 
عم عظیم‌الشاش‌سلطان سنجر برهم زند, وبرای اینکه زحمت کلی‌جهت سنجر فراهم 


شود ابتدا خان سمرقندرا برضد سنجر بقیام تحريك کرد بعد امیردییس‌بن‌صدقهرا که 


۳۹۹ 


درامان سنجر مبزست وممااك پدرش از عپد سلطان محمد حزء دیوان سلاجقد شده 
دود وتحت دار محاهدالدین هروز شحنه شداد مگذشت بطغان دعوت‌نمود. بعلاوه 
ابن در گزینی امرای شبانکاره را که در یناه ساطان محمد در اصفپان میزستند 
بقدری آزار رساند که بمخالفت سر برداشتند و امیر فارس را نیز بواسطة گرفتن 
عاملش در اصفپان باغی کرد › خزانهة سلطانی را نیز بر باد بغما داد » غلامان ساطانی 
| با کشت ویامتفرق‌ساخت.وچون نسبت بملاحدة اسماءیلی‌رغبتی‌داشت اتايك شر گیر 
e‏ سلطانی‌را که مقارن فوت محمد بسخیر الموت رفته بودند ونزديك بو دکد 
آن قلعه را مسخ رکنند از دور الموت پرا کنده امود وچنان تخم نفاق در میان ایشان 
باشی د که رشتَهٌ انتظام اشا ن گسیخت وباطنیه فرصت افته برسر ایشان تاختند وجمع 
کثیری را کشتند وبقیه را هم متفرق نمودند. 
در گزینی‌دردر بارساطان‌جد.دا بتدا خطیر الملك را که سمت رباست طغراوانشاء 
داشت بدست مخدوم خود علی بار ازکار انداخت وبا برادر کوچك سلطان سلجوقشاه 
بفارس فرستاد وعنوان وزارت سلجوقشاه باو داد تا از دربار دور باشد و آزاداند بتواند 
بانجام مقاصد خویش پپردازد. 
بعد ازا نکه خبرخرابی دربار ساعلان‌محمود وکار عراق بسجررسید این‌ساطان 
ترا اصلاح حال آنجا از خراسان بطرف ری حر کت کرد وامیر علی حاجب وامیر 
وی اردوی محمودی بعزم جنگ ت باسنجر لشکربان خودرا آراستند 
وامیر منصور صدقه نیز بالشگر عرب باایشان پیوست. 
این جنگ چنانکه در احوال شپاب‌الاسلام وزیر سلطان سنجر کفتیم در ۱۲ 
جمادی‌الاولی سال ۵۱۳ درساوه اتفاق افتاد وسنجر که باامیر علاءالدوله گرشاسفاتايك 
دزد وملكتاح‌الدین ابوالفضل‌سیستانی وقطب‌الدین محمد خوارزمشاه وامیرقماح وامیر 
انز همراه بود فاتح شد ومحمود شکست خورد ودر گزینی فوراً خود را پیش انداخته 
مالی کثیر برشوه باین و آن داد وخود را برای‌اصلاح ذات‌البین بخدمت سنجر رساند و 


۳۹۷۲ 

نج رکه باصرارمادر خود تاج‌الدین خاتون‌جدةمحمود بصلح و تحبیب‌خاطر برادرزاده 
و ملاقات او که باصفهان گریخته بود میلی شدید داشت در گزینی ر! مأموربت داد 
که محمود را پیش او بیاورده اما وزير محمود کمال‌الملك سمیرمی چون دید که 
در گزینی پیش سنجر مقرب شده وممکن است بزودی او را بگیرد پیشدستی کرده 
محمود را باطاعت از عم خود نصیحت نمود واورا بتسلیم باوامر او که در مقام پدر بود 
راضی‌ساخت و برای رساندن‌مردءًاین خدمت ازاصفهان عازم‌خدمت سنج ر کهدرری‌اقامت 
داشت [شد ]بودرائناء راه بدر گزینی برخورد وهرچه کرد که اورا باز گرداند در گزینی 
نیذبرفت وعزیمت اصفپان کرد . چون کمال الا بری رسید سنجر از شادی اش که 
وزبر برادرزاده ازجانب او بعذرخواهی آمده امر داد ازاو استقبالیشابان کردند وین 
تدیر کمالالملك نقشه در گزینی را نقش برآب ساخت ود رگزینی وامیرعلی حاجب 
بس‌ازمراجعت کمال‌الملك ورساندن پیغام سنجر چاره ندیدند جز آنکه با محمود به 
خدمت سنجر شتا ند وسیادت وساطنت اورا تصدیق کنند . سیم نمیا زرا مدن محمود 
اورا بونیعهدی خود اختبار نمود واز گناهان امرا ووزرای!و گذشت وباصدورفرمانهائی 
بقلم شپاب‌الاسللام وزير خود کمال الملك سمیرمی را دروزارت وامبرعلی حاجب را در 
امارت وحاجب سالاری ودر گزینی را در ریاست دبوان طغراوانشاء و شمس‌الملكین 
نظام الملك را در دیوان استفاء متمکن ساخت وخراسان در گشت وینج سال بعد از 
خراسان دخترخود مه ماك‌خاتونرا بام‌دهای مرصع وچندفیل بزو جیت برای محه‌ود 

بعراق فرستاد و کسی که این‌خدمت را انجام داد ابوالقاسم در گزینی بود. 
بعدازمر اجمت سنجر کمال‌الملك سمرمی که فرمان سنجر دروزارت محمود 
استقلال یافته بود درصدد دفع دشمنان خود مخصوصاً امیرعلی‌حاجب ووزیر در گزینی 
برا ن در گز بنی بعز بزالدین اصفہانی عم‌عمادکاتب که سمت نات‌وزارت داشت متوسل 
شد وعز بزالدس پیش کمال الماك وساطت کرد ودرحققت در خون خود وكمالالملك 
هردو کوشد واورا که بعدها رشتَهٌ حات هردورا گسخت ازقتل‌نجات داد ولی‌امبرعلی 

کشته شد وجمعی کشر ازشر او نجات بافتند. 


A 


در گزینی»ازتاریتم ۵۱۳ که کمال الملك بدست باطنید درحبس بودچون شمی 
الملك‌بن نظام بوزارت محمود رسید » ابوالقاسم در گزینی بجای انوشروان بن خالد 
برباست‌دیوان عرمز. لشکربرقرار کردید. واو که هیچوقت از خیال صدارت خالی نبور 
وپیوسته اخبار عراق را درست بادرو غ بسنجرمیرساند باعز یزالدیناهفهانی‌وز بر استفاه 
برضد شمس‌الملك اتکی کر د وچنانکه درشر ححال شب الملك ديدم بالاخره‌آن 
وزیررا پیش سنجربزشتی تمام پاد کردند وکاررا با نجا کشاندند کد محمود در پبلقان در 
تاریخ ۵۱۷ اورا کشت ودر گزینی قبلازاینم اقعه بسفارت بخراسان پیش‌سنجررفتدبود. 

بعد از قتل شمس‌الملك محمود وزارت را به‌زیزالدین اصفهانی تکلیف کرد 
لیکن‌او عذر آورد ودر گزینی‌در۵۱۸ باین‌مقام منصوب شد وبآ رزوی دير ین خود رسید 
ودست بکار دفع رقبا ودشمنان خود گذاشت ودرانجام مقاصد زشت خود بباطنیه توسل 
جست وجمعی کثیررا بدست‌خود بابدست ایشان کشت واز | نجمله است قاضیالقضاة 
زینالاسلام ا بو سهد محمد بن نصر بن‌منصور هروی فرستاده خلیفه پیش سنجر 
که در مراجعت درهمدان باطنبان را بقتل او واداشت و عینالقضاة همدانی عارف 
شهررا کشت ومختص الماك کشی وی سنجر را نیز چناتکه ساها نقل کردیم بضرب 
کارں باطنیه ازمیان برداشت وبقصد عزبزالدین نیز برخاست ولی او چون موةع خودرا 
خطر ناك بافت اجازه حج گرفت ودر دوسال ۵۱۷ و ۵۱۸ ایام خود را بمسافرت حج و 
ضیافت جمیم حجاح کذراند وچون بر کشت از وزارت استیفا استعفا خواست وبادارة 
خزانه و وزارت فرزندان سلطان برقرار شد و چون در این شغل بسلطان نزديك بود 
الاخره اورابعزل در گزینی واداشت ودر کزینیرا درحبس انداخت و بتصویب اوسلطان 
انوشروان بن‌خالد را از غداد خواسته بوزارت خود برداشت(در۵۲۱) . ۰ 

درسال ۲۲ہ موقعی سلطان‌سنجر بری مه ومحمود بحضور اورفت . سنجر که 
همیشه نسبت بد ر گزینی‌درمقام عنایت بود ازاو خواست که در گزینیرا دوباره بوزارت 


خود بر دار د محمود اطاعت کرد و بار دیگر این مرد حدات‌یسشه درع۲۶ محرم or‏ به 


۳۹۹ 

سدارت بر گشت واین زونه با دادن ۳۰۰/۸۰۰۰ دینار رشوه بمحمود او را یجس 
عز بزالدین اصفهانی وادار کرد وعزیز ابتدا در بغداد و بعد درقلعة تكرت مقبوض افتاد. 

ساطان محمود در شوال ۵ مرد ویرسر حانشننی او اختلاف شد ور کرت 
راود پسر او را بسلطنت برداشت وچون انقلاباتی درهمدان وبعضی دیگر از بلاد ت 
ور داد ور ی صلاح خودرا دراین دید که بااموال کشت خود بر ی که درقلمرو 
ساطان سنجر بود یناه مرد ومنتظر O E‏ بعراق اید وتکلیف جانشینی 
محمودرا معن کند. 

سنجر در ربیع‌الثانی ۵۲۹ بری رسید وبرادرزادة خود طغرل را که بولعهدی 
اختبار نموده بود جانشین محمود معرفی کرد . و چون شند . که مسعود برادر طفرل 
تحريك خلیفه وقراجة سافی ودسس بن‌صدقه و سور جنگ او عازمند 
طرف فدادحر کت کرد واردوی مخالفن رادرپنج انگشتد ینور درم رحب ۲ مغاوب 
نمود. وطغرلرا رسماً بساطنت معرفی کرد وابوالقاسم در گزینی را دروزارت او مستفر 
نمود وچون دراین‌تاریخ نصیر الدین‌محمودین | بیتو به مروزی وزبرخودرا از کارانداخت 

تن عفر کر که ا یاقا جر کی سفت وزارت سس و فش تاو و ول ی 

۹ و کسی‌را بنیابت ازجانب خود بخراسان بفرستد 

در گزینی هم ظهیرالدین عبدالعزیز حامدی را که خزانه‌دار ساطان بود نیابت 
خود داد وخود باعنوان و ار عراق وخراسان درخدمت طغرل درعراق ماند. 

در گزینی درموقع‌مراجعت سنجر بخراسان از اوکاغذهائی‌سفید بعلامت وتوقیم 
سلطان گرفت باین بهانه که درصورت پیش آمدن «پماتی‌چون وصول بساطان غیره یسر 
ومستلزم فوت وقت است منشورهائی برروی آ نها صادر کند وسلطان هم چنانکه در 
ضمیمة دوم این‌رساله بايد بمیل او عمل کرد. 

در گزینی برروی بکی‌ازهمی‌قسل کاغذها فره‌انی دابر بقتلعز بزالدین اصفهانی 
که در قلعه حبس ود بمحاهدالدین ن هروز شیدنه غداد فرستاد و باین تدسر 


عزبزالدین را درسال ۵۲۷ هلاك کر د لیکر کن مس از این واقعه طولی نکشی د که طغرل 


۳۷۰ 


برزشتی اعمال در گزینی اطلاع کامل بافت‌اورا درشاپور خواست(خرم] بادحالیه) بدار 
زد وچون جثة او ثقبل بود طناب دار برید و پزمین افتاد واو را قطعد قطعه کردند وهر 
قطعه ازجسد اورا پیش یکی از کسانبکد در گزینی درحیات خود خویشی‌ازاورا بقتل 
رسانده بود فرستادند وباین‌تر تیب شر وجود خبیث او دفع گردید. 

در ذ کر نام ابوالقاسم در گزینی ونام پدر او مورخین وشعرا توافق ندارند حتی 
بین معاصرین آن وزیر هم دراین خصوص اختلاف است . انوشروان‌بن خالد او را 
ناصر بن‌علی (عمادکاتب ص ۱۹)همچنین یاقوت در معجم‌البلدان )٥۹۹:۲(‏ واین‌الاثبر 
در وقایع سال ۵۲۱ علی بن القاسم وصاحب مجمل‌التواریخ کد کتاب خود را در ۵۲۶ 
بعنی درحیات در گزینی‌نوشته اورا ناصر بن‌حسین (ورق* ۷--۲۷۱) وا رجانی دراشعار 
خود ناصر بن‌علی ومعزی علی بن ناصر خوانده‌اند وظاهراً عات این‌اختلا فآ نت که 
چون د رکزینی نسبی ست داشته وقبل از وزارت کسی او را نمی‌شناخته وبعد از آنهم 
که مشهور شده همه مردم او را بالقاب با نبت او یعنی به قوام و زین‌الدین و 
در آزینی و انس [ بادی میخوانده‌اند کمتر کسی ازاسم او واسم پدرش اطلاع داشته 
است . 

ازامیرالشه‌را معزی سهقصیده درمدح در گزینی‌دردست است که يك‌قسمت عمده 
ازوقایع راجم‌بزند گانی در گزینی درضمن دخالت اودراصالاح کار‌حمود(۱)بن محمد 
و بسفارت‌رفتن‌پیش‌سنجر وعقدم زاوجت بین‌دخترسنجرومحمود(۱) وزارت یافتن او بعد 


ازفتل شمس‌الملك ازان سه قصده دربا ید یکی قصبده‌است بمطلع 


سوق گنه خورده‌ام سر زلف آن دسر تامهر ازو بخاتم و عهدش برم سر 
ودرهد هة میکوید : 

بیداد گر مباش که فردا کلم ففس از دست تو بمجلس دستور داد گر 

زینملوك وصیروزیران قوام دين بوالقاسم آفتاب کرم قبلةٌ هذر 


۰ ۰. 4 ۰ 


۱ -در نسخه مهود > | مده‌ودرست فیست باگر ید یه ص1 ۸ ۱و ٤۷9۱۸۷‏ ۲۷۱۵۲۸۷۲ (د. ب.) 


۷۱ 


ای از کرم چو بره‌کیان درءرب مثل وی از هنر چو زابلیان درجم سەر 
جزآو از آن آر وه که هستند درعر اق هر گز که کر دسوی‌خر اسان‌چنین‌سفر 


سفر مبارك وخوش بود چون جنان هرچن د گفته‌اند سفر ست جز سقر 
امر ود درعر اق‌و خراسان‌دو خسر و ند آن شهر بار خاور و این شاه باختر 
ازرآی و از کفایت تو هردوشا کر ند این‌خواندت برادرو آن‌خواندت‌پدر 


متصود ا گر موافقت عهد بود ومهد محمود شاه را زشهنشاه داد گر 
امروذ عهدو مهد بجد تو حاصل است چون‌هر دو حا صل است‌چه باید هید آر 
این عهدمحکم است بهر کشوری شان زین مهد فرح است بهر بقعتی اثر 
این عهد ومهد را ؛عادت بود زذار از چرخها ستاره و از بحرها آهر 
تا کار مهد و شغل و ایعهد بادشاه ازجاه تو رفت جمال و جلال و فر 
نام‌آوران بئر کیت از بهر تهنیت. دائم همي رسند نفر از پسی نفر 
فردا که در عراق نشینی بام دل در با لش وزارت با حشمت و ظفر 
از تبر شاه تبره دلان را بود نهب وز خانۀ تو خیره‌سران را بود خطر..الخ 

ابوالقاسم د ر گزنی درایام وزارت شمی‌الملات از طرف ساعلانمت ود سفارت 
دش سجر رقت 5 سح را در یات قولی که دروا گذاری ولیعیدی خود در 6۱۳ بعداژ 
واقعةُ سأوه باصر ار مادر خود تاح‌الدین‌خاتون نمحمود داده دود فرسر ابفای وعد باورد 
وضمناً دختر او را که صاحب مجمل‌التواریخ مهد میه‌ون میخواند برای تزویج با 
محمود روانه عرأق سازد. ابو القاسم در گزشی تا ۸ در دست اه سار ماند وین دو 
ماشۇداڭ را انجام داد شمناً مشر حر که r‏ سجر را برشمس‌الملك ورزر محمود 
هت ساخت وسمحر ازخراسان فتل أو بمحمود دستور داد ومحمود وزەرخودرا کشت 
وسرش را يخر اسان فرستاد وس‌حجر حکم وزارت محمود را ۷ سیرد . وعرض 
معری از «موافقت عهد ومع‌د» که بی کول حاصل شلد من انیحام دما 
فوق‌است دای ی ی «فردا که درعراق نشی كام دلدر بألش وزارت الخ» آشاره 


تیم فرمان سنجر است در وا گذاری وزارت عراق باو چنانکه در کرش مصات 


۷۳۲ 


دختر سجر پە دان امن وخلعت وزارت دسوشید در 2۱۸۰ ) مجمل‌التواریخ ورق 
۷۷۱۰ ).قد پاک بمطلع بل است + 


از ان دندان بریروین مرا شد دیده پرپروین 
وزان رخسار چون ندرین هرا شد موی چون‌نسرین 

تا | نجا که مب‌گوید : 
بروی عالم آفروزش مزین شد وثاق من 

چنانچون‌حضرت‌ساعان‌مز بن‌شدبه زین الد بن 
عماد دولت عالی ابوالقاسم کد رسم او 

رسید ازمجلس شاهان قبول وحشمت وتمکن 
علی" ناصر آن سرو رکه خلق واسم او ماند 

بخلق صاحب معراج و اسم صاحب صفين 
حضورش‌هست همچون باد فروردین کهخرم‌شد 

خراسان از وجود او چو باغ از باد فروردین 
بهر شهری که بگذشتی زبہر او سزا بودی 

اکر ملك خراسان را زدندی کله و آذین 
رپیش بادشه محمود پیش پاذشه سنجر 

بشغلی ۲ مدی کان شغل را دو ات دهد تر لین 
برادر شاه و شېزاده مراد و کام شد داده 

که مشکوری بنزد آن و مقبولی بنزد این 
چو در دیوان خاآونی بغر مان م‌نشاهی 

بدست در فشان ندر آرفعی کلك مشک | گین 
ز کلك تو عجب دارم که هنکام هنرهندی 


همه‌علمی زر دارد ۳ نا ىافته تلقن 5 الح 


۷۳۳ 


این‌قصیده راجع‌است بسفارت در گزینی‌درایام سلطان‌محمود وزارت در گز بنی 


دردیوان خاتونی ععنی درد ان تاج‌الدین‌خاتون مادر او وسنجن. 


فصیدهٌ سوم چنین شروعء میشود : 


از زین دان عراق وخراسان مز دن است این را دليل ظاهر و حجت مبن است 


و این‌فصیده شامل ۳ طلب تار خی نہ سست. 


ارجانی را نیزفصید؛ بزرگی است درتهنیت وزارت او پیش محمود در ۵۱۸ که 


از آنجمله است این‌ابیات : 


له علبا قوامالدین مس ملك, راجیه نو سبب, باله متصل 
کنی" خير عبادالله کلم من شائدی دولة اوشارعی ملل 
ثلاثة أكنياء مثلهم شرفاً لمبعش‌فیالارض‌من‌حاف ومنتمل 
مافی زمانی لپم مثل نصادقه وهکذا لمیکن‌فی‌الازمن‌الاول 
کا بوا لقاسم المآمول کنیته کذاقضی انرب العرش‌فی‌الازل 
و کلپم ختموا ابناء جنسهم ختماً فدولتهم محسورة الدول 
ففی‌النبیین والفضل‌المبین له محمد نوالمعالی خاتماارسل 
وفی‌السلاطین محمود أجل‌بنی الدنیاوفی الوزراء افاصر بن‌علی 
مولی تجشع فیه کل مفترق من المحاسن بالتفصیل والجمل 


۰ ۰ ۰ ۰ 


عادت الی‌الدو لة الفراء حضرته کانها حلية عادت الی عطل 
آبی‌الوزراة آن تبغی به بدلا وهل لذی بدن للروح من بدل 
انار اسا ووصفا للصریح‌اذا دعا برغم رجال للهدی‌خذل...الخ 


(دیوان ارجا نی ص (wé ٩-۳ ٥‏ 


Yé 


ازاشعاز معزی وارجانی ومتن‌عمادکاتب چنین برمیاً ید که این‌در گزینی بالقاب 
ټوامالدین و زان‌الدین و زین‌الملك و ا و ظهیر الدو له ملقب 
بوده است ونا تصرح ابوالحسن بیهقی در تاربخ بيهق (ورق 1528 ازنسخة لندن) 
حکیم تاج لحکها es‏ قوامی فریومدی ازشا کردان > یم مجیری 
شاعر از مخصوصین همین قوام‌الدین انس[ بادی در گزینی وزبر عراق وخراسان است و 
قوامی تخلص ِ ازلقب او کرفته است (رجوع شود ایض بصفحه» ۲۰ از همین‌رساله), 

همین وزیر است که ابوالمعالی‌عین الاه دا ا ب ادا زیر 
)0۱ 


۳ 


شب چپارشنبه ۷ ج ۲سال ۵۲۵ بدار زد 


۱ - رجوع کنید نتم صوانالحکمه ۱۱۷ - ۱۱۸ وسیکی ٤‏ : ۲۳۹ وسمعانی (در ذیل 
میا نجی)و خر ید؛ٌعماد کاتب_قو)م الد ین سیدالوزراء ابو القاسم ناصر بن علی بن‌الحسن الد ر گزینی 
الوزیر ذکره عمادالدین ابوعبدال الکاتب الاصفهانی فى کتاب نصرةالنصرة وعصرةالةطرة وقال 
دا جلس‌السلطان ابوالقاسم محودین محدین ملکشاء على سریرالملك کان قوامالدینالدر کزینی 
وزیراً للامیر على حاجب بار فصار يلقن مخدومه . 

ینبفی‌ان یکو نا ... و اوقع بينه وبين عمه السلطان ساجروالقی‌الشر بن تواب البلاد فنفرت 
قلو بهم ومات|لسلطانمحمود . . . . سنة خمس وعشرین وخه‌ساله فشر عالدر کزینی فیالمصادوات 
فامرالسلطان طفرل‌صلبه واقامالناس في البلاد موا للهناء بعزاءه (معجم‌الالقاب) 





٠۰‏ اص رالد ون ابو الفتح نظامالملك طاهرین فخرالءلك بن 
خو اجه نظام الماك 
(و ژادتش ازجمادی‌الاولی ۸ ۲ه تاشوال )٥٤۸‏ 

بعداز آنکه طغرل انی وزیر خود ابوالقاسم در گزینی را در شوال ۵۲۷ کشت 
ورحقیقت صدارت سلطان سنجر درخراسان هم که اسما با در گزینی بود خالی ماند و 
چندی این‌حال دوام داشت تا آ نکه سنجر درتاریخ جمادی‌الاولی سال۵۲۸ یعنی بعداز 
ا ونا ر هدر کر نی و و و الباات ودای مو ر اسان وو ی 
پسر دیگر خواجه فخرالملكبن نظامالملك را که ناصر الدیں! بو الفتح طاهر نام 
داشت ولقب نظام! اماك بافت بوزارت خود اختار نمود. 

وزارت خواجه ناصرالدین طاهر تاجمادی‌الاولی سال ٥٤۸‏ که سنجر بدست غز 
اراد یدو ودا طول کو واه رف ای اھا وور وی شش 
در مسند وزارت مانده و بعدازحد خود خواجد نظام‌الملك هجك از وزرای سلجوقه 
باندازةٌ او درمقام وزارت نمانده‌اند. 

دردورة وزارت ناصررالدین‌طاهر سلطان‌سنجر که رویری وانحطاط مرفته‌است 
گرفتار بلبات ونکبات سخت شده وغالب ایام او بزدوخورد درحدود شمال ممالك خود 
باعلاءالدین اتسز خوارزمشاه وقراختائیان وطایفةٌ غز گذشته وا گرچه همه‌وقت درمقا بل 
انز خوارزمشاه مظفر بوده لیکن‌درماه صفر ٥۳٣‏ درجنگ مشهور قطوان از گورخان 
قراختائی در نزدمکی سمرقند شکست بافته واتسز خوارزمشاه بخراسان حمله کرده و 
دراین‌واقعه بممالك سنجری صدمات بسیار رسیده وخلقی عظیم از مردم وجمعی بسیار 
ازعلما وفضلاء تلف شده‌اند. بهمن‌شکل‌درمحرم ۵4۸ ازترکان غز شکستی‌سخت خورده 
ودر ٩‏ جمادی‌الاولی بدست ایشان اسر افتاده وتارمضان ۵6٩‏ در چنک ایشان گرفتار 


بوده اش 


۳۹ 


سنجر بعداز | آنکه در محرم ۵4۸ از غز شکست ت بافت وغز بمرو ر ربختند وآن 
شپررا قتل وغارت کردند بکلی يکد وتنها ماند وامرای او ووزبرش ناصرالدین طاهر 
او را ترك کفتند. وچون سلطان در ٩‏ جمادی الاولی اسیر غز شد این‌اهء‌راو ناصرالدین 
وزبرسلسمانشاه‌ین محمدین محمد را که سمت ولیعپدی سنجر در همدان ساطنت 
میکرد بخراسان خواستند واو را بسلطنت برداشتند وناصرالدین طاهر وزیر او شد 
(در۱۹جمادی‌الاولی)» لیکن ناصرالدین درشوال همین سال مرد وسایمانشاه که مردی 
بی‌تدبیر وزشت‌سیرت بود بعدازم رگ وزیر بکلی ازادارءکار خراسان عاجز آمد ویس 
ناصر الدین‌طاهریعنی نظا مالملك | بو علی قواع| لد یرحسن(۱ )رابوز ارت‌خود برداشت 
و بعدازچندی درصفر 04٩‏ بعراق بر گشت. 

وزات شش وا دا را ا م درم هت ماه اس یوش 
معلوم نیست که داشته است . ناصرالدین طاهربن فخرالملك ممدوح انوری است واین 
شا که از دوز و آرت یر ادن ناسر الان طاشن ی ستراله ن مجم رساك اجان 
سنحر ووزراء واعبان درباری او داخل شده بتدریج دراین مقام جای امىرالشعرامعزى 
را گرفته بود | گرچه هبجوقت سمت امارت شعرا پیدا نکرده است. غالب‌قصاید انوری 
کد ظاهرا درتمام ایام وزارتش‌اورا مدح میگفته درمدح او ترات وما دنلا قفن 
از آنہا که از مشہورترین قصاید انوری است اشاره ميکنيم . 


درقصیدءٌ معروفی که مطلعآ" ن : 
اگر محوّل حال جهانیان نه قضاست چرا مجاری احوال برخلاف رضاست 
| میباشد | انوزی گو ید درمدح او: 
خدایگان وزیران مشرق و مغرب که دروزارت صاحب‌شر بعت‌وزر است 
سچهر فتح ابو الفتح‌طاهر آن‌صاحب کہ برسپھر کمالش‌سههر کم‌زسهاست 
بهای ملت و پشت حدی و ناصردین که‌دین‌وملت از وجفت صرتست,بهاست...الج 


قدرمن‌صاحت قواع| لدین حسن‌دا ند از [ نك صدر او را یاد گار از ناصرالدین طاهرم 


VY 
: قصیده‌ای دیگر بمطلع‎ 
روز می‌خوردن و شادی و نشاط وطر بست ناف هفته است ا گر غرء ماه رجب است‎ 
: گوید‎ 
صاحب عادل | بوالفتح که درجنیش فتح جنیش رایت عالیش قوش سیب است‎ 
طاهر آن ذات مطه رکه سپم‌رش گوید صدر عالی گهر و طاهر طاهر نس است‎ 


دیگر قصیده‌ای بمطلع : 
می بیاور که جشن دستور است جشن عالی سرای معمور است 

که درمدیحه گوید : 

ناصر دين حق که رات دين تا که‌درفوج اوست منصور است 

طاهر بن الهظفر آن که ظفر بر مراد هواش مقصور است 

۳ این قصیده بمطلع ۱ 

تا ملك حهان را مدار باشد فرماندة او شهر یار باشد 
ودرمدح وزیر گوید : 

ملکی چو جهان دایدار بینی خود ملك چنن یایدار باشد 

باقی بدوامی که امتدادش چون عمر ابد بی کنار باشد 

روشن بوزیری که مملکت را از جد و هدر باد کار باشد 

آن‌طاهر طاهر نسب که پا کی از که او مان اشد 


دنگ این قصده که مطلع آن | شت 


جرم خورشید چو ازحوت درا ید يحمل اشهب روز گند ادهم شب را ارحل 


که درمدیحه گوید 
هرنماز د گری برافق از قوس و قزح د رگہی بینی افراشته تا اوج زحل 
کل که ری ا وان زو جز بعالی در دستور جهان صدر اجل 


اصر دوات ود ین طأهر طاه نس[ اك مدد ترست دين شد و ترتب دول 


وقصیده‌ای دیگر بمطلع : 


دوش سلطان چرخ انه فام 


که درمدیحه گوید : 


کنتم‌آن نعل خنگک دست وراست 
طاهر بن المظفر آنکه ظفر 
وقصیده‌ای دیگر بمطلع : 
باغ تایه وکر دارد 
ناصر ا لد ین که‌شاخ‌دولت‌ودین 
طاهر بن المظفر آنکه خدای 


وغیر آزاین قصاید نیز مدایح دیگری ازاین وزير در دیوان آنوری ديده مشود 


آنکه دستور شاه واشت غلام 


فرةالمین و فخر آل نظام 


کان شد ازس که سیم وزر دارد 
از معالش رگ و بر دارد 


همه وفتسش با ظفر دارد 


خلااصیه 


اززمان جلوس طغرل تام رک سلطان سنجر یعنی از۲4: تا ٥٥٩‏ که ۱۲۳سال 
بعنی قريب يك قرن ودبع است تاا تسا که اطلاع داریم قربب سی‌تن بصدارت طغرل و 
الب‌ار سلان وملکشاه ومحمد وبر کیارق وسنجر رسیده‌اند»ازاین‌حماعت خواجه نظام 
اف دو پسرش ا ل وقوامالدین احمد نظام‌الملك ونظامالدین ابوالمحاسن 
عبدالجلیل اعز دهستانی ومعین لدین مختص‌الملك کاشی را باطنیه کارد زدند » وفقط 
قوام‌الدین احمد نظام‌الملك بر آثر ضربت نمرد ولی بقیه جان سهردند وعمیدالملك 
کندری وابوالغنايم تاحالملك وابوالحسن صدرالدین محمدین فخرالملك وابوالفضل 
اسعدین محمد مجدالملك قمی وابوالقاسم در گزینی بسعایت همکاران درباری خود با 
مر‌ای‌ساطانی بقتل آ مدند ويك‌عده ازوزرائی هم که بدست باطنیه شربت‌م رکف چشیدند 
چنانکه در احوال ایشان دیدیم بر ار غرض‌ورزی وتحريك باطنی درباربانی بود که 
مبخواستند رقبای خود را از مبان بردارند و باطنبه را بقتل ایشان وامنداشتند . بطور 
اجمال غبرازطغرل اول که درست از ترتیب معاملهٌ او با وزرایش اطلاعی نداریم دست 
قب سلاطین سلجوق ی کم و بیش بقتل وزرای خود آ لوده شده است. 


ضمایم 


ضمیمة اول() 
آهیر داد شین ن آلو ناق و امیر اسما فيل گیلکی 


بلاد قبستان که مقارن استسلای هلا کوخان برایران از مرا کز عمدۀ باطنیان 
اسماعیلی بود و برآشیانهٌ قلل آن این فرقه قریب بکصد وینجاه قلعه داشتند ازمدنها 
قبل‌از ا نکه حسن‌بن‌صباح بدعوت مردم بعقاید طابفةٌ نزاریه شروع کند وداعی‌معروف 
خود حسین قاینیرا بآ ن‌سوب مأموربتدهد! ۲ )پناهگاهاسماعلیه بود و گویااولباربکه 
اسماعبلیه موفق باستبلای کلی بربلاد وقلاع قهستان شدهاند درتاریخ سال444 هجری 
با اند کی بعد از آن بوده است چه قهستان از اواخر عهد ساماندان تحت استبلای 
بنی‌سیمجور بود که سیت بعقاید اسماعیلیه بی‌تمابل نبودند وسیمجوریان از عهد 
سامانی تا تاریخ فوق درقه-تان‌فیااجمله نفوذواعتتاری داشتند. 
مقارن جلوس سلطان فرخز اد غز نوی بعنی درسال ٤٤٤‏ کی‌|آزابن خاندان بنام 
منود برقسمتی‌ازقمستان مستولی بود وچون کا بخیال پس گرفتن ولاباتاجدادی 
دراین‌سال برالب‌ارساان‌شورید ولشگری عظبم‌بخر اسان کشیدالب‌ارسلان بکی‌ازامرای 
خودرا کها تا بك قطب! لد ین کلسار غ نام داشت ب خر اسان‌ف رستادو این اممردرقهستان بمردم 
آ زار بسیاررسانداز جملهخواست بعنف‌خواهرمنوررا باخودهمخوا به کند.منوربااسماعیلیه 
التجا برد واسماعیلیه بمدد او بقهستان آمدند وازاین تاریخ بربلاد وقلاع آن استیلا 
ی ایغ سا 2۹ وازاین‌تاریخ راه‌های«بیابان» یعنی طرق ماين 


¬١‏ أبن ضمیمه بعنو ان تحقیقات تاریخی» درمجلة یاد کار س ۳ ش ص٩4‏ .- ۳ تاریخ 
ارد:هشت ۳۲۹ ۱ بچاپ رسید . (د.پ.) 

۲ مأموریت حسین قاینی بقه-تان ازجانب چن صباح در سال ٠۸٤‏ بود (جهانگناي 
جويني طبع آقای قزوینی - ج۳ ص۲۰۰) 


۳۸۱ 
برد و کرمان ازطرفی‌وخراسان وسیستان ازطرفی دبگرتحت نظارت‌ایشان قرار گرفت. 
وکوا اين‌اسماعیلیه که منور سیمجوری بایشان التجا برده‌است در یکی ازدو آ بادی 
معروف به‌طبس مقیم بوده‌اند واین طبس مر کز اسماعیلیه را بالاختصاص بنام طبس 
یلکی میخوانده‌اند وطبس دیگر طبس مسیذان نام داشته واین‌دوشپ رکه کی کر 
متصل بوده ومسامین عر بی‌زان آن دورا طیسین می گفته‌اند بین نشا بور واصفهان و 
کرمان قرار وبخوبی انگور وخرما وحربر اشتهار داشته . ظاهراً علت تسمیهُ یکی از 
این یس :نه کلک استبلای امیر ا بو لحسن گیلکی بن‌محمد بوده است بر آ نجا . 
شهر طبس را بگفتة ناصرخسرو داعی معروف اسماعیلی قبل‌ازتاریخ سال 544 
دزدان وراهزنان کو چ(قفص )و بلوچ دایم درزحمت صداشتند. 
امیرابوالحسن کیلکی‌بن محمد آن ناحیه را پیش‌ازاین تاریخ‌ازشروجود ایشان 
مصفی ساخته وخود برآ نجا استبلا پیدا کرده بود ودرسال ٤٤٤‏ که ناصرخسرو با نجا 
که ان امس وا لسن . ماک مرش کیلک کی انی داه وتا خی 
شرحی ازغدالت ورعبت‌دوستی او تعریف فسکنف که ظاهراً بعلت اسماعیلی:ودن اوست 
(سفرنامةٌ اصرخسرو چاپ برلین ص۱-۱۳۹٤۱).‏ 
امیرابوالحسن گیلکی‌بن محمد که جز در سفرنامةٌ اصرخسرو در جائی دیگر 
نکر او نشده است معلوم نیست که تا چه تاریخ برقهستان مستولی بوده ولی از پسر او 
علاءالملوك <-اعالدین ابو اله‌ظفر شه‌س‌المعالی اسماعیل ہن گیلکی از چند 
راه خبرداریم واو درحدود سال 44۳ ازمشاهیر امرای اسماعیلی قپستان بوده ودروقایع 
اوایل ابام حکومت سنجر برخراسان (ابتدای حکومت سنجر سال )4٩*‏ دخالتهائی 
اسه اس بشرح ذیل: 
بعدازقتل خواجه‌نظام الملك وم رکک سلعلان‌جلال الدینملکشاه(دره4۸) اوضاع 
خراسان بهم برآمد ازجمله برادر ملکشاه ارسلان‌ارغو پس از فوت برادر از بغداد 
بخراسان آمد وشحنۀ مرو آمیرقودن شپررا تسلیم او نمود وبلخ را هم که درحکومت 


فخرالملك‌بن خواجه نظام‌الملك بود گرفت و بر ترمذ ونیشا بور نیز استیلا بافت سپس 


TAY 


ببر کیارق که بجای ملکشاه جلوس کرده بود پیغام فرستاد که خراسان را که قلمرو 
جغری د كداود جحد او نوده باو وا گذ ذارد تااو تا حا کم باشد ومالدبوانی‌را دفرستد 
ومعارض برادرزاده در | مر سلطنت نشود. بر کیارق که در این ایام گرفتار کشمکش 5 


برادر خود محمود وعم دیگرخویش تتش بود ازدادن جوا بی بارسالان‌ارغوخودداری کرد 
وچون ازاین‌اشتغال فراغت بافت بوری برس یکی‌دیگرازاعمام خود را بدفع ارسلان 
ارغو روان خراسان ساخت . باری بوری‌بری بعدازغلبۀ برارسلان‌ارغو عاقبت در 4۸۸ 
از اوشکست یافت وارسلان‌ارغو مجدداً برخراسان مستولی‌شد وبخراب کردن باروهای 
بلاد خراسان پرداخت ولی چون مردم ازظلم او بتنگ آمدند عاقبت درمحرم‌سال 4٩»‏ 
کی ازغلامان او اورا کشت وعامه را ازشراوخلاص بخشید. 
بر کیارق درسال 44۰ چون ازشکست بوری‌برس اطلاع بافت ابتدا برادر خود 
سنجررا که دراین تاریخ ۱۲سال بیش نداشت بااتابك او امیرقماج بخراسان فرستاد و 
خود نیزاند کی‌بعد بایشان پیوست ودوبرادر بالشگری‌فراوان درجمادی‌الاولی‌سال 4٩»‏ 
بخراسان‌رسیدند. بر کیارق بعدازتسخرترمذ وجاری‌ساختن خطبه بنام خود درسمرقند 
دعراق بر گشت وحکومت خراسان را سنجرواگذاشت. 
بعدازمراجمتب ر کیارق دونفرد.بکر از امراییکیپنام یارق طاش دیگری همان 
امبرقودن سایق‌الذ کر برسلطان شوریدند و برخوارزم مستولی شدند. سلطان امیر داد 
حبشی‌را که ازس‌داران ملکشاهی بود در همان سال ٤۹۰‏ بدفع ایشان روانةٌ خراسان 
کرد. امیرداد ابتدابپرات رفت وبعداز جمع سپاهی‌ازجیحون عبور کرده بارق‌طاش را 
اسیر کرد و قودن نیز منهزم شده بیناه سنجر ببلخ آمد و کمی بعد مرد و امیر حبشی 
بسهوات‌خوارزم را مطیع ساخته از جانب خود امبر محمد بن) نوشعکین را خوارزمشاه 
کرد واین امبر محمد همان قطب‌الدین‌محمد خوارزمشاه پدرعلاءاندین‌اتسز است که 
موسس‌سلسلةٌ خوارزمشاهبان جدید محسوب مشود . 
بو اهشیشی سقتی ترایز مر aE‏ رف ال رشان یرنه و رسک وین 
الب‌ارسلان با قطلمش‌بن اسرائل که در محرم سال ٤٥٩‏ اتفاق افتاد شر کت داشته 


AF 
(اخبار الدوله‌السلجوفیه‌ص۳۱) وخود حمشی قىز درایام ملکشاه ازامرای معتبرمحسوب‎ 
مشده ورتب امیردادی 5 داد بیکی داشته وملکشاه بلادی را بادارء او سیرده ود و‎ 


قدری‌محترم میز یسته‌است كەملكشاهبميھمانىپىشاومىر فته » امیر ااشعرا معزی گوید: 


رسد هرساعت از دولت نشانی پیام اید ز گردون هر زمانی 
كەچونسلطان معز الدین‌ملکشاه نباشد در جهان صاحب فرانی 
شنیدستم که نوشروان نموده‌است ز عدل خویش هرجایی نشانی 
نهر راهی, فرستاده: است: لشکر کف یم وف SE‏ 
تعدل وراستی کرده است هرجای روان بازار هر بازار گانی 
همی بینم کنون ای شاه عادل بسهر شهری ترا نسوشیروانی 
یکی زان تامداران میر داد است که او را چون تو باشد میم‌مانی 


امیر حبشی بشرحبکه در جامع‌الئواریخ رشیدی وز بدةالتواریخ ابوالقاسم کاشی 
(هردو درقسمت تاریخ اسماعیلیه) تفصیل ودر جها نگشای‌جو ينی( جلدسوم ص ۰۸-۲۰۷ )) 
مختصرتر مسطور است در سال 4۸٩‏ در موقع حر کت بخراسان از سلطان بر کیادق 
فرمان تصرف قله کر د کوه را که در قد.م آیندان‌دز و تفه از قلاع معتبر 
اسمعیلیه درولابت قومس شد گرفت ودر شمه شعبان آن سال بر ان قلعه دست بافت و 
از جانب خود ر ثیس‌مظفر مستوفی را که سایقاً در اصفهان پنہانی در سلك پیروان 
احمدین عطاش از دعاة معتبر نزاربه در آمده بود برآن قلعد حا کم کرد ورئیس مظفر 
بزودی در حدود مابین قومس وخراسان ومازندران املا کی زیاد خرید وم کنت ونفوز 
بسیار بهم زد و برتمام ناحهٌ دامغان و گرد کوه تلط بیدا نمود وچون قیاق 
پدر حبشی باو محبت سیار کرده بود بپاس خدمات پدر نسبت بحسشی ندز حسن‌خدمت 
بخرج میداد وجمیع ذخایر وخزائن حبشی‌را بگرد کوه حمل کردوپسر او اماعیل 


را فرزندی پذیرفت ودرتر بیت او کوشید وجمی‌اخراجات او وخدم وحشم اورا ازمال 


A 


خاص خود میداد ورئیس مظفربر کرد کوه‌ستولی بود تاحبشی درسال ۵٩۳‏ کشته شد . 
آنگاه عقاید باطنی‌خودر! افشا کرد وقلعه را بتصرف حسن‌بن‌صباح داد وازجانب حسن 
قریب چپل‌سال دیگر برقلعهُ مز بوررباست داشت. 

امیر حبشی در سال 4٩۰‏ بعداز آنکه بنام بر کیارق خوارزم را مطیع وقسمت 
غربی خراسان وقومس را مسلم خوش کرد طمع درامارت خراسان که در عد سنجر 
بود بست وبرای آنکه بهانه‌ای جهت عصیان او بدست بیاورد سران سپاهی سنجر را 
نسبت ببر کیارق‌ظنین کرد واین‌مقارن ایامی بود که موبدالملك‌بن نظامالملك بکد 
رفته و برادر وگن بر کیارق یعنی محمدرا که باسنجر ازيك مادر بود برضد بر کیارق 
بعصیان واداشته بود وخیال اختیار او را بسلطنت بجای بر کیارق در سر می‌پخت . 

امیردادبالاخره در سال 4٩۳‏ علنابر سنجر شوربد وسنجر ازبلخ بهمراهی‌دونفر 
آزسرداران‌نامی ند زد ارغش(۱)(برغش)بسر کوبی‌امیرحبش یآ مدوسپسالاری 
اردوی‌خودرا بارغش وا گذار کرد. 

تفاقاً درهمین تاریخ بر کیارق هم بعدازجنگی که درچهارم رجب سال 4٩۳‏ در 
نزدیکی همدان با برادر خود محمد کرده وشکست یافت باپنجاه سوار گر بخته از راه 
ری و اسفراین خودرا بدامغان رساند وازام ر حبش ی که مهبای مقا بلی باسړاهیان سنجر 
بود استمدادطلبید. امیر حبشی بر کیارق پیفام داد که درنشابور بماند تااو نیز برسده 
حبشی باست‌هزارسوار ویاده که ۵۰۰۰نفر آ نها پباد گانی بودند که امبراسمعیل‌بن 
کیلکی‌امیر اسماعیلی‌طبس بمدد او فرستاده‌بود درنشا بوریبر کیارق پیوست وبر کیارق 
هم دراین‌تاریخ قریب هزارنفری گرد خود جمم آورده بود. 

جنگ بین سپاهیان سنجر از طرفی واشگربان امیر حبشی وب رکیارق و 

۱- اسم این‌سردار درمتن چاپی ابن‌الاثیر و بزغش» چاپ شده درصورتیکه درعها د کاتب 
«ارغش» ودرجاممالتوادیخ وزبدةالتواریخ «یرغش» آمده است, بقرينة متنءباد کاتب تقر يا 
بقین حاصل است که ضبط جامم‌التواریخ شکل دیگر این اسم علم تر کی است وتبدیل الف ویاء 


پیکدیگر دراعلام تر کی زیاد دیده میشود. این کلمه مر کب است ازدولفت «ار یرم بمعنی مرد 


«غش » و بهعنی در نده. 


۸+۵ 
فرستاد گان‌امیراسماعیل گیلکیازطرفی‌دیگر درمحل پو ژ گان(۱)( بو زجان )اتفاق 
افتاد وبااشکه بر کیارق جاادت سار بخرج داد امرای سنجری‌غالب | هدند ر کنارق 
وامیرداد کر بختند وپیاد گان اسماعیلی هم دردر کوهی گرفتار سیلاب‌شده همگی ازپا 
در آمدند: 

ی کر نیزا که اهر O‏ یاه اضفاوه بو 
مورخین از 3 قسل این‌الائش با کانب چنانکه تھا ل کردیم 0۰۰ ا ولی در 
رسای که سنجر بتاریخ رمضان سال ۲۷ بالمسترشد خلیفه نوشته وضمیمة همین 
وال ات تارفن مر و و ای اھ اغراق ات 

آرغشن سردا رکل اردوی سنجری چنانکه گفتیم درواقعة بوژ گان امیرحبشی‌را 
منهزم کرد وامیرداد درحال فرار بدست تر کمانی افتاد وحاضر شد صد هزار دینار باو 
مخشد وتر کمان اورا رها کند لیکن تر کمان او را پیش ارغش آورد وارغش او را در 
همان‌سال 4٩۳‏ درپوژ گان کشت وپسرش اسماعیلرا هم درصفر سال ۵۰۷ اقربایش در 
جرجان بقتل رساند (زیدةالتو اریخ | بوالقاسم کاشی). 

در باب وقعةّ بوژ گان ودخالت بر کبارق عمادکاتب را اشتباهی دست داده وتصور 
کرده است که بر کیارق از عراق بیاری سنجر آمد و آمدن او سبب تقویت قلوب 
عا کر سنجری‌شد. درصورتیکه برخلاف چنانکه صریح ابن‌الاثیر ومراسلة سنجر 
بوزیر المسترشد است بر کیارق دراردوی حبشی بر ضد سنجر هی جنگیده و بعد از 
شکست امیرحبشی هم بجر جان ودامغان فرار کرده است وازراه بایان رهسیاراصفهان 


وخوزستان شده بعالاوه خر که همەروت طرف درادر یدرومادری خود ساعلان محمد 


۱- اسم محل‌واقعه‌ را ابن‌الاثیر نوشجان نوشته درصورتیکه درجاءمالتوار یخ‌وزبدةالتواریخ 
دیوزکان» ودرمراسله سنجر بالسترشد خلیفه وبوزجان» که شکل دیگر این کلمه است مسطور 
ات وغرض ازآن همان بادیمعروف ویو کانع با نووجان وطن ابرالوفاء بوزجا تی عالم‌زیاضی 
«روف وابوالقاسم على بن عبداله سالار بوژکان اولین‌وزیر طفرل اول است که بین نیشابور و 


هرات ودرچپارروز فاصله ازنیشابور وشش‌روز راه ازعرات واقع بوده. 


YA“ 


را داشته با بر کیارق رقیب او صفائی نداشته وبر کیارق بهمین علت نمیتوانستد است 


سنجر بعدازقیام محمد اعتمادی داشتد باشد. 


ابن امیرداد حبشی کدتوانست از 4۹ا۹۳: درخراسان موقتاً قدرتی‌بهم زند از 
مشوقین ادببات‌فارسی استودونفر از شه ر ای‌نامی آ ن‌عهدیکیا بو اله‌ها لی نحاس‌ر ازی(۱) 
ض امبر الشعر امعز ی نیا بو ری اورا مدحپا گفته‌اند وابوالمعالی مداح خاص او 
دوده است(۲) 

از ابو المعالی رازی ا انکه کی از معروفتر_دن شعرای عهد سالاحقه‌بوده 
و از زمان ملکشاه 5 اوایل عهد سنحر ی سیاری از اعبان در باری و امرای دولت 
سلجوقی را ES‏ 2 بد بختا نه شعر زیادی حر یکی دو قطعه ودوسه قصیده در م 
فخرالملك ابوالفتح مظفر بن‌خواجه‌نظام الملك وزیر ساطان سنجر ( از ٤۹۰‏ تا ۵۰۰) 
باقی نمانده مخصوصا از مدایح امیر حبشی اثری بجا نیست جز مطلع قصیده‌ای که 
ابو المعالی درمدحاو گفته وده‌است موقعیکه‌امیر حبشی بتاریخ LAA‏ امیرغزل‌سار غ از 
امر ایملکشاهی‌را( که‌بدفم‌ملاحد:ٌقهستان آ مد وپس ازم رکه ملکشاه‌درخر اسان بسر کشی 
وا شوه زور وار ری کر ونو وات درحدود جرجان وان این است: 
برآ هیخت شمشر شاه مظفر مگ غزل‌سار غالا کر (۶) 

۱- تخلص این‌شاعر را نخاس با حاء مپمله و نخاس با خاء معجمه هر دو ضبط 
کر دها ند وذ کر او درجهانگشای جوینی (جلد دوم صفحه ۲) وحدائق‌السحر رشید وطواط (رجوع 
کنید بحواشی آخر آن) و نخبة| امصر عمادکاتب ومو نسالاحرار محمدین ,در جاجرمی وهفت‌اقلیم 
وغیره آمده وازاشعار فارسی او هرچه باتی بوده است پارا نگارنده در حواشی حدا لا ل-حر 
تقل کر ده!م۰| نو شروان بن خالد در کتاب فارسی خود باسیم نفثها (مصد ور درتار یخ‌سلاجقه مکرر 
اشعار فارسی او را ذکر کرده بوده است که عماد کات در نغبة العصر که قسمت عمده آن ترجمه 
عر بی کتاب نف4| ل‌صدور | نوشروان بن خالد است ترجه عر بی آن ابات را آورده است وغیر از 
یکی دو قطعه از[ نہاکه اصل فارسیشان باقی است بقیه ازمیان رفته. 

۲- جہاتگشای جوینی ج۲ ص۲ 

۳- رجوع کنید بجهانگنای جوبنی ج۳ ص ۰۲ ۲۰۳-۲ وتاریخ سیستان. 
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AV 

اما ازامیرالشعرامحمدین عبدالماك معزی نیشابوری قصایدی درمدح این امبر 
ا e‏ فی‌الجمله اطلاعات دیگری هم از آ نها راجم باحوال او بدست میا بد 
رازمجموعاطلاعاتی که درفوق ذ کر کردیم وازا نچه که ازاشعار معزی استنباط میشود 
متوان معلوماتی راجع باین‌امیر که یکی ازممدوحین آن شاعر نامی‌بوده فراهم آورد 
a‏ میا تبث فوروشن. کر کن بده کانی امیر جک ازا نظ ات 

اميرالشعرا معزی چنانکه از نت اشعاراو برمی آ بد بعدازیبوستن بخدمت‌سلطان 
ملکشاه اند کی پس‌ازفوت پدرش خواجه عبدالماك برهانی درقزو ین درحدودسال ٤٣٥‏ 
تاسال م رگک این‌پادشاه بعنی‌تاه4۸ درخدمت‌آومیزسته . چونملکشاه فوت کرد معزی 
درخراسان وطن‌خود مقیم شده ومدتی‌را بمداح که احوال او گذشت 
گنرانده وظاهرا تا تاریخ ٤۸۹‏ کمی‌قبل ازفتل ارسلان‌ارغودراین شغل بوده سپس‌بهرات 
رفته ودرآ نجا دردستگاه‌امیرد اد حبشی که سر کو بی‌ارساان‌ارغوؤسایر باغبان‌خراسان 
ازعراق بهرات‌آهده بودداخل‌شده وضمناً امیراسماعیل گیلکی‌متسد امیرحبشی‌را نیز 
مدح گفته ودرسال ٤۹‏ که <بشی‌برسنجرطغیان کرده بود خراسان‌را رها تموده وبامید 
و ستن بخدمت خو اجه مویدالملك | زمنعمن‌قدم‌خود کسلطان‌محمدرا برضدبر کیارق 
شورانده واورا از گنجه‌بری| ورده‌بودا خر اسان‌بری‌رفته‌ودرذیالقعدةاین‌سال که لطان 
محمد ومو بدالملك بری رسدند معزی نیزدرری بوده ووزارت‌مو ؛دالماك را هصده‌ای 
تبنیت گفته وتا تاريخ قتل‌مو بدالملك یعنی‌ساز ٤۹٤‏ دریش‌او سرمسکرده ودرادن‌زمان 
خدمت بر کیارق را پذیرفته است. 

غرض ازادن‌مختصر که خرو خن ان هی تب ار اشعار خود هزیا و رای 
احتراز | ز تطوبل کلام از ذ کر شواهد هد آن خودداری مشود امن است که تاریشی که 
معزی امیرداد حبشی وامیراسماعیل گیلکی‌را مدح می گفته معاوم شود و آن چنانکه 
درفوق گذشت حصور است بین سال ورود حبشی بخراسان وانهزام ارسلان‌ارغول4۸۵) 
وسال عصبان حبشی(4۹7). 


4 ِ ند 5 ن ۱ ۰ 
از معری دوفصدهة بز رگ ERE‏ امنرداد حشی در دست اش که اسم و که 


ممدوح فاا درآ نبا دة واز اف اشعار واضح مشود که اسم ا شی است 


TAA 


مطایق ضبط غالب نسخ تواریخ قدیمه زه حبش که در بعضی نسخ دییگر موجود است 


زرا هم 


مقتضای وزن شعرحبشی‌است‌وهم معزی صریحاً میگوید که اسم او م رکب از 


1 ۱ e, 
چپار حرف است . یه امیررحیشی ابوشجاع نوده درهفعت حرف بمصر بح معزیواین‎ 


و در همع جاجز درهمن اشعارمعز ی مذ کور یست.از این دوقصیده که هردو از غرر 


ع 


قصاسمعزی است وما بمناسیت 2 چادی‌نبودن دىواناو قسم: نپار راعيناً نقل‌ميکنيم 


0۱۸, 


توانگری و جوانی و عشق و بوی بهار 
خوش‌است خاصه کسی‌را که بشنود بصبوح 
دوچیز را بدو هنگام لذت دگر | 

خوشا سماع صبوحی چو باتو باشد دوست 
صبوح ساز ود گر باره عشرت ازسر گیر 
گرفت لاله بصد مهر 
بر آن‌صحیفه که يك‌چند زر گران‌خزان 


اولی‌چنین شروع میشود 


سبزه را در بر 


اری ان شحف کنون 
بلاله بنگر کورا چه پایه بهره رسید 
حکایت از رخ معشوق وچشم عاشق کرد 
گر که کبکان اندر ضافت نوروز 
که بسته‌اند پر زاغ EE‏ 
دعا گرند بشاخج چنار مر گل را 
اگر دعا گر ګل بر چنار مرغانند 
توت کوس دبنارهای بت اش 
زبهر مرتبه خواهد نهاد دست سپېر 
ميان دولت شاه مظفر منصور )۲( 


مندسا ك ھ 


سم 


شراب و سبزه و آب روان و روی تکار 
ز چنگ نغمة زیروزنای نالا زار 
سماع را سبوح و صبوح را بهار 
خوشا صبوح بهاری چو با تو باشد پار 
که باغ تاز کی ازسر کرفت دیکر بار 
رفت ش5 بصد عشق لاله را بکنار 
بجرب ددتی بردند زر و سیم بکار 
ع عفد خط از خورو و از تیار 
زباد مشگی فشان وز ابر 1 
که بېره بافت زمشگ و زاؤل شپو 

-ریده اند سر زاغ بر سر 
که کرده‌اند همه خون زاغ برمنقار 
تذرو و فاخته و عندلیب و قمری و سار 
چرا چووست دعا گرشده‌است ب رگه‌چنار 
چو بنگری بگل زرد وسرخ در گلزار 
بنام خسرو دین‌دار سکه بر دینار 


امن ملت شرع محمد مختار 


۱- این مطلب قبلاز چاپ دیوان:مزی توسط خود مرحوم اقبال درسال۱۳۱۸ نوشته 


شده است : ذ , ۲- یمنی : بر کیارق 





AA 


ابوفجاع سرافر از خسروان حج+شی 
وگ ار خدابی که آفرینش را 
ر است فیلوفان را 


امیرداد خداوند و سید احرار 
شده است و اسطه عقد و نقطهٌ بر گار 
که کون عالم از این کرد عال لاسرا 

که هت کذیت‌او هفت حرفو نام چهار 


سحن زهفت ر ج 
زام وکنیت او جوی سر این معنی 

بعد بتفصیل بمدح او میپردازد واز ا نجمله میگوید : 
ملك(۱) زدولت‌بیدار شا کراست وتراست 


مخالفان سفاریق همست و خفته شدند 


چو جمع شد دل هشیار و دولت بیدار 

واز این دوشعر چنن استشباط مشود که این قصیده را معزی درموقعی سروده 
است که امبرداد بامر کیارق وتحت ذ ِ سنجروء الی‌خراسان, مخالفان «عنی‌سرداران 
را مغلوب و Ln‏ 


عاصی(قودن » بارق‌طاش ۹ غزسارغ منکوب کرده دود بعنی درسال 3-9 


سپس میگوید 


شنیده‌ای خبر من رهی که چون بودم 
نناه شکر تو همواره بود کار مرا 
دام بمدح تو ازغم تهی‌شده است چناناك 
قوی شدم بتو آمروز و سست بودم دی 
خلاص و زر خالص اوردم 


ر محض کر فتار خدمتی دشوار 
و گر چه بود سی کارهای ناهموار 
ہوا بقطرء باران تھی شود ز غبار 
جوان شدم بتو امسال و پیر بودم پار 
بمجلس تو چنین پاك وزن و پاك عیار 


وت در | ن اشعار معری اشاره یک بایامی که رح خدمت امہ مر ارسلان ار رعو 


(مامن e‏ مىز سته ودوره فعنه وظلم او 


که آ نرا «خدمتی‌دشوار» مسخواند. 


۳ تحمل مسکرده وهمن حدمت اس 


جح 
فصدة دنک معزی درمدح اممرداد چن شرو عمیشود ۱ 


ی تازەتر ار د رگی گل تازه دس در 
عناب شکر بار تو هر که که بخندد 


پرورده ترا خازن -ردوس SS‏ 
شاود که یدند نات و تاک در 


۱- یی ملك ناصرا لدین‌ستجر که ازجا نب سلطان‌ر کن‌الدین بر کیارق برادرخود حکومت 


خراسان را یافته بود. 


۷۹۰ 


تادست سنه نزدی کار جهان را درو هم یامد که بود «حر مر بر 
در سیم حجر داری و بر ٥اه‏ چلیپا ماه تو پزبر اندر Ro‏ رین کل 
زین‌روی همه بوسددهند آی‌بت‌مه رو رهبان بچلییا بروحاجی بحجر بر 
در سای زاف تو سپاه حبش و زنگ بودند از آن جادوی بابل بحثر بر 
گشتندهز یمتمگرا کتون کد فتادند مانند هزیمت زد کان يك بد گر بر 
برلژلوی خوشاب زبا قوت زدی قفل وز غالیه زنجیر نهپادی بقمر بر 
میسند که دارند مرا در غم هجران ففل‌نو وزنجرتو چون حلقه بدر بر 
مستی کمر و راہ سفر پیش کرفتی پش از تفن قت دل هن فر بر 
یوج بکه ر ماند ودوچشم شم بک و کب کو کب‌بکمر برزده چون‌سیم بزر بر 
ای کاش ترا جسم نبستی بمیان بر ای کاش ترا چشم نبستی بکمر بر 
تا چند نهم بیهده اندر صف عشاق از حدرت تو داغ جدائی بجگر بر 

3 بخت شود بار نهم درصف احرار از دولت تاحالامرا تاج بسر بر 
خسر 9 حبشی‌شمس‌معالی که‌زرشمس توقیع معالاست بمنشور هلر بر 
شاهی که بررأوفتح وظفرفتنه شدستند چون شیعه و سنی بعلی و مر بر 


سپس داخل مدح میشود واز ابات آخر این قصبده چنین برمی | بد که معزی 
نرا ازمحلی بخدمت امیرداد فرستاده وخود میخواسته است که بحضور برسد ولی از 
راهز نان ترسیده وبهمان فرستادن قصده | کتفا کرده است . این بود آنجه از اشعار 
معزی راجم بامیر پوشجاع‌حبشی‌بن آلتون‌تاق بدستآمد. 
اما ازامیراسماعیل گیلکی‌طسی‌نسبة بشترمدیحه دردبوان معزی موجوداست 
ازا نجمله سه قصیده ويك تر کیب ب بند درمدح آین بن امیر دردیوان معزی هست متضمن 
نام و کنیه والقاب ومیحل‌اقامت اوء قصیده اول چنین شروع میشود : 
چه کوهر اس ت که‌کانش غم دهاقین است ‏ برنگ لاله نعمان و بوی نسرین است 
بمجلس ملکان همتشین زیر و بم است . ببزم ناموران مونس رباحین است 


نه آینه است ولیکن درو بدست تان خیال زلف گرهگیر وجعد پرچین است 


۹۰۱ 


زروی هزل و کنات عصای پیران است زروی جد و حقیقت نشاط غمگن ات 
بدین صفت نبود در همه جهان گهری فک شراب که برورد: دهاقن است 
چنانکه هت زفعل شراب قوت روح ز تيغ ناصر اسلام نصرت دين است 
| بو اامظفر شه‌س الما لی اسماعیل که خاك پای معالیش ماه ویروین است 
خدایگان صفتی کز خدایگان و خدای نصیب او همه اقبال و عز و تمکن است 


نور وصفوت خاطر چومرد معراج است بزور و قوت باژو چو مرد صفین است 
زحات ممتحنان انیت تا که در دزم اس هلاك اهرمنان انیت ئا که درزین امس 


غریق نعمت او شهربار کرمان است . رهین منت او پادشاه غزنین است(۱) 


ودرضمن مدح می گوید : 
کشاده طبع تو همواره همچو دریائیست که موح او زطبس تا در فلسطین است 
بعکم فرمان رفتم بحضرت ملکی که درپرستش او شاه چین وماچین است 
ز افتیاق تو ایوان عیش شیرینم خراب گشته چو ابوان قصرشیرین است 

وازاین قطعه معلوم میشود که معزی بفرمان او بماموریتی پیش ملکی ( که شاه 
چن وماچین درپرستش‌آو بوده‌اند) و باسم او تصرریح‌نکرده (شا یدماك ناصر الدین‌سنجر) 
رفته واز اینجا میتوان حدس زد که معزی هم نسبت بعقاید باطنیه چندان نظر بدی 
نداشته که طرف‌اعتماد امیراسماعیل گیلکی از رژسایایشان واقم‌وازجانب او بسفارتی 
مأمور میشده‌است. واز مدو ذیل که معزی ورا ن امیر اسماعیل را «تازه کننده دین 
خر البشر» میخواند شاید این نکته تأیید میشود بعلاوه در تمام دبوان معزی با وجود 
آنکه او سلاطین ووزرای ساجوقی را که در جنگ بااسماعیله جد و جهدهای عظیم 
بخرح داده مدحها گفته است وجمیع مقامات ایشان‌را نکر کرده بپیجوجه اند 
۱- غرض از شپریار کرمان ظاهر] ابرانشاه سلجوقی )٩0-48۰(‏ ومةصود از پادشاه 
غز نین جلال‌الدین مسعودین ابراهیم عزنوی (۵۸۰-4۸۱) است واین گویا از آن بابت بوده 


است که اسماعیل کیلکی راه‌های بیابان را که بكر مان وغز این مر فته امن نگاه مید|شته استت و 
اراینجیت منتی بر پادشاهان مز بور داشته چنانکه درتصيدة دیگر باین نکته تصریح ميکند. 





۳۹۲ 


اشارءای باین‌طایفه دیده نمیشود درصورتبند شعرای دی معاصر اومثل‌قاضیار جانی 
وابوالمظفر ایبوردی ومو بدالدین طغرائی کد هج دام مل معزی (امیرالشعرا وشاعر 
رسمی دولت) ببلاطین ووزرای سلجوقی شین نداشتداند مکرر برعقابد اسماعاید 
با باصطالاح ایشان « شیعد الحاد » تاخته وساعلان محمد و بر کیارق وخواجد قوام‌الدین 


ایشان بسار ستوده‌اند. 


قصیده دیگر معزی درمدح امیراسماعیل گیلکی چنین شروع میشود : 


صبوح را خوش کن ای خوش پسر 
که چون سر بر آرد ز کوه آفتاب 
چو از آب زر شد زمن بپره‌مند 
کمندی که برسیم داری بمشگگ 
زخو تان کی را یکن :امت 
کمر ظاهر است و مان نایدید 
چو تبر افکند چشمتِ از ساحري 
نیاساید از ساحری تبر اوی 
معینی کزو یاف دولت شرف 
حسامی کد در ملك ابران زمن 
سماءیل بن گیلکی کز شرف 
بأ ند بشه نتوان بقدرش رسد 
قضا و قدر حاصل آ بد از او 
اکر ج4 ندارو روا دین اوی 
تناها کزو اهل دين کرده‌اند 


بمیخوار کان ده قدح تا بر 
قدح تا بسر خوشتر ای خوش پس 
تو از آب زر کن مرا بهردور 
مرا نقل بادام ده با شکر 
کمان کرد پشت من ای سیم بر 
دهان و سخن بامیان کمر 
۲ خر کاملست و دهان مخنصر 
دود بر ولم تیر او کار گر 
چو تیغ عاءالملوك از ظفر 
تصیری کزو بافت ملت خطر 
بدو تاره شک دین خر البغر 
کید زمزم ات و رکاش وس E‏ 
که آندشه در استت و #درش زیر 
هرآ نچ اندر آړد بوهم و فکر 
که باشډ ثناهای او چون سور 


چو الحمد و چون قل هو الله رر 


یابان(۱) چنان کرد شمشیر او 
۳ اه لیابسان بیایی شده است 
کنندش دعای سحر هر شی 
همه رادمردان ازو شا کرند 
ودرا خر مدیحه میگوید : 
چو من برمدیحت گشایم زبان 
بیاغ سدیح تو هر ساعتی 
کر از ح د کذشته است تقصر هن 
چو در شاعری من ندارم نظیر 


Ar 


که چون آهوی ماده شد شیر نر 
ز بازارکانان نفر بر نفر 
که عداش شب فتنه را شد سحر 


شرق و هرب و بجر و ڊير 


زبان را فضلت نهم بر صر 
5 شاخ ضمبرم برآبد شور 
ی E‏ 


ز تو چشم دارم قبول و نظر 


قصیدة سوم معزی درمدح امیراسماعیل گیلکی چنین شروع میشود : 


خبال صورت جانان شکست توبةٌ من 
هوای او بدلم درتشست و کرد خراب 
ااکر چه آتش عشقش بسوخته است دلم 
که سوزدآتش دوزخ درآن جهان تن او 
ایا چه سوزن سيمين ميان باریکت 
ترا زغاله خرمن زده است مق 
تو نور چشم منی تا زمن جدا شده‌ای 
کہی ز اشك صدف کرده‌ام زجام شراب 
قد تو بینم ا گر سوی سروین گنرم 
ولیکن ازرخ وقد تو گر براندیشم 
نبرده وار دلم را بتسغ هجر زدی 
که تیرهای تو بردل همی چنان گنرد 


معين دولت عالی نصير ملت حق 


چه صورتست که داره خبال تو به کن 
چسا کنیست که ازوی‌خراب‌شدمسکن 
همی خورم غم آن ماهروی سیم تن 
چنانکه آتش عشقش دراین‌جهان تن‌من 
همی خاد غم عشقت درین دلم سوزن 
مرا هوای تو اتش زده است در خرمن 
بجان تو که جهان را ندیده‌ام روشن 
کی زرشك قبا کرام ز پراهن 
رخ تو بینم اگ بنگرم ببرگی 


مرا نه بر ګ سمن باید و نه سرو چمن 


سمن 


دلروار دلم را شر غمزه مزن 
که تبرهای ءلاءالملوك از حوشن 


که هست ناصر اسالام و فاهر دشمن 


۱- فرش ازبیا بان کو بر لوت است که جغرافیون قدیم لمفازه می‌گفتند. 


حمام دين هدی بواله‌ظفر اسمعیل 
بزرگی شد کهر گیلکی سبرت او 
هنر زجوهر او همچنان همی خیزد 
برآورد ز گریبان خدمتش سر خویش 
مبان او و ميان دکر امیرانست 
وود خر مدیحه گود : 
اکر چه هست معزی سزای باد افراه 
همیشه پرورش او زشکر نعمت تست 
بشکر تو نتواند رسید اکر بمشل 
اکر میان چراغی شده است خاطر او 


که آفتاب زمين است و آفتابا زمن 
چنانکه تخمدٌ ساسان بسیرت بهمن 
که زر ناب زکان و جواهر از معدن 
چو مرد را زند افال دست در دامن 
فاوتی که میان فرایض است و سنن 


چ و گفت مدح تو باشد سزای باداشن 
چنانکه پرورش کودکان ود زلبن 
بجای موی مسامش بود زبان و دهن 
عنامت تو بس است این چراغ را روغن 


اما ت رکسب‌بند 1 معزی در نه‌ند در مدح این امىر عللاع) املو ك معین 
الدو له نصیر المله حسام‌الدین ابوالمظفر شه‌س المعالی اسماعیل بن با لحعن 


گیلکی بن‌محمد چنین شروع میشود : 
رون تفای کیان ای بن شر شی 
rs‏ 
ید تیستی از وشوشه چشم تو کارم 
شمسی که ازو درهمه آفاق شعاع است 
ودر آخر بند دوم : 

جانم چو دم ختهٌ پیکان تو گشتی 

آن میر که تاج نسب گیلکیان است 
ودر آخر بند سوم : 

مبری که حسام او در دان محمد 
ودرایتدای‌بند هفتم یون :: 


ای نکه حپان‌را همه فخر از حسب‌تست 


هر روز شر ان عدا و ۳ 


گر چون دل شمس‌الامرا داد گرستی 
وز دولت اوه رکه نصیراست شجاع است 


5 در کنف سبك احرار نبودی 


از جود وکرم برصفت برمکیان است 
اخلاق على دارد و آئشین محمد 


ایآ نکه شمان را همه فخرازنسب تست 


Ao 
رخشنده چوخورشیدیو بر نده چو شمشیر تاشم س‌وحسام ازهمه میران لقب تست‎ 


ودرا خر بند هشم وابتدای بند نهم : 


ای تایب پیغمبر در نصرت اسلام 
احسان ترا من بغنیمت بشمرم زانك 
هر چند که‌جز طبع ودل‌خاط من نیست 
برهان من وحجت من نیست که نظم 
داند ملك‌العرش که مشتاق توام من 


تا ده بود کار تو پروردن دين باد 


وهی او هت زر افیا هر کی 


من کشته زاحسان تو حسان زمانه 
بابم پس از احسان تو احسان زمانه 
در نظم سخن ححت و برهان زمانه 
جز مدح تو در مجلس اعیان زمانه 
مداح تو و شا کر اخلاق توام من 


و ايزد بیمه کار ترا بار و معین باد 
بر در که تو مر کب اقبال بزین باد 


تاهست درانگشت تو انگشتری ملك رای‌تودرا نگفت ی ملك‌نگین‌باد... الخ 

چنانکه ملاحظه میشود معزی دراین‌اشعار مکرر بریاست دینی " امیراسماعیل 
ووظىفة او درتازه کردن ددن ۳ و نصرت اسلام ویروردت دین اشاره میکند واین 
جمله تمام متناسب بااحوال شخصی مثل امیر اسماعیل کیلکی است که مثل همه 
محتشمین باطنه آن عصر هم وظفةٌ دعوت داشتند وهم مأموریت حفظ ودفاع قلاع ر 
زدوخورد ا مخالفن. ازاین تاریخ تاعصر ناصر الدین عیدالرحیم‌ین آبی‌منصور محتشم 
قبستان که درسال 1۵۳ تسایم‌هولا کوخان‌شد قلاع‌ق,ستان همه‌وقت درتصرف اسماعیلیه 
بود وا گرچه هولا کو آن قلاع را مسحر کرد وقدرت اسماعنله را در ان سرزمن 
برانداخت ولسکن اسماعيلة فرستان معدوم نشدند وهنوز هم آزاین جماعت عده‌ای در 
آبادیهای این‌ولایت باقی هستند وا گر کسی بدقت تواریخ محلی‌خراسان وسیستان و 
کرمان ویزد را تتبع کند میتواند اطلاعاتی راجع بروسا و محتشمین فهستان ودعاة 
اسماعلیه از عهد امیر اسماعیل گیلکی تازمان ناصر الدین عبدالررحیم بدست بیاورد . 


غرض مادرا سجا سشتر روشن ساختن احوال کی ازممدوحین شاعر جرک معزی بود. 


ضهیی٩‏ دروم( 
امه ساطان معز آلدین سنچر بو د بر تايه المستر هل و 
در تار بخ نیمه رمضان سال ۰۷ 


٩همدقم‎ 


نامه بسیار معتبری که در اینجا متن آنرا با بعضی حواشی و توضیحات درج 
می کنیم از اسناد درسمی دولتی دبوان ساطان معزالدین ایوالحارث سنجر بن ملکشاه 
سلجوقی است که قسمتی از آن خوشبختانه از دستبرد حوادث محفوظ مانده وجزء 
مجموعه‌ای از مرراسلات رسمی دیوان سلاطین گذشته ابران است بانشاء چند نفر از 
بز ر گان نویسند گان قدیم مثل اتابك منتجب‌الدین علی‌بن احمدکاتب معروف پندیع 
جوینی رئیس دیوان رسائل سلطان‌سنجر زخواجه رشیدالدین محمدین محمد وطواط 
بلخی رئیس دیوان رسائل خوارزمشاهیان وخواجه عبدالواسع جبلی منشی تاج‌الدین 
ابوالفضل نصرین خلف مات‌نمروز واتايك علاءالدین عطاملك جوینی‌حکمران عراق 
عرب وصاحب جهانگشای جوینی ومنشیان دبوان ملوك آخری غزنوبه وبعضی از 
سلاجقه عراق که در کتابخانة انجمن علمی لنین گراد نسخه‌ای از آن مجموعه باقی 
است واخراً حضرت علامه معظم فاد رزامحمدخان قوس مد لد بخرح دولت 
ابران عکسی ازروی آن برداشته ونسخه‌ای ازا نرا برای کتابخانة ملی فرستاده‌اند. 

قبل‌از نقل این‌مکتوب چنین لازم میدانیم که مختصری ازاوضاع تاربخی ابران 
غر بی را مقارن تاریخی که سنجر این نامه را وزير خلیفه نوشته واحوالی که او را 
بقرستادن آن واداشته نقل کنیم تافهم آن آسانتر شود. 
ساطان مغیت‌الدین ابوالقاسم محمودین محمدین ملکشاه برادر کوچکتر 


۱- این‌ضمیمه درمجلهٌ بادگار س؛ ش ٩‏ و.۱ص ۱۵۵-۱۳ تاریخ خرداد وت ۱۳۲۷ 


بچاپ رسیده است 


AY 

الان سنجردرشوال‌ساله۲ه درهمدان فوت کردووز براوخواجه‌قوام‌الدین ابوالقاسم 
اد آ بادی در گزین ی که مردی دسیسه‌کار وستم‌پسشه بود پیش از نکه سلطان‌محمود در 
مرمش‌موت بیفتد آزترس خود جماعتی از امرا واعبان دولت را محبوس بامقتول کرد و 
چون محمود مرد وپسرش‌داود بسلطنت اختیار شد در گزینی مز بور همجنان دروزارت 
ماند اما اند کی بعد اموال خودرا برداشته بری که درحوزة حکومت سلطان‌سنجر بود 
بناهنده شد و سلطان سنجر چنانکه دراحوال در گزینی سابقاً گذشت از مدتها پیش 
نست باین‌وزیر عنامت مخصوص داشت وازاوحمات میکرد. 

بعداز ا نکه داودبن‌محمود بسلطنت نشت وقسمت غربی ایران را با آخربایجان 
که ممالك پدری او بود زیر فرمان گرفت عم او مسعودینمحمد ازجرجان بتبریز آمد 
وبرآ نجا استیلا بافت. داود ازهمدان بتبریز شتافت وشهررا برمسعود محصور درد وعم 
ویر آدرزاده بعدازچندبار زدوخورد عافست در محرم سال ۵۲ صلح کردند يدون aT‏ 
خبال سلطنت وجانشینی سلطان‌محمود ازسر هيچيك بیرون رود. 

داود ومسعود هردو فرستاد گانی نن المتر شدبالنة خلفه بغداد فرستادند و 
هربك از خلیفه خواستند که خطبهٌ سلطنت را در عراق بنام او جاری سازد . خلیفه 
بفرستاد گان مسعود وداود گف ت که حکم خطبه باسلطان‌سنجراست وازایشان هر کدام 
مبخواهند باورجوع کنند ضمتا بساطان سنجرهم اطلاع داد که‌بپیج‌کدام اجازةخطبه 
ندهد وخطبه بنام خود او جاری شود . 

دراین ائنا پسر دیگر سلطان محمد بعنی ساجوقشاه هم که حکومت فارس را 
داشت بااتابك خود قراجة ساقی از فاری عازم بغداد شد ویش از آ نکه برادرش مسعود 
بدارالخلافه برسد بدانجا نزول کرد وخلیفه با کرام تمام اورا بذیرفت. 

کمی بعد از ورود سلجوقشاه ببغداد سلطان مسعود هم بهمراهی اتا بك موصل 
عمادالدین زنگی بدارالخلافه رسد عسا کر خلفه وسلجوقشاه وقراجه » اتايك موصل 


را منهزم کردئد وساطان مسعود جون خر انهزام عمادالدین زنگی وح ر کت م خود 


4۸ 


ساطان۔نجررا ازخراسان بعراق شنبد متزلزل شد و بخلیفه تکلیف کرد که بااو باری 
کند تا بجاو گیری سلعطلان سنجر که مسمم فتح عراق است برود. خایفد زیر این بار 
نرفت ولی برای آآنکه از شر مسعود خلاص شود او را باعلنت شناخت بشرط اینکه 
ساجوقشاه ولیعهد او باشد وعراق هم تحت حکومت و کیل خلیفد بماند(جمادی‌الاولی 
سال٩۵۲)‏ . 

اما سلطان‌سنجر چون ازخبر م رکه برادرز اد خود ساعلان‌مفیثلدین| بو القاسم 
محمودین محمد اطلاع‌یافت ازخراسان باسیاهی عظیم عازم عراق شد وقسدش این‌بود 
کت یر عد از مود تر ر اس ال ار ان مس وس 
دست عم‌خود بود مقرر دارد وبرادران او مسعود وسلجوقشاه و برادرزاده‌اش داودرا تحت 
امر او بیاورد. 

چون سنجر بهمدان رسد خللفه که بجهات ساری ازاو وازوزیر دست‌نشاندة 
اودرعراق یعنی‌خواجدابوالقاسم در گزینی ظنین بود وشکوه‌ها دردل داشت‌تصمیم گرفت 
که بمعیت هسعود وسلجوقشاه وقراجه ساقی اتابك او بجلو گیری سنجر بشتابد و 
بهمینعزم ایتدا مسعود وساجوقشاه وقراحه را از حلو فرستاد ونام سنجررا درعراق از 
خطبه انداخت وقرار شد که خود او نیز ازعقب اران خوش بپیوندد ولی مسعود و 
سلجوقشاه وقراجه همینکه بخاك کرمانشاه رسدند هرقدر انتظار مقدم خلیفه را 
کشیدند انتظاری بیهوده بود و چون درتزدیکی دینور بلشگربان سنج رکه باطغرل بن 
محمد واتسز خوارزمشاه وامیر قماج وعده‌ای دییگر از سران سپاهی خود همراه بود 
برخوردند چاره‌ای حز جنگ ند بدند. 

سپاهیان سنجری در محل پنج انگشت ازعمال دینور سپاهیان باران خلیفه را 
شکستی سخت دادند. فن که اسیر شد ویفرمان سنجر او راکشتند. سپس سنج ر کس 
بطاب مسعود فرستاد واورا که فرار کرده بود پیش خود خواند و بعدازملامت و نصحت 


او را بگنجه بحکومت سایق خود فرستاد وطفرل را رسماً بولیعهدی خود در سلطنت 


۹۹ 

خراسان وماوراءالنهر بر گزیده بساعلنت عراق منصوب کرد وچون کتین که احمدخان 
ساحب سمرقند سر بعصیان برداشته بعجله بخراسان‌بر کشت وطغرل درجمادی‌الاخری 
سال ۵۲٩‏ در همدان بجای برادر خود محمد سلطنت نشت ووزارت خود را شرمان 
سلطان‌سنجر درعهدة خواجها بوالقاسم د رگزینی وزیر سایق برادرش‌محم د گذاشت. 

بعداز مراجعت سنجر بخراسان داودینم حمود برطغرل شورید ودر غرة رمضان 
سال ۵۲۹ از گنجه وآذربایجان بااتايك خود آق‌سنقر احمدیلی بهمدان آمد لیکن 
بیون اینکه چنگی‌اتفاق فد لشگریان او پرا کنده شدند وداود بااقايك خود بیغداد 
شاه خلیفه رفت ودراوایل ذی‌القعده ۵۲٩‏ بغداد رسد. 

سلعلان مسعود هم بعدازشنیدن خبر انهزام برادرزادة خود داود از گنجد عازم 
دارالخلافه شد و در ماه‌صفرسال ۵۳۷ با نجا ورود کرد و خایفد که وجود طفرل دست 
نشاندةٌ سنحر ووزبر أو د رگزینی‌را درحدود عراق بدیدةٌ خوشی ای کش علی‌رغم 
سنجر وطغرل ودر گزینی امر داد که مسعود وداود را باحترام‌کامل بپذبرند وخطبه را 
بام مسمود و بعداز او باسم داود خواند وایشان را با عسا کری بآذربایجان و گنجه 
فرستاد تا هو ره اهان طغرل را بکلی از آن حدود برانند (ر بیع !لا خر سال۳۷ه) و 
وزير خلیفه دراین‌تاریخ خواحه‌شرف‌الدین انوشرو ان‌ین خالد فننی‌کاشانی بود. 

مسعود پس ازچندی بخیال دف طغرلولیعهد وناب ساطان‌سنجر بهمدان لشگر 
کشید ودر ۸٩ر‏ جب ۵۳۷ موفق شد که سپاهیان را در نزدیکی همدان متفرق کند . 
طغرل چون تاب مقاومت نداشت همدان را رها کرد وازطریق ری وقم واصفهان بفاری 
رفت. سلطانمسعود در ماه شهیان بهمدان وارد شد وخطبه ساطنت عراقوحبل عنی 
جانشینی ساطان مفیت‌الدین محمود را بنام خود جاری ساخت سپس در عقب برادر 
بفارس شتَافت . 


طغرل از بیم آنکه مبادا سیاهیان همر اه او دم سعود پپیو ندند ویکه وتنها یمأند 


+: 


در ماه رهضان ۵۳۷ بری بر گشت وقبل‌از | نکد باین‌شهر برشد در ماه شوال همین 
سال بروزیر خود خواجدا بو القاسم د رگزینی متفیر شده اورا پدارآوبخت. 
۵ 
© ت 

مراسلهٌ سلطان سنجر بوزیر خلیفه مسترشد در نیمهر مضان‌همین سال ۵۳۷ از 
خراسان نوشته شده ووزارت خلفه را دراین‌تاریخ‌شر فا لدین نقیب) لنقباء‌علی بن‌طر اد 
زیئبی داشته است که او را ءسترشد بعد از مراجعت‌دادن مسعود وداود بعراق درماه 
ر بیع الآ خر یعنی قرەب بشش ماه قبل ازتاریخ وصول نامه سنجر بعراق بوزارت خود 
بجای خواجه‌شرف الدین انوشران‌ین خالدکاشانی برداشتد بوده‌است . 

ابن‌نامه چنانکه ازملاحظهٌ تاریخ ومضمون آن معلوم میشود هنگامی از طرف 
سنجر بوز برخلیفه عنوان شده که طفرل ازمسعود(تحت‌الحمابة مسترشد خلیفه‌منهزم 
شده وخواجه ابوالقاسم در گزینی هنوز حیات داشته است وغرمز. سنجر از فرستادن 
آن از يك طرف دفع نسبتهائی است که خلیفه ودرباربان او سنجر را با نها متم 
میساخته‌اند (صلح ومماشات با «لاحدة اسماعیلی » حمایت از دبیس‌بن صدقة مز بدی 
ملك عرب » خیال سنجر در برانداختن خلافت مسترشد وبر گزیدن کسی دیگر از آل 
عباس بجای او وبد گوئی او از مسترشد» تحکمات خواجه ابوالقاسم در گزینی بنام 
سنجر نسبت بدارالخلافه) واز طرفی دیگر تقریر حسن‌نیت وسوابق خدمات ساطان 
نسبت بخلافت واسللام وملامت خلیفه درتقوت نفاق بن‌افراد خاندان‌سلجوقی‌ومخالفت 
باطفرل ولیعمد او وتپدید خلیفه ووزیر او ودعوت ایشان بترك این سیره. 

مراسلة سلطان سنجر در آنجا که ساطان از سوابق مقامات خود وجنگها و 
فتوحاتی که بردست او میسر شده سخن میراند متضمن بسیاری مطالب تاربخی مفید 
است همچنین قسمت راجع بطرزمعاملهٌ او بااسماعیلیه بعلاوه دونکتهٌ بسیارمهم ازآن 
مستنبط میشود کەن کر آ نهادر کمترازتواریخ‌معتبر آمده: اول اسم اسلامی‌سنجراست که 


۳۹۱ 
تصریح خود سنجر دراین مراسله احمد بوده وهیچکس تا کنون ازاین اسم سلطان 
کے لاید آ ترا ملکشاه درتاریخ 4۸۱ که پسر ارشد ژولیم‌هدشاحمد فوت کرده باو داده 
ارت, دیر 7 نکه سنجر از خواندن و نوشتن بکلی محروم بوده است وباعتراف 
خود در همین مراسله خواندن ونوشتن نمیدانسته واين نیز در شرح حال پادشاه عظیم 
الیأنی مثل ساطان‌سنجر که یکی از بزر گترین مشوقن ادببات فارسی است وحکایت 
شغ دوستی وشاعرپروری وصللات عظیم ی که بگویند گان بزرکی فارسیز بان داده است 

ازمطالب بسیار دانستنی است. 
متن مراسله درمجموعةٌ مراسالا ت که ذف کر ان گذشت سدارمغلوط وسقیم است 
وم :اآن انداژه که ممکن بوده است باره‌ای ازمواضع| نرا تصحیح کرده‌ايم ودرحاشه 
عصْی توضیحات نیز افزوده‌ایم تامطالب مندرج درمتن روشن‌تر شود. 
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مثال عن‌الدر گاه الاعایی الساطانی الى وزبر دارالخلافة 


من ناء 
تاش ات۲۱ 
بتار دخ رمضان سنه سبح وءشرین وخه‌سمالة 

خوش که برشمرده دود اندر مشا دعت دولت وصدق موالات ودوستاری ما همحنانست 
که نموده است وان حةوق وسوابق که او بدان مستظهرست منسی نست ومحل او 
همه در دوات معمور بوده است ومنزلت او مووف (: طاهراً مرموق) و برمناصحعت 
وضفقلرست ونقای طبنت ودرهمه احوال اعتماد تمام» و کراماتی که بتاز کی ازمواقف 
مقدسه نمو یه مسر شد به اعلی‌الله آنوارها در حق او فرموده‌آند امور همحئن صائب و 
اقب باشد و يمن و بر کات ومناهج مسلما نان بدان مقرون» ایزد تعالی مبارك کرداناه 
وأین جند فصل را درجواب آن بیش تخت امللاء فرمودیم تامواجبی ا تأمل کند و 
عرض آن واچب دارد. 

مناصحتی که فلان میان جائبین بجایآورده است وجلیت حال بیان کرده و از 

-٩‏ اتابك على بن احمد کاتب جوینی ملقب بمو یدا لملك و منتجب‌الهین‌پا بر عکس(موّ بدا لدین 
منتچب | ااك چنانکه در عنوان این مراسله آمده) ازمنشیان سنحر وخال جد علاءا لدین عطاملك 
جوینی صاحب جپانکشای است ومجموعة منشآت او بنام عتبةالکتبه باقیست . برای شرح او 


واطلاع در باب عتبةالكتبة رجوع كنيد بجلد دوم مجموع مقاللات حضرت علامة استاد آقاى میرژا 


محمد ان قز و ينی ۰۱1۷-۱4 


۳۰۳ 


نت فرموده دبدیم وتعظیم 1ن واجب داشتیم . جواب این‌مفاتحت افتاد م ی گویيم که 
لاف صنع ایزدی ازعهد طفولیت وسد سالگی درحق این بنده هرروز بحمدالله تعالی 
A‏ بوده است وامدادآن متواصل و بحکم نظر وعاطفتی که پدر ما سلطان را 
e‏ برحمته درتمپیدکار ما بود درآن ایام ولابات فسیح بسیط بما ارزانی داشت و 


چندین معروف را از اعبان وارکان حشم درخدمت ما مرب کی نی وما را د ركذف 


یر نم 


کریم خویش می‌پرورد ورسوم وا داب پادشاهی وجهانداری همیآموخت . چون بفر 
ایزدی که اورا بود دراحوالما رشد ونجح تفرس کرده بود وای ن‌خصایص ومر اتب رون 
که اریتعالی وجل ذف کر وس از عهد او مارا ارزانی داشت در تسد ما دیده گرچه 
برادران مارا ازملك ومال و نعمت وتاطتت سعلی وأفر دوده ما درعید هربخی ازاشان 
اندر جهانداری وفرماندهی وسروری باایشان شريك بوده‌ايم بل هريك را ازیشان تن 
ومال ولشگر قوتها ومددها بود(۱) چنانك جهانیان را معلومست که ما در میان همه 
برادران واهل‌ست ملك و اسطة عقد بوده‌ایم ودولت را رکن اشد واز خاندان نوت و 
خلافت ازروز گارقدیم مقتّدری ومستظهر ی یمناشروعمود والویه و کرامات وتشر دغات 
کر بمانه مخصوص وممتز و بخدمتهای دستد دده حق آن گزارده و یا برادر غساثلدننا 
والدین مغداد ۹ وسلطان‌سعد بر کارق وایازرا که عرم عدوان وناهمواری داشتتن 
ومي خواستند که امیر ابوالحسن را بجای برادر اومستظهر بنشانند از آنجا دقع 
کرده‌ایم وایشان را بتاخته ولشکرها قبر کرد.(۲) واز عواید وعواطف سای عزو 

- انی بودیم برسم کلم . 

۲ سلطان سنجر بار اول در تاریخ ۸ شوال سال ٩‏ در ابتدای خلاقت الستظیر 
) وفات مقتدی و جاوس مستظور در ۵ ۱ محرم سال ۸۷ ) زمان سلطنت برادر خود بر کیارق 
ببنداد مد (عمادکاتب ص۲۰۵ ) وبار دوم درتاریخ ۲۷ ذی‌الحجه سال ٩‏ با برادر دیگرخود 
سلطان غیاث‌الدین محمد بعداز انهزاماوازدست بر کیارق وپناه‌جستن بسنجر ودراین مراسله بهمین 
سار دوع است که سنچر [شاره میکند دراین تاریخ بر کیارق که برادر خو یش م×مد را مغاوب 
کرده بود بایکی از امرای محء‌دی یعتی ایا ز که باو بیوسته بیغداد آمده تاخلیقه مستظپر را که 
هرچند صباحی خطبة سلطنت عراق و ۲ذربایجان را برحسب غابة یکی بردیگری بنام محمد یا 


بقیه حاذیه در صفحه بعد 





۳. 


مسترشدی نیز پیش از آ نکه خبالات وتصورات را بخاطر اشرف راه دهند نیکویبها و 
تشریفات بزرگ بافته‌ايم وبشرایط طاعت‌داری واخلاص قیام نموده وبنام بزرکوار 
شمشیرزده وتأچین وماچین وسد یأجوج ومأجوج وحدود فندهار وسومنات همذ ملوك 
وسلاطن وکردنکشان تر کستان وگ ولابات را برطاعت او مستقیم داشته وغزوات 
عظیم کرده والوف الوف کفار را طعمدٌ سباع کردانیده ونصیب آوفراز ننا و ثواب او را 
حاصل کرده وخطبه وسکه بنام اشرف درهمةٌ ولابات مسته‌رداشته وصحت دین وپ ا کی 
عقیدت خوش اندرین دانسته و اقتدا اندرین معانی با باء و اسالاف خوش کرده ويك 
لحظه وبك نفس از آن فراتر ناشده وهر که بخلاف این بوده است اورا کمراه خوانده. 
این باك فسل مقدم داشتیم بحکم آنکه اصل همه مقاصد بود وشرف‌الدین(۱) پش ما 
بوده است وسخن ما درهر بای شنوده ومدین آنعوال واقف گفته ودانسته که سخن ما از 
هه شوایب وغوایل دور باشد وغدرخبانت ومکر وخدیعت هر کز بحضرت ما راه نبافتد 
است وباطبع واخلاق‌ما جزراستی[و | وفاداری وحسن عهد برزیدن وحلمرا نگاه‌داشتن 
وبکاربستن وبرعایت حقوق کوشیدن انتسابی ندارد اما چون ازجانبی که وفاطمع‌داريم 
جفا بینیم وبرجایی که تکیه کنیم راه نبابیم و نجا که عاطفت وشففت برزیم حق آن 
نشناسند وسوایق احسان بادنبارند بدین معانی اغضا فرمودن وغصه‌ها تجرع نمودن 
تاممکن باشده دل نرا احتمال نتواند کزون که مجال صبر اندرآن ننک | بد واوصاف 
ریت ازآن تفا مق( ویز ر گان وجہاندید کان واهل رأی وتدیر درحضرت خلفا و 


ملوك از ار آن باشند تادرغور کارهای زرف کد وعواقب وسرانحام ان بداتند و 





بقیه حاديه از صفحه قبل 
بر کیارق میخواند و بتاز گی آ نرا از نام بر کیارق بر گردانده وباسم محمد خوانده بودکاملا تحت 
امر خود بیاورد و چنانکه ازمتن مراسله معلوم میشود ودرتوادیخ اشاره‌ای بآن نیست ضمناً خیال 
داشته است امیرابوالحن‌بن مقتدی برادر خلیفه را بجای او بخلافت بنشاند. چون سنجر ومحهد 
ببغداد رسید‌ند یاران بر کیارق اورا که سخت مرش بود بواسط بردند وخلیقه محمد وسنجر را 
بعدمت خواست وخلعت داد و بدست خود ایشان را اوا بست و در دیوان وذارتی امرداد ینام 
محمد خطبه خواندند وهردورا بعزت تمام بعراق وخراسان بر کر دا ند. 

۱- معلوم نشد مقصود ازاین‌شرف‌الدین کیست ظاهرا غرض از آن شرفالدین انوشروان 
بن خالد کاشانی وزیر سایق خلیفه است. 


0 


وان مراتب ارباب دول نگاه دارند چه هروقت کد دقة‌دای ونکته‌ای فر و گذارند 
,آنجا که توقیر باید وسخن ازاخلاق(؛) وىزرگ داشت باید گفت بخسی اندیشند واز 
مه حقوق بزرگ تغافل نمایند وحشتهای بی‌پایان تولد کند و آزارها مابه گرد تا 
شيت فتنه وتذویش عالم گردد وااهلان وفرومایگان درافساد ذات‌البین وتهسیج‌شروشور 
کوشند تاخوشتن را بااصحاب مناصب بزرگی دررساننتد» ومیثاق ان سخن | که ما 
بادشاهی جهان را از خداوند جهان جلت عظمته یافته‌ايم و باستحقاق و میراث بدان 
رشده‌ايم وازیدر وجد امیرالممنین رضوان‌اله علی‌الماضین منهم و ادامسلطان‌الباقیلواو 
عد a‏ وامروز ایزد تعالی همه جهان را در تحت تصرف وامان ما دارد بفضل و 
رأفت خویش چنانکد معلوم اس ت که «مدٌ نشاند گان ونایبان مااند . ودر هر حضرتی و 
مملکتی از دیار اسلام و کفر ودر نو بت ایالت وسلطنت ما پادشاهی بسه قرن وسه بن 
زیادت گشته است ایتدا ازدارالخلافه بگیریمآ نگد که ومدینه سر سپا اله پس غزنین 
وماوراءالنهر وروم وهند ودیار عرب ویمن وقبایلایشان" بحمداله ومنه که هرروز ایزد 
جل جلاله ملك ودولت این مستحکم‌تر می گرداند ودر ولامت ومال ولشکر وفرمان 
می‌افزاید ما هرروز اندرین کامرانی متواضع‌تریم و بن د گی‌وحاجتمندی‌خوشمعترف‌تر 
و نعمتپای ابزدرا جل ذ کره شا کرترودرمتا بعت ومشایعت‌سرای ای | تر | ودرهمة 
احواز چنانك باری جلن کره برآن مطلع است یقین ما درست بوده است وا کنو ن که 
مر ها مقوی ار کی پگ تیان که هنت دنام رنه 


است ودرتيك وید وشادی واندوه واعتماد وفضل وعصمت و تفای باری عز اسمه دارم و 

۱ - معلوم نش دکه سنجر درعرد جد مبتر شد یمنی مقتدی (۱۳شعبان ۵-5۷ محر 1۸۷) 
که طفلی خردسال بوده است (تولد سنجر درسال ۱۷۷) چه‌مقامی داشته که مقتدی اورا لوا و 
عېد داده ودرسابق نیز گنت که ازروز گار تدیم مقتدوی ومتظهری بمناشیر وعبود والویه ممیز 
ومخصوس‌بوده. ظاهراً چنانکه در همین نامه بیاید سنجررا ملکشاء ازسه‌سالگی(لابد برسم سلاجةه 
بعیت اتابکی) بحله معلکت امرای مزیدی که مطیم ودست نشا ندة سلطان سلجوقی بود ند فرستاده 
بوده واو درقلمرو بپاءالدو له متصورین دبیس‌مز :دی وپسر او سیف‌|لدو له صدقه میزیسته است. 

۲- سنجر در این تاریخ ۰هسال داشته است وعجب آنکه این سن وا سن پیری وشيب 
مینامد . 


۳۰۹ 


در حق مسامانان و کف رعابا همیشه یکو ہی آندیشیده ایم و سربرت و عقیدت از همه 
اندیشه‌های نمیم وارادت ناموعدوان صافی‌داشته‌ايم وازتجبر وتکبرونخوت و استطالت 
برخاق خدای‌تعالی دوری جسته‌ايم وخویشتنرا ازقواعد جبار ان وفراعند صیانت کرده 
وراه وصول اصحاب حاجات بحضرت خویش سپل و آسان گردانیده وحجاب ترفع از 
میان برداشته وبقدر میسور اولیا واصفیا وحشم ورعایا [را | اشفاق ومواسات فرموده و 
خویشتن‌را بندة کناهکار ضعیف شناخته» چه معلوم است که از همد اموال وزخایر دنا 
درروزی دوقرص و کسوتی بیش نصیب ما نیست وميدانيم که پدر وجد واعمام واخوالما 
ودیگر ملوك وسلاطین عالم نیز جمعی که فراهم آوردند بگذاشتند وملك باقی جز 
آفرید کادرا نتواند بود وهرچند در جهانداری وسیاست جمپور هرجنس تصرف وتغاب 
رود رفته‌باشد» اما اعتقاد مااینست وتا بوده‌ايم برسیرت وسنت اسلاف خوش رفتدایم و 
تعظیم وطاعت‌داری خاندان امامت واثمه ومقتدی خویش آل عباس رضوان‌اله علیهم 
اجمعین واجب دانسته وبرین جمله نشوونما وتربیت اف و آن ولاء ومودت باخون و 
کوشت ما آمیخته وچون حال بربن‌جمله | است چونست | که هروقت ما را پبگاند 
کرد اند و بشبمت وریبت وحدس وظن‌سخن گوبند وشنوند وازمماليك وموالی ما برما 
کیو تا ای رامو ال ریت سار فان ند کته وهای فته غاد 
گردانند و بلاد اسلام شوریده وناایمن کنند ومالها وخانه‌های مسامانان اندر آن 
هواک شون هلو ات که ار عیاغت که بدان Ê‏ انا سا خفهاند(۲ ۲ وا نها 
egg EASE ANNES EE‏ نفد وطاعی راخقان 
فرمان ایشان‌را واجب؛ وا گر طابفه وشرذمةُ از کسانی که ترسیده ورسد گناهان 
خویش باشند بجایی التجا سازند ودرحال أ باق وشقاق خویشتن‌را ناموسی‌نهند ازیشان 
چه‌اعتضاد واستظرار توان ساخت» وچون رابات ما یدید آید و فتاب حضرت ما روی 
نماید وبادهای نصرت بجنبد واقبال وتأیید الهی کمین بر کشاید وسلاطین اقالیم وملوك 


١د‏ دراصل : مکیر 
۲- ظاهر 1 اژاینجا چیزی افتاده چه مطلب بهم مر بوط نیست. 





۳۰۷۲ 


طوایف وار E‏ یز و واهل ضارت وعسارب درسایة ان 
رفنوند درا آن مقام گاه که ثبات خواهد نمور ؛ 


فرزندمحمود افتاد وملك و اق مططرب کشت ما از حهت رقت ا ن ماك و اصااح‌کارهای 
زاس گشته بدان جانب نوضتی فرمودیم نا گاه قراحه وحماعتی را ازم‌فسدان «مخا 


وتعحجب ازآن می نماد يم که چون حادئة 


ومحاریت ما OES‏ ممر نبود که اد داری و آخر در آن حضرت که اسران(۱) 
مقابلةآن رابات چند سلاطین وملوك وخاقان ایستادند چون سلطان سعید بر کیارق و 
ایرداد حبشی وقدرخان ومحمدخان وسلطان غزنین وفرزند محمود باجملةٌ لشکرهای 
عراق وماك تر کستان [و] آنکه باخوارزم کردیم واحوال این همه قوم باجمعهای 
اسکر بی‌عدد که داشتند چون شد واز تصاریف ومقادبر وصنع الهی چه دبدند وامروز 
م وممالك که ایشان را بود در دست وایالت وبتصر ۳ شيت :و وان وعمال 
خداد رسید وآن لشکرهای بی‌قیاس موتور و آزرده ورنجها کشیده وژبازپا دیده و 
چنکار(۲) طمع تىز کرده ومننظر تادستوری ابن د کد در آن ولات تازند ِ 


1 رفت انتقامی کشند وزبانهای خوشرا جر ری‌طامند در جنار ن‌حال حامر 


ت 


نک E‏ شطان را بایمان قېر کردن و عنان حذبات نفس را ۳ سورت عبط وغضب باز 


تن وبرصورت محاملت وهرافست تأافتن همانا از حمله عظیمات آمر وحسمات اف 


ف 


باشد, وچنان دانستیم که درین بزرکک داشت قدر و آن شفقت واعظام واحترام که واجب 


اا و مقابلة ۱ ان فراو ان تعطف و تالف واعتداد و امتنان فرما ند 


۱- قرائت این جمله میسر نشد ولی مطلب واضح است چه سنجر میگوبد که خلیفه که 
فراجه را بجنگت او فرستاده بپتر بود که احوال کساتی‌را که مثل بر کیارق وامیر حبشی وقدرخان 
ومحدخان وبادشاه غز نین و برادرژاده سنجر مح ودين مد که همه مغلوب ومنپزم شدند بیاد 
می ]ورد و بچئین اقدامی مباددت تمیور زید. 

۲- اشاره است بمفاوب کر دن سنجر در جمادی‌الاخری سال >۲ه لشکریان مسعود و 
سلجونشاه و تراجه را درپنج انگشت دینور و نزديك شدن او بیفداد.وبر کشتن بماوواءالنهر برای 
رفع عصیان احمدخان صاحب سمر قند. سنجر دراین نامه‌این‌مراجمت خودرا برعایت احترام خلیفه 
منوب میدارد ومات عظی‌ی ازاین بایت براو تحمیل میکند. 


۳۰۶۸ 


خود شکلیدیگر حادث شد کی مش کا ند ماطمع وتوف همدآن دوہ 
که هرچد ماوت باما کنند؛ واگر از خو اجدا بو القاسم انسابادی کلمد ای با 
وای بو اع توق کوش اا ودند و مانا ن ماه امات ماز ر انارت 
تدارك کنیم وهمگنانرا مطیع ومنقادآن حنرت گردانم. چنانکد ما هستیم بی آنکه 
چندین فتند در جهان پیدا شدی وخونہای ناحق ربختد شدی وولایت خراب کشتی و 


امروز سرای عزیز امامی را اختبار میباشد کد خروح فرهاید و امور و مصالح اسلام و 
مسانان ورز مط با رامن خوش ارد و روات روم وف نک ور کان و 
هندوستان و قهر ءاحدان رغبت نماید» خره 5 این عزم درست باید کرد تاشات 
واسفم‌سالاری درپیش ایستیم ودشمنان دین حق را بعون ایزدی فهر کنیم وهذه حققة. 

ودیگر بسن امرس 4ب بند پرسیل تشنیع کد ملحدان را امان داده 


ارت(۱) ۹ از ان سخنانت کد بمراد هیرسانند ا اثر کد ماءا وحشم مارا بوده 


۱- عطاملك جوینی در تاریخ جہانگشا (۳ ص ۱۳ ۲۱-۲) میذویسد : و ساطان‌سنجر 
را چون ملك قرار گرفت بتداراه کار آن جماعت ابتدا اکر بقپستان فر-تاد وسالها مغاصت 
تما)بود وحن صباح درتحری مصالحت رسولان میفرستاد و قبول نمی افتاد . حن صراح جماعتی از 
خواص سلطان را بانواع مصاید بقریفت تادوبیشسلطان حفظالفیبی می کردندی واز خادمان, کی 
را سالی خطیر بەر يفت و کاردی بفرستاد تادرشبی که سلطان مت خفته بودکاردرا درپیش تفت 
درزمین نشاندند. چون ساطان بیدارگشت و کارد بدید از آن اندیشناك شد و چون آن تهمت بر 
کسی نمی‌بست باخفای آن اشارت فرمود. حسن صباح ودولی‌فرستاد وپیغام داد که ار نه بسلطان 
ارادت خير بودی آن کاردرا که درزمین درشت می نشاندند در سیته نرم استوار کردندی صلطان 
بتر سره وبدان سیب ,ماح ایشان مایل شد » غرش آن که بدین تمویه سلطان ازدفم ایشان نکول 
کرد و دررو کار او کار ايشان ترفی گرفت وازخزاین املاك که در تاحیت قومس بدی؛ان منسوب 
بود سه هزاردینار ادرار فرمود ودوپای گرد کوه برسبیل بدرةه وباج ایشان را ممین کرد تااندك 
باجی اذابناء‌السبیل میکرفاند وتاا کنون آن رسم از[ تست وازمن‌اشیرسنجری در کتا انه ایشان 
چندمنشور که باز مانده بود باستمالت واحماد ایثان دیدم واز آن بر فور اغضاو اغماض وسلامت 
طلبی سلطان استدلال گر فت (یمنی کر فتم) القصه درعهد سلطان آسوده ومرفه بما ندندع. شرایط 
مصالحة سنجر باإسماعيلية الوت چنانکه اززبدة|لتواریخ ابوالقاسم کاشی برمیاً ید بقرارذبل بوده: 

۰ «اول [نکه ازنو قلعه‌ها بنیاد فکنند . دوم ملاح وساب و آلات حرب نخر نده سیم 

بقبه حاشیه در صفحه بعد 


۳۰۹ 


ن بهیچوفت شوده است. 
اول مصاف بوزجان(۱) که مارا بود باساطان برادر بر کیارق وامیرداد حبشی 


اس درقپرایشان باد نبارند وندانند که ملآ 


آلتونتاق معروف ومشهور است که سی‌هزار ماحد مدد آمده بودند بیرون سیصد مرد 
نجتند دبگران همه علف شمشیر ما شدند و دیگر جنگ طبس ودرونكت(6۲(٩)‏ که 


ماشر آن امیر اسفهسالاریرغش‌بود کمده‌هزار کشته نیامدند ودرجنگ بادارمنهر( )٩(6۳‏ 
که ار اسفع‌سالارتاح الدین‌فر خشاه را فرستاده‌بودم هم دوهزار کشته ودند وحرحان 
ودهستان واطراف ماز ندران که بحندنو مت مثالهاداده‌ادم و ساحت و دبار سطام ودامغان 
بدفعات بی‌عدد ملحدان کشتند وقلعه(4) را باز بستدند وخراب کردند ودرین نوبت 


س 
قه حاشیه از صغ قبل 








مردم را برعقيدة وطريةة خود دعوت نکنند » فقهاء فضولان اين مصالحه مذموم داشتند وسنجررا 
بدوستی ایشان متهم کر دند و بدینمصالحه بروزکار او کارایشان درترقی بود.... 

در ذی‌حجه سنه ۱۱ هو سلطان سنچر ابراهیم... را بالمعوت بامتدعای مصالحت فرستاد نا 
بتأکید عهود و موائیق» و کد شد... 

مبترشد خلیفه ببب مصالحة نجر بارنیقان و نزاریان وکیا بز رکٹ امید سياه عام بخون 
مردم خراسان فتوی‌کرد ودر نجا ذکر کرد که : الا اهل‌الغراسان قدال دوا و جحدوا با یات 
دم و ءموا رسله فاقتلوهم حیت و جدتموهم... > 

۱- رجو ع کنید باحوال امیرداد حبشی‌بن التون‌تاق صەحة ۲۸۵ ازهم‌ین رساله. 

۲- مقصود ازاین کامه معلوم نشد ظاهراً ابن کلمه تحر یفی است از درك با دره از 
قلاع متصل بسیستان واز مضافات مومن[باد درقم-تان (پانزده فررسعی جنوب طبس‌مسینان) که از 
قلاع اسماعیلیه بوده است. برغش سېم-الار دو بار باءر سنجر بقلاع اسماعیلیه درقهستان وطبس 
تاخت برد یکی در سال ٩ ٤‏ دیگری در سال ٨٩۸‏ ودرپایان ابن حملهٌ دوم بود که سنجر با 
اسماعیلیه صلح کرد وایشان را امان داد وقرار شد که اسماعیلیه حصاری جدید :-ازند و سلاح 
جنگ نغر ند ومردم را بعقاید خود دعوت ننمایند (ابن‌الاثیر وقایم سالهای ٩‏ و۹۸٤)‏ واین 
شرایط همانیاست که درفو ق نهارا اززبدةالتواریخ نقل‌کردیم ودرهمین‌مراسله نیز سنجر با نها 
اشاره میکند, 

۳ مقصود از این کلمه وضیط آن نیز معلوم نشد طاهرآ فرض از آن همان منور 
سیمجوری‌است که‌سا بت دراحوال‌امیر حبشیذ کر اورا کردیم (رجوع کنید بصفحهٌ ۱ ۲۸ ازهمین‌رساله) 
و گفتیم که اوبعد ازاستیلای |تابك کلسارغ باسماءیلیه ملتجی شد وایشانرا بقهستان آورد 

> مقصود ازقلمه بطور عام همان قلع گرد کوه دامغان است. 


۳۰ 


بازیسین معلوم! است کد همه حصا رهای خر اسان اک ارهارا ترتیب فره‌ودیم وفرستاديم, 
هم دهپانزده‌هز ار راز اشان کین ر(۱) وآنجه از آن ملاعن بردست ما وحشم ما هلاك 
شده باشند‌خود نامحصوراست» لکن چون آن مفسدان ازفتك وفتل غاد وانواع مکر 
وحیله فرو نمی‌ایستادند وچندین‌امام وسفهسالار بز رگفرا ازخیارامت هلاك میکرده‌اند 
وراه‌ها نا یمن‌می‌داشتند ان کش اه ھی 9 ردهو اهل چند > چندچون‌ناحست شتا( 
و کوسوبه وزوزن و مابیژناباد ودبههای خواف و باخرز بشبیخونها و مفافسات فرو 
می گرفتند ومی کشتند وکار بان (۳) ممزدند هم از حهت رعایا وعامه اسام و ادو 
معروفان خروش بر آمد ودر خواست والتمای شان بود که آن سگان را امان داده 
شد برین‌شرابط که دعوت البته نکنند ودرشیرهای‌بزرگی نزول ناز راند و برعمب می‌مشغول 
باشند وراهها ايمن دارند وچون ییش‌ازین ایشان همه مسامانان را ترسانده بودند 
سع<ات) نزديك بود که هران مرجم 525 رمجاور ت نواحی اشان بودند دریشان گر یز ند 
ومذهب ومقالت لتاق کر ند رف" امس وفساد وضرر آن شامل خواست بود. 
باری تاادن‌قرار افتاده است ت آن خوف وخطر برخاسته است ودلبل برآن آنکه 
دراین‌مدت هیچ کس ندیشان المجا نساخته است واشان تاو( (٤‏ دعوت کردن‌نداشته‌اند 
وندارند بل که سار ملحبان ومنمیان بپرحال ازاشان در گشتند و آ نجه در دن‌معنی 
رفت و بدین‌سسب رفت واین دواعی بسار است .وږوش ده نیست که درزعین عراق ملحد 
۱- ظاهر" از «این‌نوبت بازیسین» که سنجر دراینجا بآن اشاره میکند همان حمل دوم 
یرعش سپپسالدر است درسال ٩۸‏ بقلاع قهستان وطبس که پس از کشتار بنیار از اسماعیلیه 
بشورت وصلاحدید بعضی از در باریان سنجر ایشانر! امان داد و بشرابط مد کور درمتن باایشان 
صلح کرد وهین مصالحه بود که بگفتة ابن‌الاثیر وصاحب ز بدةالتواریخ باعت متهم‌شدن سنجر 
بدوستی ایشان شد. 
۲- دراصل : شیراز و کویا شبپه نباشد که این‌ضبط غلط است رمحیح همان سبزار یعنی 
شهر اسفزار از بلاد معروف‌سرستان است ربلاد دیگرمذ کوردرمتن‌همه ازبلاد قدیم قهستانند مابین 
این ولایت و نیشابور. 


۳- نی کار وا نها. 
ع همان تاب بمعنى قدوت 


۳۱ 

را آن است که بخراسان بایستی که از دارالخلافه واز پادشاهان آن‌طرف صديك 
آنیه ما کردیم وفرمود(۱) اثری پدید آمده بودی و کفار فرنك چندیین سالباست تا 
رر باه شام وعراق وغیر آن استیلا گرفته‌اند وبیت‌المقدس که قبلاٌ انیا علبهمالسلام 
بوده است مرتع خنازبر و باع خانة خمر ساختداند و بعورات مسلمانان دست‌درازیها 
کنند و برآموال ودما ء و فروج حکم مي پرانند(۲) واز دبگر طرف از کفار شکی و 

ایخاز معلوم است چه تکایتعا وقتل ونهب دربلاد اسلام پدید آمدوآن منکرات را 
هچ غمخو اری ودلسوزی نبوده است ونت چگونه است نزديك خدای‌تعالی ورسولش 
خو بشتن‌را مقصر می‌دانند بامغفور ومتوفر؛ باری درین‌ولایت وممالك کد بحکم ماست 
والحمد والمنة همه تفور اسلام مسدود است وبمراد و آن کار بعدت و آلت واستظهار 
از متحون وازدیوان الوفالوف اموال سنة" بعد سنة بمسالح‌ایشان وخاقان بزرگ 
وامرای نامدار وسپم‌سالاران مصروف بالشکر ماوراءالثبر وکاشغر و طراز و حشم 
خوارزم‌تا دود بلغار و یمرور ز وکابل وزاولستان ودیگر ولابات که تفصیل ا ن درآزشود 
همه وراه ولتت ھور و ملاعین ومشرکان نشانده ایم ورت کرداندة وىقېرايشان 
مئال داده ولاجرم فتحنامه‌ها بحضرت متواتر میرسد وهرروز دوات اسلام را ههار 
سطت زیادت میگرده اينك درین‌عود ترديك چند فتح بر آمده است وله‌الحمد که از 
جانب خوارزم چندماه بود تا خوارزه‌شاه بالشکری عظیم ازجانب نغری که معروف و 
مشهور است وا نرا ی توف تن تر کستان فرو رفته بوده است وخطرها تحمل 
کرده وباملکی ومقدمی که اورا درمیان کفار بزر گتر دانند او را ملاقات افتاد وایزد 
تعالی بلطف وفضل خویش نصرت ا ارزانی داشته تا آن کافر را بشکسته است و 


هزیمت کرده وخلق بسیار ازابشان بکشته وغنایم وسبی ومال بی‌قیای اورا روزی بوده 





اس يعلى فرموددم بر سم قم , 
۲- ابتدای حمل صلیبیون » فر نگی بسواحل شام در سال ٠۹۰‏ هجری وفتح بیت المقدس 
بدست ایشان درسال ٩٩۲‏ یعنی ۵ ۳سال قبل‌ازتادیخ تعریر این مراسله , 


۳۲ 


درشمان سالامت با مقرخویش «سیده ومارا ارمغانیا فرستاده۲" ودبگر خان کاشغر با 
که ما نشانده‌ايم وفرستاده همچنین فتح سنی بر آمده است و فتح‌نامه فرستاده وشرح 
داده کدآن کافرطاغی‌اعور(۲) را که چندین سال بود تاازاقصای ت ر کستان‌خروج کرده 
بود باجمعیکه درحصر وعد نیایند وقصد دار اسلام داشته وازو خشیتی ورعبی عظیم در 
داها افتاده بچند منزل از آن جانب کاشغر پیش او رفتد بودند ولشکر کشیده وبعون و 
نصرت ایزدی اورا کشته ولشکر اورا بهم برشکستد واسیر و آواره کرده بعداز آنکه از 

چانین کشش و کوشش ِِ رفتد بود واسلام ‏ ومسامانان را ازشر او وفسادآن کافران 
دافم امیس ناس این‌دوفتح خطیراست که بتاز کی 


در ین‌دبار ایزد تعالی هن کرده است ولد الحمد عابی‌زلاك ۳ 


ودیگر در معنی ما عرب د( بارها عنایت رفت وتر ستہا * ما 1ن حال 
را کف و بیان کرده‌ييم و گفتد که سمب انه مارا در روز گار کود کی بحاد نزول 
افتاده است وامبر و مارا خدمتهای وسندیده کروه ۳ سررا م در آن‌سن بشما 
آورده وبما سپرده و ازما عهد و سو گند خواسته که بوقت امکان او را نیکو دارم و 


| گر بحضرت ما التجا سازد اورا عنایت فرماییم چون گر بخته بخراسان آمد ازما جز 
شفاعت درحق‌او چیزی نرفت وچون قبول نیفتاد وازسرای عزیز شکایتها فرمو دند آزوی 


معلومست کهرمودیم تااورا مدتی‌محءوی بداشتند وجون‌کار از حد بگذشت وشفیعان 


۱- ازاین جنگ بپیچوجه اثری در تاریخ بدست نیامد و بااینک» سنجر دراین مراسله بآن 
اهیت زیاد داده لابد بآن علت که جنکی بوده است باتر کان ان مشرك حدود جن د کدی کیفیات[ نرا 
ضط نکر ده. 

۲- غرین از و کافر طاغیاعور» یکی ازگورخانان قراختائیاست که اعود بوده ودرسال 
۲ باجمعی کذیر بحدود کاشغر مده وصاحب کاشغر یمنی احمدخانبن حسن دست نشانده سلطان 
سنجر اورا از[ نجا راند» وشکستی سخت داده است (این‌الاثیر درحوادت سال۵۳۰) 

۳- مقصود ملك‌العرب دبیس‌بن سیف الدو له صدفةبن بهاء| لدوله متصور ین دبیس مزیدی 
امیر حله است که بمداز قتل پدر خود سیف‌الدوله بربصره وهیت وانبار واعمال فرات ورحبه و 
نصیبین استیلا یافت و بین او وسترشد خلیفه همه‌وقت کشمکش و نزاع بود. 





۳۱۳ 


زر انگیخت فرمودیم 7 تالور | اطلاق وتسر یح کردند تاهر کجاخواهد رود؛ ور اورا ولات 


i‏ نداده‌ایم وتر سی ی نفرمودریم(۱, 


ودیگر آنچه می‌نمودند که کسی‌دیگر از آن عباس با علوبان اختیارباید کرد » 
1 تعالی داند که این‌سخن بیهوده نزديك‌ماعظم مستنکر است و گوینده را زجرها 
فرموده‌ابم که هر گزاین‌ضورت تنتدد که ما مذهب ومعتقد خویش بگردانيم وازامامان 
خو بش که فوز ونجات دوسرای درمتابمت ایشان دانم بر گردیم. وا گرسرای عزیز در 
توقیر واحترام جانب مابرسنت پدران خود نخواهد رفت ماباری درطاعت‌داری ومتابعت 

وموالات خاندان بزرگ عباسی پرسنت پدران خویش خواهيم رفت و تا باشیم خواهیم 

بود. و کرا بارکی(۲) باشد که در حضرت مابخلاف این گوید " اعتقاد ما ابنست و 
سبرت وسربرت چين که نمودیم وهر 3 زجهت‌ما بردارالخلافه‌کلفتی ومشفتیومونتی 
یفتاده است وععلوم است که بعهد برآدرآن ما يك دارالملك ابشان سفداد بوده است و 


پوسته نجا می! مده‌اند ومقام‌درازمی کرده چنا نکه هردفعتی بمبلغ ششصدهفتصدهز ار 
۱- دبس بعداژ[ نکه در سال ۵۱5 از مسترشد شکست خورد بشام گریخت واز نجا 
بوه‌دان پیش طغرل بن محمد و ایعید سنجر آمد ودر سال ٥‏ اورا وادار کردکه جنگ خلیفه و 
تصرف عراق حرکت کند . طفرل ودبیس ببفداد رتتند و بر آنجا مستولی شدند ولی چون طفرل 
مریش شد ودبيس نیزازخلیفه تقاضای صاح کرد بهمدان بر کشتند اما چون ازسلطانمجم‌ود شکست 
بافتند بغراسان بپناه سنجر رفتند وسنجر را بگرفتن عراق تحر بش کردند ومحمود را بمغالفت با 
او متم ساختند . سنجر درسال ۵۲۲ برددان آمد ولی چون محمودرا برخلاف کفتة دبیس مطیم 
دید درنیمةٌ ذیالحجه بغراسان بر کشت ودبيس را ببحدود سپرد واورا توصیه کردکه در اکرامش 
بکوشد و بحله مملکت اجدادیش بر گرداند. محمود درمعرمسال۵۲۳ دیس‌را باخود ببنداد آورد 
اورا بامستر شد صاع دهد ودختر سلطان‌سنجر که در عقد سلطان مود بود همه‌وقت آزدییس 
حمایت میکرد » خلیفه از کتاهان دیس گذشت ولی زیر بار واگذاری ولایتی باو فرفت . دبیس 
هم چون. زوج محمود مرد وسلطان نیز مر:ض دد ازهمدان بعراق بر گشت و؛رحله مستولی شد 
لیکن معمود ازاین‌حرکت او متیر کر دید ودرعقب او بعراق مد ودبیس هرقدر شفیم برانگیخت 
خلیزه رسلطان از سر جرم او نگذشتند واو فرارکرد . 
۲- بار گی بمعنی قدرت و شکل دیکری است ازیارائی » صاحب تاریخ بیپق گوید درحق 
ابو بکر محدت بیهقی صاحب کتاب سنین : «ودرءېد او درخراسان هیچکس را باد کی آن نود 


که دراحاډیټ مصطفي بناوجه تصرف كردي» 





۳۱ 


دینار بریشان خرج می‌افتاده است وعمال وشحنگان همواره ازجهت ابشان مرتب بوده 


رو ور و 
آنجا چون امیران(۱) کوه رآ تینوسنقر برسقی وبهروز وبرنقش‌ز کوی(۱) وغیرایشان 
که تب طها وتحکمهای ایشان شنوده‌ایم ومی‌دانيم که چند مردم را از حرم شریعت 
ببرون میبردند وسیاست میکردند , ما از جهت خویش هر گز بك ثقل برآن حضرت 
نیو گنده‌ایم۲1) وا کرامی فرونگذاشتها بم * وعاطفت که ازسرای عزیزارزانی‌داشته‌اند 
درحق فرزند اعز ملك اجل عضدالدینمسمود أطالالله بقاء ونو به د کر او انعام فرحوده 
معلوم است وهرچه ازاعتاب نبو به درباب اولیا وصنایع دوات خویش‌فرمابند خاصه در 
حق اعزه وفرزندان ما اعزهم ال همه مشکر ومنت داشت مقابل باشد وبطاعت وانقیاد 
ملتقی‌وفخرواهت خاندان ما ز ,ادت شود وشفقت وعاطفت ما درباب هر یکی ازفرزندان 
واعزه بدرجة کمال‌است وچشم مابدانچه ایشان‌را زباده میشود ازاقبال وتمکن ورفعت 
روشن باشد وچنان خواهیم که هرك را ازملك ومال وبسطت تسبی وافر باشد ومیان 
همگنان اسساب الفت وموافقت غات مستحکم بود وهیج‌حاسد ومعاندرا بمیان یشان 
مجال تخلیط وتضریب نرسد تا خاطر از کار ایشان فارغ بود وهرچه از مواقف مقدسه 
فرمایند بر آن اعتراض نباشد ونتوان بود . اما آنچه فرمایند | گر برطریقی فرمایند 
که آتش فرو نشانده شود شمش رهای مخالفت ومعاندت در نیام بماتد و آن ممالك که 
بریشان ایثار کرده‌ایم وبهريك ارزانی داشته میباید که میان ایشان مشترك بماند تاهم 
ابشان وحم ما وهمةٌ رعابا وعانمیان از تشویشها ایمن گردند وبر آسایند وعنایت بدان 
مصروف میباید داشت که این قاعده میان ابشان ممهد شود نه تعصب و وحشت افزاید 
هرچنه که | گرچه همه نزديك ما عزیزند وهریك بخصال‌حمیده ستوده اما حال فرزند 


۱- این‌جماه دراصل نسغه بیار مشوش ولابقرء است باین شکل : «چون امیران کوران 
وسنقر برسفی وعدد ورود ودبيس بکری». وشکی نیست که غرض‌منجر اشاره بتحکمات شحنگان 
عپد محمد و بر کیارق است یمنی سعدالدولۀ کو هر ]لین که اوعبد البارسلان تاتاریخ قحل خود در 
سال ٩۲‏ در جنک بین محمد وبر کیارن شحنةً بنداد بود ومجاهدالدین بپروز که در ۲ ۵٩‏ از 
شحنگی ممزول‌ودر ؛ ۵۱ مجدداً باین‌شفل منصوب شد و آق‌سنقر برسقي که از ٣‏ ٣ه‏ تدموه شحنه 
بود و بهدازاو مقامش به برنقش کوی رسید. 

۲- شکل قدیم نیفکنده‌ايم. 


۳۵ 

ام ساطان معظمر کن الدنیا و الدین‌ولی المپد فیالعالم(۱)اطال‌النه بقاه بخلافدمگر انست 
چاورا درهمة آ داب وهنرهای پادشاهی وجهانداری مستجمع بافته‌ايم ومدت هفت‌سال 
که درخدمت وتر بیت ما بود اورا تجر بت فرموده ارم ودرناك وبدآنآزموده جز درست 
فولی ونبکواعتقادی وخویشتن‌داری ودین‌پروری واخلاق خوب واحسان باخلق خدای 
ازوی ندیده‌ييم ودر قضبت ولیءهدی وئبابت خوش ان در سلطنت وایالت ملك حپان 
بروک اعتماد فرمودیم واو این معانی را در مدتی که بحضرت ما بود شکر خدمتی(؟) 
می‌درورده است. و بچندنوبت بحضور ارکان دولت آ نرا بعهود وموائق مو کد گردانده 
چنانکه همگنان برآن گواه شده‌اند وچون بوقت اتصال رابات ها از طرق ولابت عبد 
وقواعدکارهای او مستحکم گردانیده شد زمام آن ممالك بوی داده‌آمد تابرسنن وسنت 
وسیرت ما واسلاف وخاندان می‌رود واو آ نرا بدین شرایط قبول کرد وبهیچ حال آن 
قواعد محکم را ازجوت ما توهین نتواند بود ونقض وفتقرا هر گز بدان قیود ومواثیق 
راه نباشد وهر آن‌حرمت که امروزاورا باشد ونهند رضای ما طلبیده باشند وهرتقصیری 
که دررعایت ومراقبت جانب وبزرگی داشت او رود خصم او ماباشیم تااین‌جمله حقیقت 
شناسند وبخلاف این روا ندارند که‌کار پرما ویرهمهٌ مسلمانان دراز شود وما بهیج حال 
ا و آن فتنه ودو گروهی ومخالفت مبان خاندان ما مابه گیرد چه آن رنج 
واندیشه برخاطرما نشیند . توقع وانتظار ما ازسرای ءزیز بہمة اوقات چنان بوده‌است 
که در معظمات امر وبی‌اتفاق آن جانب فرمان جزم نفرمایند چه مردمان را از آنجا 

الات پدید آ ید واصحاب اغراش را جال سخن دیگر افزاید. 
دیگر نجه می‌شنویم که فان حضرت ذکر ما برزان می‌رانده و کسانی اهل 
بانااهل می گفته که: «سنجر چنین گفت وسنجرچنین کرد» مارا ازاین بس‌غضاضتی و 


۱- یعنی سلطانر کن|لدین طفر لبن محمد پرادر زاده‌سنجر که‌او را این سلسان بو لیمهدی ود 
اختیار کرده برد. 





۳۱۹ 
تقصائی نباشد بحکم نکد پدر دا سلطان‌ملکفاه انار الله برهانه نام ما احمد و 
سزچر کر ده است(۱) ونام برادرها محمد وازین‌مبارك‌ترنام نتواندبود ومدتی‌مدیدست 
تاانزد ععالی این نام را وصاخب ایننام آرا | ذزممالاك روی زمین عزیر کردانیده است 
وفضّل خویش سروری وفرماندهی داده واحکام دینی ودنیاوی بدان متعلق ساختد ودر 
شرقوغرب ا نراتعظ کک رید اعتقادی وجپالت‌کلمه‌ای کو ید و 


0 


فلودا فقد ak‏ 


وحدیث [ نچه بخواجءمید ابو القاس م انما بای حوالت می کنند ما او راو 


۳ 


هیچکس ۰ را مخالفت و ی‌فرهانی آن حطرت نفرموده‌ایم و فرماییم وما اعتقاد 
خوش بیان کردیم که همیشه چون دوده است و چون است E‏ ر اوکاری منموم کرده 


~~ 


است آ نرا منکریم و بدان همداستان نباشیم و اگر بخط او نبشتدها دارند پیش ما 
باید فرستاد تا بروی حجت کنیم وآنچه واجب آ ید بفرمابیم وا کر بگویند مثالها 
بتوقبع‌ما بافته‌اند معاوم است که ها خواندن و نبشتن ندافوم وا گرب کاغذی سفید 
یا برمثالی دروقت تمکین خویش پیش‌ما توقیع شده باشدآ نرا بهانه وعذر ساخته بدان 
اعتبار نباشد واعتماد درین‌طر یقت بو د که همرشه ازجلس ما معبود وی ی( 


E‏ پسری داشت بنام احمدکه ابتدا اورا ولیمید خودکرده بود (درسال ۸۰ع با 
لاب عضدا لدو له وكنية ابوشجاع) واو درسال ٤٨۸١‏ بسن بازده درمرو مرد وسنجر در این تاریخ 
قریب چواورسال داشت (تو لد سنجر در رجب 1۷۷) ظاهر] ملکشاه بعدازفوت احمد ولیمید خود 
نام او را برروی سنجر گذاشته وسنجر نام تر کی اوست برسم سلاطین اولی ساجوقی که با نام 
تر کی خود نامی اسلام نیز داشتند چنانکه نام اسلامی جفری بيك داود واز آن الب‌ارسلان محمد 
بوده است. وساطان محمدین ملکشاه برادر سنجر هم نامی دیگر داشته است کته ثرا در کتب 
تواریخ باختلاف املا «طبر» و وتبر» هردو ضبط کر دهاند ووجه مناسبت ومعنی‌صحیح آن درست 
معلوم نیت (رجوع كنيد باغبارا ادولة| لسلجوقیه وذیل تاریخ دمشق ازابن‌القلانسی) 

۲ - عماد کاتب ازقول انوشروان خالد گوید : e‏ یهنی خو اجه ]+ ا 


که سنجر او دا مدز نشاندن طفرل بلطتت عراق بوزادت او باقی گذاشت] در موقع: بر گشتن 
بقمه حاشیه ور ضحنه بعد 


۳۷ 
واستخفاف ی که بامیر بر نقش‌قاری رفت وحکیم بلخی و «ومتصور مادا )۱( 9( 


که پرسولی امه بودند ازء‌ظام منکرات بوده است که درعمد ومثال هیچامتی‌وفرقتی 
روا براشته‌اند و برامثال ان اقدام ننموده‌آند و برخاطر ما از آن سمب اثری تمام دوده 


ارت چه ما اشان را از بپرتسکین فتنه وایثار مصالح همه جوانب فرستاده بودیم عجب 
است که ازسرای عر بر بدین‌معانی‌رضاافتد که چنن تعدبها و تپورها کنند وازین سمب 
مادت وحشت ۱ پیفزاید | از بعد از آن ما رسول فرستادن در باقی کردم .و چون 
امثله و توقه‌ات شر یی بجوانب محترم و ارکان دولت رسد و بررای ما عرضه کردند 
3 مطالعات جانب صاحبی نىر تامل افتاد واجب ديدم اخلاص عقیدت خوش اطهار 
کردن‌واین معانی‌بشرح تشر چون‌از جانب مااهشت این‌معاتیت ومفاوضت داردا نچه 
بحسن عهد ونبکخواهیلایق است و صدق موالات‌وفرط مناصحت مظنون‌بحایا ردو امسر 
محاهدالدین بهمر )4( وا که از > حمله قات وم عتمدان یں کر ینغ مجلس هاسشت وبمحل 
اعتماد تمام و بخصال حمده معتخصص و دبره‌مند و دم هترها واداب مرضی متم 
فرستادیم‌تاخدمت ودعا بمواقف مقدسه برساند و احوال بواجبی‌تقربر کند تاهمةٌ شبهتها 
برخیزد واز الفاظ عالیة شریفه جوابها شنود وبوقت وصوز ادا کند می‌بابد که آنجه 
ج 
صیب صاحب اجل کبیر شرف‌الدین است از شفقت و مناصحت تقدیم کند تا بادیگر 
بقیه حاشیه از صنحه قبل 

سنجر بغراسان باو گفت که چون سلطان در خراسان خواهد بود ودرراندن «پام امورطلب اجازه 
مشکل خواهد شد وطول خواهد کشید سلطان نشانه‌های خودرا برصفحانی سفید ,بگذارد وباوعطا 
کند تادرمواتم لزوم مثالی باآن علامات صادر نماید وهبه کس ارا مطیم‌باشد و علامات سنجر 
دت وکات علی ال » بود درزیر قوص‌طنر | بر بالای «بسم‌انث». درگزینی‌در يك عده صفحات سفید از 
سنجرعلامت اوراگرفت و ۲ نهار ابر ایر بختن خون‌مردم وتعرض ,ناموص ایشان وسیله قرارداد الخ> 
ص ۱٩۷-۱٣٩‏ معلوم میشود که دزیر خلیفه ازدر گزینی دره‌بین خصوص شکایت کرده وسنجر که 
خود این‌امتبازرا باو داده بود این خبط خود وسوء استفاده در گز ينی را رفم ورجوع میکند. 

١‏ مقصود ازیر نقش قاری همان یر نقش قر آن‌خوان است که رسول‌سنجر بوده وبار آخر 
اندکی قبل ازجناك مسترشد بام‌سعود وقتل خلیفه (6 ذیحجهة سال٩۱»)‏ ا(طرف سنجر بسفارت 
نزد خلیفه آمد وعاقبت درجنکت قطوان در+۳ه کشته شد مقصود ازدر نفر دیگر معلوم نیست . 





۳۱۸ 


سوایق وذرایع شم شود ودر دل غصتی عظیم بمانده است که چون فراجه و آق سنقر و 
براقش بان دار( ۲ وامتالاشان زا دزهقابل رابات فانبرون آزنه » قراخه که د تا 
بسوده است وپش از آنکه بخدمت برادر غیاث‌الدنیا والدین پیوست درزی" مماليك ما 
سالا منتظم بوده بود وچون بمراتب اتابکی وولابت‌داری رسید هم در سای عنایت ما 
روز کارمیگذاشت ویحکم امه ما فرزند محمود راه پروی انعام میکرد پیوسته 
معتمدان و کسان خویش‌را پیش ما فرستاده بود وبند گیما وتضرءها نموده تا وی را در 
آن منسب همی داشته‌ايم ندانیم تالین غرور از کجا درسر او شد. 

این معانی نموددم وازیس گذشته‌ها نمی‌شویم وعذرهائ ی که صاحب اجل نموده 
بود معلوم شد وحقایق آن نزديك خدای عز وجل معلوم‌تر است وا گر طاعت ومتابعت 
ما ودوهزارهزار مرد شمشیرزن بك کامه گفته می‌باید حاصل است طریق آن شرایط 
معلوم توان داشت تاهرشفقتی وتعطقی که ازسرای عزیز آمامی ادا مجدده کے يكك 
بيك را مقابله کنیم" پس | راز آن‌جانب استغنائی‌است فرمان ایشانرا باشد. و السلام. 
و کتب بالامر اعلاهلله فی‌منتصف شهراله‌المبارك ختمه‌الله بالخیرات سنه سبع وعشرین 


وخمسابه ۱ 


۱- اشاره است باشگری که مستر*د خلیفه بیمراهی سلطان‌مسعود و قراج ساقی ویر هش 
باز داری بجاوی سنجر فرستاد وسنجر ۲ نهارا در پنح‌انگثت دینوو در ۸ رجب ۲۰ مظلوب کرد 
وتراجه را کشت . آق‌سفر احدد یلی اتابك داودین حصودین سحمدین ملکشاه بود که خلیفه از 
او نیز حمایت میکرد راودا بمخالفت طغرل دست :شا دة سنجر جر چش‌مینمود. 





فة موم 
خاندان آل اسعاق 
۳ 


فرزندان واعما) د بی دمام خر اجه نظام الماك طوسی 
دعوا الوزادة عنکم تر بحوا نصباً 


فالحبل فی‌الدر ممالیس بنلك 


درنتم با بنی اسحاق منصبہا 
فما لیر کم فى ارنکم شرك 


«قاضی ناصح الد ین ارجا نی 7 

روان شد شەر من درآ ل اسیحاق 

چو شمر رودکی در آل سامان 
«امیرا لمر امعزی نیشابوری» 

ولازال من ناء اسحق کو کب 

باوج ادا ولی ااز مان کو کت 
«ابوالمظفرا بیوردی» 
آل اسحاق بعنی فرزندان جد خواحه رک قوام‌الدین ابوعلی حسن بر غای وق 
اسحاق نظامالملك طوسی که شاما ل اين خو أحه واعمام وسی‌اعمام وفرزندان او ۳۱ رحدود 
سال نیمةٌ قرن پنجم هجری که خواجهٌ وزارت | لب‌ارسلان داشته تاسال ۵6۲ که سال 
فوت سلطان‌سنجر است بعمی‌درست درمدت ك‌فرن وکا سلاحقه aL‏ ال مختلفه 
از صدارت وزارت گر فته تاامارت وفرماندهی Ca‏ ر وحکوهت ولابات وریاست دسمی 
داخل بوده وگردا ندن غالب چ ر خہای اداری وسیاسی را یشان در عهده داشتداند و 
درحشقت ك قسمت عمده ر اسو کت ورونق ا ۳ ارسلان و ما کغاه وسنحجر و 


بر کبارق ومحمد ازدو ات سرافراد خاندان آسحاق است وشرحیکه درزند کا نی‌هر ىك 


۳۳۰ 


بتفصیل بیان کرده‌ایسم تثبیت ساطنت الب ارسلان و ملکشاه نيجه زحمات خواجد 
نظام الماك و استقراربر کیارق ومحمد برتخت‌شهر باری برائرتدبیرو کفایت مو بدالماك 
وجزء عمده رونق سلطنت وحسن سیاست وفتوحات سنجرزاده کفایت وتدبیرفخرالملك 
وشهاب الاسام وصدرالد,ن‌محمد وناصرالدین‌طاهر است. 

از خاندان آل اسحاق غیرازخواجهنظام الملك نه نفر ازیسران ونوا د گان ويك 
اوه اب بش رات ال ساره oe‏ اه فتاه ی اسخان مس کات زراب و 
شاهزاد کان سلجوقی وزارت بافته وساطنت الب‌ارسالان وملکشاه وبر کیارق ومحمد و 
سجر وهسعودین محمد ومحمدین طغرل بن محمد واا ن هه وای موز ی 
بن الب‌ارسلان | کثر اوقات در دست ایشان میگشته وحتی یکی از پسران نظامالملك 
بوزارت خلیفهٌ عباسی نیز رسیده وبقیهٌ چه در حبات خواجه وچه بعدازاو در رباست و 
امارت سر می کرده‌اند تسف موّلف تاریخ بے ہق «امارت ووزارت‌نه‌وت وصفات ایشان» 
بوده است. 

اک ی نها ار ان تفای سس اما کان غر اه 
نظام‌الملك افرادی مدتها بعد از م رگ سنجر وبرافتادن سلاجقهٌ عراق باقی و مصدر 
و و مشاه اما تارظن ویک وان اا دک ان اعت شاه وا 
نداشته و بمقاماتی که قابل مقاسه با مقامات ایشان درءهد ساجوقان باشدنرسیده‌اند. 
این است که ما هم در این جداول فقط بذ کر بنی‌اعمام خواجه وپسران و نوادگان 
مستقیم او میهردازيم وازاستقصای این مبحث خودداری میکنم. 

چون سابقاً درعنوان وزرای سلاطین سلجوقی شرح حال آن عده ازاین‌خاندان 
را که بوزارت رسیده‌اند باملاحظاتی راجع باحوال بعضی دیگر از پسران خواجه که 
مقام وزارت نداشته مانند جمال‌الملك وبپاءالملك و امیرمنصور ذ کر کرده‌ايم دراینجا 
فقط برسم جداولی ازاعضای این‌خانواده می‌پردازيم وپاره‌ای ملاحظات را که دربه‌ضی 
ت راجع بایشان بدست ميآ بد درذیل آن حداول یادداشت میکنیم: 
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۲ قبه اجل ابوالفاس عبداش‌ین") علی‌بن اسعاق پرادر خواجه نظاع!اماك 
۱ 


ایو الحسن‌طاهر دختر امیر ك قر یب(۲) = شهاب الاسلامو ز بر 11 


1 
دختری 
۱ (زن‌شهس الامر || بو لحسنعلی بن <سین چشمی) 

ظورر الدین بدا لماك | بو المکارم(۳) 
قوامالدین ابو بکر محمدرئیس خراسان 
(o01)‏ 





1 
علاءالدین بپاءلدین معین الدين مو بدا لدین صدرالدین عمدة| لدین 
عنمان مود عیدا لملك 


| فقیه‎ ١ 


یوسف بعقوب على | بو ا لفتح محمد محمود 
جل خواجه ابوالقاسم عبداٌین ابی‌ال<سن علیبن اسحق بر ادو خواچه نظام| لملك ودر شهاب‌الاسلام دزیر از اجلهٌ فقبای 
نیشا,وو بود ودرتاریخ ذیا لقمدة سال ٩‏ ددس رخس فوت کرد و ,سرش شهابالدسلام دداین تاربخ درقلعة ترمد محبوس بود, بهمین‌مناسیت 
اشتهار خواجه‌ایوالقاسم عبدان بغقیه» بسر او شپاب‌الاسلام را هم« این لفقیه » ميخو |نده| ند 

۲ وجوع کنید بجدول قبل. ۳- ایضا رجو ع کنید بجدول فیل. 

1 وذبر سلطان‌سنجر درمدت هسال وقویب بيك ماه از تار یخ ذیالحجة سا 
بن نظامالملك وزیر خودراکشت تاتاریخ فوت خود یینی ۱۷ محرم سال ٥‏ و. 














جسن 





ل ۵۱۱ که سلطان‌سنجر خواجه‌صدر | لدین محمدبن فغر الماك 


۳ نظا) یمنی فرز ندان و نوادگا 
(گسانی که ,صدارت سلاطین سلجوقی رمیده| ند اسامی ایشان بام رکب . 


I‏ و اجه بزدگ ابوعای خسن ین م 
N‏ 





1 | 


دختری زوجه دختری زوجه زوجه ابوالحسن دختری زوجه زوجة ممیدالدوله بهاءالملك(۱۱) امیرمنصور( 
امپرمحمدة اتی سیداجل‌ری طاهربن عبداله بناسحق مسیدالرژسا (وفاتش‌درشعبان 4۷۰) ابو الفتح 
عبد الرحیم 
۲ 
ابوالحمن 
ابو نص رمح 
× شابالاسلام عبدالرزاق 
(رجوع شود بجدول ۳) 
علا 
صدرالدین مسمود 
VIII‏ 
له : 
ابو ا لحسن علی بو | لفتح ناصر الد ينه 
| 
کمال‌الدین یوسف عللاءالد ین احمد ابرالمفاخر عشمان ابو بکر ابو الفتح‌محمد صدرالدین 


(۱) رجوع کنید بص ۵۳-4٩‏ (۲) ص ۱۹۰-۱۸۹ 


(۳) ی ۱۷-۱۲ ()) ص ۰۱۹-۱۸ 
(۸) ص ۱۷۰-۱۸۳ 


)٩(‏ عمادالملك ابوالقاسم وزير بوری‌برس برادر ملکذاه که در ٨)٩‏ در فتنهً خراد 
شبان ٩)ه‏ (تاریخ ببق) (۱۳) ص ۲۳۳-۲۲ (۱4) صه ۲۷۸-۰۲۷ 
تاليف تاریخ ببهق هنوززنده بوده (تاویخ بق درق‌ع4ه) 
ومدرسین که 2۹۱ فوت کرده (طبقات سیکی ¢ 


(۱0) ص ۲۷ واو سداز 
(-۱) ازمعاصرین بییقی مولف تاریخ پېق وز 
۸) + دراین چاپ «احروف سياه نموده شده است. 








داره است بصفحات ههمین‌رساله زاجم باحوال ایشا 
a‏ ره ن راجم باحوال ایشان) 


ر فوالدین ظا الماك طوس 


مھا ا 
۰ ۷1 25 ۱ ۲ 11 1 


: ! ۱ ۱ 
0u‏ نظام الماك 1۸ منصور جمال‌الملث(۷) عزالماك(1) فخرالماك(ه) مو يدا(ماك(؟) دەس الماك (۲) 
دمک قوامالدین ایوجعفرمحند ‏ ابوعیدالله ین ابوالفتح‌مظفر ابو بکر عبیدالله عثمان 











,وال ابو نصر احمد (وفاتش‌در ۲ 1۷) 
۱ أ 
ِ ظهیر الدين | بو الحسن على 
۱ | 
ابرالفضل نصر شاب ا لدین! ہو نصر محمد | 
۱ 1 نصيرالملڭمحىد(؛) هسعود 
ا 1 
تا س س ۱ ابوعلی‌حسن 
ابراهیم احمد 
سس ۱ ظیرالدین ابوسعد(۱۳) , 
۱ 
تاج الاین‌محمو 
NEE‏ راب21 1 VII‏ 
رت بت 2 ۱ ور مت ۰ | 
(tl ab‏ جمال‌الملك يوسف امیر اسحاق قو ام الماك صد ر الد بن‌محمد( ۱۳) 
1 ۱ اإوالحسن 
1۶ امیرشمسالدین یعقوب(۱۹) 
1 
خه‌الدین احمد نظام | لملك قو ام! لد ین حسن (۱۵) 


۰ (ه) ص ۷ () ص ۱۰۸-۱۰۰ (۷) حاکم بلخ که در 1۷۳ بدستور ملکشاه بقتل ر-رد. 


امان کت شد (۱۰ ازامرای سلطان محمددن ملکشاه 
ز وزارت سلیمانشاء بوزارت سلطان محمدین محمود سلجوقی رسید واز ۵۵۳ دربیهق مقیم شد ودر ٩۳‏ سال 
رازادبً وشرای معتبر که بیهقی بعضی ازاغعار او راجواب گفته ,معجم الاد با (۵ :۲۰ -۲۱۸) ۱۷ ازنقها 


(۱۱) ص ۱۰ (۱۲) وفانش درسیزواد ۱۲ 








یادداشتپایی چند 
ص۳۷ س۱۸ علاء)(دو له | بو جعفر 
عااءالدوَلة | بوجعفرمحمدین دشمنزبارین کا کو به‌الدیلمی الاصفهانی الحاكم على 
اسنهان قد تقدم ذ کره فی ِ الجیم لانه‌کان‌بعرف بابی‌جعفر وکان فى جملةالامیر 
عن الدولة ابوشاعبن فخرآلدو له ولما تو فى عین‌الدولة استولی عللاءالدولة على اصبهان 
رازم اهلا بطاعته ود و ره وفوی یك اصحا به وأشبعیم من غىر آن عم مال 
بل بعطییم مایحتاجون اليه من النفقات والكوات وهب م الجواری والسراری و 
فر امرز مقامه. 
عادو 4 فرامرز 
وکان علاءالدوله سمح نان د ا رة ا همذحا. 
2۶ لدو (4 قعلغ‌شاه 
عللاء الدوله ۰ ابوالفتح قتلغ‌شاه‌ین محمودشاه | لیزدی ملك وزد من‌الملوك اصحات 
الهممالعالية والنفوس‌الابية والنائل الفیاض والکرم المستفاش و سمعت جماعذ من‌اهل 
تلك‌اللاد شون على انامه و یشکرونه وترحمون عله. 
۷۶ لدو ل آر شاسف 
علاءالدولة ابوالفتح گرشاسف‌بن علی‌بن فرامرز الفارسی الیزدی الملك » ذ کر 
آبوالحسن هار احمدالزدی ان علاءالدولة گرشاسب فشض على الشيخ محمدبن ناصر 


۳۳۲ 


تاریخ آبن‌النجار فی‌ترجمة ابی‌منصور محمدین ناصرین محمدین احمدین‌هارون‌الیزدی 
الصراف وقال کان رجالا فاضا وله‌معرفة حسنة بالحديث والادب. 
فلك الدو له 

ابو کالیجار کرشاسف بن کاکویه محمد بن دشمنزبار الدیلمی الامیر قال 
ابوالحسین بن الصابى فی‌تاریخه لما خرح الساطان ركن الدين طفرل بك و انتشرت 
طلائعه من | کناف خراسان الى اطراف‌الجدال سنة خمس وثلثين واربعماية انفذ الى 
فك الدولة کرشاسف ,ستدعیه اليه فلم بجدبداً من‌امتثال امره فصارالیه وسار معه الى 
ابهر.. ظاهراً واستظهر عليه باطناً ولم بزل بضتفه بتفرقة اصحابه عنه واخذ مامعه من 
تحمل وعدة حتی تر که قاصرالحال قلبلالرحال وسار الی‌همدان. 


۷۵ اس ۱4 از کذاب بعض «ثالبا(ن و اصب 


خواجه علی‌سکرامه() وزیر ملکان درالم بود [وخیرات بسیارفرموده وابوعید 
بوسفی‌آوی ... و دهخدای عبدالسمد بزرگ با به و برادر ابوطاهر مهیسه اوحدالدین 
ابوثابت‌مهیسه کهوز برفارس بود و بعداژوی معین‌الدین بو نص رکاشیوز بر محتشم‌شهیدشده 
بیغ ملاحدشعلاعین.. وشرفالدین انوشیرو ان‌خالدکاشیوز بر حضرت خلافتو آعمادالدین 
وزیر وصفی بوسعید ومهذب عبدالکریم ارطمی وشرف‌الدین ابورجاء واثیرالدین‌حسین 
بنالملاءالحرمی ومسلم‌قریش خود ازمتقیان بوده صولت وعظمت ویادشاهی‌اومعروفت 
وة عسکریین علی‌نقی وحسن عسکری علیهاالسلام بسر من‌رای او فرموده است واز 
ترفع درجه آ نجا مدفونست وپسرش عمادالدین ابوالممالی باقضل رفعت وامانت وشمس- 
الدین محمد سمابان (بنیمان) طبری بعداز آن و کمال ثابت قمی ورضی‌الدین ابوسعد 
مستوفی خوری ( خوافی ) ویسرش خواجه عزیزالدین مستوفی که مشیر ومدبر ملك 
سلطان معظم اباطااب طغرل بن ارسلان واتايك معظم‌جهان‌پهلوان اعزالة اتصارهما است 
وبعداز آن خواجه مکین‌الدین ابوالفخر قمی و کتاب محیی(مختص)الدین رازی همه 
مستوفیان معتبر آین‌جماءعت همه شاعی‌ومعتقد واصولی‌آند بافضل ومرتبه ودرجه ورفعت 


و کمال دانش واحسان وخیرات(۱) 
ص۱۷۹ س۱ ۱ ہوا مضل منشی هردی 


مخلص‌الدین ابوالفصّل محمد ین عاصم کاتب انماء دىوان سنحر (سمعانی در مادء 


منشی ومقدمة أن جانب درمجموعة لذبن گراد 1 خواهرزاده انواسماعیل مو مدالدین 


۱- ص ۱۳۸ - این صفحه شماری نسخه‌ای بود که مرحوم اقبال دردست داشت وهمین 


عبارتبا بافزو نی و کاتی‌ودکر گونگی در ص۲۱ ۲۲-۲ النقض چاپ تهران دیده ميشود. 





۳۳ 


حسین بن‌علی‌طفرائی اصفهانی است؛ ظهیرالدین علی‌بن زید بیپقی صاحب تتمد صوان. 
اللحكمة ومشارب‌التجارب ووشاح درج ا وگو دد : 


کریم علی اوح النجوم علاه وایقظ نوام المديح نداه 
سری واهتدی طبعی پنجم کماله و احمد فى وقت السباح سراء 
له روضة ابدت من الفضل نرجسا وغصتا من الاقبال طاب جناه 
اعاد رصاع القلب فى رحل ورده وفادر فی قلبی نواع هواه 
تفرق اشجان الافاضل يمنة" ویجمع کل السید جوف فراء 
لقد زرت اشراف الزمان وانما ابی الفضل الاان ازور فناه 


معجم‌الادباء (۵ : ۲۱2-۲۱۳) 


ص ۱۱۳۱۸۶ 

شمس‌الدین SE‏ وز سس مسعود سلجوقی مردی حاهل بود 0 کمال‌الدین 
سالامت ماندی مگ نه از حعده آمدی گەت ابپاالوز بر جاده است نه جعده گفت 
راسنت کف جعده آنست که کمان دران‌نپند عنی جصه (شاهد صادق باب سیم فصل 


سیم ) ( نیز ینگرید به نسائم‌الاسحار ص۸۳-دپ) 


ص۲۳ ۳ 
محمد بن‌عد زان اللو کریالخطب صاحب فضل وجاه تولی‌الخطبة فی‌تکاح‌جمال 
الملو لا بی‌حفص‌عمر بن نظام الملك شت الامىر | بی‌علیشر فشاه الجعفرى ساەسبع وسین 
وأريعمابة بقزوین على ثلائین الف دینار عمادية . (تدوین رافعی) 
نظام الملك دختر امیر شرف‌شاه جعفری را برای پسرش امیر عمر میخواست - 


نظام دختر خودرا بسید مرتضی قمی میداد. ( کتاب النقض‌ص۷۸۶) 


vo 


عمادالدین ا بونصر محمدین محمودین نظام الملكالطوسی‌الکاتب من بت‌الوزارة 


والرباسة والفطنة والكياسة وله ترسل بالفارسية وقد ولى عمدة مواضم بخراسان . 


(معجم الالقاب)(۱) 


۱- این بود یادداشتهایی که مر حوم اقبال در بایان ناخه خود آورده وشمارة صفحات 
وسطور ی که با[ نبا | ندك مذاسبتی داشته نشان داده شده است. 


فور ست متأبم 


مرحوم عباس اقبال در تدوین این کتاب بچندین منبع نگریسته وازروی آنها 
آنرا ساخته است چون از بیشتر آنها باختصار باد کرده نا گزیر شدم که اندك شرحی 
دربارة آ نپا داده وبپاره‌ای ازچایهای| نها اشاره کرده همجنین‌نشان نسخهٌ برخی از آنها 
را که‌هنوزهخطوط است دراینجا باورم تاا گر کسی بخواهد درزمینله‌سر گذشت‌وژبران 
دستگاه سلجوقی بررسی‌بیشتری کند راهنمای کوچکی دردست داشته باشد ازابنروی 
ازچند کتابی که بانها آشنا بودم و در ابن کتاب از آنبا یاد نشده و با اینکه مرحوم 
اقبل دیادداشت پابان نسخه باد نمودهاست نام بردهام. این‌فهرست آزروی نام کا 
است وشمارء صفحاتی که در آنها از این کتابپا باد شده است نیز باد گردید 
ی 


۲ ثارالوزر اء " سیف‌الدین حاجی‌بن‌نظام العقیلی, زیر چاپ دردانشگاه ازروی 
ره ش ٩۱۹/6‏ مجلس(۳۷۱:۷) 
(۱۵) 
اخبار الدو (8) لسلجو قية > صدرالدین ابی‌الحسن ی ابی الفوارس ناصر بن 
علی حسینی» لاهور ۱۹۳۳ » درباره ساجوقیانایران‌در آغازفرماتروائی 
)۳11-1۷-۸1( 
اخبارالملجوقية(کتاب۔) تألیف اپی المنصور علی‌بن ظافر ازدی د رگذشتةٌ 
سال ٩۱۳‏ (معجم‌الادبا ۵ : ۲۷۸)- (بادداشت مرحوم اقبال دریایان نسخه) 
صاحب تار ی الحکماء (ممج الاد باه (A4 i0‏ (بادداشت مر حوم اشال دریایان‌نسخه) 
الانساب » سمعانی » چاپ عکسی ایدن ۱۹۱۲ 
(۲۲۲۸۲ ۰۲۷ ۲۷) 
الاوامر العلائیة فی الامور العلائیة »اىن سی‌المتحمة الحسن‌ین محمدین 
علی المنشی‌الجمفری‌الرغدی * چاپ عکسی انقره ۰۱۹5 چاپسربی, جلدیکم»] نقره 
۷ “۰ درباره سلحوقان روم 
البصاثر النصیر به ۰ ادن‌سبلان ساوی 4 مصر ۱۸۹۹ 
)14-1( 
لیست مقالهُ قز وینی , جزء اول بمبئ ی۱۳۰۷ وجزء دوم‌نہران ۱۳۱۳تاز کیها 
هم دوباره بچاپ رسیده است 
(۳۰۲۲۸۰۲۱۹) 
تاریخ افضل با بدایع‌الازمان فی وقایم کرمان " حمیدالدین ابوحامد افضل 


احمدین‌حامد کرمانی» تهران ۱۳۹ 


۳۸ 


تاریخ بیهق ازعلی‌بن زید سهقی نگارش ۳ تبران ۱۳۱۷ » نسخد عکسی 
از روی سخ خطی لندن 

) ۲۲۱۲۸۱۳۱۲۲۲۱۷۰۲۰ 1-1 ° °14 4-1 1-11) 

تار بخ سالاجِعة کرمان 

(۸4-۸۸) 

تار یڅ طبرسقان " این‌اسفندبار" چاپ اقبال در تېران سال ۱۳۲۰ دردو جلد و 
ترجه کن دة آن تالیش از رون در ۱۹۰۵ جاپ رسد 

)غ( 

تاریخ گزیده حمداله مستوفی قزوینی چاپ عکسی ۱۹۱۰/۱۳۲۸ 

(44) 

تاریخ مسعودی ابوالفضل بیهقی » تهران ۱۳۰۷ ق ؛ چاپ فیاض ود کتر غنی 
۵4 تقیسی دومن چاه :چیه عرپیآن دردصر ا 

(0ع) 

تتمهصو انا لحکمه ؛ علی‌بن زید بیوقی؛ چاپ کردعلی دردمشق ومحمد شفیع 
درلاهور ۱۹۵۳/۱۳۵۱ 

)۲۷ ۰۲۹-۲ ۱۷-۲۱۹-۱۹۵( 

دما ليتمة » ابی‌منصور عبدالملك تعالیی نشابوری » تپران ۱۳۵۳ در دو جزء 
بکوشش مرحوم اقبال 

(A-۷) 

تجار ب! لساف ۰ هندوشاه نخجوانی ۷۲٤‏ که ترجمه‌مانندی است ازتاریخ خلفا 
ووزراء باالفخری |بن‌الطقطقی * تهران ۱۳۱۳ بکوشش‌مرحوم اقبال 

۱۸۹۰۱۹۹۱۹۵۰۱۱۲۹۵ ۸۳۵۱۵۰۷۳۳۸۲۰ ( 

تذ کره (خلاصةالاشهار ) » تقی‌الدین محمدین شرف‌الدین علی حسنی کاشی 
ش٤۳۴۳‏ مجلس(فهرست ۲ : ۱۹۵) واز کتابهایآقای خسروفیروز که بمجلس بخشیده 


۳۹ 


ورسخ صادق‌انصاری ود کترببانی" بخشی ازآن بنام خلاصه بشماره4*۷۸ در کتابخانة 
راك هست. گوبا نسخه‌ای هم مرحوم اقبال داشته .است 

(1\1 ° o) 

تذ کر ةا لشهر اع › دولتشاه سمرقندی » بمبئیه ۱۳۰ ق ٤۱۸۸و‏ ۸ ۱۹۰۱-٤/۱۳۱‏ 
ورکوشش محمد اقبال صافی لاهور ۱۹۳۹ وچاپ کیپ 

یل کرة عرفات تقی‌الدین اوحدی بلیانی نسخهٌ بنکیپور ونسخةٌ شمارء 

۳ه كتا بخانة ملك. 

)۷۱۷۰( 

ترجمة حال وزير صف آد بير | امشتهر بنظام! لماك چاپ‌شفر 6۰56686 
دربارس بسال ۱۸۹۷ 

تنزیر الوزإر الزیر الخنزیر آزموفق‌الدوله ابوطاهر حسین بن حیدرخاتونی در 
مثالب نصیرالملك محمدین موبدالملك بترتیب حروف معجم که گوبا پاره‌ای از آن در 
آثارالوزرا عقبلی هست او درهجو از مجدالملك ابوالفضل قمی هم رباعی دارد که در 
راحةالصدور(ص۱۳۹) دیده مشود. 

(\ 64-1۸) 

تواریخ آل سلجوق درچهارجزء » لیدن ۱۹۰۹/۱۳۲۷ : 

1 تاریخ سلجوقبان کرمان " محمدین ابراهیم » بفارسی 

1 ز سدة‌النصرة ونخبةالعصرة > عمادآلدین محمدین محمدین حامد اصفهانی » 
گزیده فتح‌بن علی‌بن محمد بنداری اصفهانی " بعر بی درباره سلجوقبان ابران » همین 
کتاب بنام « کتاب تاریخ دولة آل سلجوق » در مصر در ۱۹۶۹/۱۳۱۸ نیز بجاپ 
رسیده است 

ننداری دردساچه مود که من نخست البرق‌الشامی (نخهٌ | کسفوردولیدن) 
عماد اصفعانی‌را گزین کردم سپس به‌تصرةالفترة وعصرةالةطرة فی‌اخبارالوزراءالسلجوقية 
که ترجمه عر بی است از«نفثة المصدور فی‌فتور زمان‌السدور وصدور زمان‌الفتور» فارسی 


۳۳۹ 


انوشیروان‌بن خالدکاشی برخوردم وازآن بر کزیدم. اقبال در ص ۱۵۹-۱۳۳۱۳۰۹۹ 
از سخهاصلی‌تاریخ سااجقد عماد کانب (نسخهُ کتابخانه مای‌باریس) بنام زبدة النصره 
و نخبة السرة باد کرد 

(۲-6۳-۲۹-۲۳ 6-۵ ۵-۵ ۷۱-۵ (خللاصه تاریخ عمادکاتب) - ۱۶۱۹۳۵۲-۸۷۸۱ 
۲-۱۳۳-۱۳۲-۱۲۹-۱۲۵۰۱۱۱۱۱۷ ۱۵۹-۱۵۳۱۵ (خلاصدعمادکاتب)۹ ۱۷۲-۱۹ 
YEY ۳۲۸۲۹۵۲۱۱۱۹۵۱ ۸۷۱۸۱۸۳۱ ۸۲۰۱۷۹۵‏ 
۲-۱ ۲۵۳-۲۵- 9-۲۵ ۸-۲۵ ۱-۲۷۰۲۱۳۲۵ ۳۱۹-۲۸) 

1 تاریخ سلجوقیان روم بتر کی 

۷ سس ا رش موی اس قاری زر 
بار سلجوقیان 

التوسل‌الی الترسل “ بپاءالدین محمد بغدادی " تهران ۱۳۱۵ 

جامعالتواد بخ رشیدی که باره‌ای از مجلدات ان در روسبه‌وفرانسه وهلئد 
وتهران وانقره بحاپ رسیده است 

)۷۸۵-۷۸۳-۸۵( 

جوامعالحکایات و لوامعالر وایات عوفی» چاپ کزیدة بہار درتهران بسال 
۶ وچاپ عکسی ۱۳۳۵ تهران وچاپ د کترمعن در دانشگاه ېران که هیجیکی 
ازاینهاکامل نیست و گزیده‌ای از آنهم بانگلیسی شده است 

۷ 

جھا نشای جوینی درسه جلد چاپ کپ ۱۳۳۵9۱۳۲۱۳۲۹ وچاپ تهرانی 
در کاهنامه 

) ۱۳۱۱۹۱۱۵-۱ 1-A £۹) 

چهار مقالۀ نظامی عروضی چاپ گیب ۱۳۷۷" چاپ شده در کاهنامةٌ تهرانی 
وچاپ د کترمعین 


)۷۱-۲۳۵ ۰۱۷۷۰۱۷۹۱۰۷۸۲۸ 


۳۳۱ 
حدائقا لعحر » رشید وطواط " تهران بسال۱۳۰۸ بادیباچه وحواشیمرحوم 
یال “ چاپ سنگی هم‌ازان در ۱۲۷ق و۱ ۱۳۷۲ شده‌است 
(و ۲۱-۹۵۲ ۲۸-۲) 
خریدةا لقصر و جر یدةا لهصر ازعمادالدین ابوعبداله این اخیعزیز محمدین 
محمدین حامدین...ين | له کاتب اصفهانی (۵۹۷-۵۱۹) که بخش شاعران مص ر آن در 
۱۹6۱ و بخش‌شام در ۵ ۱۹۵ و خش عراق در ۱۹۵۵ بجاپ رسبده وهمه انها جزء یکم 
ارت واز بخش‌ابرآن‌ان نسخه‌ای درت ر کیه ونسخهای درمدرسه‌سپهسالارهست(۵۰6:۷) 
نشت اودردساچه‌های‌چاپ خر بده آمده‌است 
(VE-1A\-\ 04-0)‏ 
دبقورا لوزر اء*خوندمیر*تهرآن ۱۳۱۷ 
دمیةا لقصر وعصر ة اه لا لعصر * ابی‌القاس‌علی‌بن‌حسن باخرزی کشت ٤٩۷‏ * 
چاپ‌حلب در۵ع۱۳-*۱۹۳ که‌سار کم وکاستی‌دارد» مرحوم اقمال نسخدای‌خطی از آن 
دردست داشته ود 
( ۵۹۵۵-۵۳6۳6۱۵ ۷۷۲۲-۱۳ 
دبوان ابوالمظفر محمد ین العبای| بیوردی م 0*۷“ چاپ سروت در ۱۳۲۷ ق 
A-1 ° (۹*07)‏ ° £1 ۱6-۱۱۳۱۵۹-۱۳ ۱۷-۱۷۳۱۷۲-۱۸ 
14-0۹-11( 
دبوان قاضی‌ناصح‌الدین احمدین محمدین الحسین ارحانی(*۵48-41) 
۵۳-۱۶۳۱۱۱-۱۰ ۲-۱۸۱۱۸۰۱۳-۱۱۱ ۰-۱۷ ۱۷۳- ۱۸۸ 
۲۱-۲۵-۱۹۸4 ۳۱۵-۱۷۲۷۱۳۲۷ 
د روان آنوری ۷ چندیار بحاپ زسنده وا کتون هم آقای یوم زو ا زاس 
چاپدارند 


(VA) 


۳۳۲ 

دروان فخرالکتاب موّیدالدین|بواسماعیل حسی‌بن علی اصفپانی‌منشی‌طفرائی 
چاپ‌الجواب قسطنطنیه ۱۳۰۰ 

(۱14-11-1۳ ( 

دیوان ابواسحق ابراهیم بن عثمان بن محمد کلبی شهابی غزی ( ۵۲-44۱ ) 
نسخه مورخ ٥٥۰‏ بنشانةٌ 3126 ط4۲۵ در کتا بخانة ملی‌پاریس (فپرست عر بیس۵0۲) 

(1-17-14 ° ۹) 

دیو ان امیرالشعرا محمدبن‌عبدالملك معزی نیشابوری چاپهرحوم اقبال بسال 
۸ خوبارها دراین کتاب ازن آورده شده است 

ذیل تاریخ دمشق ابی‌الحسن هلال بن‌السابی ازابن‌القلاسی ابویعلی حمزةبن 
الاسد دمشقی(۵۵۵)(این‌خلکان درسر گذشت صلاح‌الدین بوسف‌ایوبی) بیروت ۱۹۰۸ 

۳۱۹-۱۸۸۱۸۷۵۷ 

راحها لصدورو ]یهالسر ور محمدین علی‌بن‌سلیمان راوندی در۵هه ۲ لیدن 
۰۱ تهرآن ازروی آن سال ۱۳۳۳ ۰ دربارء ساجوقبان ابران 

(o-*o-۱1_1 04-۱۳-1 °* 1-۱ A-A 0-A =£ °) 

روضاتالجنات ؛ میرزامحمد باقر خوانساری؛ تهر ان دو بار۱۳۰۷ و۷٣۱۳‏ ق 

(4۸) 

ز پدةالتواریخ جمال‌الدین ابوالقاسم عبدالةبن علی‌بن محمد کاشانی که بخش 
تاریخاسماعیلیان | نر | اقبال دردست داشته‌است واز بخش‌سلجوقانآن که ازسلجوقنامة 
ظهبر ی گرفته اتب هم ناد مسکند (صس۱۳۳) دز ازتاریخ کرمان تیان ( ص۸۸1( 
ودریادداشتهای قزوینی(۳ : ۱۷4) وفپرست استوری (ص۷۸) دربارءةآن گفتگو گردید 

۳۰۲۸۵ ۲۸4-۲۸۳۱۹۹۱۵-۱ ۱۵4-۱۵6۸-۱۵-6 -۸۸-۸۲( 


)۳۲۱۰ ۹ 


۳۳۳ 
سفر نامه ناصرخسرو قبادیانی‌چاپ برلین وچاپهای پارس‌وهند ودوچاپ تهران 
و همچنین چاپ دبیر سیافی در تهران سال ۵ خ * ترجمه‌ای از آ نهم در مصر 


شده است 


دعر :ی 
)۸۱( 


ساجوقنامةً * ظهیرالدین تیشابوری (نزديك۵۸۲) وذیل سلجوقنامه ابوحامد 
۳ ابراهیم ( ۵۹4 » تهران ۱۳۳۲" بخش تاریخ سلجوقیان زبدةالتواریخ 
ابوالقاسم کاشی ازروی انست 

)۱۲۳( 

سمط ا لهلى لاحضر ]) لعلیا » ناصرالدین‌منشی* تهرآن۱۳۲۸ درباره قراختاشان 
کرمان 

سباست‌نامه نظام‌الملك چاپ پارس از شفر وچاپ تهران از خلخالی وچاپ 
اقبال در ۱۳۲۰ ومدرسی چهاردهی ۱۳۳4 

(fv) 

شاهد صادق از میرزاصادق صادقی اصفهانی (۱۰۹۱-۱۰۱۸) کارش تزدبك 
۵ ۱۰نسخةٌ ش ۱۱۱۰ دانشگاه (فهرست منزوی ۲ : 046) وبخش تاریخ (فصل ۷۹ 
باب ۳) آن درمجله باد گار (ش ۱۶-4 س۲ تاریخ ۱۳۲۵) آمده است 

(or) 

الصادح والپاغم » این‌الهباربه » چاپ مصر در ۱۲۹٣‏ وسروت ۱۸۸٩‏ 

)۱۱4( 

طبقاتا لشافهیةا لکبری ۰ تاح‌الدین عبدالوهاب سبکی » مصر ۱۳۲۵ 

رره ۹۰۲۹۵۲ ۷۷ مب 

طبقات فاصری ‏ ابوعمر منهاح‌الدین عثمان جوزجانی ؛ کلکته ۱۸۱۵ 


) ۷۳۱-۷ ۲۷( 


۳۳ 

عترها لکدبة که نامه‌های دبوان سنجر است بفارسی بخامٌ مؤبدالدولة هشتجب. 
الدین بدیع اتابك جوینی » تهران ۱۳۲۹ بکوشش قزو نی و اقال 

(۳۰+) 

العر اضة فى الحكاية ا لسلجوقية » محم دين محمدین‌محمدین‌عبدالین النظام 
حسینی بزدی م ۰۷4۳ چاپ بربل لیدن ۱۹۰۹/۱۳۲۷ » در باره سلجوقیان ابران 

عقدا(علی لامو قفالاعلی * افسل‌الدین | بوحامد احمد کرمانی‌تهران۱۳۱۱خ 

)۷۰۰( 

عمد) لطسالب‌فی | نساب آ لا بی‌ طالب ¢ حمال‌الدین احمدین عه داودی 
حسینی م ۸ که دو ندخه دارد یکی‌تیموری وز رک رکه بحاپ ترسده‌است ودنکر 
جلالی و کوچکت رکه دوبار چاپ شده یکی دریمی بسال ۱۳۱۸ دومی درنجف بسال 
۸ (فهرست دانشگاه از آقای منزوی ۲ : )٩۳۰‏ 

(۸۳) 

فهرست اسماء مشایخ لشيعة ۰ شيخ منتجب‌الدین علىبن عبيدالة ابن بابويه 
قمی چاپ شدهٌ درجلد ۲۵ بحار چاپ کمیانی دره ۱۳۱ 

(Aw) 

(۸1-1) 

قصیدۂ رود کی که سی دش اورا قای‌سهعید نفسسی نوشته| ند 

)۱۷۷( 

قلائدالشر ف از بوعامر فضل‌بن اسماعبل‌جرجانی که درس گذشت وستایش از 


(ow) 


۳۳۵ 


الکامل فی‌التار بخ " ابن‌اثیر جزری (م )٩۳۰‏ که تاسال ٩۲۸‏ میباشد 
( 1-۷-2-۳ 10-00-0- ۹-1-4-1 1°°- ۱۰۲ 
T1011 A-A o‏ 6-۱۵ ۱۵۹-۱۵۸۱۵۷۱۵ ۱1۹-۳ 
TA YY -۲۱۷ IEA ETP °* ۱۱۹۵-۱۷۱۰ ۱۷۳-۱۷۲۰‏ 
۰-6۷-۲۱ ۹۰۲۸۵-۲۸۰۲۷ ۳۹) 
لیابالالباب نورالدین محمد عوفی‌بخاری (سد؛ُ۷), لیدن۲ ۱۳ تهران۱۳۳۹ 
۲۱۱-۲۳۵۱۳۲۷۹-۹ ) 
محمع الفصحا > رضاقلی هدات “ تهران ۱۲۹۵ق دردوجلد رحلی 
)4( 
مجمل التو اریخ والقصص نگارش ۵۲۰ › عکس نسخهٌ پاریس۔ چاپ تهران 
بسال ۱۳۱۸ 
(VV1 °-11 0|)‏ 
محموعهٌ مر اسالات رسمی درو ان سلاچقه نسخة کتایخانۀ شرقی لنینگراد 
)۳«( 
مجموع4ای ازمنتخبات شش‌تن شاءرفارسی نسخه سد هشتم لندن 
)۳4_۳1( 
مسامرع)لاخبار ومسایر الاخیار ؛ کریم محمودین محمد اقسرائی»انقره 
۱۹۳-۶ دربارةٌ سلجوقیان روم 
| (مضافالی بدایعا لازمان‌فیو قایع کر مان‌حمدالدین] بوحامدافشّلاحمدین 
حاهد کرمانی» چاپ مرحوم اقبال درتهران در ۱۳۳۱ 
معالمالعلماء .این شهراشوب ساروی » چاپ اقبال درتهران سال ۱۳۵۳ق 
(aw)‏ 
معجم الاد باء » بافوت حموی 


)۷۹۶۵ ۱۸۱۰۱۸۰۰۱۷۹۵۵۲ 


۳۳۹ 
معجم) لبلدان » بافوت حموی 
۲۷۰ 


معجم الالقاب ابی‌الفضل عبدالرزاق ابن‌الفوطی بفدادی ( ۰۹۰۷ ۷۲۳) که 

نسخه‌ای از جلد چهارم آن درخزانة ظاهریهٌ دمشق هست وبخشی از آن هم دریکی از 
مجلات هند بچاپ رسید. ابن‌عنبه درعمدةالعطالب (چاپ هند ص۲۳4و۲۱۹) ازاو باد 
کرده است. الحوادث‌الجامعة دربغداد سال ۱۳۵۱ بنام او چاپ شده است و « مورخ. 
العراق امن الفوطی» از محمدرضا شبیبی درسر ددشت او میباشد (چاپ*۱۹۵۰/۱۲۷) 

(4-A) 

مقاله‌ای تار یخی و انتقادی ۰ میرزامحمدخان فزوینی در باب نسخه نفثة- 
المصدور تألیف نورالدین محمد منشی بکوشش عباس‌اقبال تهران ۱۳۰۸ 

)۱۸۵( 

مقامات ۰ ابومحمد قاسم‌بن على حریری 

)۱۸6( 

منهج امقال‌فی تحقیق) لرجال میرزامحمد استرابادی » تهران ۱۳۰۲ ق 

(%4۸) 

مو نس الاحرار محمدین بدر جاجرمی نسخة آقای نفیسی ونسخةٌ عکسی 
کتامخانۀ ملی 

(AY 

نام سنچر بوزیر مسترشد در ٥۲۷‏ از مجموعة نسخة كتابخانة انجمن علمى 
EEE‏ 

)۳۰۲-۲۹۰( 


نسائم) لاسحارمن لطائم الاخباد زیر چاپ در دانشگاه تهران از روی نسخهُ 
تر کیه 


۳۳۷ 
نهر ةا لفتره وعصرةالقطر ة که اصل زبدةالنصرة ونخبةالعصرة است از عماد 
کاب اسفهانی » نسخةٌ کتابخاناملی پاریس شمار ۲۱6۵ (ص ۳۸۰ فهرست) که اقبال 

باد نمود وازآن نسخه‌ای دربودلیان )٩٩۲:۱(‏ هست 

(10۹-۱۳-1 *) 

نفغة المصدو ر فی‌صدور زمان‌الفتور وفتور زمان‌الصدور بفارسی ازانوشروان بن 
خالدکشی که نصرةالفتر ه وعصرةالقطرة فی‌اخبارالوزراءالسلجوقة عماں اصفهانی‌ترجمٌ 
عربی [ نست| بن خلکان(سر گذشت‌حریری) آزاین کتاب‌چنین بادنمود وقزوینی درمقالةٌ 
خود در بارة ا لوز وی اران کت نموده‌است 

)۷ ۸۲۱۷-۲۳۳-۲۳۲۱ ۱۸۱۳-۱۳۳( 

فحات الانس * عبدالرحمن جامی که چندین‌بار بچاپ رسیده‌است 

)۹( 
النقض (بعض مثالب‌النواصب) عبدالجلیل قروینی رازی » تهران ۱۳۳۱ با دو 
جلد دیگر حاشیه وفهرست ؛ از صفحه‌شماربها که مرحوم اقبال میدهد پیداستکه‌او 
نسخه‌ای خطی دردست داشته بود 

)۷۲۵۸- ۲۵۱۲۵۱۱۷۱۱۵۱۱۸۵۸ 

نگارستان » قاضی احمد غفاری » چاپ هند ویاره‌ای از انعم در مطارح‌الانظار 
ص ۱۸۸-۱۲۷ چاپ بمبّیآمده است 

۲ 

وصایای نظام) لملك * کوبا آزعدالوهاب امامی چنانکه درفهرست دانشگاه 
م۲۳۷۳ آمده است » چاپ با آئن شاه‌تهماسب در بمبّی بسال۱۳*۵ 


(4) 


۳۳۸ 
وفیات‌الاعیان و انباء انباء‌الزمان ۰ این‌خاکان. که درابران ومصر بجاپ 
رسیده است نسخه‌کامل آن هنوز مخطوط است 
)۸۹( 
هفتاقلیم امین احمد رازی »کلکته ۱۹۳۹ (بخشی‌ازآن) 


(A14) 


فار ست ۳ مکسان 


الف 

نز (خوارزمشاه) : ۲۹۸۰۲۸۲۰۲۷۵ 

آن‌سنقر احمد پلی : ۳۱۸۰۲۹۹ 

آن-نقر (ق-یم | لدو له) :۱۰۹ 

۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱۵۰۹ : لب ارسلان(محمد)‎ 7 
۷۷۰۸۷۹۰۹۰۱۳۰۵۹۰۵ ۵۵ 
۱۲۱ ۷ AYE CAA cAOCAT.A* 
TY ۳ ۳۵ ۸ ۸۰ 

آلتون‌ناش :۱۷۹ 

آلنون‌تان : ۳۰۹۰۲۸۳۰۲۸۲ 

|بااحمدا لدهستا نی‌عمر و ك: ۶۰۰ 

ابر اهیم (فرز ند یغمبر اسلام) : ۱۹۷ 

ابر اهیم‌یتال : ۱۵۹۱۶ 

8۱۰6۷۰6۲۰۶ ۱۰۰۰۳۹۰۳۸ : ابن‌الائم‎ 
۱۵۲۰۸۹۰۰۸۳۰۸۸ ۵ 
۱۰ ۲ 6۰ 
۱۰۲ ۵ AoY ۲ 
\1Y° A13 AIT ۷ 
110 AY AAI AYIIYTAYY 
YTIY TIE eA efe Y oT Y°1 
۲۱۳۲ ۲ ۲۳۲ ۲۲۱ ۷۸ 
۲۸۰ ۶ ۲ ۰ ۲ ۹ 
۱۳ ۱ ۳ °° 

ابن‌خلکان : ۱۸۰۰۸۹ 

این‌شادان : ۶۷ 

ابن شېر آشوب :۸۳۰ 





| بنء بدا (سالار بوژ کان): ٤١‏ 

این لقلانسی : ۸۷ ۱۳۲۲ 

این‌الپباریه : ۱۱۱ 

ابوا بر اهیم اسماعیلن‌غصن : ۷۰ 

ابواسحاق شیر ازی (شخ) : ۱۲۷ 

ابواسحق ابراهیم‌بن عنمان‌بنءجم دکلینی 
غزی : ۲۹۳۰۲۰۱۷۰۸۹۰۸۷ 

| بو اسعدزین‌الاسلام هروی : ۱۹۶ 

| بواسماعیل‌مویداادین طفرائی اصفهانی: 
۸ ۱ ۱-۱ 

ابواسماعیل عبداله بن علی خطیبی: 54 

| بو اسماعیل کاب اصفها نی : ۱۷۸۰۷۲ 

ابوالیدر: ۶۳ 

ابو بکر عبیدالله مو بدا لماك بن نظام | لماك : 
۵ ۱۳۸۰۷۱۰۵۱۰ 

ابو بکرعلی بن حسن رخجی قهستانی:9۸ 
۹ ۰ ۱ 

ابو بکرمعدت بیهقی: ۳۱۳ 

ابوجعفر بیاضی : 2 

| بوجعفر محمدین‌احمد معتار زوزنی:9۸ 
AT VE YY V1 Y* ۹‏ 
۱۰۹ 

ابوالحسن‌ین مقتدی : ۳۰6 

ابوالهسن بیوقی : ۲۱۷۰۲۱2۱۹۹۰۵۱ 
۷۲ ۱۲۱۷۰۲ 

ابوالحن گیلکی بن محمد : ۲۸۱ 


<« على بن‌احمد صمرر ھی : ۱۷۳۲ 


ابو الحن على بن‌احمد ثزال : ۲۶۸ 
< على بن حن ماخرزی : ۷۰ 
> علی بهرامی سرخسی: 1۸7۷ 
> علی‌بن ءبدالرحمنالمنجانی : 
۱6۸ 

ابوالحسن علی بن بعیی: 0۹ 

ابوحنیفه : ۵۵/۵6 

ابوالرضا فضل؛-ن فضل‌آلاین معد 
کمالالدو له بن ابی نصر: ۹۱۱۸۰۰۵۷ 
1 

ابو سعد زین‌الءلك :10۹ 
<« محمد بن نصر بن منصور هروی : 
YA‏ 

ابو شجاعاحمد تاج الاك : ۱۱۸٩۹۸۳‏ 
۱۹ 

ابوشجاع حبشی‌بن [لتونتاق(امیه) : ۱۲ 
۸ ۱-۵( 

ابوشجاع غیاث | لد ین محمد بن‌ملکشاه: ۱۷ 
۲ ۱( 

ابوشجاع مجمدین حین همدانی وزير : 
۲۲ ۱۳ 

ابوشجاع محمدین داود جفری بيك (آلب 
ارعلان) : ۸۰۰۱7 

ابوطالب محمد عافرلبيك : ۳۷ 

ابوطاهر بن على بن حسین مچیر| لدو له 
اردستانی : ۱۹۷۰۱۹۲ 

ابوطاهر خاتونی : ۱۵۳ 
> مطیر ین على دوالفغر ین : ۸۲ 
> سعدین على بن عیسی قمی: ۲۶۱ 
۱ 

ابوعامر فضل بن اسماءیل : ۵۳ 

ابوعبدالنه حسین‌بن على بن میکال:۰ 4 


۳۰ 





oN of 
A: ابو عبداینه ناصرالدین مکر م بن | لملاء‎ 


AY 
: ابوالملاء حمزة بن‌علی مجیری فر یومدی‎ 
۲۰ ۰ 


ابو العلاء حنفی (صاءد بن بحیی ): ۱۸ 
> محمدین غانم غانمی: ۲۲۲ 

ابوءلی‌احمدین محمد رازی مسکوبه:۷؟ 

ابوعای‌بن شادان : ۳۰ 

ابوعلی حسن بن علی‌بن اسعق : 47۰۱٩‏ 
2 

ابوعلی <سر بن موسی‌بن سلچوق :۱۸ 
> شر فذاه علوی جعفری : ۸۶۰۷۹ 
> قوامالدين حس نظامالملك: ۲۷ 
> مجمدیین احمدیین على قال 
نیشابوری : ۲۶۸ 

ابوغالب محمد بن‌عای : ۷) 

ابوالغنايم تاجالماك مرزبات بن خرو 
فیروز شرازی : 0۸۵۱۰۵۰۰۲۹۰۲۰ 
A, AA AY ۴‏ ۰۱۰۹ ۱۹۰ 
۹14° 

ابوالفتح بهاءالملك : ٠١١‏ 
> رازی : ۳۹۰۱۳۸۰۳۷ 
> طاهر بن‌فخرالملك: ۲۷۰۲۷۵ 
YY‏ 

ابوالفتح علی‌بن حسین طغر ائی: ۱۹۵ 
> علین حسین ارده‌تانی : 0٩‏ 
۸ ۲۳ 

ابوالفتح مسع‌ودین ممدین سهل:۱ ۶ 
> مظفر بن نظام| لملث:۱,۱۰۵ع۱ 
° 

ابوالفتح ملکشاه : ۱۷١١١‏ 


ابوالفرج رونی : ۲۹۶ 
« محمد بن جەةر بن محمد بن‌فسا نجس : 
۳۹ 

| بو لفط ل اسعد بن مح د بن مو سی‌مجدا املك 
قى :2)00 01° +11۳1114101 

|بوالفضل بیعقی: ٠‏ 
» نصر بن خاف‌صفاری‌ماك نیمروز: 
۷۲ ۲( 

۳۱۲۰۳۰۸۰۲۹۵ : ابوالقاسم‌انس آ بادی‎ 
٤۲٤٤۱4۳۹١۳۷ : جوینی‎ > 
۲۶۷۰۱۸۷ ۰۱۸۲ درگزینی:‎ » 
YY ۷ ۱۷۳ ۷ e14  ۱۷( ( ( YoY 
44۹ «TAA Y۹ < TVocYVTETYY 
e 

ابوالقاسم عبداله بن على بن اسحان:۲۳ 
¢ على بن عبدال سالار : YAO“‏ 
¢ علی بن‌ محمد بن جهیر :۱۷۱ 
¢ کاشی ۶ ۲ ۰۸۸ ۱۳۳ YAT‏ 
FT °AcYAo‏ 

اوالقامم الکوبائی : ٤٠‏ 
€ محمودین ملکاه : ۶ ۲۷ 

ابو کالیجاربن بویه : ۳۹۰۳۸ 

ابوالمحاسن سمدالملك سەد بن محمد [ بی: 
۱۳۲ 

ابو لمحاسن عبدا لجلیل اءز دهستانی:۱۰۵ 
 (  ( ۰‏ ۱ +( 

ابوالمحاسن عبدالرژاق‌ین فقیه شپاب- 
الالام : ۲۵۰۲۰۲۶۳۰۲۱۰۵۰ 
۳:۹ 

ا,والمحاس صفی همدانی : ۷۱۵5 

ابوالمحاسن معین‌البلک محمد بن کال 
الدوله (سیدا لر وسا):۷ ٩۱۰۵۹:۵۸۰۵‏ 
NA‏ 


۳2۱ 


| نو محمد حسن بن محمد دهستانی 
(نظامااملک) : ۶۱۷۰۵۱۰۵۰ 

| بومحرد قاسم بن علی‌حر یری : ۱۸۶ 

۰۰1۰144۰07 : ابوالمظفرابیوردی‎ 
VIF ۲۸ 
۱ ۱ ۶ 

ابوالمظفر رضی‌الدین ابر آهیم‌ین مسمود 
غز نوی : ۲۹۶ 

|بوالمظةر ر کن‌الدین بر کیارق: ۱۰۰۱۷ 


> شس‌الهالی اسباعیل کیلکی 
طبسی : ۳۹۱ 

ابوالمظفر فغر الک : ۲۰۳ 
< فضاون نیا ل-واد : ۱۱٩‏ 


ابو الهمالی سدیدالیلک : ۱۰۹٩۹۱۳۹۲‏ 
« عءین‌القضاة : ۲۷۶ 
« نحاس رازی : ۲۸۹۰۲۱۹ 
۴ هبه‌الدین بمدادی : ۱١۲‏ 
ابوالفاخر قمی ۰ ۱۸۳ 
ابومسلم سروشیاری (نقهة!لیلک) : ۸۱ 
0A۲‏ 
ابومنصور خطیرالملک محمدین حسین 
هییدی : ۱۵۰۰۱۲۳۰۱۰۵ 
| بومنصورفر امرز بن‌علاهالدو له : ۳۹۰۳۸ 
ابو نصر احمدین حامد عز یز : ۱۸۲ 
< احمدین حسن باخرزی : ۶۱ 
ابونصر احمد نظاماللک‌ین خواجه 
نظام| لملک : ۱۸۵۰۱۹۰۱۸۳۰۱۵۲ 
۳۹ 
ابو نصر بن احمد (شیخ) : ۵۸ 
< 
کاشانی:۱۸۳ 
ابو نصر القا يدا لمم لمبى:١ ٤)‏ 


شرف‌الدین انو شروانن‌خالد 


۳:۲ 


ابو نصر متصور بن‌م<,دعمید | الک کندری: 
C۹‏ 
ابوالپیجاء : ۸۷ 
امی‌اابر کات :۲ 
ابی تو : ۲۹۹ 
ابی‌علی قمی : ٠١١‏ 
ابی‌منصور : ۱۷۳۰۸۲ 
ثرا لملک ابوالمجد : ۱۱۶ 
احمدبن جعفرغان ایلکی : ۱۰۰ 
 »‏ عبدااملک عطاش : ۱۵۹۰۱۵۷ 
۳۸۳ 
احمدین محمد رازی مسکوبه : ۶۸ 
اح دخان بن حسن ۰ ۳۱۲۰۲۹۹ 
إحود زوز نی : oA‏ 
> کاتب جوینی : ۳۰۲ 
اغطل : ۱۱۲ 
ادیب مشتار : ۷۰۰۸۷۲ 
ارجانی : ۰۱۷۳۰۱2۹۰۱۳۸ ۰۲۵۹ ۲۹۰ 
۱۲۱۹۰ 
ار ساآان ار غو :۱۹۲۰۱۲۷۰۱۱۲۰۱۰۹۱ 
۵ ۲ ۰ ۲۸۷ 
1۸۹ 
ارسلان بن ساجوق : ۲ ۱۳۰۱ 
ارساآانشاه: ۲۸۰۲۲۷ ۲۳۲۰۲۳۰۰۱۲۲۹۰۲ 
ارغش : ۲۸۵۰۲۸۶ 
اسحاق طوسی : ۱۰۸۰۱۹ 
اسعد بن محمد بن مو سی (مجدا لمالک قمی ): 
ONE‏ ۰ ۱۲ 
اسفندیار : ۱۹۷ 
اسماعیل بنا بوالحسن گیلکی:۲۰ ۲۰۵۰۱ 
YAY ۰۲ ۸۵ ۶ ۰ ۵‏ 
۰ 1( 
اسماعیل ین عباد : ۸۷ 


اسماعیل‌ین غصن : ۱۷۹۰۷۱۰3۸ 

اعز " (| بو المحاسن عبدا لجلیلاءز بن محمد 
دهستانی) : ۵ ۱2-۳۲" 
۳۷۹ 

اعشی" : ۱۱۲ 

اقبال : ۱۹۹ 

الماع بن القاضى احمدا لزو ژ نى : ۵۷ 

ار (امیں) : ۲۷6۰۹1۹۲۸411۲ 
۲۱۸ 

انس بادی در گز ينی : ۲۹۷۰۲۷۰۰۲۵ 

انوری : ۲۷۸۰۲۷۲۰۲۶ 

۱۳۳۰۱۳ او شر وان ن‌خالد:۲۰۱۲۰۱۱۱‎ 
VAY AAT AYA NAITOVOPFNEA 
YAT 5 (۵ 
۳۱۹ 

اوحدالدین ابوثابت مپیسه : ۲5۱ 

ایاز(امیر) : ۳۰۳۰۱۵۹۰۱۲۲ 

ار انشاه بن‌تور انشاه سلجوقی: ۲۹۱,۸۸ 

ایلک‌خان : ۱۱ 


۰ 


باجر: ۲۰۲۰۱۲۵۰۱۲ 

باخر زژی : ۱۱۰۰۳۲ ۲۶ ۵۹۰۵۸۰۳۰۶ 
YY ۰‏ 

بدیم جوینی : ۲۹۹ 

۵0 ۰۵۱۱۲۱۲۲۰۰۱۷۰۱۰۹ : بر کیار‎ 
۱۰۵ ۰۱۰۶ Ao AY ۰۸۳ ۸ 
VIE ANY ۰ 
\YY ۳ ۵ 
ITY ATI (۷ 
۱۵ ۶ ۵ ۸ 
(۱-۰ ۷ (۲ 





Yoo ۶ 3 
۲۱۶ ۶ ۷۸۹ 
YAY ۱ ۰۹۹۱۲۳ 
۲۸۹ ۰۲۸۷ ۷ ۵۸۳ 
۱۱۲۱۷ ۱۳ AT Ee TeYAY 

VVEVTVEEY A : ا نیه‌ابوری‎ 
A LATASCALAYYA 


پساسیری : ۱۵ 

غراخان: ۱۱ 

۱٩ : بلاسانی‎ 

بوری‌برس(|میر ):۰۹ ۲۸۲۹۲۰۵۰۱۲۷۰۱ 
۳۳۰ 

بوزان(امیه) : ۱۰۹ 

بهاءا لدو له دیامی : ۳۸ 
¢ منصور بن د بیس )هز یدی : ۳۰۵ 

بپاءا لدین: o٦‏ 

بپاء| لملك: ۰۹ ۱۳۳۲۲ 

,پرامشاه غز نوی : ۲۷۰۱۹۳۰۷۲ ۲۲۹۰۲ 
۱۳۱ 

بپرامی : 1۷ 

بپروز(مجاهدا لدین): ۹ ۳ 

بپمنبار: ۲۰۰ 

بیهقی : ۱۷۰۱۹۵۰۱۱۲,۵ ۲۹۶۰۲ 


ف‌ 
0 


بوشنگ: ۱ 


ت 

تاج الدو له تتش :۱۱۰۰۱۰۷۰۱۰۸۸۳۰۱۹ 
۲( )۱( 

تاجالدو له دیلم : ۱۷ 


۳:۳ 





تاج|لدین ابو ا لفضل‌سیتا نی (ملك ):۲۹۹ 
۳۹۹ 

تاج | ادین خا مون‌سفر به: ۱۹۲۰۱۱۹۲۱۱۸ 
ITTV TEA‏ 1 

تاج لدین فر خشاه (|میراسفم‌سالاد ):۳۰۹ 

تاج الملة (ابوشجاع.ملک الملو ک): ٩۸‏ 

تاجالملک (ابوالفنائم مرزبانبن خسرو 
فیروز شرازی): ۵۹0۵۸۰۵۱۰۲۹۰۲۰ 
ef ۲۲ ۰ ۱‏ 
۰ 5( ۲( 

تاجالمما لك: ۲۰ 

تر کان‌خاتون : ۵۹۰۵۱۰۲۰ ۰۰۶ ۱۱۸ 
\oYAITA1۹‏ 

تقی الد بن کاشی : ۰۲۳۵۰۷۸ ۰۲۳۰ ۲۹۱ 
۳۹۲ 

تکش(سلطان) : ۸۳۰۸۱ 


تعالبی : ۷ 

ثقة الہک ابوه‌سلمسروشیاری : ۸۲۰۸۱ 

جامی : ۲۹۲ 

جاو لی(امیر) : ۱۸۵ 

جرفادقانی : ۵۵ 

جریر : ۱۱۲ 

جمفر ین محمدین فسانجس : ۳۸ 

جغری بیکداود: ۱۸۰۱۰۱۰۱۳۰۱۱۰۹ 
۳ ۳ ۳ ۰۶۷ ۰۸۳ ۱۲ 
۰۵ ۱ 


جلال| لدو له ( جلال| لدیین ؟ ) ملکشاه 
ساجوقی: ۰۱۷۰۱3 ۰1٩‏ ۱۵۷۰۱۱۸ 
۱۸۰۱ 

جلال| لدین‌بن صدقه : ۱3۹ 

جلال | لدین مسعود غز نوی : ۲۹۱ 

جمال| لدینءبدا ار حیم بغدادی : ۲۶۳ 
> مرزبان‌بن خسروفیروزشیرازی: 
۳ 

جما لالم مک بن‌خو اجه نطام| ملک :۱۲۵ 
۰۹ ۰-۲۹( 

جمشید بهمنیار : ۱۰۱ 

جوزجانی(|امير محمدعمید) : ۲۵۵ 

جویئی : ۱۹۹۰۱۹ 


ع 


حامدی: ۲۹۹ 

۱۰۸۰۱۰۰ حبشی بن آلتون‌تاق(امیرداد):‎ 
foo MAY ۲ ۰ 
YAo ۶ ۳ ۵ 
Fe Te VETAA‘YTAA-YTAYSTAT 

٩۱ : حسان‎ 

حسن بن علی(امام) : ۱۱۶ 
< محمد دهستانی : ۶۰ 
> موسی براوستانی : ٥٥‏ 
> موسی یبغو : ۲ 

حسن صیاح : ۰۱۷۰۱۵۸۸۸۸۱ ۲۸۰ 
FATA‏ 

حسین بن خو اجه نظام | لملکک : ۲۱ ۱۰۶ 
۱۰۷ 

حسین‌ بن دضی : ۱۰۷ 
> على (امام) : ۲۱۷۰۱۹۷ 
> محم‌دهمدانی (ر بیبالدو له):۱۷۳ 


جس قاینی : ۲۸۰ 
> قهستانی : ۱2۹ 


۰ 


گ 


٩۳۵۹۸۵۰ : خر وفروزشیرازی‎ 
۱۲۱ ۰۱۱۹۰۱۱۵۰۱۱۰۵۰۲۳ : میبدی‎ 
۱۰۳ ۰ ۱۵ ۰۱۵۰۱ YY 
\A* ۶ 

۸ ۲( 
خوارزمشاه ۲۷۵۰۲۹۹۸۰ ۰ 


خطر| لملک ابومتصور محمدان سی 


د 


داود (جغری بیک) : ۳۸۱۵۰۱۳ 

داودین منود ین مد ین‌ملشاه : ۲۹۷ 
YT ۸‏ ۳ ۳ 

دیس نن‌صدثه مز بدی : ۲۱۹۰۱۲۹۱۵۰۱۹۹ 
۳۰۰ 

در گزینی : ۲۷۰۰۲۲۷۰۲6 

دولشاه سمرفندی : ۷۸0٩۹‏ 

دهشدا : ۶۳ 


دهستانی: ۳۹ 


ذ 





ذوالسعادات : ۰۱۳۹۰۳۸ ۸۵۰۸۶۰۷۹۰۵۱۷ 


ر 


ریس الرۇساء(ابوعېداله حسین غز نوی): 
TY‏ 


رباطی : 4۱ 


ر یبا لدو له : ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۵۲ ۱۷۲ 
۳ ۱ 

رحیم دیلمی: ۱۵ 

وتم بن ءرزبان دیلمی : ۸۳ 

رشیدالدین فضل الله وزیر همدائی:۱۹ 

رشیدا لدین محمد وطواط : ۲۹۲ 

رکن‌الدین ابوطالب مهد طفرل : ۱6 
۷ ۱ ۱۳ 

ر کن‌الدین(د کن‌الدو له) بر کیادق : ۱۷ 
۱2۸-۰2۹۰۳ 

رود کی : ۱۷۷ 


9 

زیده‌خاتون : ۰۱۰6 ۰۱۱۱۰۱۱۰ ۱۱۱ 
۸ ۵ ۲۲-۰ 
۳۰۵ 

زنگی آقسنفری (امیر) : ۱7۹ 

زیار : ۱۵۷ 

زین الاسلام : ۲۸ 

زین لدین: ۲۷۰۲۷۲۰۲۷ 

زین الما بدین(امام): ۰۳ ۱۱ 

زین‌الملک : ۱/4 2133 ۱۵ 


ص 


ساغر بيك : ۲۲۷ 

سالار بوژ گان: 2۱6۰ 

ساوتکن : ۱۱۹۰۹۳۰۳۷ 

٩۸ : سبکتکین‎ 

سیکی : ۲۷ 

سدیدالماك : ۲۰۰۱۰۹۰۹۵۹۳۱۹۲ 
سرعسی : ٩۷‏ 

٩۵ : سروشیاری‎ 


io 








سمدا لدو له گوهر آلن : ۱۳۰۰۰ 
سمدالملك آبی : ۰۱۵۹۰۱۵۲۰۲۲ ۱۵۷ 
\YE AIA AIT NIT °0۹‏ 
۰۵ ۳2۵ ۱1۱-۶۰( 

۳۹ 


ت 
سفر به : 


۱۹۲ 

ساجوق بن‌دقان : ۶14۳۷۰۱۷۸۱۱ 

سلجوقشاه: ۳۰۷۰۲۹۸۶۲۹۷۰۲۹۸۵ 

سلطانشاه : ۸۸ 

سلیمان بن‌جفری بيك : ۶۷۰۲۱۰۱۵ 

سلیمانشاه بن دمحمد :۳۲۰۰۲۷۰ 

سممانی: ۲۲۰۸۲ ۲۷۰۲۷۰۲ 

سای : ۲۲۰۲۳۲۰۲۳ 

۳۳ ۰۲۱۰۱۸۰۱۷۰۱۲۰ سنجر (سلطان)‎ 
۱۱۲۰۰۱۱۰ Af 6 6 ۰ 
VTA AYY ۸ 
\VY ۰ ۰ ۲ 
VAY ۳ ۰۵ 
Ye اه‎ 
YI ۵5 TNE eA 
YF 5 6 ۷ 
YTA PT (۳ ۱ 
Yor ۲۷ ۵۹ 
YI <Y «YToAcYoVcYoTlYo4 
YA TTY TITY YITETTY 
۲۷۰ (۳ (6 ( ( (۱/۹ 
۱۱۲ 25 
۱۴۲-۱۲ ۳ 
1 
۳۲۰۰۳ ۳ ۳ ۲ 

مقر بر سقی : ۳۱۶ 


سوزنی : ۹۹4 


سیداشرف حسن بن مهد غز نوی : ۲۳۱ 

سیدااروسا : ۹۱۵0۱۲۵۹۵۸۸۵۷ ۰ 10 
۹ ۵ ۰۸ ۱*۰ 

سیدعبدا لعظیم : ۱۹ 

سیف لدو اه صدقه‌ ین منصورمزبدی: ۱۱۶ 
۳۰۵ 

مدا الك , ۵۰ 


ê 
ص‎ 
۸۷ : شمل الدو له‎ 
۱۵۹ : شرف‌الدوله محمد ین عمزالماك‎ 
۱۲۷ : مسلم بن‌قر یش‌مر و الی‎ «< 
۳۱۷۰۲۵ : شرف‌الدین‎ 
۲٩ : ابوطاهر سعد‎ « 
انوشر و ان بنخالدفینی کاشانی:‎ 6 
VAY ۵ ۹ ۲ 
Te ۳ ۹ 
: شرف الد ين زقیب | لذقباءعلی بن‌طر ادز ینمی‎ 
۳۰۰ 
۹۶ : شرف‌الدین سید اروسا‎ 
۸۵۸6۰۷۰ : شرفشاه‎ 


شرف الماك : ۱۰۱۹۰۸۵۰۵۹۰۵۵۵ 

شم س ا|لدینا بو سعد زین| لك : ۱۷ 
<« ابو الفضل اسعدین جمد : 
° ۱ 

شس اادین عبدا ارزاق‌بن عبدالله : ۲6۱ 
۳1۰ 

شمسا لدین محمد صاحرد یوان جوینی:۱۹ 

شس الىلك ( شەساللوك ) تن 
نظا ما ل1ك : \AA VATIAT“11۹‏ 
(٩ TY TIATIYAIAA‏ 


۳:۹ 


شماب‌الاسلام : ۱۲۳۰۱۸۱۰۲۱ ۲۵ 
( ۱۲-۵ 
۹۷ ۱۳۱۹ 

شپاب اسمد طغرالی: ۱۸۷ 

شهاب | لدین: ۱۳۰۱۳۵۰۱۲۰۱۰۰۵6۸ 
۷ ۱۱( 

شور | شوی:: ۸۳ 

شیخالدو له ابوالحسن : 4۱ 

میخ‌الر یس ابوعلیسیذا : ۸۳ 

شیر گیر(اتابك) : ۲۹۹ 

ص 


صاحب بن عباد : TAY‏ 

صاحمدیوان : ۱۹ 

صدر الاسلام : ۱٩‏ 

۲۲۵۰۲۲۳۰۲۲۲۸۲۱ : صدرالدین مهد‎ 
ITA ‘YTV YTEYTTeYTYeYT!Y 
۱۲۲ ۱ ۱ (۳5 ETT ET 

صدههین دبیس مزیدی : ۳۱۲۰۱۲۸ 

صفی قمی : ۱۷۶ 

ضیاه| لملك | بویعقوب یوسف‌بن باجر:۸۱ 
< احه-دین نطاما لملك : ۱۶۸۳ 
۱۸۷ 

ظط 

طاهر بن فخ ر | للك :۲۷۸۰۲۷۷۰۲۷۵۴۱ 

طر ادبن محمد زینبی : ۱۷۱ 

طغر ائی: ۱۳۸۰۱۳۲ 

۳۳ ۰۳۲۰۱۹۰۱۵۰۱ ۰۱۳۰۱۱۹ : طغرل‎ 
(۵ ۳ ۵ 
Y۹ ۲ 
۱۳ ۱۷۳۹۳۰۰ 


| 


ذظ مرا لدو له : ۲۷۰۱۳۸۰۱۳۵۰۱۲۶ 
وه 

ظپیرالدین : ۲۹۹۰۱۷۳۰۸۳ 

ظہیری تیشابوریک : ۱۳۳ 


3 


یاس عبد الطاب : ۱۱۶ 
عدااجلیل اعز دهستانی : ۰۱۰۵ ۱۱۵ 
۲۷۹۰۱۷۹۰۱۱ 
عبدا لرحیم :۱۰۹ 
عبدالرژاق: 140۰ \ 
بدا لعز بز: ۳۹۹ 
عدا الباهر : ۸۳ 
این اسحاق : ۵۰ 
¢ عدالطلب : ٩۱‏ 
¢ محمداامیانجی : ۲۷۶ 
ءدالملك برها نی نیا بوری : 1۷۰۹۵۰۵۹ 
۱ ۸ ( 
عردا لملك چوینی: ۲۶۲ 
عبدا لو آسم جبلی: ۳۹۹ 
عردی : 3 
luge‏ : ۹۰۵۸ ۱۳۱۰۱۰۹۰۱۰۰۵۰۵ 
۷۹ ۱۶ 
عنمان بن عفان : ۱۱۶ 
¢ محمد کلبی‌غزی : ۸۹۰۸۷ 
عمان شس الماك بن خو اجه نظام| لماك : 
۰( 
ع راك ن‌کافی اصفهانی : ۱۸2۰۱۸۳ 
خسن برن نظام‌اللک ۲۱۶ 
۵ ۲+ 
Y* ۷‏ 


< 


۳:۷ 





عز الماك سعید نا لمیدین علی: ۲۲۲ 
عز یز بن هبه‌اله : ۹6 
عزیزالدین : ۲۹۹۰۲۹۸۰۲۹۷۰۱۸۷ 
عصار : ۶۱6۰ 
عصامالدین : ۲ ۱۶ 
عضدالدو له الب‌ار ملان : ۱۷۰۱۹ 
6 احمدین ملکشاه : ٩۸‏ 
6 ناصر | لدین سنچر : ۱۹۹ 
عضّدا لدین| لب‌ارسلان : ۸۰ 
6 سد ید | املك : ٩۲‏ 
« شمس اا لوك علاء| لدو له: AY‏ 
¢ ممود: ۳۱۶ 
عطاماك جوینی : ۰۲۰۲۹ ۳۰۸۰۳ 
علاء| (دو له | بوسعد مسعودغز نوی : ۲۲۷ 
< على بن فر اهر ز کا کو به +۳۷ 
۸۳۰۷۸ 
علاء۱(دو له گر شاسف : ۲۰۲۶۷ 
علا»| لد ین از خوار ژمشاه : ۲۷۵۵۱۹۳ 
علاء ال لبوك ابوا لمظافر اسماعیل ین گیلکی: 
A1‏ 


على ان ابی‌طالب(امام) : ۱۹۷۰۱۱۱۰۸۳ 


« ای‌علی قمی : ۱۰ 
> احمدصوابیءز یزی : ۱۹۹ 


< اردستانی ( مجیر ااماك ) : 


حسرن 
۱۹۷ 
علی‌بن عمر بن س رمد : ۲۵ 
على بن | لقاسم : ۳۷۰ 
علی‌بن محمد ین عیسی‌البر کردزی : ۶۱ 
> محمد قصری : ۶۳ 
» موسی‌الرضا: ۱۱۵ 
ناصر : ۲۷۲۰۲۷۰ 
على پرامی سرخسی : 1۷ 
> حاجب(امم) :۲۷۰۲۱۹ 


< 


علی‌الثر یف : ٩۶‏ 
عماد| لدو له ساو تکین: ٩۳۰۷۷‏ 
مهد ان علی بنعیسی قمی :۱ ۲۵ 
توام‌الدین ابوالقاسم انس- 
بادی : ۲۷۰۲۵ 
عمادالدین ابویکر عبیدال مؤيدالملك : 
۳ ۵ ۱ 
عمادا لدین | بو سرعد : ۵۶ 


< 
« 
۳ 


» ابومنصور ربیب‌الدوله : ۱۲۳ 
1Y1‏ 

عمادالدین زنگی: ۲۹۷ 

۷۱۵۰۵۳۰۵۲۰۳۰۲۰۲۹ : ءماد کاب‎ 
1Y °1 AA A71 AY AY «A| 
(۱۰ ATI ۱ 
(۲ ATI Nor ۳ 
VAY 4 1A° AVA VOYE 
°° ۵ ۷ ۳ 
TY ‘TYA (۸ 
YoY ۰۲3۱ 5 ۳ 
۲-۶ YY 0 ۳ 
TI Te TEYATYTAOCYTAL 

ءادال لك : ۱۰۵ 

عمر بن خطاب : ۱۱۶ 
)> سپلان ساوجی : ۲۹۵۰۲۲۸۳ 

عمر خیام : ۲۸۰۲۱۳۰۱۹۵ 


عءروك : ۶۱ 
عمید(امیر) : ۱۸۲ 
بدا لدو له 7 ۱۳۹۰۱۰۰۱۰۱۹۰۵۰ 


۳ fe FY ۰۳۲۰۲۱۰۱۵ : عمیدا لك‎ 

۷+( 
عوفي : ۲۱۲۱۳۲۰۷۰۷۱۷۰۸۸۸ 
عین | لقضاة همدانی: ۲۳۸ 


۳:۸ 


0 


ع 


غرادغای : ۱۵۵ 


YATA ° غزلسارغ‎ 

غزی : ۲۱۹۸۹۰۸۷ ۲۰۰۰۱۶ 

غصن : ۸ 

غلامی ارسی : ۱۱۵ 

غیان‌الدو له : ۱26۲ 

غیاٹالدین محمد : ۰۲۰۱۷ ۰۱۱۷ ۱۳۰ 
۶ ۳5 ۱-۳ 
را کر 


ف 


فخر الدو له : ۸۷ 

فغتر | معا لی : ۸۶۰۷۹ 

۱۱۰ ۰۱۰۹۱۱۱۰۵ ۷۰۲۱ : فغر الماك‎ 
AE ۰ ۶ 
Yeo ef ۵ 
T° ۵ 
1) ۲ ۲ 
YY ۵ ۳۳ ۵ 
TY TATA 

فر ام ز: ۸۳۰۳۸۰۳۷ 

فرغزاد غز نوی : ۲۸ 

1٤ : فرخی‎ 

فردوسی : ۲۶۸ 

فر یومدی : ۲۷ 

فضل الله : 111٤11١1۹‏ 

فضلون‌بن ابی‌السوار : ۱۱۹ 

فقیه اجل : ۲۵۰۲۳ 


ق 

قاضی احمد غفاری : ۷۳ 

\TE ۰ ٩٩1 : تاضی ارجانی‎ 
IAA 6 (۳ 
۳۹۳ 

قاضی فر امر زک : ۸۹ 

۸٩۰۸۸۰۷۷ : قاورد(قاوورت)‎ 

القائم با : ۱۷۱۰۱۲۸۱۲۵۰۸۰۰۱6 

قایماژ :۱۳۲ 

تدرخان: ۳۰۷۰۲۱۵ 

قراجه ساقی : ۰۲۹ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۳۰۷ 
۳۸ 

تروینی (مبرز امحمدخان) : ۱۸۵۰۸۲۶ 
"۱۳۳ 


قسیم | لدو له : ۱۰۰ 
قصار مستوفی : ۶۱ 
تطب‌الدین : ۱۵۰۷۷۸۳ ۲۶۷ ۲۰۶ 


(۲) 

قطلمش بن اسر ائیل : ۲۸۲ 

فماح(امی) : ۰۲۰۳۰۷۳ ۲۲۷۰۲۰۵۰۲۰ 
۳ ۱۲ 

قو اما لاسلام : ۲۵۱ 

۱۳۰۱۰۸۰۹۰۶۸۰۶۰۱۹ : توامالدین‎ 
\Y1 6 (۸ 
۲۱۲ ۰۵ 6 6 ۳ 
YAY TY TYUYTVETVTOTY* 
۱۳۲ ۷ 

تواما لملك :۲۷۰۱۹۰۶۸۰۶۷۰۲۰ ۲۳۰۰۲ 
۱۱-۰۹ 

نوامی : ۱۷/۹۰ 

قودن(امر) : ۲۱۸۹۰۲۸۱۰۲۰۳۰۱۸۲ 





گے 


کا کوبه : ۸۳,۱۵ 

کج کلاه : ۲ ۲۳۳۰۲۳ 

کسارغ : ۳۰۹ 

کمال| لدوله : 014۱۵۹۵۸ 1 
۷ ۹ ۱( 

كمال الىك : 1۸41۷0۹0۸ ۷۱۰۱۷۰ 
AAT°YE‏ ۱۲ 


10 ۰ ( AMAINATIA11A° 
(۲ ۵ 

کیابزر گ امیر : ۳۰۹ 

کیافغر آور اسد آبادی ؛: ۱۱ 


کیا مجیرالدوله : ۲۱۰١۲۰۱۰۱۹0.۱۹۲‏ 
۳۱۷ 
کیخر وین مجدالدین : ۲۳ 


گی 

- شست 
گشتاسب : ۱۹۷ 
گرشاسف ۲٣٦:‏ 
گم شد کین :1 
گندگز : YA‏ 
گورخان قراختائی : ۲۷۵۰۱۹۳ 
گوهر آ بین : ۳۱۱۱۷۱۰۱6۸۰۱۳۱ 


کوهرغان 3 ۱۷۹ 

گهرخاتون : ۲۹۵۰۲6۰۱۸۲۰۱۸۱ 
ل 

لاممی گر گانی 9 


f 


و عباسی :۱۷ 
محاهدا لدین بپروز 2 ۹ ۳ ۳( 


مجدا لدو له : ٦۲‏ 
محد| لدین ابو الفصضل : ۱۵ 114 ۱9۹۰ 
۳5۹ 


۱۰۵۰۱ ۰:۹۱۳۰۵۵ : مجدا لملك‌قمی‎ 
VIE AIT 6 ۷ °1 ° 
TI ۲ 
۱۶ ۶ ۳ ۵ ۵ ۳ 
TeV (Yo ۸ 
۹ 

مجر الدو له اردستانی: ‘CAY‏ 1% \ 
۹/۶ ۲( 

محیرالماك: ۲۰۰۰۱۹۵ 

مجیری : ۲۷۰۲۰۱ 

محمد (ص) : ۱۵۸ 

۲۳ ۰۲۱۰۱۹۰۱۷۱۲۰۱6۰۱ ۲۰۹ : مجمد‎ 
VEE TTI °< AOA. TATY 
۱ ۰۲ ۲ Meo 6۵ 
ATI ۳ ۲ ۰ 
۱۶ AEE ۲ 
(۱-۲-۲ ۰ ۸ 
۱ ۰ ۷ 
\Yo AYE ۷ 
VAT ۲ ۸ 
YTT ۰ 6 
(۱۱۲ ۷ ۵ ۰ 
(2 (۵ 
YAY ۷ ۲ 
TY e ۳ ۳ ۸ 


م.د ارسلان خانی: ۱۱۷۵ 
مجمد استر | بادی : ۲۶۸ 
«حمدین ابراهیم : ۸۷ 
> احمد ابیوردی : ۱۸۱ 
»> احمد مختار زوزنی : ۷۰۵۹ 
> انوشتکن : ۲۸۲ 
بدر جاجرمی : ۲۸۳۰۸6 


A 


جعفر بن‌فسا نجس : ۳۹ 
داود چفری : ۱5۰ 
دشمنز یار : ۸۳ 
طغرل‌ین م.د : ۳۲۰ 
عدا للك معزی : ۲۸۷ 
> نصر : ۲۹۸ 


A^ ^A A ^ ^A 


۵0 : موسی براوستانی‎  » 

محمدتقی(امام) : ۱۱ 

مجمدحین : ۱۹ 

كعمد جوزجانی : ۰۱۷۹۰۱۸۷ ۱۸۰ 
۱۸۱ 

محمد کابی A۹:‏ 

م.د نظام ال لك دهستانی : ۱۹ 

٩۵ ۸۳۰۸۵ ۰۲۱۰۲۰۵۱۳۰۱۲ : محمود‎ 
YT ATA ۱ A01 ° £ 
YoV YEY Yeo fAAYAAT 
YYY ۷ 6 ۲ ۷ (5 
FIAT ITT ۳ 

محمود غز نوی : 56۰۳۰۱۲ 

مختصا لملک کاشی : ۰۱۶۸ ۰۱۷۸ ۱۸۲ 
YT’ ۶۸ ۲‏ 
۱( ۲( 


مرنضی (سید |بوهاشم زید علوک حسنی: 
۱۱۳۲ 


مرزبان : ۹۱۹۹۳۰۵۹۰۵۸۰۵۰ 

مروزی : ۲۹۹ 

۲۹۱۰۱۸۶ ۰۱۹۹۰۱۳ : المستر شد بای‎ 
۱۳۸۰۳ YT ITT Ye ° Ae YAY 

ال.ستظهر باه : ۰۱۷۱۰۱۲۱۸۱۰۷ ۱۷۳ 
AY‏ ۱ ۱ ۱ 

مهود بن محمد : ۰۳۹۰۱۳۰۱۲ ۰۸۱ ۱۸۰۶ 
TeV ۳ ۷ ۶‏ 
۳۸ ۱۳۱۹ 

المستنصر فاطمی : ۱5 

مشیدالدو له : ۱۱۲۲۱۰۹ 

مظفر دهشدا : ۳ 
> ایثی : ۷۲ 
)> مستوفی : ۲۸۰۲۸۳۰۲۷۶ 

معز الدوله: ۲۵۳ 

معزالدین: 11۳01۰۸۸۰51۷17 +۲ 
۳۹۹ 

۵۲ ۰۵۱۰۵۰6۸۰۰۲۹۰۲۳۹ : معزی‎ 
(۳ 
AYA *¢VACVY.VY Voc EY 1 
٩۸ AT E AA AY cATA®‘AE 
IY ANY NeANeVANe Ne“ 
ITT ATo (5 
110 AVY 6 (۲ 
Yeo 6 AAI IAAT 
YA No (6 Te AYY 
YT ۵ ۲ 
۲ 5 ۰ ۰ ۰۵۶۵ 
YoY <Yo\ <o 5 
YY <Y (۳ 
YAT 6۳ 
Y0 TAT ‘TA ° TAASTAA‘TAT 
۳۹ 


۱۳۱ 








ممن | لدین: 4 ۱۰۱۷ ۲9۹۸۲۵6۲۱۹۵۰۱۸ 
۱ 

1 IF ۱۵۹۱۵۸۸۵۷ : معین | ملک‎ 
YY TIP + (۸ 
۳۰ 

۲۵۰۱۸۲۰۱۷۲۰۱۹۰۱۵ مفیث | لدین:۲‎ 
YA TAA‘TAT 

مفضل بن عیدا ار زاق : ۱۰۹۰۹۲ 

مقا بل بن عطیه بکری : ۸۷ 

۱۲۰۱۰۷ ۰۱۰۹۸۵۹۰ لءقتدی(خلیفه)‎ | 
Teo ۷۱ 

مکر م بن‌الملاء : ۹۰۰۸۹-۸۸4۸۷4۸1 

ملک‌خاتون : ۲5۱۷ 

۶۵۰۲۱۰۲۰۵۱۹۰۱۷۸۱ ملکشاه:‎ 
۷۰۰۸۹۰۸۷۰۹۱۵۵۸۰۵ ۵ 4 
٩1+ ۷ (۸ 
1° AA AYA ALATIAY 
1° AeA Ne VAT 0f 
\TE AYY ۲ ۵ 
\oY ۲۰ ۰۵ 
AY AT ۰ 
YoV ‘TYA ‘Yeo FAA ۵ 
YAT ۳ 
TY TIATI TT OcYAY 

مالک العرب : ۱۶۶ 

۲۹۹٣۰۸۳ : منتجب‌الدین‎ 

۲۲۰۲۶۷۰۱۵۵۵۸۵۸ ۲۰۲۵ : متصور‎ 
1۸A 

منکو برس : ۲۹۲۶۷ 


4 


مور سیمجوری : ۳۰۹۰۲۸۱۰۲۸۰ 
موسی : ۱۱۲ 

موسی‌الکاظم (امام) : ۱۱۶ 

موفق : ۲۷۰۶۲۰۶۲ 


o 


موفق‌اادو له : ۱۱ 

مو بد(امیر) : ۵۹:۲۵ 

موّیدالدین طفرائی : ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۱۳۶ 
۰ ۱۱۰ 

موّیدا لدین منتجب الاك : ۳۰۲ 

۷۳ ۰۷۲۸۷۱۵۰۱۵۹۵۸ : موّیدالیلک‎ 
IAA ۲ 
۱ ۰ ۱ 
TI AF (۹ 
۱ ATT APFoATEATTATY 
۱, ۶2۰ ۵۵ 
۱ 2 
۱۰۶5 ۲ ۳ 
۲۸۶ ۵ ۵ 
۳۰ 

میکالی : ۳۹ 

میکائیل بنساجوق : ۲۰۱۱ ۳۲۲۱۷۹۱۳۰۱ 
۳۷ 

ن 

ناصح‌الدین ارجانی : ۰۱۷۲۲۱۵۳ ۱۸۸ 
۸ ۱۳ 

۲۷۰ 

> على : ۲۷۳۰۲۷۰ 


ناصر بن <سین : 


ناصر خسرو : ۲۸۱ 

۱۱۸۰۹۳۰۹ ۰۸۷۰۸7:1۷ ۲۱: ناصر الد بن‎ 
YY (۱  ( ( ( ( ( AALAAY 
۱۳ (۷ 

تعاس رازی : ٩۲‏ 


نصر بن صاحب :۳۹ 





نصیرا لدین: ۱۵۰۱۵۵۸۱۹۰۱۸۰۱۲۳ 
۲ ۲ 


تصیر | لملک : ۰۱۲۳۰۱۲۱ ۱۵۰۰۱6۸ 
۵ ۱( 

تصی المله : ۱۲ 

نظام| لدو له : ۱۳۸ 

۱۱۵ ۰۱۰۸ ۰۱۰۵04۸۰۲ : نظام‌الدین‎ 
Yoo YoY Ye TAALAYTIIT 
۹ 

€٣ ٤٤۳۹۳۲١۱۹۰۱١ : نظام| لملک‎ 
۵۸۵ ۷ 
1۹ Neo EATAIT.YTYI 
VEY ATA ۸ 


(۲ ۵ 
1Y AYA ۷ ۸ 


(۱-۰ ۰ ۳ 
YYo ۶ ۶6 


۳ ۱ 
نظامی عرواضی : ۸۳۰۷۸۰۷۸۸۸۸ 


و 


و اصل‌بن عطاء مەتز لى : ۱۱ 
وطواط :۲۸۰ 


ھ 


هارون‌ین ۲ لدون‌تاش : ۱۳ 
هلا کوخان: ۲۹۵+۲۸۰ 
همدانی : ۱۷ 

هندوشاه : ۳۸ 


or 


ی برغش (امیر) : ۳۱۰۰۳۰۹۰۲۰۱ 
: یرنقش : ۳۱۸۰۳۱۷۰۳۱۶ 
یادق‌طاش : ۲۸۹۰۲۸۲ يەقوبپ : ۱۰۰ 
ياقوت : ۲۷۰6۱۸۱۰۱۸۰ یغان بك کاشفری : ۲۵۲ 


پیغو : ۱۰۳۰۱:۱۳۰۱ ۲۵۳۰۶ فەا : 1 


فبرست ام جایها 


اف 


آبسکون : ۱2۰۱۱ 

آذر بایجان : ۰۱۳۰۱۲ ۰۱ ۱۱۹۰۱۱۸ 
۲ ۳۰۳۰۲ 

آرال (بعیره) : ۱۱ 

آسیای صفیر : ۱۷ 

ای ۳9۹ 

ابغاز : ۳۱۱ 

۱٥۵۱۲۲۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱ ۰ 4۱۲ : اران‎ 

ارمنیه : ۱ 

ستاو ند : ۱۵ 

اسفر این : ۲۸۶ 

۸۱۱۵۵۱۵ ۰۱۳۸۰۳۷۰۱۸۰۱۲ اصفپات:‎ 
۱ NN e AA 
۰ (14 ۸ 101° 
\T NYA NTA ۲ 
\o\ 6 AEE ۱ 
(0۹ ‘\oA <\oY <‘\Nol\oo‘1o 
Ye NAN NA: YAY 
۲۸۳ ۰۸۲۱ ۷ 21 
۱۸۰ 

الموت : ۳۰۸۰۲۹۰۱۹۹۰۱۵۰۱۶ 

انیار : ۳۱۲ 

اندجرود : ۱7۵ 

انظا کیه : ٩۷۰۱5‏ 








ی 


۰ 


باب‌الاپواب : ۱۲۱ 

باخر ز : ۳۱۰ 

بادغیس : ۱ 

بخارا : ۱۲ 

بر أوستان : ۱۰٩‏ 

بر لین : ۲۸۱۰۲۶۳ 

بر دجرد: ۱۰۰۹۵۰ 

بر با نیا : ۲۸ 

بست ۲۳۲۰ 

سطام: ۳۰۹ 

بصره : ۳۱۲۰۱۸۶ 

Ao ۵۲۵۱4۵۱۷ : داد‎ 
۱" VI ۰۱ "+۰۱" ۰۳۲۱ ۷ 
۱۳۵-۰ ۳۱۳۸/۰ Ao 
(04 Vol NEA EIT 
1۹ Y1 ۲ AYIA 
ITY TEY VATIAY1A1 
۳۰۳ ۲ +۹ ۹۸ 
FITTV T° 

بلخ : ۰۰۷۰۳۹۰۱۳ ۲۰۳۰۱۲۵۰۱۲۰۱۲ 
۳ ۲ 

بخان (جبل) : ۱۲ 

بلفار: ۱۳۱ 

بوژگان (بوزجان) : ۱۹۲۰۱۳۱۰۱۲۰ 
۱۳-۰۹ 


ببت | لمقدس : ۳۱ 
ùl,‏ : ۲۱۸۰۱۸۷ 
بوق : ۹ 

ب 

۰ 
Yo ۰۱۷ +۱۳۲ 11° : بارس‎ 

1۳ 

بنج انگشت ۳۱۸۰۳۰۷۰۲۹۹۰ 


ت 
بر یز :۲۲ ۲۹۷۰۱۷۰۱۵۰۱۰۱۸۰۱ 
تربت نظام : ۵۰ 
بر کستان : ۳۱۱۰۳۰۸۰۱۹۳۰۱۱۰۱۱ 
ترم ۲۰۲۸۲۰۲۸۱۰۷۳۰۳۹۰ ۳۱ 
کربت : ۲۹۹ 


توران: ۲۳6۰۱۹۳۰۱۳۰۱۲ 


€ 


جر جان : ۱۰۱۲۱۰۱۲۰۰۳۸۱۶ ۲۸۵۰۱۳ 
۲۱۹۸۹ 

جر فادقان : ۱۹۵ 

الحز بره : ۰۱۱۸۰۱۰۷۰۱٦۰۱۰۱۳‏ ۱۲۵ 
۷ ۳ ۱۳۲ 

جلالی(قلعه) : ۱۵۹۰۱۵۷ 

چند : ۳۱۲۰۳۱۱۰۱۱ 

جوزجانان : ۱۳ 

جوین ( گوین» گویان) : 4۰ 

جیعون : ۲۸۲۰۱۰۱۳ 


چن : ۱۱ 





ج 


حله : ۱۶ ۳۱۳۰۳۱۲۰۳۰۵۰۱۳۱۰۱۲۸۰۱ 


ح‌ 


خان لنجان: ۸ ۱ 

۱٩١ : ختلان‎ 

ختن : ۱۰۰ 

6۰ ۰۳۹۰۱۸۰۱۰۱۰۱۳۰۱۲ : خراسان‎ 
ef ۰ ۱ 
VITIT ۲ ۸ 
YI AYA AYY ۸ 
VAY AAY ۲ 
Ye ۱ ۳ 
YY (۱ (۱۷ VY VY +0 
YoV ‘o1 ۳ (۳۵ 
Y1 ‘Ye ۰۲۰۶ ۸ 
YVo ‘VT ‘V1 ‘TIA-TIA-TY 
YA ‘TAT ‘YAY ۱ ۳۹ 
ef ۰ ۹ 
۱۳۱۳۳۳ ۱ VT T° 

خرقان: ۱۳۰ 

خزر : ۱۱ 

خلغ : ۹۱ 

خوار : ۱۲۹ 

خوارزم : ۲۰۱۰۱۰:۱۳۰۱۱ ۱۰۷۰۳۰۳ 
۸ ۱ ۱۴۲ 

خواف: ۳۱۰ 

خوزسنتان : ۵۷۰۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۰ ۲۹۳۰۱ 

YAo 

خوی : ۱۵۵۰۱۲۲ 


د 


دامغان: 4۸۳۰۱۲۰ ۳۰۹۲۸91۸ 
دجله : ۱۲۵ 

درگزین : ۲7۵ 

درونك: ۳۰۹ 

دندانقان: ۱۶ 

دهستان : ۳۰۹۰۱۳۰۱۲ 

ديار بکر: ۱۲۲۰۱۱۸۰۱۵۰۱۲ 

دیور : ۳۰۷۰۲۹۸ 


ر 


راور نهاو ند (رود) : ۱۵۰ 

ربش بردسیر : ۸۸ 

رحبه : ۳۱۲ 

روم : ۳۰۸۹۳۰۱۵۰۱۱۰۱۷۰۱۹۰۱6 

روم شرقی؛ ۱۹ 

۱۱۰۰۱۰۵۰۸۳۱۸۲۰۸۱ ۷۰۳ ری:۸‎ 
۱۰ ۸ 
\oo ۲ ۵ ۰ 
YA YY (۸ 
۱۲ 


ر 
زنجان(زنگان) : ۱٤۱۰۱۲۹۰۱۲۱۰۱۱۱‏ 
زوزت : ۳۱۰ 


ص 


ساوه : ۰۱۸۱۰۱۸۲۸۱۷۱۸۷۸۵ ۲۶۷ 
Y4‏ 
صیز ار : 1° 


۳۹۹ 


سپدر ود( گیلان):۱۸ ۲۰۰۱ ۱۳۱۰۱۲۱۰۱ 

۱۲٩ مسحاس:‎ 

سرخس : ۲۹۰۲۳۰۲۲۵ 

سور قند:۸ ۰۰۷۷ ۲۷۵۰۲۱۵۰۲۱۰۱۹۳۰۱ 
۳-۲( 

سییرم : ۱۸۱ 

سنعار : ۱۹۲۰۱۵ 

سیستان:4 ۲۷۰۱۳۰۱۲۷۰۱ ۲۹۵۰۲۸۱۰۲ 
۳۱۰۳۰۹ 


ش 
شاپور (غرم باد حالیه) : ۲۷۰ 
شام: ۳۱۳۰۳۱۱۰۱۱۸۸۷۰۱۹ 
شاهدز : ۱7۱۰۱۵۹۰۱۵۷ 
شانکاره : ۲۹۲ 
شراه : ۱۶۸ 
شروان: ۱۸۷ 
۱ شکی: ۳١۱١‏ 
شهر آباد : ۲۲۸ 





۳ 
۶٩ مینه:‎ 


ظط 


طبس: ۲۰ ۳۱۰۰۳۰۹۰۲۸۰۲۱۵۰۱ 
طبس گیلکی : ۲۸۱ 

» مسینان : ۳۰۹۲۸۱ 
طبر ستان : ۱۵۱۰۳۸۰۳۷۰۱۸۰۸۱۳ 
طوس : ۲۲۵۰۲۲۲۰۱۳ 


ج 


CVTYETVNANVANTN LIT عراق:‎ 
VINI ۷ 5 Nef AFT / / ۱۹ 1,۱۷ 
۱ ۵ ۲ 


ITY 5 ۷ 
۲۵۰ ۵ ۶ ۸ 
Y1۹ TTA cYTYeYTocYIT coy 
YA ‘YAY ۸ 
۳۰۶ ۳ 0 
TY ۰۱ 

عراق عرب : ۱۱۸ 

عمان(بحر) : ۱۶ 


۰ 


ج 


غز نه (غز نین): ۲۲۷۲۰۱۰۱۹۳۰۱۳۰۱۲ 
۸( ۱۲۲۵ 
Te ۱7 ۳‏ 

غور : ۱۶ 

ف 

فار س: ۱4٩۳۷۷0۸0۰‏ ° 0110۳1 
۲-۰( 

فراوه : ۱۳ 

فرنگ: ۳۰۸ 

فاسطین : ۱۹ 

نن: ۱۸۳ 


ق 

۸۶ ¥۹ ۰۷۷ ¥710۷ * 1٩€ ۷ : قزوین‎ 

۰ )۱ 
تطوان : ۳۱۷۰۲۷۵۰۱۹۳ 
قم : ۲۹۹۰۱۰٩‏ 
قندهار : ۱۰۰ 
قومس : ۸۳۰۱۳۱۰۱۲۰ ۳۰۸۰۲۸۰۲ 
قبستان : ۲۸۰۲۸۱۰۲۱۵۰۱۲۹ ۲۹۵ 


oY 





أ 


۳ ۸ 


قیروان: ۱۰۰ 


کے 


کابل: ۳۱۱۰۱۹۳ 

کاشان : ۱۸۳ 

P\\ ۱ ۹: کاشفر‎ 
۳۲ 

کر ان : 6۵۰ 

۸۸ AY ۸۷۷۹۱۷۰۱۵۱6 : کرمان‎ 
۲ ۱ ۸ 

کرما نحاهان :۹ 

کندر(تر به): 4۲ 

کنگاور : ۱۳۱۰۱۳۰ 

کوبر اوت : ۲۹۳ 


کوسویه : ۳۱۰ 

گی 
گرد کوه : ۳۰۸۰۲۸۰۲۸۳ 
کنبدان دز : ۲۸۳ 


۱۲۹۰۱۲ 1۲۰11۹11۸1 ۰ £: نە‎ 
AA YAY TALNoOONEAITA 
۹۹ 


ل 


۲۷٤۲۳۲ ۲۳۰۲۰۰۰۱۲۱۰۱ : لندن‎ 


۲۹,۹ : لابنگراد‎ 
f 


مومن آ باد: ۳۰۹ 


مابیژنآباد : ۳۱۰ 


ماچن : ۱۱۶ 

ماز ندران : ۳۰۹۰۲۸۳۰۱۷۷ 

۱٦ ۱۵۰۱۱۱۳۰۱۲۰۱۱ : ماوراها لشپر‎ 
۱ ۰ ۸ 
Te VT 

مسدلات: ۱۵۸ 

TooAYIA\E 

مراغه : ۱۵۵ 

مر و.۱۰۲۰۰۱6/۱۳ ۱۲۵۰۱۱۲۰۵۵۰۱۳۲۰۲ 
TEY ۸۵۳‏ 
۳۷ 

مشهد : ۱۱۶ 

۱۷۱۰۱9۸٩۹۰۰۱7 مصر:‎ 

مکران :۱2۰۱ 

مکه : ۳۰۵ 

ملایر : ۸ ۱۶ 

موصل : ۲۲۰۱۱۸۰۱۰۷۰۱۵۰۱۲ ۱۳۰۰۱ 
1۳1 

میبد: ۱۵۱۸۱۲۲ 


مد مه : 


ن 
نسا: ۷۸۰۱ 
نشا,ورت : 0۰ 
تصیین: ۳۱۲ 


تعمانیه: ۱۹۶ 


"oA 








نور : ۱۱۸۹ 

نوقان(طوص) : ۶۷ 

نهاو ند : 2٩‏ 

۷۸ ££ ۳141 £1۳1 نیشابور : ؟‎ 
۱ YoeA YoY Yoo AY ° 4۹ 
YA\ YT eYLATETYTE ۳ 
FTAA 

نیمروز: ۳۱۱ 


واسط : ۱۲۱ 


هرات : 0۱۲۷۰۱۲۰۰۲۰۱۶ ۰۱۳ ۱۳۵ 
۳ ۱ )۱ 

۱۲۱۰۱۲۰۰۱۰ ۰۹۰۳۸۰۱۵۰۱ همدان:)‎ 
\YY AIT ۰ 
3۹ cYIA TIocYo ffe TIYA 
۹۹ «TAA cTAVCTACETYTYY 
۳۳ 

هند : ۰۵4۱۳۰۱۲ ۳۰۸۰۳ 


ی 


یزد : ۲۹۲۸۱۰۲7٦7‏ 
یمن : ۳۰۵ 


فهر ست ام نیب 





الف 
7ثارالوزراء : ۱6٩‏ 
|خارا لدو ۱4 لسلجوقیه :۰ ۲۲ ۱۶2-۵ 
۳۱۳۷۲ 
|لانسابا لسمعا نی : ۲ ۰ ۱۲ 
الیصائر النصيريه : ۱۹۹ 


ی 


مض مثالب‌النواصب : “٦‏ 114 4 10۹ 
۲۱۵۸۰۲۵۲۵۱۸۱۷ 
ست‌مقال» قزوینی: ۳۰۲۰۲۸۰۲۱ 


ت 
تاریخ بپق : ۰۱٦٤٤4۱۱۲۰0۲۰٤۷‏ ۱۹۵ 
۷ ۰ ۲۱۸ ۲۲۲ 
۷۷۰۳ ۳۷۲۰۰۳ 
تاریخ ملاجقه کرمان : ۸۹۹۸۸۰۸۷ A3‏ 
۱-۲ 
تاریخ سیستان : ۲۸ 
> طبرستان(این‌اسفندیار): ۲7۶ 
6 گز رده :4 
) مسعودی: ۶۰ 
E‏ صوان | لحکمه : ۰۲۱۰۱۰۱۹۵ ۲۱۷ 
۸ ۲( 


۱ 





تتمه‌الیتیمه : ۶۸۵۷ 

تجارب‌الامم : ۱۷۱ 

تجاربا لسلف: 1۷۰۳۰۲۰۳۹۰۳۸۰۳ 
۱ ۱ 

تذ کر خلاصه‌الاشمار : ۲۹۰۰۲۳۹۰۷۲۳۵ 
۳۹۱ 

تذ کر هعر فات : ۷۱,۷۰ 

تنز بر الو زیر | لتخاز بر : ۱۶۹۰۱۶۸ 


ج 
جامع التو ار یخ رشیدی : ۰۸6 ۰۹۶ ۲۵۲ 
۳ )۱۱ 
جوامع | لحکایات و لوامم الروایات: ۷۲ 
جپانگدای جوینی : ۱۳۰۱۵۸۰۸۲۰4۹ 
FY YAT ۵‏ 
۳۰۸ 


3 


حپارمقاله عروضی: ۷۱۰۸۷۱۰۷۰۰۱۸۵۸ 
(٩ ۹‏ 


ج 


حبیب ال یر: YoY‏ 
حداثق السحر: ۶ ۲۱ 


حد بقة | احقيقه : 1۲ 


ح 


خر بدةالقصر وجر دة العصر : ۰٥۳‏ ۱۵۹ 
۱-۱ 


4 


دمیةا لاصر وعصرة اهل|لءصر : ۱۳۲ ۰ 
Y° ۸ coY / ۷] ۱ ۱۳‏ 
YY‏ 
دیوان ابیوردی : ۰۵7 ۰۰ ۱۰۲ ۱۰۸ 
AE ۵ ۲‏ ۱ 
F1۹ (۸‏ 
دیوان ۰ ۱۱-۰( 
۳ ۲ ۲ ۲( 
۲ ۸ ۱ ۱۱ 
TYTeYY 1°‏ ۱۳-۹ 
دیوان انوری : ۲۷۸۰۲۷۲ 
< طفرائی : ۱۹/۱۳ VA AIAN‏ 
¢ غزی : ۲۵۲۱۷6۰۱۵۲۰۸۹ 
۳۹۳ 
دیوان‌معزی : درمواردعدیده ازاین‌دیوان 
استفاده شده است. رجوع شود به نام 
مەز ی در فپرست‌اسماء اشخاص 
۰ 


ذیل تاریخ دمشق: ۳۱۳۰۱۸۸۰۱۸۷۲2۷ 


ر 


راحةإلصدور و آ ية الرور : ٩۵۸۲۰۵۰‏ 
۵ ۳ ۲ 10 
۱۹۳ ۱۷ "۱۱۲-۱ 





روضاتا اجنات 
روضذا لو اعظین 


ز بده| لتواریخ : ۱۳۲۰۱۱۵۰۹4۰۸۸۰۸۲ 
۸ 1-۰ 
PI ۰ ۳ ۳۵‏ 

ز بدةا لاصره ونخبةالمصرة : ۱۳۳۰۱۳۰ 


س 


سلحوقنامه ظپیری تیدا بوری : ۱۳۳ 
سیا ست نامه : YY‏ 

a 

س 
شهر باران گمنام : ۱۱۹ 


شاهد صادق : ۲۵۳ 
کں 
صیقل | لا لباب : ۱۹۹ 


طُ 


طبقات الشافعية الکیری 
YT ‘Vé‏ 
طبقات ناصری :۲۳۱۰۲۲۷ 


‌ 


عتبةا لکتبه: ۳۰۲ 


۲۶۱ ۰۲۶۸ : 


العر اضه فى | لعسکایة | (-لجوقیه : ۲۵۲ 
عقدا لملی للموقف‌الاعلی: ۲۰۰ 
عمدةالطا لب فی اتساب ۲ل ابی‌طالب: ۸۳ 


۰ 


ف 


ق 
زلائدا لشرف : 9۳ 
قوامم و لولعع ۰ ۴۰ 


گے 


gaps 
کاملا لاو اد یخ : ۱۱۹ (دجوع شود به‎ 
این‌الاثر در پر ست اسماء اشخاص)‎ 
۲۰. کناب التنفیح‎ 
۳۱۳ : کتاب‌النین‎ 
۱۱6 : کتاب|لصادح والباغم‎ 
ل‎ 


ایا عوفی: ۷ ۱( ۱ ۱۲ 
۸( ۲( 


[ 


مجم الفصها: ٩۲‏ 

میل‌التواریخ : ۰۱۸۳۵۰ ۰۲۷۰ ۲۷۱ 
۳۷ 

Ar معالمالعاماء:‎ 


۳۹۱ 


مهجم الاد با تا 
معجم‌الا لقاب : ۲۷۰۱۰۷۲ 
معچم | لبلدان: ۲۷۰ 
مشارب| لچارب :۲۱۷ 
مقامات حریری : ۱۸6 
مها لمفال فی تحفی|لرجال : ۲۸۸ 
موس ‌الاحر ار : ۲۸۹۰۸۶ 
ن 
سے 
تخبةالەصر : ۸٩‏ 
نصر ةالنصرة وعصرةالفطرة : ۲۷۶ 
نظم الاك فی‌مدایح ممین| لباك : ۲۷۷ 
42| لمصدور فى فتو رزمان| اصدور وصدور 
زمان‌الفتور : (A\ITINOT<\TT‏ 
۱۳-۰۰ 
نفحات‌الانس : ۲۶۲ 
نگارستان ۷۳ 
2 


هفت اقلم : YAIAY‏ 


ی 


ی 


باد کار : ۲۸۰ 


خو اهمد است قبل از ‌طالعه افلاط چابی زیرړاً یع رما 


غلط 
انی‌امیه در فرن 
قدرب 
بکلی 
بوزارت‌رسیدن 
ات 
اموال 
إلوزيرالاز 
۵ - از 
(س ۱۱۳ - ۱۱۷) 
بگاه 


صحیح 





بنی‌امیه ودرقرن 
قدرت 

بشکا 
بوژارت ر سید 

۷ 

احوال 

الوزیر الاعز " 

۰ - ۸ از 

(عماد ص ۱۱5 - ۱۱۷) 
بکاہ 


ی 


فهر ست‌انتشارات دانشگاه تهر آن 


ورائت (۱) 


A Strain Theory of Matter _ 
۲راء لاه در بارة عادت‎ _ 


کاایدشناسی هنری 

تار بخ هقی جلد دوم 

یماد بهای دندان 

بهد اشت و بازدسی خور ا کیها 

حماسه سرالی در ابر آن 

مزدیناو تأثیر آن در اد ییات پار سی 
زقغه بر دار ی (جلد دوم) 

یاه شناسی 

ایاس الافتباس خو اجه نصیر طاو سی 

تار بخ د لباو ماسی عمو می (جلد اول) 
روش آجز ب4 
تاریخ افضل - بدايع الازمان فی وقایم کرمان 
حتوق اساسی 

فته وتحارت 

راهنمای دا نشگاه 

مقر ر ات دازشگاه 

در ختان جنگلی ار ان 

راهنمای‌داندگاه بانگاسی 

راهنمای داندذگاه فر انه 

Les Kapacea Normaux 

موسیقی دورساسا نی 

حماسه ملی ابر ان 

زیت شناسی (۴) بحث درنظر ية لامارك 
هندده تحلیلی 

اصو ل دار و استخر اح‌فاز ات (جاد اول) 
اه و ل داز و استغر اج‌فاز ات ( > دوم) 
اصو ل داز و استخر اج‌فاز ات ( > سوم) 
ر باضیات در شمی 

جنگل شناسی (جلداول) 

اصول آمو رش و برودش 

فیزبوازی عیاهی (جلداول) 


تألیف د کترعزت‌الله خبیری 

€ > محمود حا ی 
ترجمه > برژو سپپری 
تألیف > نست الله کیهانی 
ادج وهی 
تاليف دکتر محمود سیاسی 

> »> سرهنگ شەس 

> > ذییح‌اله صفا 

€ > محمد ممن 

> مپندس حسن شمسی 

» حسن کل کلاب 
صرح مد رس رطوی 
تاف د کتر حسن ستوده تهرانی 

> > علی‌اکبر بریمن 
فراهم آورده داز مچدی بیانی 
تاليف د کتر قاسم زاده 

> زین‌الما دین ذوالهجدین 

> ممندس حبیب‌الله ثابتی 


الف دکتر هشترودی 
€ مهدی بر کشلی 
رجه بز رگ عاوی 
لیف د کتر عزت‌الله خمیری 
> » علینقی وحدتی 
تا لیف د کتر یکا ته حایری 


6 «< « 
< «< «¢ 

نگارشد کتر هورفر 
> مرحوم هپندس کر یم سای 
> دکتر محمد باقر هوشیار 


€ > اسمیل زاهدی 


9 
اه 
۷ 
۸ 
۴۹ 
هه 
ا 
که 
۳ 
£ 


0 
4 
3 
٤۸ 
۹ 
9۰ 
۱ 
"9 
"۳ 
13 
9 
"91 
oY 
9۸ 
0 
۰ 
الث‎ 
٢ 
1۳ 
۳-۹ 
8 
1 
۷ 


4۸ 

۹ 
۷۰ 

۷١ 


۲ 
¥۳ 


<بر و ۲ نالیز نگارشد کتر م«مدعلی مجتېدی 


گر ارش سفر هزد > > غلامحین صدیقی 
تحقیق انتقادی در عرو ض فار سی € €> رویز تائل خاناری 
تار بخ صنایع ایر ان - ظروف سفالین تألیفد کتر مپدی بهرامی 
واژ ه نامه طبری > > صادق کا 
تاریخ صنایع اروپا در قرون وسطی > فیسی بونام 
تار یح اسلام > د کترنیاش 
جانور شناسی عمومی €« « فاطءی 
Les Connexions Normales‏ > > هشترودی 

۰ 


کالبد شناسی تو صیفی (۱) - استخو ان‌شناسی 2 امیر اعلم - د کنر حکیم 
دکتر کیپانی-د کتر نجم آبادی- د کتر نيك نفس-د کتر نالینی 


رو ان‌شناسی کو دك نکارشد کتر مپدی جلالی 
اصول شیمی زشکی > > [.وارتانی 

آر جمه و شر جح تبعصر خْءلامه (جلداول) < زیناامابدین ذوااءجدین 
| کوستيك < صوت» (۱)ار لعاشات - سرعت > > ضیاء الدین ا-ممیل‌بیگی 
انگل شناسی > > ناصر انصاری 

نظر به توابی متغیر مختلط > »> افضلیپور 

اند سه تر سیمی و هندسه رقومی > احمدبیرشگ 

درس اللفه و الادب )۱( > دکتر محمدی 

جانور شناسی سستماتيك > > آزرم 

پز شکی عملی > > نم | بادی 

روش هیه مواد ۲ لی ¢« ۰ صفوی گلپایگانی 
مامائی > > آهی 

فیز یو ای گیاهی (جلد دوء) >C‏ > زاهدی 


فلةه 1موزش و رورش « د کتر فتح‌اله امیر هو شهم‌ند 

شیمی تجز به > > علیاکبرپریمن 

شیمی عمو می > مپندس سعیدی 

امیل ترجمه‌هر حوم غلامحسین زیر کزاده 

اصول علماقتصاد تألیف د کترمحمود کیان 

مقاومت مصالح > مپندس گوهریان 

کشت باه حشره کش پیر تر > ممندس میردامادی 

آ سب شناسی <« دكت ر آرمین 

مکانبك فيز يبك تألیف د کتر کمال جناب 

کالبد شناسی تو صیفی(۳) - مفصل شناسی 5 امیر اعلم- د کترحکیم۔ 
دکتر ثیهانی - د کتر نجمآبادی- د کتر نبك فر 

در ما نشناسی (جلد اول) تا لیف د کتر عطالی 

در مانشناسی ( > دوم) 4 ¢ < 

یاه شناسی س تشر بح وهی نباقات € مپندس حبیب الله ابی 

شیمی ا ليتيك > دکتر گاکيك 

اقتصاد جاه اول > > علی‌اصغر پوره‌مایون 


داو ان سیدحسن غز نوی بتعحیح مدرس رطوی 


مب اقتصاد اجتماعی 
پر تاریخ دیپلوماسی عمو می (جلد دوم ) 
زیا شناسی 5 عاز ها 
رب تنودی 20 0 
سر آموزی‌دار و ساری 
ام فش 8 
قوانین دامپز شکی 


دیا ميك از ها 
ئیں داددسی دراسلام 

از سر لن U‏ بو سکو- دو ماه در پارس 

۳ (جلد اول) 

۱میزداه (جلد اول) 

په € (جلد دوم) 

) کالید شکافی ( تشریح عملی دست‌وپا‎ ٩۳ 
ور جمه وشرح تبصر ه عالامه (جلددوء)‎ 

0 کالبد شناسی توصیفی (۴) - عضله شناسی 


اه > »> (6) - رک شناسی 
ب یما ریا ی گوش وحلق و ببنی (جلداول) 


د‌هندسة_تحایلی 

ی ای ھچ 
۱ کالبدشناسی آو صیفی - استخو ان‌شناسی اسب 
۲ تاریخ عقاید سیاسی 

۳ [زمایش و تصفیه ] بها 

6 هشت مقاله تاریعی وادبی 

0ا فيه ماقیه 

- جغرافیای اقتصادی (جلداول) 

۷- الکتر بسیته و موارد استعمالآن 

۸- مبادلات انرژی در آیاه 

۹۔ تلخیصالببانعی‌محاز ات القر ان 

۰| دو رساله ے وضع الفاظ و قاءعده لاضرر 
۱- شیمی ۲ لی (جلداول) آثوری واصول کلی 
۲- شیمی آلی «ارگانيك» (جلداول) 

۳- حکمت‌الهی عام و خاس 

ا امر اض حاق و بینی و حندره 


د کتر کیهاتیسد کر نجم ناد 
< < 


۳ لیف دکتر شیدفر 
۳ < حسن ستوده برانی 
< علیتقی وزیری 
> دکتر روشن 
7ا لیف د کتر جنیدی 
€ > میمندی‌نژاد 
<« مرحوم مودس ساعی 
< کت مجیر شیبانی 
€ محمود شم ابی 
> دکتر غفاری 
)€ محمد سنگلجی 
> دکتر سیهبدی 
> > علیا کیر سیاسی 
> > حسن افشار 
تألیف د کترسهراب د کتر میرداه‌ادی 
> > سین دلڑ 
« “< > « 
> > االله کیهانی 
> زین‌المابدین ذوالمجدین 
4 د کتر امیر اعام-د کتر حکیم 
ی د کتر يك نفس 
< <« 
< < کامکار پاررسی 
4 > « « 
ھ » بیانی 
تألیف دکتر میر بابائی 
< < محسن عز یزی 
نگارش » محمد جو اد جنیدی 
نصر الله فلسفی 
بدیم الزمان فروزانقر 
دکتر محسن عز بزی 
مپندس عید ال ریاضی 
دکتر اسمعیل زاهدی 


سید محمد باقر سبزواری 


۵ هم مهم ده ه ه هه مهم مه هم م 


٥‏ ]نالیز رباضی 


> > منوچپر وصال 
۹ هندسه تحلیلی € 4 احمد عقیلی 
۷- شکسته بندی(جلد دوم) > »> امیر کیا 
۸- باغیانی )٩(‏ باغبانی عمومی > مپندس‌شیبانی 
۹- اساس التوحید > مپدی آشتیانی 
۰- فيز بك !: شکی > دکترفر‌هاد 
۱- | ؟وستيك< صوت > (۲) متخصات صوت - اوله - تار > > اسممیل‌بیگی 
۲- جراحی فوری اطفال تا لیف د کتر مر عخی 
۳- فهرست کتب اهدائی آقای‌مشکوة(۱) > علینقی منزوی تهرانی 
-٤‏ چشم زز شکی (جلداول) > دکتر ضرابی 
° شیمی فيز يك € € باز ر گان 
۹ بیماریهای گیاه > > خبیری 
۷- بحث‌در مسالل بر ورشاخلاقی <« > سپپری 
۸- اصول‌عقاید و کر الماخلاق > زین‌المابدین ذوالمجدین 
۹ تار بخ کشاوردی > دکتر تقی‌بهر امی 
۰- کالبدشناسی انسانی(۱) سر و گردن > > حکیم ود کنر گنج‌بخش 
۱- امر اض وا گر دام )> » رستکار 
۲- درس‌الاغة و الادب(۳) ۰ > محبدی 
۳- واژه نامه کر گانی > » صادق کيا 
ء ۳- اك یاخنه شناسی > > عزیز رفیعی 
۰۵ <قوق اساسی چاپ پنجم (اصلاح شده) > > قاسم زاده 
- عصله وا یبا لی رلاستيك > > کیہانی 
۷- طیف جذ ئی و اشهة ايکس )> > فاضل زندی 
۸- مصنفاتافصل الدین کاشا نی نکارش دکتر مینوی ویحبی مپدوی 
۹- دوان‌شناسی ‏ (ازلحاظ تر بیت) > > علی‌اکبر سیاسی 
۰- ترمو دیناميك (۱) > مپندس بازرکان 
۱- بهداشت ت دوستاای نکارش دکتر زوین 
۲- زمین شناسی < > یداه سحایی 
۳ مکانیك عمو دی « > مجتبی ریاضی 
6- فز بو لوژی (جلد اول) > » کاتوزیان 
٥‏ کالبدشناسی و فیز ډو لوژی > > نصراله نيك نفس 
7- تاریخ تمدن ساسانی (جلداول) > سعیدنفیسی 
۷- کال دشناسی آو صیفی (۵) قسمت‌اول < دکتر امیر اعلم-د کتر کیم 

سلسله اعصاب محیطی د کتر کیہا نید کتر نجم آبادی د کتر نيك نفس 
۸- کالبدشناسی آو صیفی(۵) قسمت دوم » » ۳ »> 
سلسله اعصاب مر کزی 

۹ کالبدشناسی آ و صیفی )٩۱‏ اعضای‌حواس پنجگانه > > > > 
۰- هندسه‌عالی ( گروه و هندسه ) تالبف د کتر اسداله آل بو به 
۱- اندام‌شناسی آیاهان > > پارسا 
۲- جم بز شکی (۴) نگارش دکتر ضرابی 
۳ بهداشت شهر ی » « اعتمادیان 


۶- انشاء انگلیسی د پازا رگادی 


۹ دیمی آ لی (ار کانيك) )۳( »> د کتر شیخ 


وا آسیب شناسی(گا تکلیویت استلر ) < < آرمین 

و تادیخ : اوم عقلی دن اسای < < ذبیح اش صفا 

KES فر خو اجه عیك بهاری بتصحیح على اصفر‎ o 

با حدره‌شناسی تألیف جلال افغار 

1 ی نه‌شناسی(علم الملامات) (جلد اول) < دکتر محدحین‌میمندی‌نژاد 
1 نیا نه‌شناسی بیباریهای اعصاب < < صادق صبا 
۱۱-[سیب‌شناسی ۶ « <. حین رحتیان 

و احتعالات و آ مار د <« مهدوی اردبیلی 
اا الکتر يته صناتی تألیفد کتر محید مظفری زنکنه 
۱۰ دادرسی کیفری < < محدعلی هدایتی 
1 قیصاد سال او ل(چاپدوم اصلاح‌شد) <« <« علی‌اصفر پورهمایون 
۱ فيزيك (تابش) 1 <« < روشن 

رد_ فهر ست کتب اهدائی آقای مشکوع (جلددوم) < علینقی منزوی 

08 < « < < (جلدسوم-قستاول) < محدتقی دانش‌پژوه 
ماله بودو نمو د واي 

,بو ز زا نی‌شاه‌عباس اول < نصر ال فلسفی 

پا تاریخ ببهقی (جلدسوم) ۱ بتصحیح سید نفیسی 

۱۷ فهر ست نثر بات ابوعلی‌سینا بز بان فر انسه <> < <« 

۱۷ تار بخ »صر (جاداول) تالف احمد بپ‌نش 

7 آسیب‌شناسی ۲ز ر د گی سيستم ر تیکو لو ] ندوتلیال < دکتر آرمین 

بر نهشت‌ادبیات‌فر انسه در دوده ر وما تياف < مرحومزیرك‌زاده 

۱۷ فیز بو لژڑی (طب عمومی) زکارش دکتر مصباح 

رب خطوط لبه‌های جذ بی (اشایکس) < < زندی 

۷۹ تاریخ مصر (جلددوم) < احمد بپمنش 

۰ سیر فر هنك در ایر انو مغر بز مین < دکتر صدین‌اعلم 

۸۱- فهر ہت کتب اهدائی ۲ قای‌مشکوة (جلدسوم-قسمت‌دوم) < محبدتقی دانش بژوه 
۲ اص ول فن کتا بد اری < دکترمحسن صبا 

۳- رادیو الکتريسیته < < رحیمی 

)۸ پیوده < < مود سیاسی 

٥‏ چها ررساله < محید سنگلجی 
-آسیب‌شناسی (جلددوع) دک رسن 

۱۸۷ یادداشت‌های‌مر حو م قز وینی فراهم آورده آقای ایرج افشار 
۸- استخوان شناسی مقایسه‌ای (جلددوم) تألیف د کتر میریابائی 

۹ جفر اقبای‌عمومی(جلداول) < < متوفی 

۰- يمار بهای وا گیر (جلداول) <« < غلامعلی بینش‌ود 
۱- بت فولادی (جاد اول) > مپندس خلیلی 

۲- حساب‌جامع وفاضل نکارش دکتر مجتهدی 

۳- میدء و مهاد ترجمه آقای محمودشهابی 
4- تاریخادییات د وسی تاليف < سعید نفیسی 


6- تاریخ تمدن ایران ساسا نی(جلددوم) « و« <>< > 


- درمان تراخم با الکترو کو ] گولاسیون < دکتر پروضور شس 
۷- شیمی وفیز يك (جلداول) < < توسلی 


۸- فیزیو لوژی عمومی < «شیبانی 
- دارو ب ازی جالینوسی < < مقدم 
۰ علم العلامات نشانه‌شناسی (جلد دوم) <« «میندی نواد 


۱ استخوان شناسی (جلد اول) < < نعمت‌اله کیپانی 
۲- پبوره(جلد دوم) < < محمود سیاسی 


۳- علملنفی آبن‌سینا و تطبیق آن با روانشناسی جدید < «علیاکبر سیاسی 
۶ - ذو اء ىفقە < آقای محمودشهابی 
۰ - نار يخ سیاسی و د ېلو ماسی ایر ان > دکتر علی| کبر ینا 
۰۹- فهرست مصنفات آبن سینا < مپدوی 
۷- مخارجلحروف تصحیح و تر جد کتر پر ویز ناتل‌خانلری 
۸- عیون الحکمه ازابن‌سینا - چاپ عکسی 
۹- شیمی بیولوژی تألیفد کنرمافی 
۰- میکر بشناسی ( جلد دوم ) < آقایان دکتر سپرابت 
د کتر میردامادی 
۱- حمر ات ز بیان آور اير ان < مهپندس عباس‌دواچی 
۲- هواشناسی < دکتر محمد منجمی 
۳ -حقوق‌مد نی < < سیدعتن امامی 
۶6 ما خذ قصص و تمشلات مثنوی نکارش [فای فروژانفر 
۰۵- مکانيك استدلالی PIE‏ 
- ترموديناميك (جلد دوم) < مپندس بازرگان 
۸- گروه بندی وانتقال خون <« دکتریحبی پوبا 
۸ - فيزيك » تر مو دیناه‌ياك(جلداول) < < روشن 
۹- روان پزشکی (جلدسوم) < < میرسپاسی 
۰- بیماریهای درو نی (جلداول) « < میمندی‌نژاد 
۱- حالات‌عصبانی یانورز ترجمه < چپرازی 
۲- کالبدشناسی توصیفی (۷) تألیف دکتر امیراعلم - د کترحکیم 
( دستکاه کوارش ) کتر کیمانید کترنجم آبادی- د کت نيك تفس 
۳- علم الاجتماع تألیف د کتر مهدوی 
۶- الهیات « فاضل تونی 
-٥‏ هيدرو ليك‌عمومی < مهندس ریاضی 
-٣‏ شیمی عمو می معد نی فلز ات(جلداول) تاليف د کتر فضل الله شیروانی 
۷- [سیب‌شناسی آزردگیپای سورنال < غده فوق کلیوی > < < آرمین 
۸- اصولالصر ف <« علیاکیرشهابی 
۰۹ - سازمان فرهنگی‌ایران تاليف دکترعلی کنی 
۰- فيزيك» ترموديناميك ( جلد دوم) نگارش دکتر روشن 


۱-راهنمای‌دانشگام ج 
۲- مجموعة اصطلاحات علمی . 
۳- بهداشت غذائی (بہداشت نسل) نگارش دکتر فضل اث صدیق 


ان چغرافبای کشاو ردی ایران 

تر جمه النهایه با نصحیح ومقدمه (۱) 
e‏ احتمالات و ]مارر باضی (۲) 

,۷۳_ اصول‌تشریح چوب 

۳۸“ خون‌شناسی عملی (جلداول) 

پم تاریخ مال قدیم آسیای غر بی 

۰ شیمی تجز یه ۳۳ 

۱- را زه‌گاهها و مدارس عالی امریکا 
4“ پانزده گفتاد 

Er‏ مار بهای خون (جلد دوم) 

ب _اقتصاد کشاوددی 

۲ علم العلامات (جلدسوم) 

۷۸۰ بسن آدمه (۲) 

۲۱۷ هندسة دفر ا تسیل 

ې٣‏ فیز یو لژی ګل و دده بندی تك لپه ايها 
٩‏ تاریخ نكي 

9۰- ترجمهالنها یه با تصحیح ومقدمه (۲) 
۱- حفوق‌مد نی (۲) 

۱ دفتر دا نش وادب (جزء دوم) 


“for‏ بادداغتهای قرو بنی (جلد دوم ب ات ٿث » ج( 


6 تفوقو برتری اسپانیا 

6- لیر ه شناسی (جلد اول) 

(۸) کاابد شناسی تو صیفی‎ ۲۵٩ 
دستگاه ادرار وتناسل - برد صفاق‎ 


۷- حل‌مساال‌هندسه تحلیلی 


۸- کالبد شناسی آو صیفی (حوا نات اهلی مفصل‌شناسی‌مقایه‌ای) < 
6- اصول ساختمان و محاسبه‌ماشینه‌ای برق 


تألیف د کتر امیر اعلم 


د کنر تقی بهرامی 
آقای‌سیدمهمدسپز و اری 
دکتر مپدوی اردبیلی 
مپندس‌رضا حجازی 

د کتر رحمتیاند کتر شا 
< بپینش 
< شروانی 
«ضیاءالدین اسمعیل بیگو 
آقای مجتبی‌مینوی 

د کتر یهیی پوبا 

نکارش د کتر احمد هومن 


ی 


> 
> 
2 
> 
2 
> 
4 
2 
4 
> 


2 میمندی نژاد 

< آقای مپندس‌خلیلی 

< دکتر بهفروز 
تألیف دکتر زاهدی 

2 > هادی هدایتی 
< آقای سبزواری 

< < دکتر امامی 
> ایرج افشار 

<« دکتر خانبابا بیانی 
2 > احمد بارا 


- دکتر حکیم د کتر کیهانی 


دکتر نج م آبادی - د کتر نيك نفس 
نگارش د کتر علینقی وحدتی 


> 


< میر بابائی 


مپندس احمد رضوی 


۰- بماریهای خون ولنف ( بررسی بالینی و آسیب شناسی) < دکتر رحمتبان 


۱- سرطان‌شناسی (جلد اول) 
۲- شسته بندی (جلد سوم) 
۳- لیمار یهای وا گیر (جلددوم) 
6 - ازگل‌شناسی ( بندپاتیان) 

۰0 - يمار یهای در و نی (جلددوم) 
1- دامپرودی‌عمومی (جلداول) 
۷-_فیز یو لوژی (جلددوم) 

۸ شعرفادسی (در عهدشاهر خ) 
*- فیانگشت نگاری ( جلداول و دوم ) 
۷۰ منطقالتلو بحات 

۱- حتوق جنالی 

۲- سمیو لو ری اعصاب 


< آرمت 


امیر کا 


۹ 


بینش‌ور 
عز یز رفیعی 
ممندی نژ اد 
بهرامی 
علی کاتو زیان 
بارشاطر 


با با ی با 


نگارش ناصرقلی رادسر 


> 


دکتر فیاض 


تاليف آقای د کتر عبدالحسین علی[بادی 


4 » 


<« چهرازی 


۷۳- کالبد شناسی آوصیفی )٩(‏ تالف دکتر امیر اعام - دکترحکیم د کتر کہا 


(دستگاه تولید صوت و تتضص) د کتر نجم آبادی - د کتر نيك نفس 
۷۶6- اصول ]مار و کایات ۲ مار اقتصادی نگارش د کتر من صبا 
٥۔‏ گز ارش کنفر انی‌انمی ژ نو <« و« جنابت د کتربازر' 
۹ امکان آ لو دہ کر دن۲ بهای‌مشر وب نگارشد کترحسبن پر اب - د کترمیمندی نو 
۷- مد خل منطق صورت نکارشد کتر غلامحین مصاحب 
۸- ويرو سها < < فرج‌اششفا 
5- تالفیت‌ها (۲لکہا) <« < عزت‌اله‌خیری 
۰- گیاهثناسی سیستما تبك < < مسد درویش 
۱ تیر ه‌شناسی( جلددوم ) > « پارسا 
۲- احو الو ۲ ار خو اجه نصیرالدین طوسی <« مدرس رضوی 
٣‏ احاد بث‌مثنوی < آقای فروزانفر 
۶- قو اعد النجو < قاسم تویسر کانی 
۰- ۲زمابشهای فیز يك <« دکتره‌چیدبافر محودیبان 
1- پند نامه اهوازی با آئن پزشکی < « محودنجمآ بادی 
۷- بیمار بهای خون (جلدسوم) نگارشد کتر یهبی پویا 
۸- جنین شناسی (رویان‌شناسی) جلد اول <« < احمد شفای 
۹- مکانيك فیز يك (اندازه گیریمکانبك نقطه لیف د کتر کمالالدین‌جناب 


مادی وفرضیه نسبی)(چاپ‌دوم) 
۰- بیمار بهای جر احی قفسه سینه (ربه. مری» قضه سینه) < < محدتقی قوامیان 


۱- | ۶و ستيك (صوت) چاپ دوم < < ضاءالدین اسماعیل‌بیکی 
۲- چهار متاله بتصحیح < مهد مین 

۳- دار بوش یکم (پادشاه بارسها) نگارش <« منشی‌زاده 

6 - کالیدشکافی تشر بح‌عملی‌سر و گردن-سلسلهٌاعصاب‌مر کزی < < نعیتالٹ کیپانی 
6۶- درس الافة والادب (۱) چاپ‌دوم 2 < مید مسیدی 

-٣‏ سه گفتار خواجه طوسی بکوشش محبدتقی دانش‌بژوه 
Sur les espaces de Riemann -۷‏ نگارش د کترهشترودی 


۸- فصول خو اجه طوسی بکوشش محبدنقی دانش پژوه 
۹ فهرست کتباهدائی ۲ قایمشکوع(جلد-وم) بخش وم نگارش ‏ محسدتقی‌دانش‌پژوه 


۰ ار صالها لم‌هينية > > > 

۱ آغاز و انجام > ایرج افشار 
٢‏ رسالة امامت خو اجه طو سی بکو شش محمدتقی دانش بژوه 
۳ فهر ست کب اهدائی ۲ قا ی مشک وق( جلذسوم) بخش‌چہارم > < < 
۰٤‏ حل مشکلات معینه خواجه تصیر < < < 
۵ مقدمه قدیم اخلاق اصری < جلال‌الدین هماگی 
٣۰۹‏ بیو گر افی‌خو اجه تصیر الدیی طوسی ( بز بان‌فر انسه) تکارش دکتر امشه‌ای 
۷ رساله بیست باب در معرفت اسطر لاب ) مدرس رضوی 


۸- محموعة دسائل‌خواجه نصیر الدین 6 « ۰ 


هت سر گذشت‌ و عقا ند فلمفی خو اجه (صیر الد ین طاو سی 
0 فیز بك( بد بده‌ها ی9یز یکی در دماهای بیار خفیف ) 
کتاب‌هفتم 
۳۱۱ - رساله جر ومقابله خواجه نصیرطوسی 
۳۷۲ - ۲لرژی بیمادیهای ناشی‌از آن 
۳۱۳ راهنمای دانشگاه (بفرانه) دوم چاپ 
)۳۱ - احوال وآ ارمحمدبن جریری طبری 
۰ ۳۱- مک نيك سينما تيك 
۳۱۰ - مقدمه روا نشناسی (قسمت اول) 
۳۱۷ - دامپرودی ( جلد دوم ) 
۳۱۸ - تمرینات و تجر بیات (شیمی آلی) 
۹- جغر افیایاقتصادی (جلد دوم) 
۰ پاتولوژی مقایسه‌ای (بساریهای مشترك انسان ودام) 
۰۱ اصول نظر یه ریاضی احتمال 
۷۲ - ر ده بندی دو لیه‌ای ها و باز دا تگان 
۳۲۳ - قوا نی مالیه ومحاسبات عدومی و مطالعه بو دجه 
از اتدای مشروطیت تا حال 
:۷ کالبدشناسی‌انمانی (۱) سر و گردن 
(توصیفی - موضی - طر ز تشر بح) 
۵۰ - ایمنی شناسی (جلد او ل) 
۳۲۹ _ حکمت‌الهی‌عام وخاص (تجدید چاپ) 
۷ - اصول بیماری‌های ارثی‌انسان )۱ 
۸ - اصول استخراج معادن 
۹ - مقر رات ذانشگاه (۱) مقررات استغدامی ومالی 
۰ شلیمر 
۱- تحزیه اذر ار 
۲ جراحی‌فك وصورت 
۳ - فلسفه ] موزش وپرودرش 
۶- | كوستيك (۴) صوت 
۵ - الکتر یسته صفعتی (جلداو ل‌چاپ‌دوم) 
- سالنامه دانشگاه 


ی ی 


> د کترروشن 

کرک ا کر دانا سرشت 
تألیف دکتر هادوی 
تالف آقای علی| کبرشهابی 


<« د کتر احمد وزیری 
۰ د کتر مہدی جلالی 
< < تقی‌بپرامی 
ابوالحسن شیخ 
€ € عر بزی 

)€ > میمندی نو اد 
أ لیف د کتر افضلی‌پور 

<« € زاهدی 


> < 


<« > جزایری 


)> »> منوچپرحکم و 
> سیدحسین گنج بغد 
<« < ءبردامادی 
> آقای‌مپدی الهی‌قمشه‌ای 
< دکتر مد علی‌مو اوک 
> مہندس محمودی 
جم مآوری دکتر کی نیا 
دانشکده پزشکی 
مر‌حومد کتر | بوالقاسم بهر اه 
تألیف د کتر حسین‌مپدوی 
< ۰ 
€ < اسماعیل بیکی 
> مپندس زنگنه 


| مر‌هو شمند 


۴۷ _ فيز يك جلد هشتم کار دای ر مایشگاه‌وم-اثئل ترمو ذيناميك < دکتر روشن 


۸ - تاریخ اسلام (چاپ دوم) 

۹ - هندسة تحلیلی (چاپ دوم) 
۰- ]داب للفها لعر بیةو تار بخها(۱) 
۱"- حل‌مساال ر باضیات عمومی 
۲ - جوامع الحکایات 

۳- شیمی تحلیلی 


<« > فیاض 

<« > وحدتی 

« > معد معیدی 
:لیف د کتر کامکار پار سی 

< > محمد معن 


< مپندس قاسمی 


6 - ار ادخ معطوف بقدرت (اثر بچه) 
E‏ دفتر داش وادپ (جلد سوم) ۱ 
۲ - حقوق مدنی (حاداول تجدید چاپ) 
۷ - امایشنامه لوسید 

۸ - آب شناسی هیدرو لوژی 

۶۹ - روش شیمی آجز به (۱) 

۳9۰ هندسه ترسیمی 

۱ - اصول الصر ف 

۲ - استخر اج نفت (جلد اول) 

۳ - سخنرانیهای پر وسور رنه و نسان 
۶ کورش کبیر 

۵ فرهنگ غفاری فارسی فر انمه (جلد اول) 
۲ - اقتصاد اجتماعی 

۷ - بیو لوژی (ورانت) (تجدید چاپ) 
۸ - بیمار بهای مغزو روان (۳) 

۶ ]لین دادرسی دراسلام (تجدیدچاپ) 
۰ - تقر بر ات اصول 


ترجمه دکتر هوشیار 
مقا له د کتر مپدوی 
تاليف د کتر امامی 
ترجمة د کتر سپپیدی 
ت لیف د کترجنیدی 
> > فغرالدین خوشنویسان 
< » جمال عصار 
> علی اکبرشهایی 
> د کتر جلال الدین توانا 
تر جمه د کتر سیاسی-د کتر سیمجور 
تاليف د کترهادی هدایتی 
مهندس امیرجلال الدین غفاری 
د #ترسید شمس الدین جزایری 
> خبیری 
> حی رضاعی 
آقای معد سنگلچی 


> مود شهابی 


۱ - کالبد شکافی توصیفی (جلد ؛ - عضله شناسی اسب) تاليف د کتر مر بابائی 


۲ - الر سالة الکمالیه فى الحقایقا لا لهیه 
۳ - بی‌حسی‌های ناحیه‌ای درد ندان پزشکی 
۶ - چشم و بیمار بهای آن 

۵ - هندسةٌ تحلیلی 

٣٣‏ - شیمی لی تر کیبات حلقوی (چاپ دوم) 
۷ - پزشکی عملی 

۸ - اصول آموزش وپرورش (چاپ سوم) 
۶ - بر تو اسلام 

۰ - جرا<ی عملی دهان ودندان (جلد اول) 
۱ - درد شناسی دندان (۱) 

۲ - مجموعه اصطللاحات علمی (فست دوم) 
۲۳ - یره شناسی (جلد سوم) 

۶ - المعجم 

۵۰ جواهر ؟لاثار (ترجبه مثنوی) 

٣‏ - تاریخ دیپلوماسی عمومی 

Textes Français — ۷ 

۸- شیمی فيزيك (جلد دوم) 

۹ - زبباشناسی 

۰ - بیمار بهای‌مشتر لك انسان و دام 

۱ - فرزان تن وروان 

۲ - به‌بود نسل بشر 


)> مبزواری 
< دکتر محمود مستوفی 
تألیف دکتر باستان 


> ابوالقاسم نجم ] بادی 
> > هوشیار 
بقلم عباس خلیلی 
تاليف دکتر کاظم سیمجور 
< > محمود سیاسی 
« > احبد پارسا 
بتصحیح مدرس رضوی 
بقلم عبدالعزیز صاحب الجواهر 
تألیف د کتر محن‌عزیزی 
> بانو نفیسی 
> د کترعلی| کبر توسلی 
< قای علینقی وزیری 
) دکتر ممندی نواد 
¢ > بصي 
) > محيدعلى مولوی 


رم یادداشتهای قز وینی (۳) ایرج افشار 


م ۳و یش شتیان تلف دکتر مادق کیا 

م۳ _کالبد شکاقی(تشر یج عملی قفسه سینه وقلب رریه)نگارش‌د کتر نسست ال کیهانی 
پم - اير ان بعد از اسلام <« عباس خلیلی 

۳۸ - تاریخ مصر قدیم (جلداول چاپ دوم) > دکتر احمد بیمنش 
ررج - آر لو نیاتها (۱) سرخس‌ها > 4 خیبری 

E‏ ذیمی صنعتی (جلد اول) ۱ > > رادفر 

م _ فيزيك عمومی الکتریسیته (جاد اول) < > روشن 

۴ - مبادی عام هوا شناسی < > احمد سعادت 
۳۷ منطق و روش شناسی > علی اکبر سیاسی 
e‏ > رحیمی قاجار 


مہندس جلال | لدین‌غفاری 


۳۹۶ _ فر هنگ‌غفاری (جلد دوع) 
محیی‌الدین مبدی البی قمشه‌ای 


_ حکمت الھی عام و خاص (مدد دوم) 


۳۸۰ - نج جواهر دا نش )٤(‏ > حسن آل طه 
۳۰۷ فی کالبد گشائی و سیب شناسی )> دکتر محمد کار 
04 
< 


< 
الكترد نيك (جلد اول) < 
< 
< 


روج _ فر هنگ غفاری (جلد سوم) مهندس جلال‌الدین‌غفاری 
۳۵ - مز دا پر ستی در ابر آن ودام د کتر ذ ببح ار‌صفا 


۰ - اصول روشهای ریاضی آمار > > افضلی پور 

۰۱ - تاریخ مصر قدام (جلد دوم) < > دکتراحمدبہمنش 
۰۷ - عددمن بلغاء ایر ان فیا لغة > قاسم‌توی رگانی 

۰۳ - علم اخلاق (نظری وعلی) > دکتر علیا کبر سیاسی 
6 - ادوارفقه (جلددوم) > آقای محمودشیابی 

۵ - جر احی عمای دهان‌و د ندان (جلددوم) نکارشد کتر کاظم جور 
٠.٦‏ فیز یو لژی با لینی > »> گنز 

۷ - سهم الارث < نصر اصفپانی 

۸ - جبر ا نالیز > دکترمحمدعلی مجتهدی 
۰ - هوا شناسی (جلد اول) € > محمد منجمی 

۰ - يمار بهای درو نی (جلدسوم) > > میمندی نواد 

۱ - ممانی فلسفه > »> علیاکبر سیاسی 
۲ - فر هنگ غفاری (جلد چهارم) > مپندس‌امیر جلال| لدین غفاری 
۳ - هندسه تحلیلیی (چاپ دوم) > د کتر احدد سادات عقیلی 


٤‏ - کالبد شذاسی (عضله‌شناسی مقاایه‌ای) (جلدرنجم) > »> مرباباگی 
۵ - سالنامه دانشگاه ۱۳۳۵۰۱۳۳۰ کِ 


۱5 - بادنامهٌ خواجه نصیر طوسی نکارش دکتر صفا 

۷ - تئوریهای اساسی رژ نتيك > > آزرم 

۸ - فولاد و عملیات حرار ی آن <« میتقشن: هو ششک عم وتان 
6 - تاسيسات آ بی > مپندس عبدالهُ ریاضی 
۰ - بیمار یهای اعصاب (جلد نخست) نکارش دکترصادق صبا 


۱ - مكانيك عمومی (جلد دوم) > د دتر‌مجتبی ریاضی 


۲ - صنایع شیمی معدنی (جلداول) ۰ مپندس‌مر تضی‌قاسمی 
۳ - مکانيك استدلالی > پرفسورتقی فاطمی 

۶6 - تاریخ فر هنگاير ان > دکتر عیسی صدیق 

۰0 - شرح تبصر ٥‏ ية الله علامةٌ حلی (جلد دوم) > زین‌العابدین ذواجدین 
٦‏ - حکیم ازرقی‌هروی بتصعیح مرحوم علی عبدالر و لى 


۷ - علومءقلی نگارش د کتر ذبیح اله صفا 
۸ - شیمی [ نا ليترك > دکتر کاکيك 
۹ - فیزبك ااکتر سیته (جلد دوم) > > دوشن 


۰ - کلیات شمس تبر یزی بااتصحیحات وحواشی آفای فروژانفر 
۱ -کانی‌شناسی(تحقیق در بارة بعضی از کانپای جز یره هرءز ) نگارش د کترعبدالکریم قریب 


۲ - فرهنك غفاری فارسی بغرا نمه (جلد پنجم) > امیر جلا ادین‌غفاری 
۳ - ریاضیات درشیمی (جلد دوم) > دکترهورفر 


ترجمه دکتر رضازاده شفق 
بتصحیح مجتبی‌مینوی 
نگارش د کتر عسی‌صدیق 


۰.۳ ا تحقیق در فهم بشر 
۰۵ - السعادخ و الاسعار 
٣‏ - ار بخ فر هنك‌ارو با 


۷ - اقشه برد اری (جلددوم) 4 مپندس‌جن شمی 
۸ - بیدار بهای گیاه (تجدیدچاپ) « دکتر خبیری ا 
۹ - حقوق مدنی (جلد سوم) > دکتر سیدحسن امامی 


۰ - سخنر انیهای ۲ قای | مسا لمقدسی (استاد دانشگاه آمریکائی بیروت) 
۱ - دردشناسی دندان (جلد دوم) نگارش دکتر ممودسیاسی 


۲ - حقوق اساسی فر ااسه < < قاسم زاده 

۳ - حقوق عمومی واداری <« < شیدفر 

٤‏ - پاتو لوژی مقایسه‌ای (جلد سوم) ج < میندی‌نژاد 

٥‏ - شیمی عمومی معدنی فلز ات < <« شیروانی 

7 - فسیل شناسی » < فرشاد 

۷ - فر هنگ غفاری فار سی بفر انسه (جلد ششم) نکارش امیر جلالا لدین‌غفادی 


۸ - آحقیق در تار بخ قندسازی ایران < مپندی ابرهیم ریاحی 


- مشخصات جغر افیای‌طبیهی ایر ان 
40۰ - جراحی فك وصورت (جلد دوء) 

۱ - ار هخح هر ودت 

۲ تاریخ دیرلماسیعمومی (چاپ‌دوم) 
۳- سازمان فرهنگی اير ان (تجدید چاپ) 
۶6 - مسائل و نا گون پزشعی 

۰ - فيزيك الکتریسته (جلد سوم) 


د کی کل گان 
> حین مېدوی 
< هادی هدایتی 


> 

> 

> 

> <« حن ستوده تپرانی 
< < علی کنی 
> 

> 

2 


- جامعه شناسی یاعلم الاجتماع < یحیی مپدوی 
۷ اورمی > « رفعت 
۸ - بهداشت‌عمو می (پیش گیری بیمار یهای‌و ا گید ) نگارش د کتراعتم‌دیان 


۹ - تاریخ عقاید اقتصادی (چاپ دوم) 
۰ - لبصر ه ودورسالة دیگردر منطق 
۱ - مسال کو ناکون پزشکی (جلد سوم) 


< مررحومد کترحسن‌شهید نودائی 
بکوشش دانش بژوه 
نگارش د کتر مولوی 


1۲ کلیات شس بر یز ی(جزوه‌دوم) 


۴۳~“ ار تد ای (جلد اول) 


بادداشتهای قزویفی (جلد اول) 
0-) - فهر ست پیشنهادی‌اسامی پر ند گان ایر ان 
1۰ - اریخ دیپلو ماسی جلد اول 


پ٤‏ - مینودر - یاباب الجنه 


رد؛ - فاسفه عالی یاحکمت صدراامتا لهین 
»-) - کالید شناسی انسانی (تنه) 


۷۰ - شیمی آ لی 


۷۱ - بابا افضل کاشی (جلد دوء) 


۷۲ - تجز به سنگهای ههد نی 
۷۳ - | کو ستيك 


۶ - تاد بخ دپلوماسی عمو می (جلد دوم) 

۷۵۰ - ر اهنم‌ای ز بان ار دو (جلد اول) 

- آشخیص جر احی‌های فوری شکم 

۷ - اصول ]هار و کلیات ]مار اقتهادی (تجدید چاپ) 
YA‏ _ جو اهر الاژار در تر جمه مذنوی (جلد دوم) 

2۷۰ - لفات و اصطلاحات مثنوی (جلد اول) 

۰ - تاریخ دامپزشکی (جلد اول) 

۱ - نشانه شناسی یماریهای اعصاب 


۲ - حساب عددی آرسیه‌ی 


۸۳ - شرح تبعره آیتال4علامه حلی جلد دوم (جاپ دوم) 
۶ - ترمو ديناميك جلد اول (چاپ دوم) 

٥‏ - کا بشداسی فهر ستهای نهخه‌های خطی 
- واژه‌نامه فار سی (بخش ۴ معیار جمالی) 

۷ - داوان قصاند - هزار غزل مقطعات 

۸ - معانيك عمومی (جلد او ل) 

- میگر ب‌شفاسی وز ینهاری‌شناسی عمومی 

۰ - حة و ق‌جنائی(۱) (تجدید چاپ) 

۱ - دار وهای جالینوسی (۴) (تجدید چاپ) 

۱ روش تدر :سز بان | نگایسی در د بیرستان ( تجدید چاپ ) 


۳ اندام‌شناسی اسب 


٤‏ - شیمی آلی (جلد اول) 
٥‏ - بیمار بهای د ند ان 


7 - راهنمای مذ ھب شافعی (جلداول) 


۷ - مفرد و جمع و دعر فه و نکره 


تصحیح فروژانفر 
نگارش د کتر ریاض 
بکوشخش ایرح افشار 

<« سایمون جرویس رید 
نکارش دکتر ینا 


< محمدعل ی گلر یز 


ترجمه جواد مصلح 


نگارش پرفور حکیم 


< دکتر شيخ 
2 < مپدوی 
مہندس محمد ر ضار جا لی 
د کتر اسمعیل یمگی 
« مسن ءز یزی 
< سید احیدرش ېر یار 
« امان‌اب‌وزیرزاده 
2 مان ها 
> جواهر کلام 
< گوهرین 
> میه‌ندی نژ اد 
> صادق صا 
مپندس ریاضی 
زين العابدین ذوا لمجدین 


> 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
2 
> 
» 
< دکتر روشن 
د ایرح افشار 
« دکتر صادق کيا 
د تھی دانش 
> د کتر مجتبی ریاضی 
« دکتر کاوه۔ د کتراحمدشیمی 
<« <« غلامحسن علی آ بادی 
2 > صادق مقدم 
»> »> بازار گادی 
« < محمود بزدی‌زاده 
< < نادر شرقی 
<« < مجمود سیاسی 
> حاج سرد محمد شیخ الاسلام 
کر دستا نی 
2 د کتر محمد مدن 
<« < ناصر الدین بامشاد 
(علوی) 


۹ - هیدر ليك (تجدید چاپ) نگارش [قای مندس ریاضی 


0۰ — مق لفات و مصنفات رارف 2 د کتر مجمود نجم آ بادی 
۱- روشهای نوین سرم شناسی 2 2۰ رای 

۲ - شیمی ! نا ليتيك 2 > حسین زادهر د 
۳ - مکا نيك سیالات > « احبد وزیری 

6 - فلورایران (جلد هفتم) > » احمد پار-ا 

٥‏ - شیمی مختصر آلی 2 < پر یمن 


۰ - راهنمای دانشگاه (انگلیسی) 8 


۷ _ فر هنگ غناری (جلد هفتم) < امبرجلال‌الدین غفاری 
0°٩۸‏ _ > <« (جلد هشتم ) 1 »> > 
۹ - ام عامی گیاهان - و اژه‌نامه گیاهی « دکتر اسممیل ژاهدی 

به تین ۔ فرانه - آلمانی - عر بی - فارسی 
۰ - بیوشیه‌ی <« اآقای دکتر گاگيك 
۱ _ سر طان شناسی (جلد دوء) « کمال آرمین 
۲ - مکانيك صذهتی (مقاومت مصالح) « مپندس محمدی 
۳ - فرهنگنامه‌های عر بی بفار سی > علینقی منزوی 
۶ - ورن شور فادسی « دکتر پرویز نائل خانلری 
۰۵ - سرزمین هند < على اصفر حکمت 
- مقدمه روان#ناسی (جد ید چاپ با اصلاحاث) > د کتر مهدی جلالی 
۷ 2 یادداشدهای قرو انی (جلد چپادم) د ایرج افشار 
۸ - پزشکی قا نو نی « آقای دکتر یاسمی 
- ؟ایات صنعت قندساری د < مپندس‌ابراهيمریاحی 


